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مقدمه 
قوا  کل  معظم  فرمانده  راهبردي  ادبيات  در  کليدي  مفاهيم  ازجمله  انقلابي گري   و  معنويت 
در  توسعه يافته  و  ارزشي  مفهومي  می توان   را  »مدظله العالی«  خامنه ای  امام  آيت الله  حضرت 
خصوص شجره طيبه بسيج ارزيابي کرد. شايد در جامعه بسيج هيچ عنصري  به اندازه اين دو 
مفهوم به هم پيوسته براي پيشرفت و تعالي فردي و سازماني ارزشمند نباشد. زيرا که هرگونه 
تعالي و توسعه در مسائل انگيزشي وايمانی و روحيه بسيجی بدون آن دو حاصل نخواهد شد. 
ويژگی هايی همچون انگيزه، نشاط، پيشرونده و پيشرو ، شورانقلابي، ايستادگی و مقاومت ، بصير 
بودن و شناخت دوست و دشمن و... زمينه تحول گفتمان معنوي و انقلابي گري را در ميان بسيج 

و بسيجيان همچنان به روز نگه داشته و يکي از ستون های اصلي محسوب می شود. 
    وجود اخلاق و عشق و محبت به خدا و پيامبر اساسا يک عامل رشد براي هويت بسيج تلقي 
مي شود چون که عشق و ايمان ، بصيرت و همت از ويژگی های اصلی معنويت به حساب می آيد، 
که درحرکت سازنده و پيشرونده و متکامل به بسيچ سرعت می بخشد. دراين باره امام خامنه ای 

عزيز می فرمايند:
   »البته عامل پيشرفت  در اين راه، محبت است؛ محبت به خدا، محبت به پيامبر، محبت به 
اين راه، محبت به آموزگاران اخلاق- يعنی پيامبران و ائمه ی معصومين )عليهم السّلام(- اين 
عشق است که انسان را در اين راه با سرعت پيش می برد؛ اين عشق را بايد در خودمان روز به 
روز بيشتر کنيم. »اللهّم ارزقنی حبّک و حبّ من يحبّک و حبّ کلّ عمل يوصلنی الی قربک«؛ 
محبت خدا، محبت محبوبان الهی و محبت کارهايی که محبوب الهی است؛ اين عشق ها را در 

دل خود برويانيم. اين يک قلم از تعليمات پيامبر، در سال پيامبر اعظم است.«)6/1/85(
    معنويت و انقلابي گري در اصلاح روحيه، رفتارها، عملکردها، توليد خلاقيت ها و افزايش 
انگيزه ها و تأثير غيرقابل انکاری دارد. در يک نبرد ناهمگون و يا حاضر شدن و پابه رکاب بودن 
در وضعيت های مختلف، روحيه معنوي و انقلابي يکي از اصول راهبردي و پراهميت محسوب 
با تمام وجود  و به صورت فراگير مورد توجه گيرد، موفقيت حتمي است؛ آن  اگر  می شود که 
چنانکه در واقعه کربلا با همه ابعاد آن قابل درک است و يا در هشت سال دفاع مقدس عملا آن 
را مشاهده کرديم؛ ازخودگذشتگی و ايثار، گذشت و فداکاري، قصد قربت در کارها و اخلاص 

داشتن در امور، ازجمله ويژگی های بسيج و بسيجی بودن است .
    بدون ترديد بسيج و ماهيت منحصربه فرد آن که ترکيب بديعي از نظامی گری و انقلابي گري 
نظام  و  کشور  حساس  شرايط  در  که  است  بالقوه ای  توان  ساخته،  فراهم  را  معنويت  با  توام 
جمهوری اسلامی برای مقابله با چالش های حياتی و اساسی در ميدان های مختلف حاضرشده 
و دشمن را دررسيدن به اهدافش ناکام می گذارد . فرمانده معظم کل قوا در تحليل اين مسئله 
می فرمايند:» بسيج يعنی به صحنه آمدن و به ميدان آمدن. چه ميدانی؟ ميدان چالش های حياتی 
و اساسی. ميدان ها و چالش های اساسی زندگی چيست؟ فقط آن وقتی است که به کشوری حمله 
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شود و مردم آن کشور به صحنه بيايند تا از مرزهای خودشان دفاع کنند؟ البته که نه؛ اين فقط 
يکی از موارد به ميدان آمدن است. آن وقتی هم که هويت ملی و سياسی يک ملت مورد مناقشه 
باورهای  اعتقادات و  قرار می گيرد، جای به ميدان آمدن است. آن وقتی هم که به فرهنگ و 
ريشه دار يک ملت اهانت می شود و آن را تحقير می کنند، جای به ميدان آمدن است. آن وقتی 
هم که نسل برگزيده ی يک ملت احساس می کنند از غافله ی دانش عقب مانده اند و بايد علاجی 
بکنند، جای به ميدان آمدن است. آن وقتی هم که احساس بشود پايه های يک زندگی مطلوب 
و عادلانه در کشور احتياج به تلاش دارد تا ترميم و يا استوار شود، جای به ميدان آمدن است. 
آن وقتی هم که جبهه های فکری و فرهنگی دنيا برای تسخير ملت ها با ابزارهای فوق مدرن 
می آيند تا ملتی را از سابقه و فرهنگ و ريشه ی خود جدا کنند و به راحتی آن را زير دامن خودشان 

بگيرند، جای به ميدان آمدن است.«
    نکته ای که در اين موضوع حائز اهميت است  توجه به حفظ و افزايش روحيه معنوی و انقلابی 
گری بسيج است که رهبر معظم انقلاب در تمامی بيانات حکيمانه خود با عناوين مختلف به آن 
پرداخته اند. اين مطالب راهبردی به ما کمک می کند تا تهديدها و آسيب های احتمالی فردی و 
اجتماعی بسيج در آينده را بشناسيم و از فرمايشات و رهنمودهای رهبر فرزانه به خوبی استفاده 
نماييم و به عملکرد خوب و درخشان گذشته اکتفا نکنيم چنانچه معظم له فرمودند: »اگرچه به 
تعبيری سپاه و بسيج در دوران دفاع مقدس و پس ازآن عملکرد خوبی داشتند و اين عملکردهای 
به  اسلامی  جامعه  به   ) )وبسيج  سپاه  تاريخ خدمت  در  را  درخشنده ای  و  برجسته  نقاط  خوب، 
اگر به فکر  آينده غافل بود.  از  اين گذشته درخشان شد و  نبايد سرگرم  نمايش گذاشته، ولی 
آينده نباشيم، آيندگان در مواجهه با حوادث، دچار دست پاچگی و تعجيل در عمل خواهند شد 
و ممکن است خسارت های جبران ناپذيری دچار انقلاب و نظام شود.« طبيعی است اگر بسيج 
بخواهد بسيجی بماند و به شکلی که با ويژگی هايی که در چرخه عمر بسيج مؤثر بودند، تحرک 
، پويايی و پيشروی داشته باشد، ناچار بايد  به مسئله »معنويت و انقلابی گری« که در فرمايشات 
نشاط،  ايمان، بصيرت، صبر،انگيزه،   ، با عناوين چون اخلاق، اخلاص  قوا  فرمانده معظم کل 
شجاعت،آمادگی و ايستادگی در مقابل ظلم و استکبار موج می زند،عنايت بيشتری داشته باشد.                                                                                                                                     
توصيه های  و  مطالب   اين خصوص  در  »مدظله العالی«  خامنه ای  امام  اينکه  پاياني  نکته     
دارند بسيج هويت  انتظار  و  فرماندهان بسيج و سپاه داشته  به مسئولان و  زيادي  حکيمانه ی 
بسيجی بودن خود را که ناشي از روحيه معنوي و انقلابي است حفظ کرده و حرکت پيش رونده 
در  بسيج  موفق  و  درخشان  عملکرد  دهد.  ادامه  را  ترسيم شده  اهداف  سمت  به  خود  پرشتاب 
عرصه های مختلف مرهون اطاعت از امام و رهبري و حرکت در جهت نهادينه سازی فرمان ها و 
راهبردهاي اين بزرگواران بوده است. عمل به نسخه های شفابخش ولايت و رهبري همواره بايد 
موردتوجه ويژه فرماندهان و مديران جان برکف قرار گيرد. رهنمودها و بيانات رهبري به ويژه در 
مباحث معنوي و انقلابي گري بايد در نسل جديد به گونه ای نهادينه شود که در تمامي امور و در 
تاروپود جان فرماندهان  و بسيجيان جوان تنيده و به يک فرهنگ عمومي تبديل شود. هرچند 
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پايبندي نسل قديم بسيج و سپاه به اصول و موازين اسلامي و انقلابي يکي از ارزش های والاي 
ديني محسوب می شود، اما تلاش آنان براي انتقال روحيه انقلابي گري معنوی و اطاعت پذيری 
و  انقلابي  راهکارهاي  و  راهبردها  ساختن  قانون مند  و  جديد  نسل  به  ولايت فقيه  از  محض 

فرهنگي از وظايف حتمي و قطعي آن ها تلقي می گردد.
    آنچه فراروي شما فرماندهان و مسئولان عزيز است، محصول بيش از هزار ساعت مطالعه 
و بازخواني و بررسي دقيق ده ها سخنراني انتشاريافته و يا غير منتشره که به صورت جزواتي از 
مراکز معتبر در اختيار مديران قرارگرفته هست. سخنرانی هايی که مقام معظم فرمانده کل قوا 
حضرت آيت الله العظمی امام خامنه ای» مدظله العالی«  در جمع فرماندهان، مسئولان و کارکنان 
بسيج وسپاه يا در ساير اجتماعات مردمی ايراد فرمودند. علاوه بر اين تعدادي از  بيانات معظم له 
در جمع مسئولين لشکري و کشوري و يا در جمع روحانيون و ساير سازمان ها که در ارتباط با 
تبيين مفهوم يا شاخص های معنويت و انقلابي گري بوده مورداستفاده قرارگرفته است. همچنين 
غالب آثاري که در زمينه ی مباحث معنويت و انقلابي گري مبتني بر ديدگاه مقام معظم رهبري 
نوشته شده است نيز موردبررسی قرارگرفته تا اقدام موازي در اين راستا صورت نگيرد و روشي نو 

در طرح مباحث موردنياز بسيج ارائه گردد.
    بنابراين تنظيم و تدوين اين کتاب که به همت  دبيرخانه اشراف نماينده ولی فقيه در سپاه، 
مساعدت سرور گرامی سردار سپهر و کوشش برادر عزيزم جناب آقای ابراهيم ساور سفلی انجام 
گرفت ، می تواند به عنوان سند راهبردي بر مبناي پايش فضاي فرهنگي و معنوي بسيج ، قرار 
گيرد و فرماندهان و مسئولان سطوح مختلف سپاه و بسيج را در شناسايي عوامل کليدي رشد 
معنوي  و مسائل در حال ظهور و هم چنين طرح ديدگاه های جديد جهت به چالش کشيدن 

مفروض های گذشته و ترسيم نگاه آينده راهنمايی نمايد.
    با اين اميد که در پرتو عنايات و الطاف کريمانه حضرت حق ، بهترين بهره برداری از بيانات 
و رهنمودهاي معظم له براي استقرار فضاي معنوي در مجموعه های بسيج و سپاه صورت گيرد.

ان شاء الله .

مشاور و دبير اشراف نماينده ولی فقيه در سپاه
سيد علي مراد خاني



11

پیشگفتار
شمیم هدایت

انقلاب شکوهمند ملت بيدار و مؤمن ايران که با رهبری پيامبرگونه بنيانگذار جمهوری اسلامی 
انقلاب  تحقق  زمينه ساز  و  رسيد  پيروزی  به  قيام سرخ عاشورای حسينی  از  الهام  با  و  ايران 
اردوگاه  در  را  عميقی  نگرانی  و  تشويش  گرديد،  خود  متعالی  آرمان  عنوان  به  مهدوی  سبز 
استکبارجهانی بوجود آورده و آنان را بر آن داشت تا با همه توان به مقابله با انقلاب اسلامی 
برخيزند و اين نهال نورس و نوپا را در معرض معارضات و جنگ های داخلی و خارجی قرار دهند 
.ترورها، آشوب ها و فتنه های داخلی توسط ضدانقلاب و تهاجم وحشيانه مزدور خارجی يعنی 
صدام حسين، وضعيتی سخت و ناگواری را  برای کشور به وجود آورد که طعم شيرين پيروزی 
انقلاب را در کام ملت تلخ و امنيت کشور را مورد تهديد قرار داد. در چنين شرايطی امام خمينی 
رهبر هوشيار ، بصير و شجاع انقلاب که تربيت يافته مکتب عاشورايی بود، جوانان رشيد و مجاهد 
ايران را برای حفاظت و حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع از تماميت ارضی کشور 
فراخواند و يکی از تصميمات معجزه آفرين ، سرنوشت ساز و استثنايی خود را اتخاذ و فرمان 
تشکيل ارتش بيست ميليونی بسيج مستضعفان را صادر فرمود. و بدين سان بزرگ ترين سازمان 
رزمی مردم نهاد را که بديل و نظيری برای آن در جهان وجود نداشت پايه گذاری کرد. از آن زمان 
تاکنون بسيج توانست  به مثابه کليد طلايی نظام  گره های بزرگ کشور را بازنموده و نظام را از 
بحران های گوناگونی که دشمنان برای انقلاب ايجاد کرده بودند عبور دهد. مقام معظم رهبری 
دراين باره چه زيبا فرمود که: » بسيج، يک پديده ی شگفت آور و رمزآلود و رازآلود و استثنائیِ نظام 
جمهوری اسلامی است. اين مجموعه خيلی گره ها را بازکرده است، در خيلی صحنه ها حضور 
داشته است، حضور او اثرگذار و تعيين کننده بوده است. پس ما در آينده هم به اين حضور احتياج 
داريم. ... اين کليد طلائیِ حل بسياری از مشکلات آينده، مورد بغض و عداوت آن کسانی است 
که نمی خواهند آينده، آينده ی خوبی و سرافرازی و موفقيت آميزی برای نظام جمهوری اسلامی 

باشد؛ لذا می خواهند اين کليد طلائی را بشکنند.«
    بسيج با گستره وسيعی که به وسعت همه کشور و ملت است توانست در همه ميدان ها و 
عرصه های گوناگون دفاعی، امنيتی، سياسی، علمی، فرهنگی، اقتصادی پيشگامی و کارآمدی 
خود را به اثبات رسانده و پشتوانه ای مطمئن و مستحکم  برای کشور و ملت و پيروانی صادق 

و وفادار برای ولايت باشند .
    ازآنجايی که بسيج، يکي از برکات الهی و از آن گنجينه های معنوي بی پايانی است که امام راحل 
)ره( با ديد الهي خود و با حکمتي که خداي متعال به او ارزاني کرده بود، براي کشور و ملت و انقلاب 

ما به يادگار گذاشت. خود نيز منشأ برکات فراوان و خيرات عظيمی برای کشور و انقلاب گرديد. 
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    ازجمله برکات بسيج رويش نهادهای انقلابی همچون: کميته انقلاب اسلامي، سپاه پاسداران 
و جهاد سازندگی به عنوان فرآورده های اين مجموعه  بود. و اين درواقع يعنی همان شجره ي 

طيبه ای است که »اصلها ثابت و فرعها فی السماء«.  
    مقام معظم رهبری نقش بسيج در کارآمد نمودن سازمان سپاه را به عنوان يکی از ثمرات بسيج 
اين گونه تبيين می فرمايد:»يکی از ثمرات عظيم بسيج اين است که به برکت آن، سپاه پاسداران 
از يک سازمان کوچک و محدود، به يک سازمان رزمیِ کارآمد و وسيع تبديل شد و توانست 
آن امتحان های سرافراز کننده را در طول دوران جنگ تحميلی و پس ازآن در مقابل چشم ملت 
ايران از خود نشان دهد. اگر اين گياه پُربرکت و پُرثمر در اين سرزمين نمی روييد، يقيناً سرنوشت 

جنگ غيرازآن چيزی بود که پيش آمد«
    از ديگر برکات بسيج تغيير صحنه جنگ به نفع کشور بود. در دوران جنگ تحميلی، بسيج 
چهره درخشانی از خود ترسيم نمود. عالی ترين مضامين انسانی، در بسيج معنا شد و تجسّم يافت 
و پُرجاذبه ترين جلوه های هستی، در بسيج خود را نشان داده بسيجی حقيقتی شبيه افسانه گرديد. 
   شکی نيست که رمز و راز اين همه پيشرفت،موفقيت و سربلندی بسيج ريشه در ويژگی ها، 
و  بسيجيان  اخلاص  سرچشمه  که  محوری  توحيد  دارد.  بسيجی  تفکر  و  انديشه  و  روحيات 
است،  انقلاب  موردنياز  ميدان های  در  دائمی شان  حضور  و  بصيرت  ضامن  که  مداری  ولايت 
ازجمله اساسی ترين شاخص های بسيجی است که نقش مهمی در توفيقات آنان در عرصه ها و 

صحنه های مختلف داشته است.
    بسيج، مجموعه ای از انسان های پاک و باايمان ،  بصير و هوشمند، کمربسته و فداکار کشورند 
که درراه اهداف عالي اين ملت مقدورات و امکان خود را به ميدان می آورند و سينه خود را سپر 

حوادث انقلاب می کنند.
   يقين تداوم موفقيت بسيج که تضمين کننده پيشرفت و سربلندی کشور انقلاب اسلامی است 

منوط به حفظ وتويت همين ويژگی ها و روحيات است . 
    بنابراين رسالت و مأموريت اصلی همه دلسوزانی که وظيفه ای در قبال بسيج دارند اين است 
که الزامات رشد و تعالی بسيج را در همه زمينه ها فراهم نمايند. هم الزامات رشد و ارتقاء معرفت 
دينی و بصيرت سياسی که تضمين کننده حرکت در بستر منطق و عقلانيت است، هم الزامات 
تعالی معنوی و اخلاقی به گونه ای که بسيج تجلی گاه اخلاق عاليه ی اسلامی بشود وهم الزامات 
تقويت شورونشاط انقلابی و روحيه بسيجی جهادی جهت حضور و آمادگی برای پيشگامی و 

پيش قدمی در همه ميدان های پيش روی انقلاب اسلامی.     
شخصيت معنوی و انقلابی مجموعه مقدس بسيج که همچون شطی خروشان گوهرهای ذی قيمتی 
را برای کشور به ارمغان می آورد، تنها با تحقق اين الزامات است که استحکام خواهد يافت.                                        
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آنچه پيش روی شما عزيزان است مجموعه ای ارزشمند از تدابير و رهنمودهای گران سنگ مقام 
معظم رهبری حضرت آيت الله خامنه ای »مدظله العالی« در دوران زعامت و رهبری ايشان است 
که بصورت موضوعی در رابطه با رسالت معنوی و انقلابی بسيج با کوشش آقای محمدابراهيم 
ساورسفلی و همت ، مديريت  و نضارت دبير محترم اشراف آقای سيد علی مرادخانی تهيه و 
بر راهبردها اساسی و راهکارهای کاربردی فراوان  تنظيم گرديده است. کتاب حاضر مشتمل 
و متنوع در زمينه معرفت ، معنويت و بصيرت افزايی و تقويت روحيه بسيجی و انقلابی است 
که نشانگر مديريت عالی و بی بديل معظم له بر يکی از سازمان های عظيم مردمی است. لذا 
ضرورت دارد، مجموعه های آموزشی پژوهشی، تربيتی ، فرهنگی و سياسی در تدوين سياست 
ها و تهيه برنامه ها و نهادينه سازی فرهنگ بسيجی آن را  مورد مطالعه و بهره برداری قرار 
دهند. همچنين از اين اثر»سيمای معنوی و انقلابی بسيج« به عنوان ره توشه ای ذی قيمت به 
محققين و پژوهشگران، و آحاد پاسداران و بسيجيان بويژ فرماندهان و مسئولان سپاه و بسيج 
که پيروان حقيقی امام و رهبری هستند، تقديم می گردد. اميد است مقبول درگاه حضرت باری 
تعالی واقع شود. انشاءالله.                                                                                                    

علی سعيدی
نماينده ولی فقيه در سپاه
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 الف- مفهوم شناسی بسیج
پاک ترين فداکارترين جوانان

از  بايد بگوييم: بسيج، عبارت است  اگر بخواهيم بسيج را دريک تعريف کوتاه معرفي کنيم،   
مجموعه ای که در آن، پاک ترين انسان ها، فداکارترين و آماده به کارترين جوانان کشور، درراه 
اهداف عالي اين ملت و براي به کمال رساندن و به خوشبختي نائل کردنِ اين کشور، جمع 

شده اند.1
بانشاط ترين و پرافتخارترين ها

 بسيج، يعنی حضور بهترين و بانشاط ترين و باايمان ترين نيروهای عظيم ملت در ميدان هايی که 
برای منافع ملی و برای اهداف بالا، کشورشان به آن ها نياز دارد. هميشه بهترين و خالص ترين 

و شرافتمندترين و پُرافتخارترين انسان ها، اين خصوصيات رادارند.2
بسيج، مجموعه ی بهترين عناصر

 بسيج، يعنی آن مجموعه ی بهترين عناصر يک کشور که همت ما، عشق ما، اميد ما اين است 
که اين مجموعه فراگير باشد؛ همه ی افراد اين ملت بزرگ را در بربگيرد.3

بسيج نمونه و مسطوره ملتّ
بهترين  بلکه  جوانان،  بهترين  نمونه ی  شما،  نمونه ی  و  مسطوره  شما،  جنس  و  شما  نسل   
انسان های اين روزگار در زير آسمان است؛ در اين منطقه هم شماييد. بحمدالله در هر نقطه ای 
از کشور، کميت و کيفيت عظيمی از بهترين جوانان - پسران و دختران - از اين قبيل هستند.4 

 حضور بسيج به معنای حضور مردم است؛ وقتی بسيج يکجا حاضر است، معنايش اين است 
که ملتّ ايران حاضر است -همين طور که عرض کرديم- بسيج نمونه و مسطوره ملتّ ايران 
است، يک نمونه و يک نشانه ای است از مجموعه ی ملتّ ايران. خب، اين حضور هم البتّه معلوم 
است که برای دفاع از آرمان ها است، برای دفاع از ارزش ها است، برای دفاع از هويت انقلابی و 
دفاع از هويت ملیّ است، برای کمک به اين ملتّ و اين کشور است دررسيدن به آن نقاطی که 
شايسته ی آن است و آن ها را به برکت انقلاب ترسيم کرده است و دارد حرکت می کند؛ حضور 

بسيج طبعاً به اين معنا است؛ بايد دفاع کند.5

1 - بيانات در ديدار بسيجيان به مناسبت هفته بسيج 13۷6/9/5
2 - بيانات در ديدار بسيجيان شرکت کننده در اردوی ياران امام علی )ع( 13۷9/۷/29

3- بيانات در ديدار گردانهای نمونه عاشورا و الزهرای بسيج 1386/9/5
4- بيانات در جمع رزمندگان و بسيجيان بندرعباس  13۷6/11/30

5 - بيانات در ديدار فرماندهان گردان های بسيج در آستانه روز بسيج مستضعفين؛ 1394/9/4



1۷

پرچم داران افتخار ملی
افتخار )منافع ملی و  اين پرچم   بسيج در يک کشور، معنايش آن زمره ای است که حاضرند 

اهداف والای کشور( را بر دوش بکشند و برايش سرمايه گذاری کنند؛ که آسان هم نيست.6
نيروهای مؤمنِ پرانگيزه ی متعهد

 بسيج، يعنی اين که هر جوانی بداند و بفهمد که بايد کشورش مستقل و آزاد و آباد باشد و بخواهد 
در اين راه تلاش کند و نقش بر عهده بگيرد؛ مسئوليت بر عهده بگيرد، اين می شود بسيج؛ نام 

بسيج، نام مقدسی است.۷
 بسيج، يعنی همه ی نيروهای مؤمنِ پرانگيزه ی باشور باتوان، در جامعه ی اسلامی )اعم از زن و 

مرد(، عضو بسيج اند. توقع شما از بسيج، کمتر از اين است؟8
عمل گرا و آرمان گرا

 بسيج، يعنی حرکت عظيم ملت ايران، همراه با آگاهی؛ احساس آميخته ی با عقلانيت؛ حرکت 
و عمل آميخته ی با مبنای فکری؛ عمل گرايی همراه با آرمان گرايی و ديدن افق های دوردست؛ 

اين ها مجموعه ای است که ذهنيت و هويت بسيج را تشکيل می دهد.9
مجموعه ی حزب الله واقعی

 بسيج، جمع فداکاری از مردم اند برای مردم؛ تشکيل يک مجموعه ای درحرکت عظيم يک ملت 
مجاهد، ... اين حرکت بسيج است؛ حرکتی مردمی، برای مردم، در دل مردم، از خود مردم، از 
از اصناف گوناگون؛ يعنی تشکيل يک  همه ی قشرها: زنان، مردان، جوانان، پيران، نوجوانان، 

مجموعه ی حزب الله واقعی.10
نيروهای مؤمن و حزب اللهی

 بسيج، عبارت از چند هزار آدم در هر شهر نيست؛ بسيج، يعنی کل نيروهای مؤمن و حزب اللهی 
کشور ما، اين که امام گفتند: »بسيج بيست ميليونی«، يعنی اين، حالا دشمنان بنشينند تحليل 
کنند که بله ايران بالاخره هم بيش از يک ميليون نتوانست! کل نيروهای مؤمن و حزب اللهی 

کشور ما بسيج محسوب می شوند؛ تا چشم دشمنان کور بشود!11

6 - بيانات در ديدار بسيجيان شرکت کننده در اردوی ياران امام علی )ع( 13۷9/۷/29
۷- بيانات در ديدار فرماندهان نيروی مقاومت بسيج 1369/9/1

8- همان
9 - بيانات در ميدان صبحگاه ستاد نيروی مقاومت بسيج 1384/6/2

10 - بيانات در مورخه 1390/9/6
11 - بيانات در مراسم ويژه ی روز بسيج در پادگان امام حسن مجتبی )ع( 1369/9/5
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آمادگی و هوشياری دائمی جوانان
باشد و  آباد  و  آزاد  و  بايد کشورش مستقل  بفهمد که  بداند و  اين که هر جوانی  يعنی   بسيج، 
بخواهد در اين راه تلاش کند و نقش بر عهده بگيرد؛ مسئوليت بر عهده بگيرد؛ اين می شود 
بسيج؛ نام بسيج، نام مقدسی است. بسيج عمومی يک ملت يعنی آمادگی و هوشياری دائمی 
يک ملت، به خصوص جوان هايی که درراه تحصيل علم اند؛ دانش آموزی و دانشجوئی؛ مسئولان 
کشور هم همين جور؛ همه بايد به اين معنا، بسيجی باشند. اين که شد، ملت می شود آسيب ناپذير؛ 
روزبه روز ملت رشد پيدا می کند و اين در کشور ما اتفاق افتاده است؛ لذا روزبه روز کشور ما رشد 

کرده است.12
اقدام مؤمنانه و خالصانه و باانگيزه

 بسيج، يعنی همه ی توان و نيرويی که انسان می تواند در اين ميدان در طَبَق اخلاص بگذارد و 
تقديم کند؛ يعنی اقدام، آن هم اقدام مؤمنانه و خالصانه و باانگيزه؛ اگر آن ميدان، ميدان جنگ 
بود؛ بسيج يک مجموعه ی نظامی می شود و از نظامی ها بهتر هم می جنگد. اگر آن ميدان، ميدان 

علم بود؛ بسيج علمی می شود.13
حضور مؤمنانه، خالصانه و صادقانه

 بسيجيان، اين امتياز رادارند که در ميدان خدمت آماده اند. بسيج به معنی حضور و آمادگی در 
همان نقطه ای است که اسلام و قرآن و امام زمان )ارواحنافداه( و اين انقلاب مقدس به آن 
نيازمند است؛ لذا پيوند ميان بسيجيان عزيز و حضرت ولی عصر )ارواحنافداه( - مهدی موعود 

عزيز - يک پيوند ناگسستنی و هميشگی است.14
 بسيج، يعنی حضور ناشی از ايمان و اخلاص و انگيزه ی دينی و ايمان صادقانه در هر ميدانی که 
انسان احساس می کند کارايی و توانايی حضور در آن ميدان را داراست. از اولِ انقلاب تا امروز، 

هر جا که اين حالت و انگيزه و اقدام مشاهده شده، خيرات و برکات آن بی نهايت بوده است.15
احساس تکليف دائمی، آماده و باهمت

 بسيج يعنی آمادگی، بسيج يعنی احساس تکليف در همه لحظات، بسيج يعنی حضور در همه ی 
ميدان هايی که از انسان در آن ها کاری می طلبند؛ بين مرد و زن هم تفاوتی نيست.16

12- بيانات  در ديدار دانش آموزان و دانشجويان بسيجی 1386/8/9
13 - بيانات در ديدار اساتيد بسيج دانشجويی 1380/۷/18

14 - بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان 13۷8/9/3
15 - بيانات در ديدار اساتيد بسيج دانشجويی 1380/۷/18

16 - بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان 13۷3/۷/14



19

 معنای بسيج، اين است که افرادی از جامعه آماده باشند و همت بگمارند و دامن بزنند برای 
اين که کشور و ملتشان به آن شخصيت و عزت و اعتلای لازم برسانند.1۷

برگ زرين برنده ای از تلاش ملت ايران
 در دانشگاه های ما، اين هسته های علم و معرفت و سياست، انجمن های گوناگون – انجمن های 
اسلامی، جامعه ی اسلامی، جنبش عدالت خواهی، بسيج دانشجوئی، ده ها مجموعه ی جوان - که 
بانام های گوناگون در دانشگاه ها، در دبيرستان ها مشغول فعاليت اند؛ هرکدام از اين ها يک برگ 
زرين برنده ای هستند از تلاش ملت ايران؛ اين ها را بايد تقويت کنيم. اين می شود بسيج يک 

ملت. بدخواهان اين ملت، بسيج را بد معنا می کنند؛ بسيج يعنی اين.18
عناصر کاری ملت، در ميدان های سخت

 در حقيقت بسيج عظيم ملت ايران، مظهر شخصيت ذاتی و ملی آن است. چون بسيج به اين 
معناست که جوانان ملت و عناصر کاری ملت، در ميدان های سخت، احساس کنند که به اميد 
خدا و با توکل بر او، دارای چنان قدرت و توانايی هستند که می توانند در مقابل دشمنان بايستند. 

اين، معنای بسيج است.19
 بسيج، يعنی به صحنه آمدن و به ميدان آمدن؛ چه ميدانی؟ ميدان چالش های حياتی و اساسی.20

آگاه، متعهد و بصير
و  به يک مجموعه عظيم  تنها،  و  متفرق  افرادِ  آن،  در  از تشکيلاتي که  بسيج، عبارت است   
تبديل  ملت،  نياز  به  و  کشور  مسائل  به  بيناي  و  بصير  متعهد،  آگاه،  گروه  يک  به  و  منسجم 
اميدوار و خاطرجمع می کند. معناي  را  بيمناک و دوستان  را  می شوند. مجموعه ای که دشمن 

بسيج، اين است.21
عنصر مؤمن ، انقلابی ، علاقه مند به سرنوشت ميهن

 بسيج، يعنی عنصر مؤمن  انقلابی  علاقه مند به سرنوشت ميهن، علاقه مند به سرنوشت کشور و 
يک فرد فداکار؛ رفت وسط ميدان و با فداکاری، دشمن را به زانو درآورد.22

آماده هر نوع فداکاری برای هدف ها
باشد،  لازم  جان  اگر  که:  هستند  کسانی  ما،  ميليونی  ملتِ شصت وپنج  عظيم  آحاد  ميان  در   
می دهند؛ اگر مال لازم باشد، می دهند؛ اگر حضور به تن و جسمشان لازم باشد، آن را حاضر 

1۷ - بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان 13۷5/8/6
18 -  بيانات  در ديدار دانش آموزان و دانشجويان بسيجی 1386/8/9
19 - بيانات در ديدار فرماندهان »بسيج« سراسر کشور 13۷1/8/2۷

20 - بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان بسيجی، 1384/3/5
21 - بيانات در جمع بسيجيان به مناسبت هفته بسيج 13۷6/9/5

22-بيانات در ديدار وزير،معاونين و رؤسای مناطق آموزش ديده پرورش سراسر کشور، 13۷1/5/21



20

در وسط  باشد،  دفاع  اگر بحث  ميدان می گذارند؛  پا وسط  باشد،  اگر بحث سازندگی  می کنند؛ 
ميدان می آيند؛ اگر لازم باشد برای هدف های کشور، خود را ازلحاظ علمی آماده کنند، اين کار را 
می کنند؛ هرچه هدف های والا از آن ها بخواهند، حاضرند آن را تقديم بکنند. آن جمعی که اين 

خصوصيت رادارند؛ اسمشان بسيج است. بسيج معنايش اين است.23
خستگی ناپذير و جان برکف

 بسيج تعريف مشخصی دارد: آحاد مردمی که باهدف والای الهی و بارو حيّه ی خستگی ناپذير، 
برُوز می دهند،  را  استعداد خودشان  پيدا می کنند،  باشد حضور  ميدان، هرجايی که لازم  وسط 
آنچه دارند درصحنه می گذارند و از خطرات اين راه هم نمی ترسند؛ يعنی جانشان را کف دست 
گرفته اند. خب اين حرف، در گفتن آسان است که »فلانی جانش را کف دستش گرفته« امّا در 
عمل به اين آسانی نيست. بسيجی آن کسی است که برای اين کار دشوار -يعنی بذل جان، حتّی 
بذل آن چيزهايی که از جان گاهی عزيزتر است- آمادگی دارد؛ اين معنای بسيج است. اين از 
اختصاصات کشور ما است، اين مخصوص انقلاب اسلامی و مربوط به جمهوری اسلامی است.24

حضور آگاهانه و فداکارانه  در مواجهه با دشمنان
 بسيج، يعنی حضور آگاهانه و فداکارانه ی يک انسان در مواجهه با دشمنان انقلاب و نظام و 
اسلام و کشور و ملت؛ با چنين مفهوم و حقيقتی، تنها کسی می تواند دشمن و مخالف باشد که 
مخالف اسلام و مصالح کشور و ملت باشد؛ والّا اگر کسی کشور و ملت و اسلام و نظام را دوست 

می دارد؛ بايد از چنين عنصری قدردانی و ستايش کند.25
سمت وسو دادن و فعال کردن نيروهای بانشاط کشور

 بسيج در مفهوم حقيقی خود، يعنی سمت وسو دادن و فعال کردن همه نيروهای شاداب و بانشاط 
و پراميد کشور در جهت اهداف والای نظام جمهوری اسلامی در تمامی عرصه ها.26

نماد حضور و مقاومت ملی
 بسيج، نماد حضور ملی و مقاومت ملی و آگاهی يک ملت است؛ آن هم آگاهی همراه با تحرک، 

همراه با معنويت و همراه با اخلاص.2۷

23 - بيانات در اجتماع بزرگ بسيجيان شرکت کننده در اردوی ياران امام علی )ع( 13۷9/۷/29
24 - بيانات در ديدار فرماندهان گردان های بسيج در آستانه روز بسيج مستضعفين؛ 1394/9/4

25 - بيانات در ديدار بسيجيان و کارکنان سپاه پاسداران استان گيلان 1380/2/16
26- بيانات ديدار جمعی از فرماندهان بسيج با رهبر انقلاب. 1382/9/9
2۷ - بيانات در ميدان صبحگاه ستاد نيروی مقاومت بسيج 1384/6/2
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توأم کردن ايمان و عملِ مجاهدانه
 معنای بسيج، توأم کردن ايمان و عمل است؛ عمل مجاهدانه، نه صرفاً عمل شخصی؛ ازنظر 
اسلام، ايمان مجرد از عمل، يک حداقل است. ايمان کامل و ايمان حقيقی، آن ايمانی است که 
با جهاد در ميدان عمل همراه باشد. »و الذّين امنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبيل اللهَّه و الذّين آووا 
و نصروا اولئک هم المؤمنون حقّا«؛ مؤمن حقيقی آن کسی است که ايمان را با جهاد و هجرت 
و نصرت همراه می کند؛ تشخص بسيجی به اين است. اين فکر غلط و انحرافی، که ما ايمان را 
منهای عمل و منهای جهاد، برای تقرب الی اللهَّه کافی بدانيم؛ اين آيه و آيات زيادی آن را رد 
می کنند. بسيج، قائم به همين است که ايمان همراه با عمل، آن هم عمل مجاهدانه باشد. پس 

جهاد عرصه های مختلفی دارد.28
آماده ی برآوردنِ نيازهای انقلاب

 بسيج، به معنای فرد يا مجموعه ی آماده ی برآوردنِ نيازهای انقلاب است؛ در هر زمان و از هر 
نوع؛ اين معنای بسيج است. تشکلی به اين نام تشکيل شده و شما عضو او هستيد.29

 هر جا و در هرزمانی به شما نياز هست، آنجا حاضر باشيد؛ اين می شود بسيجی؛ بسيج يعنی 
اين؛ البته بعضی ها: صد درصد بسيجی اند؛ بعضی صد درصد نيستند، نود درصد، هشتاد درصد؛ 
کشور ما و نظام ما به اين احتياج دارد و اين چيزی که مورداحتياجش هست، خوشبختانه دارد. 
راز ايستادگی ما اين است؛ راز اميد ما به آينده هم همين است. هيچ نقطه ی کوری در چشم اندازِ 

مقابل ما وجود ندارد؛ چرا؟ به خاطر همين.30
 بسيج همچنين، يعنی انسان باهمتی که غيرت دينی و دانايیِ فکری و نيازشناسی و ابتکار و 

جوشش ذهنی و خلاقيت دارد و وارد ميدان می شود.31
حاضر در ميدان مجاهدت، برای رسيدن به قله ها

و  نظامی  لباس  به  مُلبس  و  نظامی  فقط يک مجموعه ی  ما  مراد  »بسيج«،  می گوييم  وقتی   
آموزش های نظامی نيست. بلکه بسيج، يعنی مجموعه ی انسان هايی که نيروی خودشان را به 
ميدان می آورند تا در جهاد عمومی کشور و ملتشان، در جهت رسيدن به قله ها، فعال باشند و با 

آن ها همکاری کنند و در کارشان سهيم باشند؛ اين، معنای بسيج است.32

28 - بيانات در ديدار هزاران نفر از بسيجيان استان قم  1389/8/2
29 - بيانات در ديدار هزاران نفر از اعضای بسيج دانشجويی دانشگاه های سراسر کشور 1386/2/31
30 - بيانات در ديدار هزاران نفر از اعضای بسيج دانشجويی دانشگاه های سراسر کشور 1386/2/31

31 - بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان بسيجی. 1384/3/5
32 - بيانات در ديدار هزاران نفر از بسيجيان سراسر کشور 1384/9/۷



22

نماد توانايی مکتب
 بسيج يک حقيقت منحصربه فرد، در نظام جمهوری اسلامی است که حاکی از نهايت توانايی 

مکتب و تفکر عميق و ماندگار انقلابی و اسلامی در اين سرزمين است.33
آماده خدمت صادقانه به کشور با همه توان

 بسيج، يعنی مجموعه ای از مردم - اعم از جوانانِ مشغول به تحصيل، يا مشغول به کارِ موظف 
اداری، يا مشغول به کشاورزی و کارگری و يا مشغول به مشاغل آزاد ديگر - که باايمان عميقِ 
توأم با عواطف و احساسات پاک و صادقانه ی خود حاضرند همه ی توانشان را در خدمت اهداف 

نظام و انقلاب و منافع ملت به کار برند.34
انسان ها که در ميدان خط، در ميدان مجاهدت،  از  از مجموعه عظيمی   بسيج، عبارت است 
تلاش )هرگونه تلاشی(، آنجايی که به گذشت و اغماض استراحت آسايش، به اخلاص در اقدام، 

به عمل احتياج دارد؛ پيش قدم است.35
دلسوز انقلاب، مثل صاحب خانه

 بسيج، يعنی آن عنصر دلسوزی که کشور را متعلق به خود و آينده را وابسته ی به تلاش خود 
است  ممکن  بشکند،  شيشه  يک  خانه  در  اگر  است.  صاحب خانه  چون  است،  نگران  می داند؛ 
مهمان ها و تماشاکن ها خيلی اهميتی ندهند؛ اما برای صاحب خانه فرق نمی کند که شيشه ی 
کدام اتاق بوده و نگران می شود؛ صاحب خانه است ديگر؛ اين نگرانی را من در شما مجموعه ی 

جوان بسيجی، قدر می دانم.36
ب. مفهوم بسيجی

دلِ باايمان، مغزِ متفکر، دارای آمادگی
 بسيجی، يک عنوان ارزشمند و والاست بسيجی، يعنی دلِ باايمان، مغزِ متفکر، دارای آمادگی 
برای همه ميدان هايی که وظيفه ای، انسان را به آن ميدان ها فرامی خواند. اين معنای بسيجی 
است. همه جوانان، همه انسان ها و همه مردان و زنانی که در اين کشور، دلشان با نور ايمان، 
منوّر است؛ در قبال مسؤوليت عظيمی که بر دوش ملت ايران نهاده شده است؛ احساس وظيفه 
سربلندی  پرچم  يعنی  است؛  سپرده شده  ايران  ملت  دست  که  پرافتخاری  پرچم  اين  می کنند. 
ملت  امروز دست  اين ها  اسلام؛  و شکست ناپذيری  نام آوری  پرچم  اسلام،  پرچم عزت  اسلام، 
ايران است. همه کسانی که نسبت به اين وظيفه بزرگ، احساس مسؤوليت می کنند؛ در حقيقت 
بسيجی هستند. هر جا وظيفه ای باشد؛ انسان بسيجی در ميدان آن وظيفه، حاضر است. عزيزان 

33 - بيانات در ديدار بسيجيان و کارکنان سپاه پاسداران استان گيلان 1380/2/16
34 - همان

35 - بيانات در جمع بسيجيان حاضر در اردوی فرهنگی رزمیِ ياران امام علی )ع( 13۷9/۷/29
36- بيانات در ديدار هزاران نفر از اعضای بسيج دانشجويی دانشگاه های سراسر کشور 1386/2/31
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من! يک روز دشمنان اسلام و دشمنان دين به خود نويد می دادند که از اسلام خبری نيست. در 
آن روز کسانی که دلشان به عشق اسلام می تپيد، مجبور بودند در مقابل تهاجم دشمنان اسلام، 
خود را اين گوشه و آن گوشه پنهان کنند! مسلمان، اين گستاخی و دليری را نداشت که بگويد 
من مسلمانم! سران کشورهای اسلامی سعی می کردند هرچه بيشتر خود را به شکل و رنگ 
آن کسانی که می خواستند در دنيا نامی از اسلام نباشد، درآورند! عزت اسلام را با ذلت خود پنهان 

کرده و اهل اسلام راذليل کرده بودند.3۷
حضور محسوس  بسيجی هنگام خطرهای بزرگ

خصوصيت بسيج اين است که متّکی به آحاد مردم کشور است؛ بسيج يعنی اين. بسيجی يعنی 
آن فردی از افراد ملتّ که در هنگام بروز حادثه در صف جلو قرار دارد؛ اين معنای بسيجی است. 
هميشه در ميان يک ملتّ باارزش ترين افراد آن ملتّ، آن کسانی هستند که در هنگام خطر و 
بزرگ، حضورشان محسوس تر است، ملموس تر است... آن کسانی که در  بخصوص خطرهای 
»طول » هشت سال که اين ملتّ در خون و آتش گذرانيد، ده ها شهر کشور موردتهاجم هوايی و 
بمباران دشمن قرار گرفت و ميليون ها نفر از آحاد اين مردم به مرور در اين هشت سال در قالب 

نيروهای بسيجی به اين ميدان های جنگ رفتند و برگشتند و چقدر شهيد شدند.38
مسئوليت پذير، آرمان گرا و مخلص

 در ميان جوانان، هرکس که اين احساس مسؤوليت و اين احساس علاقه ی به اهداف را، همراه 
با اخلاص در وجود خود حس می کند، او بسيجی است؛ چه در نيروی مقاومت باشد، چه نباشد؛ 
چه رسماً کارت بسيج گرفته باشد، چه نگرفته باشد. آن کسی که باايمان است، آن کسی که دنبال 
اهداف والاست، آن کسی که حاضر است از وجود خود برای کشورش، برای اسلامش، برای نظام 
اسلامی و برای آحاد ملتش، باوجود خود، بااستعداد خود، باجان و تن خود سرمايه گذاری کند، او 
بسيجی است؛ در هرکجا که باشد. افتخار کنند جوانان عزيز بسيجی ما در گردان های مخصوص 
بسيج – )گردان های عاشورا و الزهرا( در نيروی مقاومت، در بخش های مختلف بسيج - که 

توانسته اند با حضور سازمانیِ در بسيج، اين احساس را مجسم کنند.39
آماده ی برآوردنِ نيازهای انقلاب در همه عرصه ها

 بسيج به معنای فرد يا مجموعه ی آماده ی برآوردنِ نيازهای انقلاب است؛ در هر زمان و از هر 
نوع؛ اين معنای بسيج است. تشکلی به اين نام تشکيل شده و شما عضو او هستيد. اگر ديگری 
 در يک سازمان ديگر است و همين احساسات شما را دارد، او هم بسيجی است و فقط رسماً جزء 

سازمان شما نيست. کما اين که در محيط کارگاه، هر کس اين احساس را دارد بسيجی است. در 
3۷ - بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان 13۷8/9/3

38 - بيانات در جمع بزرگ بسيجيان تبريز 13۷2/5/8
39 - بيانات در اجتماع بزرگ بسيجيان شرکت کننده در اردوی ياران امام علی )ع( 13۷9/۷/29
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محيط روحانيت و حوزه ی علميه، هر کس اين احساس را دارد بسيجی است. در محيط بازار و 
در محيط اداره و در محيط روستا، هر کس اين احساس را دارد بسيجی است؛ اين احساسی که 

فردی آماده است در هر زمان و در هر عرصه ای که به او نياز باشد؛ حضور پيدا کند.40
 بسيجی يعنی آن فرد، از افراد ملت که در هنگام بروز حادثه، در صف جلو قرار دارد. بسيجی 

يعنی اين، يعنی همه وجودش وقف اسلام است.41
بصير و مومن

 معيار بسيج، بصيرت است وايمان؛ ايمان از دل او می جوشد، او را به کار وادار می کند؛ بصيرت 
هم به او تفهيم می کند که چگونه حرکت کند؛ معيارها را چگونه تشخيص بدهد؛ راه را چگونه 
طی کند. اين معنای بسيجی است.42 حرکت در بستر اعتقادات دينی و انسانی بسيجی کيست؟ 
البته  است.  بسيجی  است،  مشغول  فعاليت  به  انسانی،  و  اعتقادی  بستر  اين  در  که  هرکسی 
نيروی مقاومت –بسيج، نماد اين نهضت عظيم عمومیِ فراگيرِ ملی است؛ نماد نظم و انضباط 
و جهت گيری درست و تعليم وتربيت است. بسيجی، نامِ بسيجی و عنوان بسيجی، فراگيراست؛ 
نيروی مقاومت بسيج، آن قلعه ی اصلی، جايگاه و مرکز و قرارگاهِ اصلیِ اين چتر عظيمی است 

که همه ی ملت را در بر می گيرد.43
پيشرو بودن در همه ی عرصه های اساسی زندگی 

سيجی يک فرهنگ است و اگر بخواهيم اين فرهنگ را در يک جمله تعريف کنيم، بايد بگوييم 
پيشرو بودن در همه ی عرصه های اساسی زندگی. درست است که بعضيها اصرار دارند بسيجی 
را در محيط دانشگاه و بيرون دانشگاه بد معنا کنند؛ اما از کسانی که حرفهای بوقهای تبليغاتی 
اين است که خود ما بفهميم  انتظار زيادی نيست. مسأله  را تکرار ميکنند،  اين ملت  دشمنان 

بسيجی يعنی چه. 44
مصداق ها و جلوه های متنوع در بسيج

 آن مادری که با عشق به فرزند خود )که عشق مادران به فرزندانشان(، چيزی شبيه افسانه هاست؛ 
افسانه ای که هرروز در زندگی ما، هزاران و هزاران بار واقعيت و تجسم پيدا می کند؛ با طوع و 
رغبت، او را راهی جبهه ی دفاع می کند و بعد که جنازه ی فرزند شهيدش را تحويل می گيرد؛ 
 به جای اظهار پشيمانی، به جای اظهار گله، اظهار سرافرازی و افتخار می کند؛ مظهر يک بسيجی 

کامل است. آن خانواده هايی که در دوران سخت اين کشور، در همه ی مشکلاتی که بر سر 
40- بيانات در ديدار هزاران نفر از اعضای بسيج دانشجويی دانشگاه های سراسر کشور 1386/2/31

41- بيانات در ديدار جمع کثيری از بسيجيان کشور 13۷2/8/30
42- بيانات در ديدار جمع کثيری از بسيجيان کشور 1388/9/4

43 - بيانات در ديدار اعضای مجمع عالی بسيج مستضعفين 1393/9/6
44- بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان بسيجی1384/03/05 
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دستی شان،  باکار  پولشان،  با  زبانشان،  با  دانستند:  سهيم  را  خود  داشت،  وجود  ملت  اين  راه 
اين ها  آوردند؛  ميدان  به  را  آن  بدهند،  انجام  می توانستند  که  را  کاری  همان  حضورشان،  با 

بسيجی اند.45
 بسيجی آن کسی است که مقدورات و امکان خود را درراه هدف های عظيم اين ملت به ميدان 
می آورد؛ خود را سهيم می کند؛ خود را مسئول می داند. ... بسيجی آن کسی است که آنجايی که نيازمند 
رفتن به عرصه ی نظامی است، او پيشاهنگ است؛ جوان و پير هم نمی شناسد؛ دور و نزديک هم 
نمی شناسد؛ آنجايی که جای حضور در عرصه ی سياسی و ميدان سياست است، او فعال و پُرنشاط 
است؛ آنجايی که در عرصه های بين المللی بايد حضور پيدا کرد )عرصه های گوناگون بين المللی(؛ 
عرصه ی سياسی، عرصه ی فرهنگی، عرصه ی ورزشی - او در آنجا، مظهر عزت ملت و کشور خود 
است. با اين روحيه، با اين احساس، در آنجا حاضر می شود؛ آنجايی که جای علم است، جای تحقيق 
است، جای صبر کردن بر مشکلاتِ نوآوری علمی است، از جان و ذهن خودش مايه می گذارد؛ 
آنجايی که جای پول خرج کردن است، اگر پولی دارد، پول خرج می کند. اين، بسيجی است .46

باشد،  لازم  جان  اگر  که  کسانی  ما،  ميليونی   65 ملت  عظيم  آحاد  ميان  در  فداکار  و  ايثارگر 
می دهند؛ اگر مال لازم باشد، می دهند؛ اگر حضور به تن و جسمشان لازم باشد، آن را حاضر 
وسط  در  باشد،  دفاع  بحث  اگر  می گذارند؛  ميدان  وسط  پا  باشد  سازندگی  بحث  اگر  می کنند؛ 
ميدان می آيند؛ اگر لازم باشد برای هدف های کشور، خود را ازلحاظ علمی آماده کنند، اين کار 
را می کنند؛ هر چه هدف های والا از آن ها بخواهند، حاضرند آن را تقديم بکنند؛ آن جمعی که 

اين خصوصيات رادارند، اسمشان بسيج است.4۷

بيزار از بيگانگان و غمگين از رنج مظلومين
 هر کس که در دل برای سرنوشت خود، سرنوشت اين ملت و آينده ايران اسلامی ارزش قائل 
است، آن کسی که برای استقلال و هويت ملت خود ارزشی قائل است، آن کسی که از تسلط 
آينده دنيای  اين ملت و  اين کشور و  آينده  برايش  بيزار است؛ آن کسی که  بيگانه  قدرت های 
اسلام يک هدف بزرگ محسوب می شود؛ آن کسی که از رنج های ملت فلسطين دلش خون 
است. ... آن کسی که مايل است بيش از يک ميليارد مسلمان دنيا قدرت عجيبی را تشکيل بدهند 
که بشريت را به سمت کمال هدايت کنند و خودشان در قله کمال قرار بگيرند؛ آن کسی که 

اين احساسات و اين درک ها را دارد و حاضر است در اين راه قدمی بردارد، او بسيجی است.48

45 - بيانات ديدار هزاران نفر از بسيجيان سراسر کشور 1384/9/۷
46 - همان

4۷ - بيانات مقام معظم رهبری در مورخه 13۷9/۷/29
48 - بيانات در اجتماع خانواده های مکرم شهدای اراک 13۷9/8/24
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علی )ع(، مصداق کامل بسيجیِ فداکار انقلاب
 علی بن ابيطالب )ع(، مصداق کامل يک بسيجیِ فداکار انقلاب است. ... بسيجی يعنی اين؛ 
يعنی همه وجودش وقف اسلام است؛ وقف است برای آنچه پيغمبر می خواهد و خدا را خشنود 
اميرالمؤمنين  می کند. من به بسيجيانِ عزيزِ فعالِ اين کشورِ علوی و فاطمی عرض می کنم: 
عليه الصّلاةوالسّلام را الگوی خودتان قرار دهيد که بهترين و بزرگ ترين الگو برای بسيجيان 

مسلمان در همه عالم، علی بن  ابيطالب عليه السلام است.49
شهيد چمران، مصداق يک نمونه بسيجی برجسته

الف. دانشمند و دارای ايمان عاشقانه 
 شهيد چمران، حقاً يک نمونه و مظهری بود از آن چيزی که انسان دوست می دارد تربيت جوانان 
ما و دانشگاهيان ما به آن سمت حرکت بکند. ...اين شهيد يک دانشمند بود؛ يک فرد برجسته 
و بسيار خوش استعداد بود. خود ايشان برای من تعريف می کرد که در آن دانشگاهی که در 
کشور ايالات متحده ی آمريکا مشغول درس های سطوح عالی بوده )آن طور که به ذهنم هست(، 
ايشان يکی از دو نفرِ برترينِ آن دانشگاه و آن بخش و آن رشته محسوب می شده - تعريف 
می کرد، برخورد اساتيد را با خودش و پيشرفتش در کارهای علمی را؛ يک دانشمند تمام عيار بود. 
آن وقت سطح ايمان عاشقانه ی اين دانشمند آن چنان بود که نام و نان و مقام و عنوان و آينده  
دنيايی به ظاهر عاقلانه را، رها کرد و رفت در کنار جناب امام موسي صدر در لبنان و مشغول 
فعاليت های جهادی شد؛ آن هم در برهه ای که لبنان يکی از تلخ ترين و خطرناک ترين دوران های 

حيات خودش را می گذرانيد..50

ب. بصير، با انصاف و اهل معنا و هنرمند
 شهيد چمران با بينش روشن، نگاه سياسیِ کاملًا شفاف ... معلوم شد که نگاه سياسی و فهم 
سياسی و آن چراغ مه شکن دوران فتنه را هم دارد. فتنه مثل يک مه غليظ، فضا را نامشخص 
می کند؛ چراغ مه شکن لازم است که همان بصيرت است. ...برای او مقام ارزش نداشت، دنيا 
ارزش نداشت، جلوه های زندگی ارزش نداشت؛ اين جور هم نبود که يک آدم خشکی باشد که 
لذات زندگی را نفهمد؛ به عکس بسيار لطيف بود، خوش ذوق بود، عکاس درجه ی يک بود - 
خودش به من می گفت: من هزارها عکس گرفته ام، اما خودم توی اين عکس ها نيستم؛ چون 
هميشه من عکاس بوده ام - هنرمند بود. دل باصفايی داشت؛ عرفان نظری نخوانده بود؛ شايد 
در هيچ مسلک توحيدی و سلوک عملی هم پيش کسی آموزش نديده بود؛ اما دل، دل خداجو 

بود؛ دل باصفا، خداجو، اهل مناجات، اهل معنا...انسان باانصافی بود.51
49- بيانات در ديدار جمعی از مداحان 13۷4/9/4

50- بيانات در ديدار اعضای بسيجی هيئت علمی دانشگاه ها 1389/4/2
51- همان
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ج. حضور دائمی در همه ميدان ها
 حضور برای او يک امر دائمی بود. ما ازاينجا باهم رفتيم اهواز )اولِ رفتن ما به جبهه(، به اتفاق 
رفتيم. توی تاريکی شب وارد اهواز شديم، همه جا خاموش بود. دشمن در حدود يازده- دوازده 
کيلومتری شهر اهواز مستقر بود. ايشان شصت -هفتاد نفر هم همراه داشت که با خودش از 
تهران جمع کرده بود و آورده بود؛ اما من تنها بودم؛ همه با يک هواپيمای سی - 130 رفته 
بوديم آنجا؛ به مجردی که رسيديم و يک گزارش نظامی کوتاهی به ما دادند، ايشان گفت که 
همه آماده بشويد، لباس بپوشيد تا برويم جبهه )ساعت شايد حدود نه و ده شب بود(. همان جا 
بدون فوت وقت، برای کسانی که همراه ايشان بودند و لباس نظامی نداشتند، لباس سربازی 
آوردند و همان جا کوت کردند؛ همه پوشيدند و رفتند. البته من به ايشان گفتم که من هم می شود 
بيايم؟ چون فکر نمی کردم بتوانم توی عرصه ی نبرد نظامی شرکت کنم. ايشان تشويق کرد 
و گفت بله بله شما هم می شود بياييد؛ که من هم همان جا لباسم را کندم و يک لباس نظامی 
پوشيدم و - البته کلاشينکف داشتم که برداشتم - و با اين ها رفتيم؛ يعنی از همان ساعت اول 
شروع کرد؛ هيچ نمی گذاشت وقت فوت بشود. ببينيد، حضور اين است. يکی از خصوصيات و 
خصلت بسيجی و جريان بسيجی، حضور است؛ غايب نبودن در آنجايی که بايد در آنجا حاضر 

باشيم. اين يکی از اولی ترين خصوصيات بسيجی است.52
د. پارسا و با اخلاص

 شهيد چمران، دنيا و مقام برايش مهم نبود؛ نان و نام برايش مهم نبود؛ به نام کی تمام بشود، 
عين  در  بود.  بود، سرسخت  شجاع  بود،  بی رودربايستی  بود،  باانصاف  نداشت.  اهميتی  برايش 

لطافت و رقت و نازک مزاجی شاعرانه و عارفانه، در مقام جنگ يک سرباز سخت کوش بود.53
ه. مرد عمل، در ميدان عمل

 چمران، در ميدان عمليات و در ميدان عمل، يک مرد عملی به طور کامل بود. حالا ببينيد دانشمند 
فيزيک پلاسمایِ در درجه ی عالی، در کنار شخصيت يک گروهبانِ تعليم دهنده ی عمليات نظامی، 
آن هم با آن احساسات رقيق، آن هم با آن ايمان قوی و با آن سرسختی، چه ترکيبی می شود. 
دانشمند بسيجی اين است؛ استاد بسيجی يک چنين نمونه ای است. اين نمونه ی کاملش است 
که ما از نزديک مشاهده کرديم. در وجود يک چنين آدمی، ديگر تضاد بين سنت و مدرنيته حرف 
مفت است؛ تضاد بين ايمان و علم خنده آور است. اين تضادهای قلابی و تضادهای دروغين - که 
به عنوان نظريه مطرح می شود وعده ای برای اين که امتداد عملی آن برايشان مهم است دنبال 
می کنند – اين ها ديگر در وجود يک همچنين آدمی، بی معنا است. هم علم هست، هم ايمان؛ هم 

سنت هست، هم تجدد؛ هم نظر هست، هم عمل، هم عشق هست؛ هم عقل.54

52- همان
53- بيانات در ديدار اعضای بسيجی هيئت علمی دانشگاه ها 1389/4/2

54- همان
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مصداقی ديگر از بسيجی نمونه
 مؤسس بسيار فعال و پيشروِ رويان )مرحوم دکتر کاظمی(، افتخار می کرد، يک بسيجی است. 
جوان های مؤمن و فعال، آن طبيعتشان، جنسشان، جنس بسيج است؛ آنجا هم بسيج، آنجا هم 

ايمان، آنجا هم اعتمادبه نفس که از خصوصيت بسيجی است.55
مفهوم شناسی: بسيج دانشجويی و اساتيد

ملت  يک  دانشگاهِ  بايسته ی  کار  می خواهد  که  مجموعه ای  يعنی  اساتيد،  بسيج  مجموعه ی   
سربلند و مؤمن و مستقل را به او تقديم کند. البته اين فقط در صورتی امکان پذير است که دل 
از ايمان به خدا لبريز باشد. يعنی اين انگيزه فقط می تواند از اين سرچشمه، به درستی و درراه 
صحيح تغذيه شود و حرکت کند. توصيه ی من اين است که هرچه ممکن است، اين مجموعه 

اساتيد بسيجی را - با همين نام - توسعه دهيد.56
 عنوان بسيج دانشجويی، از دو بخش تشکيل شده است که هرکدام از اين دو بخش، نقل ها 
و داستان ها دارد و به دنبال خودش تکاليفی بر دوش انسان می گذارد. يکی کلمه ی »بسيج« 
است، يکی کلمه ی »دانشجو« ست. وقتی می گوييم »بسيج«، معنايش اين است که مجموعه ای 
موردنظر است که در عرصه ی مجاهدتِ انقلابی حضور پيداکرده و حضور دارد؛ غايب نيست، 
آماده است. بسيج شدن نيرو، معنايش اين است ديگر. وقتی می گوييم نيروها را بسيج کرديم، 
يعنی چه؟ يعنی به اين ها آمادگی لازم برای حضور در ميدان کار، ميدان مبارزه و مجاهدتی 
که موردنظر است، داده ايم. پس در کلمه ی »بسيج«، معنای حضور و آمادگی - آن هم در حد 
متبادر  ما  به ذهن  معنايی که  آن  وقتی می گفتيم »بسيج«،  در جنگ هم  فداکاری - هست. 
می شد، عبارت بود از زبده و عصاره ی بهترين نيروهای کشور و جامعه. بسيج، يعنی نيرويی که 
اين وظيفه را برحسب حد و حدود و خط کشی های رايج اداری و قشری، بر عهده اش نگذاشته اند؛ 
اما داوطلبانه وارد ميدان شده و ابراز آمادگی می کند و حضور خودش را اعلام می نمايد که اينجا 
حاضرم. عين همين معنا در بسيج دانشجويی، يا در بسيج های قشری، قهراً وجود دارد؛ بنابراين 
برانگيز است. کلمه ی دانشجو  کلمه ی بسيج، حامل يک چنين معنای عالی و فاخر و اهتمام 
هم باز همين طور؛ ازلحاظ بارِ معنايی، از جهت ديگری حامل معنای خيلی جالب توجه و مهمی 
است. دانشجو يعنی جوانِ طالب علمی که آينده در دست اوست. اين خصوصيات، در کلمه ی 
دانشجو هست. دانشجو، يعنی جوان؛ چون دانشجويی، قهراً مربوط به دوران جوانی است. طالب 
علم بودن و جستجوی از دانش هم در کلمه ی دانشجو هست. چون فرض اين است که آينده ی 
کشور، به سمت اداره ی علمی کشور پيش می رود ديگر؛ يعنی به سمت اداره ی عالمانه و منطبق 
بر موازين دانش پيش می رود و هر کشور و هر جامعه ای که علم و فهم و محاسبه ی دقيق، در 
همه ی شئون آن دخالت داشته باشد، وضعش بهتر است؛ بنابراين، دانشجو يعنی کسی که ناظر 

55-. بيانات در ديدار گردان های نمونه عاشورا و الزهرای بسيج 1386/9/5
56- بيانات در ديدار اساتيد بسيج دانشجويی  1380/۷/18
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به آينده و متعلق به آينده است؛ آينده هم متعلق به اوست. ببينيد؛ اين عناوين و مفاهيمی که 
در کلمه ی دانشجو گنجانده شده، خيلی مهم است. به همين دليل، فوراً اينجا استفاده کنيم که 
اگر دانشجو ازلحاظ جهت گيری فکری و سياسی دچار انحراف باشد، مصيبت بزرگی خواهد بود، 
درست است؟ اگر هدف دانشجو اين باشد که درس بخوانم، برای اين که زندگی شخصی خودم را 
- مثلًا - آباد کنم، بقيه هرچه شد، بشود؛ خطر خيلی بزرگی است. اگر جهت زندگی دانشجو اين 
باشد که به مسائل جامعه و آنچه می گذرد، بی اهميت، بی اهتمام، بی علاقه و بی مبالات باشد، 
مصيبت، خيلی بزرگ است. کسی که بناست فردا امور مملکت در دست او باشد، اين قدر نسبت 
به مسائل جامعه و سرنوشت مردم بی اعتنا شود؛ خيلی نگران کننده است. از اين نگران کننده تر، 
اين است که بی تفاوت نيست - حساس است - منتهي حساسيت منفی؛ يعنی درست علاقه مند 
نابود شوند! حالا زلزله، يک  از مردم جامعه - فرضاً - در يک زلزله  به اين است که بخشی 
مثال واضح و يک نوع آفت جسمانی و مادی است؛ از اين بدتر، آفت معنوی است که کسی به 
آن توجه نمی کند. مثلًا دلش بخواهد که مردم، غرق در شهوات شوند! دلش بخواهد که مردم، 
غرق در بی ايمانی شوند؛ خودش هم اصلًا اين طور باشد و به اين سمت بتازد!... بنابراين بسيج 
دانشجويی، يعنی دو عنوان که باهم ترکيب شده و شما شده ايد. اين، ادعای خيلی بزرگی است! 
شما با همه ی نجابت و خوبی هايی که داريد و من هم واقعاً دوستتان دارم، ادعايتان خيلی بزرگ 
است: بسيج دانشجويی؛ يعنی اين عنوانی که در کلمه ی بسيج هست، خيلی مهم است؛ عنوانی 
هم که در کلمه ی دانشجو هست، آن هم خيلی مهم است. البته فرقش اين است که در کلمه ی 
بسيج، حقيقتاً »بسيج شدن« خيلی مهم است؛ ولی در کلمه ی دانشجو حقيقتاً »دانشجو شدن« 
مهم نيست؛ چون بالاخره کسی که به دانشگاه رفت و درس خواند، دانشجو می شود. در اينجا 

عمل کردن به وظايف دانشجويی، کما هو حَقّه، خيلی مهم است.5۷
ج. فلسفه بسيج

حضور داوطلبانه، در ميدان خطر
در  عاشقانه تر  و  تر  بااخلاص  پراحساس تر،  پُرشورتر،  نيستند؛ هميشه جماعتی  يکسان  آدم ها   
سمت هدف های انقلاب حرکت می کنند. اين را در صدر اسلام هم داشته ايم؛ در اول انقلاب 
هم داشته ايم؛ در دوران جنگ هم داشته ايم؛ امروز هم داريم. امروز جنگ نيست، اما اگر يک 
 روز در يک گوشه ی کشور امتحانی پيش بيايد، اگر خدمتگزاران اين مردم خطاب کنند و از مردم 

کمک بخواهند، بعضی در اول وقت - يعنی مثلًا فردا صبح - حرکت می کنند؛ بعضی نمی گذارند 
به فردا صبح برسد، همين لحظه حرکت می کنند، اين ها بسيجی اند؛ بنابراين فلسفه ی بسيجی 
عبارت است از سرعت عمل، کار مخلصانه، کار شجاعانه، حضور داوطلبانه در ميدان خطر و کم 

خواستن و بسيار نثار کردن.58
5۷- بيانات در ديدار اعضای بسيج دانشجويی دانشگاه تهران 13۷6/11/11

58- بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان اردبيل 13۷9/5/6
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دفاع  از کشور اسلامي  و انقلاب  اسلامي 
 بسيج  براي  دفاع  از کشور اسلامي  و انقلاب  اسلامي  به  وجود آمد. آمادگي  براي  دفاع ، امروز 
بايد  بسيج   مقاومت   نيروي   بنابراين ،  است .  ملي   و  انقلابي   و  اسلامي   و هميشه  يک  وظيفه ي  
ادامه  دهد و تشکيل  ارتش   با برنامه ريزي  صحيح   کار جذب  و سازمان دهی  بسيجيان  عزيز را 

بيست ميليونی  را ميسور و عملي  سازد59
 همين رژيم امريکا - که آن روز ما به صورت تحليل می گفتيم و بعد از جنگ، اخبار و آمار و 
اطلاعات ريز آن منتشر شد، به عراق کمک کرد؛ کمک الکترونيکی، کمک تسليحاتی، کمک 
در روش های جنگيدن، کمک مالی، کمک مستقيم و غيرمستقيم! ناتو هم کمک کرد؛ بسياری 
از کشورهای عربی هم کمک کردند؛ برای اين که بتوانند با فشار ناامنی، نظام انقلابی را از پا 
بيندازند و يا به زانو درآورند. بازهم همت جوانان اين مملکت، دل های پاک و باايمان اين کشور، 
نهادی که در پشت  پاک  و  انسان های مؤمن  ارتش، همين  همين بسيج، همين سپاه، همين 
جبهه ها کانونِ همت را گرم نگه می داشتند، توانست بر تمام توطئه های دشمن فائق آيد و به 
رژيم مهاجم و به همه پشتيبانانش - از امريکا و شورویِ آن روز و ديگران - تودهنی بزند و 
ملت ايران را به عنوان قهرمان اين برهه، در مقابل چشم جهانيان قرار دهد و امنيت را به عنوان 
بزرگ ترين نعمت به اين مملکت برگرداند. مرزها را آرام کند و برای شهرهايی که زير بمباران 
بودند - که در دوران جنگ، تقريباً نيمی از جغرافيای اين کشور در زير بمباران بود - اعاده امنيت 
کند؛ برای زن و مرد، برای کاسب، برای عالم، برای دانشجو، برای کارگر، برای سياستمدار، برای 
رئيس، برای مرئوس و برای همه کسانی که به امنيت نياز دارند، امنيت ايجاد کند؛ حتی برای 
آن هايی که ناشکرانه اين امنيت را انکار می کنند؛ بنابراين، دل های باايمان و عزم ايمانی و راسخ 

اين جوانان، امنيت را برای همه مردم به وجود آورد.60
بسيج، پشتيبان ميدان های نبرد

 بسيج، يکی از برکات پروردگار عالم بر کشور و بر انقلاب و بر امام بزرگوار ما بود. اگر نيروهای 
مسلح در هر کشور به آمادگی کامل برسند، ولی از نيروهای داوطلب مردمی پشتيبانی نداشته 
باشند، يقيناً توانايی آنان کامل نخواهد بود. در کشور و در انقلاب ما، اگر نيروهای بسيجی - اين 
داوطلبان مخلص و مؤمن به هدف های انقلاب - درگذشته، پشتيبان ميدان های نبرد نمی بودند و 
برای هميشه نباشند - معاذاللهَّه - يقيناً کار دفاع از انقلاب لنگ خواهد ماند. اساس، نيروی مردم، 
يعنی همين بسيج است. به همين خاطر است که شما جوانان عزيز - چه طلبه، چه دانشجو، 
چه اقشار ديگر - که جزء اين مجموعه ی عظيم جهاد فی سبيل اللهَّه قرار گرفته ايد؛ بايد به اين 
نکته توجه کنيد که محور اصلی، دفاع مسلح از انقلاب است و بايد هرچه بيشتر تقويت بشود.61

59- پيام به گردهمائي فرماندهان ارتش بيست ميليونی 1368/9/2
60 - بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان 13۷8/6/10

61- بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان 13۷0/3/3
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ايستادگی بسيج، مقابل نفوذ دشمن
 امروز هم بسيجی برای کشور دل می سوزاند؛ برای آبادانی کشور تلاش می کند؛ برای حفظ 
استقلال ملی، هر چه بتواند کار می کند و از جان خود هم می گذرد. امروز هم اگر احساس کند 
دشمن می خواهد از روزنه ای - چه اقتصادی و سياسی و چه فرهنگی - به داخل کشور نفوذ 

کند، در مقابل او می ايستد و با مشت به صورتش می کوبد.62
سنگين ترين بار بر دوش بسيج

 بسيج، متن ملتی است که در سايه ی آموزش، سلاح به دست گرفته و در وقت نياز کشور، همراه 
بار را به دوش می گيرد؛ چنان که در جنگ ديده شد.  نيروهای مسلح، بيشترين و سنگين ترين 

البته، سازمان دهی و نظم و ترتيب و ادب و برخورد اسلامی، اساس قضيه است.63

بسيج، پشتوانه معنوی و بازوان نيرومند سپاه
 از خدا کمک و هدايت بخواهيد تا انشاءاللهَّه بتوانيد هميشه در سنگرهای مهمِ دفاع از انقلاب 
و کشور، حضورداشته باشيد. در هر مسؤوليت و مأموريتی که هستيد، بازوان خوبی برای سپاه 
باشيد تا بتوانيد انشاءاللهَّه کارِ سازمان دهی و بسيج ارتش بيست ميليونی را انجام بدهيد؛ به خصوص 

که امروز، بسيج مسؤوليت بسيار مهمی دارد و شما بسيجی های کارآمد و کارآزموده هستيد.64
 بسيج روح شما است، بسيج مايه ارتباط شما با مردم است، بسيج پشتوانه معنوی سپاه است. شما 

بايد اين موجود عزيز را که اسمش بسيجی است؛ شما نبايد اين را بی دفاع بگذاريد..65

بسيج، مؤثرترين عامل انسانی
 اگر ما بخواهيم از اولِ پيروزی انقلاب تاکنون، در ميان عوامل انسانی، به دنبال مؤثرترين عامل 
بگرديم، عامل بسيج را پيدا می کنيم. معنا و مفهوم و حقيقت بسيج، جز اين چيز ديگری نيست. 
يک انسان به خاطر بصيرت و روشن بينی خود - که با روح گذشت و فداکاری همراه است - 
آسايش و راحتی خود و کسب امتيازات شخصی را در درجه ی بعد قرار می دهد؛ اما منافع ملت 
و کشور و سربلندی مردم و پيشرفت انقلاب و آبرومندی نظام را بزرگ ترين هدفِ خود می کند.

اين چيز بسيار بزرگ و بااهميتی است.66

62- بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان سراسر کشور 13۷4/8/9
63- بيانات ديدار با اقشار مختلف مردم 1368/۷/5

64 - بيانات در ديدار جمعی از رزمندگان بسيجی نمونه ی سراسر کشور 1368/9/5
65- بيانات در ديدار با فرماندهان سپاه در تاريخ 13/ 3 / 13۷6

66 - بيانات در ديدار بسيجيان و کارکنان سپاه پاسداران استان گيلان 1380/2/16
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دفاع از ارزش های الهی و انقلابی
 برنامه ی بسيج هم فلسفه دارد؛ آن هم بی حساب وکتاب نيست. بعضی افراد می خواهند اين طور 
از  اتفاقاً برنامه ی بسيجی حساب وکتابش  وانمود کنند که بسيجی، حساب وکتابی ندارد؛ نخير، 
بسياری از برنامه ها منسجم تر است. برنامه ی بسيجی چيست؟ برنامه ی بسيجی عبارت است از 
حراست از دستاوردهای انقلاب و از هويت اصلی انقلاب؛ لذا هر جا شما می بينيد، گاهی در گوشه 
و کنار از کسی نعره ای بلند می شود و به بسيجی اهانتی می کند، در کنار آن اهانت، تعريضی هم 
به يکی از اصول انقلاب و به يکی از دل بستگی های انقلاب می زند؛ اين ها را باهم يکی می داند؛ 

درستش نيز همين است.6۷
است؛  اسلامی مجسم  نظام  اين  در  امروز  الهی که  ارزش های  از  دفاع  به  ما موظف   همه ی 
هستيم. دفاع از استقلال اين کشور اسلامی، دفاع از تماميت ارضی آن است. دفاع از انقلابی 
که اين همه برکات و خيرات برای همه ی دنيا داشته و هر حرکتی که شما کرديد و هر تيری که 
زديد و هر گلوله ای که به سمت دشمن پرتاب کرديد و هر شبی را که به صبح رسانديد، انشاءاللهَّه 

در حفاظت اين نظام و به ثمر رسيدن نتايج آن، تأثير گذاشته است.68
پاسداری از هويت ملی و دينی

 بعضی تصور کردند که با پايان جنگ، بسيج هم پايان خواهد گرفت. بعضی هم صلاح انديشی 
کردند که با پايان دوران جنگ، ديگر احتياجی به بسيج نيست! فکرهايی که از نور بصيرتِ معنوی 
برخوردار نيست، بهتر از اين محصولی نمی دهد. بسيج، آن روز از مرزهای نظامیِ -جغرافيايی 
کشور دفاع کرد و در ميدان رزم توانست خود را نشان دهد؛ اما مگر مرزهای دفاعی انقلاب فقط 
به مرزهای جغرافيايی منحصر می شود؟ از بزرگ ترين مسؤوليت های يک مجموعه ی بسيج در 

کشور اين است که از هويت ملی و دينی پاسداری می کند و بايد پاسداری کند.69
ايجاد امنيت و مقابله با فتنه ها

مناطق  به همين  مثل شما،  مؤمن  جوانان  و همين  بسيجيان  انقلاب( همين  )اوايل  روز  آن   
گوناگون - چه در خراسان و چه در مناطق ديگر – رفتند، سينه سپر کردند، فداکاری نمودند 

و توانستند امنيت را برگردانند؛ يعنی درواقع توانستند ريشه فتنه را در مناطقی خشک کنند.۷0
 اگر بخواهيم درست تشخيص دهيم که برای پيشرفت يک کشور، امنيت چقدر اهميت دارد، از 
برخورد دشمن با مقوله امنيت، می شود اين را فهميد. وقتی انقلاب پيروز شد، درواقع يک مانع 
بزرگ از مقابل ملت ايران برداشته شد که بتواند در ميدان هايی که در طول صدسال، صدوپنجاه 
سال عقب مانده بود، جبران عقب ماندگی های گذشته را بکند. نظام اسلامی آماده بود که هدايت 

6۷- بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان اردبيل 13۷9/5/6
68 - بيانات در ديدار جمعی از رزمندگان بسيجی نمونه ی سراسر کشور 1368/9/5

69 - بيانات در جمع نيروهای بسيجی شرکت کننده در اردوی رزمی - فرهنگی علويّون 1380/8/21
۷0 - بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان 13۷8/6/10
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مردم را در پيشرفت در همه اين ميدان ها بر عهده گيرد و ملت ايران درزمينه علم و صنعت و 
خودکفايی و در زمينه مسائل فکری و عملی و مادی و معنوی، به حرکت عظيمی دست بزند و 
آن را شروع کند. اولين کاری که دشمنان برای سنگ اندازی در اين راه انجام دادند، ايجاد ناامنی 

بود؛ يعنی مرزهای ما را ناامن کردند.۷1
خنثی سازی نقشه های ابرقدرت ها

 انقلاب کبير اسلامی ايران از نخستين روزهای پيروزی با توطئه های گسترده و سازمان يافته 
دشمنان اسلام روبرو گرديده، به هر يک از دستاوردهای انقلاب که بنگريد جز با ايثار و مقاومت 
مردم در برابر کارشکنی های مخالفان و معاندان انقلاب به دست نيامده است. گذار از سنگلاخ 
معضلات و کارشکنی های دشمنان که پيوسته کوشيده اند چرخ انقلاب اسلامی را از حرکت و 
با حضور مستمر و آگاهانه ی مردم  بازدارند، تنها  از رشد و پيشرفت  ايران را  پويندگی و ملت 
درصحنه ی مبارزه و در سايه ی رهبری هوشمندانه ی امام امت ميسور و مقدور گرديده است. 
عظمت اهداف انقلاب و گستردگی توطئه های دشمنان ايجاب می کرد که برای حفظ و صيانت 
انقلاب اسلامی و به منظور مقابله با دشمنان و معاندان، نيرويی از خود مردم فراهم آيد تا از 
انقلاب اسلامی و ارزش ها و اهداف آن در برابر تهاجم و توطئه عمال ابرقدرت ها دفاع کند. چراکه 
دفاع مستمر و همه جانبه از انقلاب  تنها با آموزش و سازمان دهی مردمی که حاضرند درراه حفظ 
انقلاب، وجود خود و عزيزان خود را فدا کنند، می توانست کارساز باشد. فرمان رهبر کبير انقلاب 
و امام امت مبنی بر تشکيل بسيج مستضعفان در شرايطی که ايران اسلامی و انقلاب شکوهمند 
ما از هر سو مورد تجاوز و تهاجم دشمنان قرارگرفته بود، حرکتی آگاهانه در جهت خنثی سازی 
نقشه های ابرقدرت ها بود که با تحميل جنگ و محاصره ی اقتصادی، می خواستند به خيال خود 

انقلاب را متوقف کنند و دستاوردهای ملت مسلمان ايران را بر باد دهند.۷2

 لازم است تشکر و اخلاص خودم را به شما جوانان عزيز و اين مجموعه مؤمن و پرشور عرض 
مرزهای  از  بخش  اين  در  بسيجی  و  برادران سپاهی  که  بود  اين  ما  ديدار  بهانه ی  البته  کنم. 

طولانی، توانسته اند خدمت بزرگی انجام دهند و امنيت ايجاد کنند.۷3
باز کردن گره های بزرگ

 بسيج، معنايش اين است که دستگاه های مسئول کشور برای باز کردن گره های بزرگ، برای 
برداشتن قدم های بلند و برای دفاع از کشور، فقط به سازمان های رسمی و دولتی تکيه نکنند. 
در جنگ، ما سازمان های مسلح نيرومندی داريم؛ ارتش و سپاه را داريم؛ اما آن روزی که ميدان 
دفاع از مرزهای کشور يا از استقلال کشور يا از سربلندی کشور مطرح باشد و باز بشود، اين فقط 

۷1 - همان
۷2- پيام در چهارمين سالروز تشکيل بسيج مستضعفان 1362/9/4

۷3 - بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان 13۷8/6/10



34

سازمان های رسمی نيستند که وارد ميدان می شوند؛ بلکه آحاد ملت به اين ها کمک می کنند و 
وارد ميدان می شوند؛ همچنان که در طول اين بيست سال در دوران جنگ و قبل از جنگ و بعد 

از جنگ وارد شدند. اين معنای بسيج است.۷4
د. جايگاه و منزلت بسيج

بسيج، نامی مقدس
باشد و  آباد  و  آزاد  و  بايد کشورش مستقل  بفهمد که  بداند و  اين که هر جوانی  يعنی   بسيج، 
بخواهد در اين راه تلاش کند و نقش بر عهده بگيرد؛ مسئوليت بر عهده بگيرد؛ اين می شود 
بسيج. نام بسيج، نام مقدسی است. بسيج عمومی يک ملت يعنی آمادگی و هوشياری دائمی 
يک ملت، به خصوص جوان های که درراه تحصيل علم اند؛ دانش آموزی و دانشجوئی؛ مسئولان 
کشور هم همين جور؛ همه بايد به اين معنا، بسيجی باشند. اين که شد، ملت می شود آسيب ناپذير؛ 
روزبه روز ملت رشد پيدا می کند و اين در کشور ما اتفاق افتاده است؛ لذا روزبه روز کشور ما رشد 

کرده است.۷5

بسيج، عنصر اصلی در انقلاب و نظام اسلامی
انقلاب مردمی بود. نهضت اسلامی هم  از آغاز شروع نهضت اسلامی يک  انقلاب اسلامی   
نهضت مردمی بود. انقلاب هم که شروع شد، انقلاب مردمی بود. جنگ را هم که بر ما تحميل 
کردند، دفاع ما دفاع مردمی بود. امروز هم هرگاه برای نظام اسلامی خدای نخواسته مشکلی 
پيش بيايد، باز حل آن مشکل، حل مردمی است. کل نظام جمهوری اسلامی هم که بر دوش 
آحاد مردم قرار دارد. خوب، پس نظامِ مردمی، انقلابِ مردمی، دولتِ مردمی، دفاعِ مردمی؛ اين 
عنصر مردمی در نظام جمهوری اسلامی يک عنصر اصلی است. وقتی اين مطلب را قبول کرديم 
و درست دانستيم، آن وقت معلوم می شود که آن نيروی دفاع کننده و رزمنده ای که از دل مردم 
برمی خيزد، چقدر برای جمهوری اسلامی دارای ارزش و دارای اهميت است؛ همه چيز مردمی 
بسيج يک عنصر  البته  بکنند.  نظامی ذکر  تعريف  بسيج يک  برای  بعضی ها می خواهند  است. 

نظامی است و يک بخشی از مجموعه ی نظامی کشور و نيروهای مسلح کشور است.۷6
بسيج، همزاد انقلاب

 سـپـاه و بسيج فقط يک نيروی حرفه ای رزمنده محض، نيست. يک نيروی حرفه ای رزمنده به 
هيچ چيز غـيـر از جـنـگ، يـعـنـی رفـتـن در مـيدان نمی انديشد. جنگ هم يک قواعدی دارد 

۷4 - بيانات در اجتماع بزرگ بسيجيان شرکت کننده در اردوی ياران امام علی )ع( 13۷9/۷/29
۷5- بيانات  در ديدار دانش آموزان و دانشجويان بسيجی 1386/8/9

۷6 - بيانات در جمع بزرگ بسيجيان تبريز 13۷2/5/8
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که به آن قواعد عـمل می کند، سپاه و بسيج جنگ را برای يک ارزش   بالاتری انجام می دهد. 
چون شما ارتشٍ متولدشده با انقلاب هستيد، همزاد با انقلابيد.۷۷

بسيج، پديده ای مبارک و مظهر صفا و فداکاری
 عطر بسيج را بايد درک کرد، بايد استشمام کرد، بايد حقيقت اين پديده ی عجيب و مبارک را 

به درستی فهميد.۷8
جمع پُرشور بسيجيان در همه جا مظهر صفا و بينش روشن و آمادگی برای مجاهدت و فداکاری 
است. ... من خوشحالم که در اين سفر، اين فرصت و توفيق برايم پيش آمد که در جمع شما 

فرزندان بسيجی خودم - پسران و دختران، مردان وزنان - شرکت کنم.۷9
برادران و  ايام عاشورای حسينی است و شما   ديداری بسيار مناسب، در وقتی مناسب است. 
ثابت  اسلامی،  انقلاب  بيست ميليونی  بسيج  و حسينی ها هستيد.  عاشورايی ها  از  خواهران هم 

کرده است که در صراط حسين ابن علی عليه السلام و صراط عاشورا قدم برمی دارد.80
حفظ و تقويت خصوصيات بسيجی

 همه بايد افتخار کنند که جزء مجموعه ی بسيجی باشند. کسی که وارد اين مجموعه می شود، 
صلاحيت هايی دارد؛ اين صلاحيت ها را نشان داده است، وارد بسيج شده است؛ اين صلاحيت ها 
را بايد حفظ کنيد. آنچه من به شما عرض می کنم )که شما فرزندان من هستيد، شما جوانان 
من هستيد(، اين است که اين خصوصيات را بايد حفظ کنيد؛ نه فقط حفظ کنيد، بلکه بايد اين ها 

را تقويت کنيد.81

 سپاس و ستايش و تمجيد و تحسين فراوان خود را بر جوانان بسيجي مؤمن در سرتاسر کشور؛ 
اين دل های پاک، اين دل های تپنده با عشق به خدا، باايمان به حقيقت، بااخلاص و باصفا، نثار 

می کنم. اين اخلاص و صفا را در خودتان حفظ کنيد.82
نقش خواهران بسيجی

 خواهران بسيجی ما نيز که زن های محجبه و عفيف و مقيد به آداب شرعی هستند و انسان را 
به ياد صدر اسلام می اندازند، در اين دفاع مقدس و بااهميت سهيم هستند و نقش برجسته ای 

۷۷ - رويدادها و تحليل، شماره 111، ص ۷
۷8 - بيانات در ديدار فرماندهان گردان های بسيج در آستانه روز بسيج مستضعفين؛ 1394/9/4

۷9- بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان اردبيل 13۷9/5/6
80 - بيانات در ديدار فرماندهان گردان های عاشورا 13۷1/4/24

81- بيانات در ديدار بسيجيان استان خراسان شمالی  1391/۷/24
82- بيانات در اجتماع نيروهای شرکت کننده در مانور عظيم طريق القدس 13۷6/2/3
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در حضور ميليونی بسيج دارند.83
عشق و محبت رهبری به بسيجيان

 برای بنده بسيار موجب مسرت است که امروز با جمع بسيجيان عزيز آذربايجان، اين ديدار باصفا 
و صميميت را داشته باشم. حقيقتاً نقطه ی روشن عشق و محبت ما، عبارت است از عنصر عزيز و 
بی همتای بسيج و بنده در فکر اين بودم که در يک جمعی از بسيجيان شرکت بکنم و علاقه ی 

خودم و اميد خودم به بسيج را يک بار ديگر روبه رو با آن ها در ميان بگذارم.84
 جمع بسيجيان عزيز استان، با چهره های نورانی بسيجی و دل های انشاءالله نورانی تر، فضای 
جلسه ی صميمی ما را نورانی کرده است. فضا، فضای معنويت و صميميت و محبت و خلوص، 

مثل همه ی مجموعه های بسيجی و فعاليت های بسيجی است.85
 بسيار جلسه نورانی و مالامال از اخلاص و صفاست. طبيعت جلسه ای که تشکيل شده از جوانان 
بسيجی؛ پسران و دخترانی که سرمايه ی بسيار باارزش جوانیِ خودشان را به طور داوطلبانه به 
ايران استفاده کنند و  از آن برای خدا، اسلام، پيشرفت کشور و عزت ملت  تا  ميدان آورده اند 
همچنين جوانانی که سربازان گمنام انقلاب و امام هستند )که نام مناسبی بر روی آن هاست( 
يعنی برادران و خواهران مشغول در مجموعه ی اطلاعات کشور؛ طوری است که اگر انسان در 

چنين جمعی، تموّج صفا و اخلاص را مشاهده کند، چيز شگفت آوری نيست.86
جلسات خاطره انگيز، شيرين و هيجان انگيز

 برای من بسيار شيرين و خاطره انگيز است که با شما عزيزان - جمعی از بهترين جوانان اين 
کشور، مجموعه ای از بسيجيان دلاور - در اين ميدان ملاقات کنم و با جمع های ديگری که در 

سراسر کشور مانند شما اجتماع کرده اند، سخن بگويم.8۷
 حضور در جمع شما جوانان عزيز و بسيجيان مخلص، هميشه شوق آفرين و هيجان انگيز است. 
اگرچه خود انقلاب اسلامی و پديده هايی که انقلاب يکی پس از ديگری در طول زمان و در 
و  بسيج  پديده ی  اما  هستند؛  شگفت آور  پديده های  همه  آورد،  وجود  به  گوناگون  عرصه های 

تشکيل اين نيروی عظيمِ معجزگون، استثنايی و کم نظير است.88
 جلسه ی بسيار گيرا و پُرجاذبه و شوق انگيزی است؛ جلسه ای که تشکيل دهندگان آن، جوانان 
با روحيات فرهنگ  فرزانه و بسيجی هستند. فرزانگیِ دانشجويی و خصوصيات جوانی همراه 
بسيجی، يک ترکيب بديع و بسيار شوق انگيز است. شما اين فرهنگ و اين مجموعه و چهره ی 

83- بيانات در مراسم بيعت بسيجيان نمونه  ی کشور 1369/4/6
84 - بيانات در جمع بزرگ بسيجيان تبريز 13۷2/5/8

85- بيانات در ديدار بسيجيان استان خراسان شمالی  1391/۷/24
86- بيانات در ديدار بسيجيان استان همدان 1383/4/16

8۷- بيانات در ديدار گردان های نمونه عاشورا و الزهرای بسيج 1386/9/5
88- بيانات در مراسم صبحگاه رده های مختلف نيروی مقاومت بسيج  1384/6/2   
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انسانی و اين الگو را نمايندگی می کنيد.89
 اين جلسه ی بسيار عزيز و شما جوانان عزيز، يکی از شيرين ترين نعمت های خدا بر اين بنده ی 
سربازان  حقيقت  در  و  هوشمند  فعال،  زنده،  نيروهای  بسيجی،  دانشجويان  جمع  است.  حقير 
آماده به کار و کمربسته ی اسلام و انقلاب؛ برای هر مسئولی، بلکه برای هر احدی از آحاد کشور 

که به سرنوشت اين کشور علاقه دارد، مايه ی سپاس و مايه ی مباهات است.90
مضمون و مفهوم مانورهای بزرگ بسيج

اجتماع  اجتماع دل های مؤمن،  اجتماع است.  با آن است، همين  اجتماعی که دست خدا   آن 
جان های پاک و روح های نورانی و باصفا، اجتماع جوانانِ پاکيزه اين ملت که در عصر حاکميت 
مادی گری بر زندگی قشرهای جوان در سرتاسر عالم، توانسته اند خود را از تصرف مادی گری 
نجات دهند و شعله معنويت را - که خدا در همه دل ها و جان ها برافروخته است - در دل وجان 
و  پرشکوه  و  شگفت آور  بسيار  پديده  يک  اين،   ... نگهدارند.  مشتعل  و  برافروخته  خودشان، 
افتخارآميز است. اجتماع چنين جوانان و چنين دل هايی، همان اجتماعی است که در آن نور 
الهی به چشم اهل بصيرت می آيد. در چنين مجموعه های عظيم است که انسان خدا را می بيند، 
قدرت خدا را حس می کند و اراده لايزال الهی را بر اصلاح بشريت و اصلاح تاريخ، با همه وجود 
درمی يابد. در چنين موقعيتی، دل هر انسان ديرباوری از اميد سرشار می شود. مانور بزرگ طريق 
القدس ما، ناظر به اين معانی است. مانورهای جوانان و رزمندگان ما در سرتاسر کشور )هر جايی 

که تشکيل می شود(، دارای اين مضمون و چنين مفهوم برجسته ای است.91
 جلسه ی بسيار گيرا و پُرجاذبه و شوق انگيزی است؛ جلسه ای که تشکيل دهندگان آن، جوانان 
با روحيات فرهنگ  فرزانه و بسيجی هستند. فرزانگیِ دانشجويی و خصوصيات جوانی همراه 
بسيجی، يک ترکيب بديع و بسيار شوق انگيز است. شما اين فرهنگ و اين مجموعه و چهره ی 
انسانی و اين الگو را نمايندگی می کنيد. درباره ی دانشجوی بسيجی حرف های زيادی در ذهن 
شوق  کنيم،  بيان  و  تنظيم  دانشجو  بسيجيان  مناقب  به عنوان  را  اين ها  اگر  که  هست  دل  و 
مضاعف  دانشگاه ها  محيط  در  شدن  بسيجی  به سوی  استدلال  و  منطق  به  متکی  انسان های 

خواهد شد. 92
اجتماعِ شما فرزندان عزيز؛ جوانان، پسران و دختران مؤمن و انقلابی و با بصيرت در اين ساعت 
و در اينجا، برای من فوز بزرگی است. برای هر اجتماعی، اين مهم است که جوانان آن اجتماع و 
آن کشور، چگونه فکر کنند، چگونه عمل و چگونه احساس کنند. نسل جوان برای هر کشوری 
و  و علمی و صنعتی  مادی  پيشرفت  اوج  در  اگر کشورهايی  است؛ حتی  تعيين کننده  در اصل 
اقتصادی و ثروت های گوناگون باشند، اگر نتوانند نسل جوان خودشان را درست اداره کنند و 

89 - بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان بسيجی 1384/3/5
90 - بيانات در ديدار اعضای بسيج دانشجويی دانشگاه ها 1386/2/31
91- بيانات در ديدار نيروهای حاضر در مانور طريق   القدس 3/2/13۷6

92- بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان بسيجی1384/03/05
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نسل جوان از دست آن ها برود، مطمئناً بايد در انتظار آينده ی سختی باشند.93
اجتماع بسيج، آميزه ای از معرفت و محبت

 آنچه که من را به اين اجتماع، به اين برنامه، به اين اردو و به اين مجموعه ی علمی و آموزشی 
و فرهنگی دل بسته و معتقد می کند، اين است که در اينجا آميزه ای از علم و ايمان و از تفکر و 
عاطفه، مشاهده می شود. اشتباه می کنند کسانی که خيال می کنند، می توان عواطف برخاسته از 
شور ايمان را از نسل جوان مؤمن اين کشور جدا کرد؛ و اشتباه می کنند کسانی که اين عواطف 

را دست کم می گيرند.94
شکرگزاری برای توفيق حضور در جمع بسيجيان

پُرنشاط شما بسيجيان عزيز شرکت کنم،   بر اين توفيق بزرگ که توانستم در جمع جوان و 
خدای متعال را سپاسگزارم. وجود بسيج بايد ما را وادار به شکر الهی کند؛ نشاط جوانان بسيجی 
بايد ما را وادار به شکر الهی کند؛ توسعه روزافزون کيفی و کمی بسيج، جداگانه بايد ما را وادار 
اقتدار سياسی و استکبار اقتصادی و سياسی  الهی کند. امروز که در دنيای  به شکر و سپاس 
در سراسر عالم، همه عوامل در سمت وسوی آن است که از جوانان دنيا، به خصوص از جوانان 
کشورهای اسلامی موجوداتی بی حال و بی انگيزه بسازند؛ نسل جوان کشورهای اسلامی را به 
انسان های کم خاصيت و بی خطر برای خودشان تبديل کنند، در چنين دنيايی انسان ببيند نسل 
جوان کشور ما در ميان خود، انبوه عظيمی از دختران و پسران را پرورش می دهد که باانگيزه، 
در ميدان علم، در ميدان دين، در ميدان جهاد، در ميدان حضور سياسی، در ميدان نشان دادن 
اقتدار و نشاط به چشم های حيرت زده و دل های ناباور دنيا حضور دارند؛ اين جای شکرگزاری 
دارد. من خدای متعال را به خاطر وجود بسيج، وجود شما، نشاط و نيرو و ايمان شما و آمادگی 

شما فرزندان عزيزم سپاسگزارم.95
 خدا را بسيار سپاسگزارم که توفيق داد در ميان اين جمع عظيم و اين فضای مالامال از ايمان 
و صدق و صفا و محبت، حضور پيدا کنم. اين جمع عظيم، نمايشی از بخشی از توان عظيم و 

پُرشکوه ملت ايران است؛ يعنی توان بسيج.96
بنده لازم می دانم به همه ی بسيجيان عزيز در سراسر کشور که شما در حقيقت نمايندگان   
آن ها هستيد، سلام مخلصانه و دوستانه خودم را ابلاغ کنم. همه ی ما بايد درود بفرستيم به 
ارواح مطهر شهدا؛ شهدای بسيج، شهدای نيروهای مسلح: ارتش، سپاه، نيروی انتظامی و همه 

شهدايی که در ميدان های مختلف شربت شهادت نوشيدند و درراه وظيفه جان دادند.9۷

93 - بيانات در ديدار دانشجويان و دانش آموزان بسيجی »طرح ولايت« 13۷8/6/12
94 - بيانات در ديدار دانشجويان بسيجی »طرح ولايت« 13۷9/6/10

95 - بيانات در اجتماع بزرگ بسيجيان شرکت کننده در اردوی ياران امام علی )ع( 13۷9/۷/29
96- بيانات در جمع نيروهای بسيجی شرکت کننده در اردوی رزمی - فرهنگی علويّون 1380/8/21

9۷- بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان 13۷2/8/30
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 هفته بسيج، هفته بزرگداشت اين ارزش ها و اين حقيقت زنده و مجسم بود. همه ی طول سال 
هم برای بزرگداشت چنين ارزش هايی زياد نيست. اين هفته تمام شد؛ اما حقيقتِ بسيج، زنده 

است و ياد و بزرگداشت او تمام نشدنی است.98
اميدهای  و  پُرشور  مؤمن،  جوانان  و  برگزيده  جمع  اين  با  شدم  موفق  هم  امسال  اين که  از   
پر  و  شيرين  بسيار  جلسه ی  ما يک  جلسه ی  بسيار خوشحالم.  کنم،  ديدار  کشور  اين  آينده ی 
و  تفضلات  و  الهی  فيوضات  انعکاس  مرکز  بحمدالله  جوانان  شما  نورانی  دل های  صفاست. 
توفيقات پروردگار قرارگرفته است؛ هميشه نيز همين طور بوده است. در طول تاريخ، هر جا شما 
پرچم برافراشته ی حقی را ملاحظه می کنيد، در پای آن، يک جمعِ جوانِ باايمان را خواهيد ديد؛ 

غيرازاين نمی شود.99
بر  شکفته  گل های  که  است  اين  اسلامی،  عظيم  انقلاب  متعدد  شگفتی های  از  يکی  شايد   
انقلاب، مربوط به يک فصل و يک  اين  نهال های معنوی و روحی و فکریِ و تفکر زيربنايیِ 
دوران نيست؛ يک بوستانِ هميشه بهار است. خطاست اگر کسی گمان کند که در دوران اوليه ی 
انقلاب، جوانانی بودند که از معنويت اسلام، سرشار و سرمست، دل به خدا سپرده، قدم درراه 
اما اين مخصوص دوران اول  کمال نهاده، بی محابا حرکت می کردند و به مقصد می رسيدند؛ 

انقلاب و بهار انقلاب بود و ديگر تمام شد!100 
بسيج، معجزه انقلاب و مظهر اقتدار نظام

 ايجاد و تأسيس اعجاب انگيز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ حرکت عظيمِ، کم نظير يا بی نظيرِ 
ايجاد بسيج عمومیِ مردمی و به کار گرفتن نيروهای مؤمن و بازوان توانا در بخش های مختلف، 

از معجزات نظام جمهوری اسلامی است و اقتدار نظام را نشان می دهد.101
 بسيج پديده ای معجزگون، استثنايی و کم نظير

 پديده ی بسيج و تشکيل اين نيروی عظيمِ معجزگون، استثنايی و کم نظير است. بسيج، 
حقيقتی شبيه افسانه هاست ...بسيج، حقيقت است؛ اما شبيه افسانه هاست. بسيج برای جوانان، 

شورآفرين است؛ برای دوستان، اميدآفرين است؛ برای دشمنان، بيم آفرين است.102
 همين سردارهای فعلی سپاه ما، همين آقای صفوی و ديگر برادرها، نشستند و طراحی کردند؛ چه 
معجزه ها می کند جوانیِ همراه باايمان و شجاعت! مگر ممکن بود، چند هزار نيرو را از راه های دور منتقل 
کنند لب اروند )اين طرف آب(؛ طوری که دشمن نفهمد؛ بعد، از اين رودخانه منتقل کنند به آن طرف و 
بازهم دشمن نفهمد. اين کار را همين جوان ها کردند. حالا البته بعضی از آن ها ريش هايشان سفيد شده؛ 

98- بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان سراسر کشور 13۷4/9/8
99- بيانات در ديدار دانشجويان شرکت کننده در طرح ولايت  1380/6/6

100- بيانات در جمع رزمندگان و بسيجيان بندرعباس  13۷6/11/30
101 - بيانات در جمع نيروهای شرکت کننده در مانور بزرگ ولايت 13۷5/3/3

102 - بيانات در ميدان صبحگاه ستاد نيروی مقاومت بسيج 1384/6/2
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اما آن وقت جوان هايی مثل شماها بودند. به برکت ايمان، بازهم می توانيد.103
بسيج، لبُ و لباب حرکت انقلاب

 ملت ايران از جان خود، از عزم و اراده ی پولادين خود مايه گذاشت و تا امروز کارهای عظيمی 
انجام شده است که بعضی از آن ها شبيه افسانه است. اين حرکتی که از اول انقلاب تا امروز در 
جهت ايجاد يک بنای رفيع اجتماعیِ مبتنی بر هدايت دين و انگشت اشاره ی قرآن، در کشور ما 
انجام می گيرد، تداوم همان حرکت ائمه )ع( است. لبُ و لباب و مظهر خالص و کامل اين حرکت 

هم از اول انقلاب تا حالا، بسيج بوده است.104
بسيج، پديده ی بی نظير

مردمی  حضور  ديگر،  انقلاب های  ديگر،  ملت های  آيا  است.  بی نظيری  پديده ی  پديده،  اين   
نداشتند، که شما مي گوئيد حضور بسيج يک پديده ی بی نظير است؟ چرا، در انقلاب های ديگر، 
داشتند؛  مردم حضور  توده ی  است،  آمده  وجود  به  در کشورهای جهان  که  بزرگی  حوادث  در 

منتهی با تفاوت های بسيار عميق و تأثيرگذاری.105
 در کشورهايي که در آن ها ملت ها زنده اند، در کشورهايی که مردم ازنظر مسئولان نقشی دارند، 
همه جا چيزی شبيه بسيج هست؛ منتهی به اين درخشندگی، به اين فراگيری، به اين زيبايی 
و به اين فداکاری، من درجايی سراغ ندارم. بااطلاعی که از کشورهاي مختلف - چه گذشته 
نزديکشان؛ - تاريخ صدساله، دويست ساله دنيا و چه زمان حاضرشان – دارم، بنده مثل بسيج 

خودمان درجايی از دنيا سراغ ندارم.106
بسيج، بهترين سازمان، برای رسيدن به آرمان های بلند

 بسيج درواقع آن پوششی است، آن قالبی است که بهترين جوانان اين کشور برای رسيدن به 
آرمان های بلند اين ملت بزرگ، می توانند در زير اين پوشش، گرد هم بيايند و جمع بشوند. بسيج، 

پير و جوان و زن و مرد و اين قشر و آن قشر نمی شناسد.10۷
بسيج دانشجويی، به ارتباط با سپاه افتخار کند

 نظامی بودن افتخار است؛ منتهی شما در محيط دانشجويی، اين افتخار را نداريد؛ افتخارات 
ديگری داريد. اين افتخار مال محيط نظامی است. بله، ممکن است يک دانشجوی بسيجی، 
به عنوان بسيج فعال يا بسيج ويژه در رزمايش ها هم شرکت کند يا کارهای ديگری هم انجام 
بدهد و يک افتخار نظامی هم بگيرد؛ مانعی ندارد؛ اما بدنه ی بسيج دانشجوئی، نظامی نيست؛ 

103 - بيانات در ديدار بسيجيان استان همدان 1383/4/16
104 - بيانات در ديدار هزاران نفر از بسيجيان سراسر کشور 1384/9/۷

105- بيانات در ديدار بسيجيان استان خراسان شمالی  1391/۷/24
106 - بيانات در ديدار گروه کثيری از پاسداران و بسيجيان 13۷۷/9/2

10۷- بيانات در ديدار گردان های نمونه عاشورا و الزهرای بسيج 1386/9/5
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يک تشکل دانشجويی با همان خصوصيات يک تشکل دانشجويی است؛ بنابراين توصيه ی من 
اين است: دانشجو بمانيد و به ارتباط با سپاه افتخار کنيد. فرق اين تشکل با تشکل های ديگر 
چيست؟ چون در بين تشکل های ديگر هم تشکل های مؤمن، انقلابی و علاقه مند هستند. فرق 
اين تشکل با تشکل های ديگر اين است: بسيج به معنای فرد يا مجموعه ی آماده ی برآوردنِ 
نام  اين  به  بسيج است. تشکلی  معنای  اين  نوع؛  از هر  و  زمان  انقلاب است، در هر  نيازهای 
تشکيل شده و شما عضو او هستيد. اگر ديگری در يک سازمان ديگر است و همين احساسات 
شمارا دارد، او هم بسيجی است و فقط رسماً جزء سازمان شما نيست. کما اين که در محيط 
کارگاه، هر کس اين احساس را دارد، بسيجی است. در محيط روحانيت و حوزه ی علميه، هر 
کس اين احساس را دارد، بسيجی است. در محيط بازار و در محيط اداره و در محيط روستا، هر 
کس اين احساس را دارد، بسيجی است؛ اين احساسی که فردی آماده است در هر زمان و در هر 

عرصه ای که به او نياز باشد، حضور پيدا کند.108
دانشگاه و  و  دانشجويی  به محيط  اتصال  است: يک  دوبعدی  دانشجويی، يک تشکل  بسيج   
يک اتصال به سپاه دارد. سپاه چيست؟ آيا سپاه صرفاً يک سازمان نظامی است؟ نه، سپاه نماد 
مقاومت انقلابی و شجاعانه است؛ اين هرگز فراموشتان نشود. شما خيال نکنيد که سپاه صرفاً 
يک سازمان نظامی است؛ ... نه، سپاه فراتر از يک سازمان نظامی است. ...سپاه مجموعه ای است 
که برای مقاومت، برای مجاهدت، برای همان هدف هايی که شما امروز در دانشگاه برای آن ها 
داريد درس می خوانيد. از زمين حاصلخيز، انقلاب اسلامی روييد. کجا؟ در ميدان مجاهدت! اين 
معنای سپاه است. ...بسياری از عناصر اصلی سپاه، جوان هايی مثل شما و در سن شما - بعضاً 
هم از سن شما پائين تر - بودند. يک وقت باخبر شدند که دشمن حمله کرده؛ درس و امتحان 
و کلاس و استاد و خانه و زندگی راحت را گذاشتند و به جبهه رفتند؛ »فمنهم من قضی نحبه 
و منهم من ينتظر«: عده ای شهيد شدند، عده ای مجروح شدند، عده ای هم برگشتند؛ اين سپاه 

است.109
از  به دانشگاه و محيط دانشجوئی و درس و علم و بحث و تحقيق و  بعُد  از يک   پس شما 
يک بعُد به مجموعه ی سپاه وصل هستيد؛ اين يک خصوصيت ويژه است. حالا با اين دو بعُد، 
شما سپاهی هستيد يا دانشجو و تشکل دانشجويی؟! اين سؤال مهمی است. پاسخ اين است 
که نه، شما نظامی نيستيد؛ شما دانشجو و يک تشکل دانشجويی هستيد؛ منتهی يک تشکل 
دانشجويی که به نقطه ی مطمئنی - که عبارت است از همان نماد مقاومت - تکيه دارد؛ البته 
اين تکيه گاه، تحرک او را محدود نمی کند، دست و پای او را نمی بندد، کار علمی او را محدود 
نمی کند، هويت او را نظامی نمی کند، اما به او ذخيره ای از دستاورد تجربه ی جهادی و انضباط 
ناشی از اين تجربه می بخشد؛ اين به نفع تشکل دانشجويی است. از خيرش استفاده می کنيد؛ 

اما نظامی هم نمی شويد...110
108 - بيانات در ديدار اعضای بسيج دانشجويی دانشگاه ها 1386/2/31

109- بيانات معظم له در ديدار هزاران نفر از اعضای بسيج دانشجويی دانشگاه های سراسر کشور 1386/2/31
110 - همان
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افتخار به بسيجی و حزب اللهی بودن
 من که عرض می کنم: افتخار خود من اين است که يک بسيجی باشم؛ سعی کرده ام اين جوری 
عمل کنم. ...اين را از باب اين که شما فرزندان من هستيد، به شما دارم می گويم. صحبت پدر 

فرزندی است؛ نمی خواهم راجع به خودم صحبت بکنم.111
 من  هم  افتخار مي کنم  که  يک  بسيجي  باشم . به عنوان  يک  بسيجي ، هر جا که  انقلاب  به  وجود 

من  نياز داشته  باشد، حاضرم  خدمت  کنم . همه  بايد به  اين  عضويت  افتخار کنيم .112
 هرکدام از ما آن روزی که به معنای حقيقی کلمه بتوانيم خود را بسيجی بدانيم، بايد افتخار 

کنيم؛ و افتخار می کنيم.113
 امروز يک توطئه ی تبليغاتی بسيار رذالت آميزی احساس می شود در رسانه های صهيونيستی و 
استکباری عالم که می خواهند عناصر بسيجی و عناصر حزب الله در کشور ما را با تعريف های 
غلط و دروغين معرفی کنند. اين ها )گردانندگان اين رسانه ها( حتی از کمترين شرف و انصاف 
هم برخوردار نيستند. بسيجی بودن افتخار است؛ حزب اللهی بودن افتخار است. حزب اللهی، يعنی 
آن عنصری که در مقابل مشکلات سينه سپر می کند و احساس مسئوليت می کند؛ اين بهتراست 
يا آن کسی که هيچ مسئوليتی در مقابل مسائل کشور خودش و جامعه ی خودش قائل نيست و 

تنها همين ]را[ بلد است که به شکم خود و لذائذ خود و جيب خود برسد و بپردازد.114
بسيج، متنِ حرکت نظام

  کسي خيال نکند که بسيج، يک حاشيه است و ملت و دولت و حکومت، به راهي می روند و 
بسيج هم در کناري نشسته و به خود مشغول است؛ خير. »بسيج« متنِ حرکت نظام است؛ همه 
از  بسياري  بحمدالله هستند.  و  باشند  بسيجي  بايد  و مسئولان هم  دولت  باشند.  بسيجي  بايد 
بلندپايگان و مسئولان برجسته کشور، حقيقتاً بسيجي و داراي فرهنگ و عقايد و حرکت بسيجي 

هستند.115
بسيج، متن ملت و همه آحاد مؤمن

 بسيج، يک سازمانِ مشخصِ رزمی - مثل ديگر سازمان ها - نيست. بسيج، يعنی متن ملت و 
همه آحاد مؤمن و يک حقيقت گسترده در تمام زوايای جامعه؛ در موضع گيری مردم، اين عامل، 
تعيين کننده است. لذا شما می بينيد، هفده سال بعد از پيروزی انقلاب و بعدازاين همه فشار و 

تبليغات و اين همه موذی گری و خباثتی که دشمنان از خارج و ايادی آن ها در داخل انجام 

111 - همان
112- بيانات در مراسم  بيعت  جمع  کثيري  از بسيجيان  نمونه  1368/4/6

113- بيانات در ديدار گردان های نمونه عاشورا و الزهرای بسيج 1386/9/5
114 - بيانات در جمع بزرگ بسيجيان تبريز 13۷2/5/8

115- بيانات در ديدار فرماندهانِ نواحی، پايگاه ها و گردان های بسيج سراسر کشور 13۷4/9/8
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می دهند؛ وقتی زمان حضور مردم در بيست و دوم بهمن و روز قدس و ايام انتخابات و اعلام 
موضعِ عمومی فرامی رسد، مردم مثل کوه استوار می ايستند. اين، از برکات بسيج است.116

 بسيج، يکی از نيروهای مسلح نيست. بسيج، متن ملتی است که در مراکز نظامی و صنعتی و 
اجتماعی و دينی و آموزشی حضور دارد. اين طور نيست که ما ارتش و سپاه داريم و يک نيروی 

مسلح ديگر هم به نام بسيج داريم؛ خير.11۷
بسيج، اميد دنيای اسلام.

 امروز چشم اميد دنيای اسلام، به جوانان غيورو بسيجی در سراسر کشورهای اسلامی است که 
از کيان اسلام دفاع کنند و نقش تاريخی خود را ايفا نمايند.118

بسيج، از آيات الهی
 بسيج، مثل خود انقلاب از آيات الهی است. جنس بسيج هم از جنس انقلاب است. خصوصياتی 
که انقلاب اسلامی را در همه ی تاريخِ انقلاب ها ممتاز می کرد، تأثيرات آن را در اعماق دل های 
 مردم، در کشورهای ديگر عمق می بخشيد؛ اين خصوصيات در اين مجموعه ی عزيز و گران 

بهائی که نامش بسيج است، وجود دارد. همچناني که انقلاب يک پديده ی بی سابقه بود، بسيج 
هم يک پديده ی بی سابقه بود.119

 در ميدان سياست هم مردمی بودن، در ميدان سازندگی هم همين جور، در ميدان مديريت کلان 
کشور هم مردمی بودن، عنصر مردمی بودن. انقلاب مردمی است، بسيج هم مردمی است.120

بسيج، ذخيره ي  الهی
ميدان های   در  را  خود  بي بديل   ارزش   که   بابرکتي  است   و  عظيم   پشتوانه ي   مردمي ،  بسيج    
گوناگون  به  اثبات  رسانده  است . به  اين  ذخيره ي  الهي  بايد به  چشم  تکريم  بنگريد و آن  را در 

عرصه ي  سازمان دهی  و آموزش  و انضباط، روزبه روز به پيش  بريد.121
مايه ی اميد و دلگرمی ملت و رهبر

 بسيجيان جوان، گل های بوستان انقلاب، نيروی حيات بخش انقلاب و مايه ی اميد و دلگرمی 
ملت و رهبر انقلاب اند. امروز از اين قدرت سر برآورده از متن مردم و جوشيده از دل انقلاب، 
هراسی در دل دشمنان خانه کرده است. چراکه می دانند نسلی که امروز با شرکت در بسيج، 

116- بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان سراسر کشور 13۷4/9/8
11۷- ديدار با اقشار مختلف مردم 1368/۷/5
118- پيام به کنگره عظيم حج 13۷2/2/28

119- بيانات در ديدار دانش آموزان و دانشجويان بسيجی 1386/8/9
120- بيانات در ديدار گردان های نمونه عاشورا و الزهرای بسيج 1386/9/5

121- پيام به گردهمايي فرماندهان سپاه 13۷0/6/25
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چنين آگاهانه و عاشقانه از حريم انقلاب پاسداری می کند، فردا همچون توده ی فولادی آبديده، 
در برابر آنان قرار خواهد گرفت و سد راه مطامع آنان خواهد شد.122

نمونه ی جوانمردی و فتوت و ايثار
بدانيد که  نهاده ايد؛  بنا  انقلاب اسلامی  از  بنيانی مرصوص در دفاع  اينک شما بسيجيان که   
ايثار ثبت شده است و  تاريخ جوانمردی و  حرکت قهرمانانه ی شما برای هميشه در صفحات 
اگر همه ی وجود دشمنان اسلام چنگ و ناخن شود، نخواهد توانست نام عزيز و مبارک شمارا 
از صفحات تاريخ بزدايد. شما نمونه ی جوانمردی و فتوت و ايثار و دلاوری در تاريخ می باشيد؛ 
چه دشمن بخواهد چه نخواهد؛ و اگر من امروز جملاتی به صورت توصيه در اين پيام به شما 
می گويم، ازاين روست که از صميم دل می دانم شما درراه تعالی و پيشرفت، هر توصيه ی برادرانه 

را با صميميت و پشتکار به کار خواهيد بست.123
 بسيج، به معنای حقيقی کلمه، يک پديده ی انقلابی است و بايد اين کشور و اين ملت و اين 

انقلاب، اين پديده را هميشه جدی بگيرد و قدر بداند.124

و  امروز مجموعه ی بسيج عظيم مردمی، بسيج مستضعفان در کشور ما يک حقيقت روشن   
آشکار است. شما يک مجموعه ای هستيد از بوستان عظيم بسيج در کشور؛ اين بوستان را امام 
بزرگوار ما به وجود آورد و با کلمات خود و منش خود آن را آبياری کرد. اين نهال ها بحمدالله 
روزبه روز بالنده تر و مثمرتر شده است. امروز بسيج در کشور ما يک حقيقت عظيم و غيرقابل انکار 
و بی نظيری است. درست است که تبليغات دشمنان و به تبع آن ها مناديان طرفدار آن ها در داخل 
کشور، سعی می کنند بسيج را کوچک کنند، تحقير کنند و به بسيج اهانت کنند؛ اين ها به خود 
کلام خدا هم اهانت کردند، به خود پيغمبر هم اهانت کردند. چيزی که در باطن خود دارای 
عظمت و درخشندگی است، با اهانتِ اهانت کنندگان و تهمتِ تهمت زنندگان نه کوچک می شود، 
نه از درخشندگی آن کاسته می شود. بسيج امروز در کشور ما يک حقيقت عظيم و درخشنده 

است؛ نمونه ای هم ديگر ندارد.125
بسيج، رمز پايداری و ماندگاری و عزت ملی

 هفته ی بسيج هم يک مقطع مهم است؛ يک يادبود بزرگ است. خوب، هفته های زيادی را 
اعلام کردند، داريم در طول سال؛ اما اين يکی يک امتيازات استثنائی دارد؛ چرا؟ چون خود بسيج 
يک استثناء است؛ يک حادثه ی بی نظير است. اين که در يک کشور، از يک حقيقت، از يک نظام، 
مردم با همه ی وجود خودشان، با بهترين عناصرشان، با مؤمن ترين انسان هايشان دفاع کنند و 

122- پيام در چهارمين سالروز تشکيل بسيج مستضعفان 1362/9/4
123- همان

124- بيانات در ديدار فرماندهان نيروی مقاومت بسيج 1369/9/1
125 - بيانات در جمع 110 هزار بسيجی  در روز عيد غدير 1389/9/4
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حدومرزی در عرصه های مختلف جهاد و دفاع نشناسند، در جای ديگری من سراغ ندارم؛ لااقل 
در اين دنيای نزديک به زمان خودمان - که دنيای انقلاب ها و تحول ها و نظام های گوناگون 
بوده - بنده چنين چيزی را سراغ ندارم؛ اين مخصوص انقلاب ماست؛ و اين دل نورانیِ امام 
اين را تحقق  الهی  الهی و به کمک  الهام  به  اين حقيقت دست يافت و  بزرگوار ما بود که به 
بخشيد و زمينه ی عظيمِ دل های منور مردم مؤمن، يک چنين محصولی را به انقلاب داد. بسيج 
اين است؛ وقتی با حقيقت معنا به بسيج نگاه شود، بسيج رمز پايداری و ماندگاری و عزت ملی 

است.126
زبده جوانان اين روزگار

 شما جوانان بسيجي و سپاهي و جوانان مؤمن که آگاهي را بااحساس مسؤوليت و شور و شعور 
همراه کرديد. شما صَفوه و زبده جوانان اين روزگار و جامعه ما هستيد؛ کما اين که جوانان کشور 

ما، امروز مجموعاً بهترين جوانان کشورهاي جهان - تا آنجايی که ما می شناسيم - هستند.12۷
ه. رابطه امام و بسيج

پايه گذاری بسيج، به وسيله امام
 هفته بسيج، در حقيقت فرصتی برای ارائه حرکت عظيمی است که به وسيله امام بزرگوار راحل، 
در اين کشور، پايه گذاری شد و اين حرکت، در اين منطقه اسلامی و دينی، برای ديگر ملت ها 
هم انشاءاللهَّه الگو و سرمشق خواهد شد. از حوادث زودگذری که گاهی براثر تبليغات خصمانه 
دشمنان، در افکار عمومی ملت ها به وجود می آيد و مانع و عايقی برای الگو گيری ملت ها می 
شود، بگذريد. حرکت ماندگار، اين است. »الم تر کيف ضرب اللهَّه مثلًا کلمة طيّبة کشجرة طيّبة 

اصلها ثابت«.128
بسيج، گنج بی پايان امام برای کشور

 بسيج، يکي از برکات انقلاب و از پديده های بسيار شگفت آور و مخصوص اين انقلاب است؛ 
اين هم يکي از آن گنجينه های معنوي بی پايانی است که، امام بزرگوار ما باديد الهي خود و 
ارزاني کرده بود، براي کشور و ملت و انقلاب ما به يادگار  با حکمتي که خداي متعال به او 

گذاشت.129
بسيج، نتيجه بصيرت نافذ و تدبير حکيمانه  امام

و  ديد  آن  با  ما  بزرگوار  امام  که  بود  عظيمی  کارهای  از  و  انقلاب  معجزات  از  يکی  بسيج،   
وجود  به  را  مبارک  و  پُرثمر  و  برومند  نهال  اين  الهی،  حکيمانه ی  تدبير  و  نافذ  بصيرت 

126- بيانات در ديدار جمع کثيری از بسيجيان کشور 1388/9/4
12۷ - بيانات در ديدار گروه کثيری از سپاهيان و بسيجيان در مشهد 13۷8/6/10

128- بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان سراسر کشور 13۷5/8/30
129 - بيانات در جمع بسيجيان به مناسبت هفته بسيج 13۷6/9/5
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مانند  اسلامی  کشور  سرتاسر  در  بزرگوار،  امام  بافرمان  که  روزی  آن  در  بسيج  آورد. 
و  عمومی  حرکت  يک  به  را  نياز  نهايت  کشور  کرد،  رويش  به  شروع  مبارکی  و  معطر  گياه 
بود.130 حقيقي  نياز  يک  به  پاسخ  اين  داشت؛  صفا  و  اخلاص  و  ايمان  از   برخاسته ی 

 وجود بسيج، يکی از معجزات انقلاب است. اين ابتکار امام بزرگوار ما، آگاهی او را، حکمت 
او را، اتصال دل نورانی او را به اراده ی الهی، به حکمت الهی، نشان می دهد. بسيج يک پايه ی 

مستحکمی برای انقلاب شد.131
 حکمت امام بزرگوار ما، در خيلی از مسائل آشکار شد. اين، يکی از برجسته ترينِ آن مسائل است. 
بدون اين که بخواهيم نسبت به زحمات نيروهای مسلحِ سازمان دهی شده منظمِ نظامی - که 
حقيقتاً در کشور ما، سپاه و ارتش، دونيروی مسلحِ کارآمدِ ارزشمند هستند و زحمات عظيمی هم 
کشيده اند و خدمات بزرگی هم کرده اند - ترديدی به ذهن بياوريم؛ بايد عرض کنيم که عمده 
کار در هر حرکت نظامی، پشتيبانی مردم است و اين پشتيبانی - که در کشور ما، به شکل بسيج 
بود - هر جا باشد، در نبرد نظامی و هر نبرد ديگر، داروی شفابخش ضعف ها و هزيمت ها و 

عقب ماندگی هاست.132
بسيج، سرچشمه  گرفته از حکمت الهی امام

 بسيج، يک حرکت عجيب و بی نظير بود که در انقلاب اتفاق افتاد. اين هم برخاسته و سرچشمه 
الهی  بود که خدای متعال در دل آن مرد بزرگ - آن امام  از آن سرچشمه ی حکمت  گرفته  
بزرگوار - به وديعه گذاشته بود. امام حکيم بود؛ حکيم به معنای واقعی؛ ما گاهی تعبير حکيم را 
برای آدم های کوچک به کار می بريم؛ ليکن او به معنای واقعی کلمه حکيم بود. »و من يؤت 

الحکمة فقد اوتی خيرا کثيرا«؛ خدای متعال به او حکمت داده بود.133
 وجود بسيج، يکی از معجزات انقلاب است. اين ابتکار امام بزرگوار ما، آگاهی او را، حکمت 
او را، اتصال دل نورانی او را به اراده ی الهی، به حکمت الهی، نشان می دهد. بسيج يک پايه ی 

مستحکمی برای انقلاب شد.134
استفاده از نيروي ايمان و عشق، در سازمان دهی بسيج

 اگر بسيج نيروهاي مردم نمی بود و امام بزرگوار، از نيروي ايمان و عشق مردم، در سازمان دهی 
اين عناصر مؤمن و نوراني در سراسر کشور - اقوام مختلف و مرزداران و عشاير و جوانان و 
دانشگاهيان و روحانيون و دانش آموزان و پيرمردان وزنان و دختران جوان و ساير اقشار ملت 

130 - بيانات در جمع نيروهای بسيجی شرکت کننده در اردوی رزمی - فرهنگی علويّون 1380/8/21
131- بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان و فعالان طرح شجره ی طيبه ی صالحين 1391/9/1

132- بيانات در ديدار جمع کثيری از بسيجيان سراسر کشور 13۷5/8/30
133- بيانات در ديدار اعضای بسيجی هيئت علمی دانشگاه ها 1389/4/2

134- بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان و فعالان طرح شجره ی طيبه ی صالحين 1391/9/1
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- استفاده نمی کرد و اين انبوه عظيم نيروي فعال را به وجود نمی آورد، بدون شک جمهوري 
اسلامي نمی توانست در مقابل اين همه توطئه و خباثت و دشمني و سنگ اندازی، مقاومت کند.135

بسيج، ماندگارترين يادگار امام
ما،  القدر  و عظيم  امام عزيز  از  باقی مانده  ارزشمند  يادگارهای  ميان  در  بشود گفت که   شايد 
آن  يادگار  ماندگارترين  و  عظيم ترين  است.  بسيج  دارد،  گسترش  بيشتر  همه  از  که  يادگاری 
بزرگوار، همين بسيج مردمی است که در همه جا حضور دارد؛ در همه ی فعاليت ها می تواند پيشرو 

باشد و روحيه ی بسيجی را نشان دهد. بايد هم همين طور باشد.136
بسيج، نتيجه اعتماد متقابل امام و مردم

 از دل امام يک حقايقی سرريز می شد و سرازير می شد؛ ازجمله، همين مسئله ی بسيج بود؛ که 
امام از روز اول پيروزی يا حتی قبل پيروزی، با کشاندن مردم به عرصه، با گذاشتن بار حرکت 
 به دوش مردم، با اعتماد به مردم، پايه ی بسيج را گذاشت. به مردم اعتماد کرد؛ مردم هم به 

خودشان اعتماد پيدا کردند؛ اعتمادبه نفس پيدا کردند؛ اگر امام به مردم اعتماد نمی کرد، مردم هم 
به خودشان اعتماد نمی کردند. پايه ی بسيج همان جا گذاشته شد.13۷

بسيج، رويش بذر مبارک در همه ی زوايای کشور
 دست قدرتمند امام، بذر بسيج را در سرتاسر اين کشور پاشيد - بدون اين که برای تحليلگران، 
سياسيون سابقه دار و حتی انقلابيون قديمی و مخلص، قابل پيش بينی باشد - و اين بذر مبارک 

در همه ی زوايای کشور روييد، باليد و ثمربخش شد.138
رابطه ی ويژه  امام با بسيج

 آنچه مهم است، اين است که بسيج فقط شور و هيجان نيست؛ بسيج مظهر خصوصيات مثبت 
بسياری است. اگر می بينيد که امام بزرگوار نسبت به بسيج يک رابطه ی ويژه ای از خود نشان 
اين نظام علاقه مند و  اين کشور و  اگر می بينيد که همه ی کسانی که به سرنوشت  می داد و 

دل بسته هستند، بسيج را گرامی می دارند، اين به خاطر همان خصوصيات ويژه است.139
امام، محبوب بسيجيان کشور

 من از امام بزرگوار راحلمان که معلم و امام و محبوب بسيجيان کشور، بلکه محبوب همه ی 

135- بيانات در ديدار جمع کثيری از بسيجيان سراسر کشور 13۷5/8/30
136- بيانات در ديدار فرماندهان »بسيج« سراسر کشور 13۷1/8/2۷

13۷- بيانات در ديدار اعضای بسيجی هيئت علمی دانشگاه ها 1389/4/2
138- بيانات در جمع نيروهای بسيجی شرکت کننده در اردوی رزمی - فرهنگی علويّون 1380/8/21

139- بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان اردبيل 13۷9/5/6
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انسان های پاک نهادي بود که دل آنان در هر نقطه دنيا، به ياد يک معنويت و حقيقتي می تپيد؛ 
مثالي براي شما بزنم. عزيزان من! امام، آن کاري که کرد - و عظيم ترين کاري بود که ما در 
زمان معاصر و نزديک خودمان سراغ داريم - به برکت اخلاص بود؛ اخلاص! اگر اخلاص نبود، 

شخصيت عظيم و جوهر مستحکم امام هم براي اين که اين کارها را پيش ببرد، کافي نبود.140
حرکت بسيج، يک حرکت خردمندانه و استوار

 مسئله اين است که ريشه و پايه، سالم و محکم و استوار باشد؛ حرکت بسيج، از اين قبيل است. 
علی رغم اظهارات خصمانه دشمنان جمهوری اسلامی - که هر هنری هم اين ملت دارد، آن ها 
سعی می کنند با چشم بدبينی به آن نگاه کنند و آن را عيب معرفی نمايند - و به کوری چشم 

آن ها، حرکت بسيج، يک حرکت خردمندانه و منطقی و استوار و کاملًا حکيمانه است.141
امام، پدری مهربان برای بسيج

 اين حرف درستی است که بسيج بيست ميليونی پُرشور و بااخلاص کشور، پدر مهربانی را از 
دست داد. حقيقتاً رابطه ی بين شما و آن قلب منور و پر عطوفت، رابطه ی پدر و فرزند بود. شايد 
و  مؤمن  فداکاری های جوانان  و  بسيج  از  بزرگوار،  آن  در حضور  نمی افتاد که  اتفاق  هيچ وقت 
بااخلاص ميدان های جنگ و صحنه های انقلاب صحبت شود و آن بزرگوار از اين حرکت پُرشور 
مردمی، با رقت و عطوفت ياد نکنند. گاهی افرادی در شمار بسيجيان عظيم و انبوه خدمت امام 

)ره( می رسيدند و آن پدر عزيز، پاسخ محبت آميز و پدرانه به آن ها می دادند.142
انتظار امام از بسيج

الف. تداوم راه و اجرای وصيت امام
 شايد بشود با اطمينان گفت که هم اکنون روح مقدس امام، ناظر بر احوال جامعه ی ما و متوجه 
فرزندان خود است. اين ملت، فرزندان او بودند. به راستی، آن بزرگوار از ما و فرزندانش چه توقعی 
دارد؟ نکته ی اصلی اينجاست. عزاداری لازم است؛ اصلًا دست خود ما نيست. مگر می توانيم بر 
اين مصيبت نگرييم و احساسات جوشان خودمان را نسبت به آن عزيز يگانه، سرپوش بگذاريم؟ 
اين ها به جای خود محفوظ است؛ اما اصل قضيه، تداوم راه و اجرای وصيت اوست. اگر امروز 

او زنده بود، از ما چه می خواست؟ اين مهم است که خواسته ی او را جامه ی عمل بپوشانيم.143
ب. تحقق هدف ها و آرمان های امام

 بدنه و زبده ی ملت، همان »بسيج« است. شما در هر سن و از هر قشری - نوجوان سيزده ساله 
تا پيرمرد نودساله - و در هر نقطه ای از کشور که زندگی می کنيد، دائم با خودتان حديث نفس 

140 - بيانات در جمع بسيجيان به مناسبت هفته بسيج 13۷6/9/5
141- بيانات در ديدار جمع کثيری از بسيجيان سراسر کشور 13۷5/8/30

142- بيانات در مراسم بيعت بسيجيان نمونه  ی کشور. 1369/4/6
143- همان
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کنيد و از خودتان بپرسيد که امام عزيز و محبوب از من چه می خواهد؛ و آيا آنچه را که او از من 
توقع دارد، انجام می دهم يا نه؟ اين خط مستقيم، ما را هدايت خواهد کرد تا هدف ها و آرمان های 

امام عظيم الشأن را محقق کنيم.144
ج. آمادگی و حضور دائمی

 انتظاری که امام از بسيج داشت، آمادگی و حضور دائمی بود؛ زيرا بسيج، پشتوانه ی اصلی انقلاب 
است. نيروهای ما )ارتش و سپاه( بحمدالله نيروهای خوبی هستند. هرکدام از آن ها محسناتی 
دارند که در هيچ نيروی مسلح ديگر دنيا، اين برجستگی ها را نمی بينيم. سپاه، نيروی انقلابیِ 
پُرشور و آزمايش داده و تجربه شده ای است که ده سال در ميدان های نبرد، جمهوری اسلامی را 

سربلند کرد و خود، ميوه ی درخت انقلاب بود و هست.145
بسيج، فتح الفتوح امام

بود؛ آن بزرگوار، در جامعه ای که دشمن پنجاه، شصت سال به طور مستقيم و  اين  امام   هنر 
غيرمستقيم روی آن کارکرده بود تا آن را به لجنزار فساد بکشاند، کارکرد و جوانانش را مثل 
گُل، پاک و پاکيزه تربيت کرد. خود آن بزرگوار فرمود: اين، فتح الفتوح است. بله، فتح الفتوح امام: 
ساختن جوانان مؤمن، مخلص، سالم، صادق، بی اعتنای به شهوات و دل هايشان متوجه به سمت 
خدا بود. در طول تاريخ، در اين مملکت و يا در ساير ممالک اسلامی، ما چه موقع اين قدر جوان 

خوب و صالح، مثل دوران انقلاب داشتيم؟146
بسيج تجلی هنر امام

 اين هم هنر امام بود؛ امام )رضوان الله عليه( بسيج را تشکيل داد از متن مردم. بسيج، چيزی 
جدای از مردم نيست؛ بسيج، همين انسان های موجود در اقشار مختلف مردم اند -در دانشگاه اند، 
در مزرعه اند، در بازارند، در دستگاه های گوناگون مسئول و غيرمسئول اند- امّا بسيجی اند، جزو 
از  از ميان آحاد ملتّ است؛ يک نماينده  انتخاب ويژه  مجموعه ی بسيج اند. بسيج درواقع يک 
مجموعه ی ملتّ است؛ بسيج اين است. اين را امام )رضوان الله عليه( تشکيل داد و روزبه روز 
توسعه پيدا کرد؛ از آن ها چيزهای عجيب و عظيم و برجسته ای برُوز کرد. خيلی از اين سرداران 
سپاهی ما -که يا شهيد شدند، يا زنده اند بحمدالله که از آن ها چيزهای شگفت آوری می شنويد يا 
می خوانيد در نوشته جات- اين ها بسيجی اند؛ اين ها اوّل به عنوان بسيج وارد شدند، موظّف نبودند؛ 
به  تبديل شدند  برُوز کرد و  اين ها  استعداد  به عنوان بسيجی وارد ميدان دفاع مقدّس شدند و 
سرداران بزرگی مثل شهيد باقری، مثل شهيد کاظمی، مثل شهيد بروجردی و ديگران و ديگران 
و ديگران؛ اين در عرصه ی جنگ. در عرصه ی علم هم همين جور؛ بسياری از اين افرادی که 
در عرصه ی علم و فنّاوری کارهای بزرگ انجام دادند، يا سابقه ی بسيجی دارند، يا خودشان 

144- همان
145- همان

146- بيانات در مراسم ويژه ی روز بسيج در پادگان امام حسن مجتبی )ع( 1369/9/5
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الآن بسيجی اند؛ ولو اسمشان هم در فهرست سازمان بسيج نوشته نشده باشد، ]ولی [ خودشان را 
بسيجی می دانند؛ همين شهدای هسته ای -رضايی نژاد، احمدی روشن، شهرياری، علی محمدی، 
ديگران، ديگران- همان هايی که در مسائل فنی فوق العاده ی هسته ای نقش آفرينی کردند که ما 

اين ها را از نزديک ديده ايم، اين ها همه درواقع عناصر بسيج اند.14۷
سازماندهي بسيج، نوآوري  امام

 سازمان دهی بسيج، يکي از نوآوري هاي امام بزرگوار بود. سازماني به نام بسيج، بعدازآنکه بسيج 
عبارت بود از مجموعه ي انگيزه هاي مقدس و احساس مسئوليت و تعهد، آن را در قالب يک 
سازمان درآوردن، اين جزء ابتکارات ماندگار امام بزرگوار بود. ما ديديم برخي از سران کشورهاي 
اسلامي نسبت به اين قضيه با صراحت اظهار کردند که اين کارِ بسيار بزرگي است. حقيقتاً هم 

کار بزرگي بود که امام انجام دادند.148
تشکيل بسيج از افتخارات بزرگ امام

 يکی از افتخارات انقلاب اسلامی و به خصوص از افتخارات بزرگ امام راحل عظيم الشأن ما 
افکار  در  را  خودش  جای  )بسيج(،  ارتش  اين  بود.  بيست ميليونی  ارتش  تشکيل  )رضوان الله(، 
عمومی مردم دنيا باز کرده است. تقريباً در طول دوازده سالی که از پيروزی انقلاب اسلامی 
گذشته است، نيروی عظيم بسيج توانسته در ميدان های پُرخطر، وظيفه های سنگينی را بر عهده 

بگيرد و کارهايی را که گاهی از هيچ عنصر ديگری ساخته نبود و برنمی آمد، انجام بدهد.149
 اين حرکت عظيم بسيج، اين اقدامی که امام در سازمان دهی بسيج کرد )مطالبه ی سازمان دهی 
بسيج را امام کرد، ارتش بيست ميليونی را امام مطرح کرد(، يکی از همان کارهای معجزه آسای 
انقلاب بود که امام انجام داد. ... امام يک چنين ابتکاری را کرد؛ لذا در آذر 58 امام بسيج را 
اعلان کردند، تشکيل دادند. تا آخر عمر هم امام نسبت به بسيج، همين نگاه اهتمام ورزانه را 
داشتند. »بسيج مدرسه ی عشق است«، »مکتب شاهدان و شهيدان گمنام است«، »بسيج لشکر 
مخلص خداست«؛ اين ها تعبيرات امام بزرگوار است. اين نشانه ی درست شناختن نياز اين کشور 
و اين ملت و اين نظام است در حال و آينده؛ اين يک چيزی است که هميشه به آن احتياج است؛ 

پنجاه سال ديگر هم همين نياز وجود دارد.150
بسيج، لطف الهی نسبت به امام

 بسيج، يکی از آيات قدرت الهی است که خدای متعال به آن بنده ی صالح، به آن مرد بزرگ، به 
آن شخصيت کم نظير يا بی نظير تاريخ اسلام بعد از ائمه )عليهم السلام( عطا کرد. فکر پردازش 
بسيج عمومی، بسيج مستضعفين، که امام بزرگوار آن را مطرح کرد و عمل کرد و با همه ی توان 

14۷ - بيانات در ديدار فرماندهان گردان های بسيج در آستانه روز بسيج مستضعفين؛ 1394/9/4
148- بيانات در ديدار بسيجيان استان فارس 138۷/2/14

149- بيانات در مراسم ويژه ی روز بسيج در پادگان امام حسن مجتبی )ع( 1369/9/5
150- بيانات در ديدار بسيجيان استان کرمانشاه 1390/۷/22
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پشت سر اين فکر ايستاد، اين نهال را آبياری کرد تا تبديل شد به شجره ی طيبه ای که »تؤتی 
اکلها کلّ حين باذن ربهّا«، يکی از الطاف الهی نسبت به آن مرد بزرگ و آن بنده ی صالح و 
آن عبد خاشع پروردگار بود. چشم بابصيرت امام اين نشانه های قدرت و اعانت الهی را می ديد. 
عيب ماها اين است که گاهی کمک های الهی را لمس می کنيم، اما آن ها را درست نمی بينيم؛ 
تشخيص نمی دهيم که اين چه کمک بزرگی است که خدا دارد به ما مي کند؛ اما او مي ديد.151

و. آثار و برکات بسيج
بسيج يک گنج بی انتها

 بسيج يک برکتی است برای نظام جمهوری اسلامی، يک ذخيره است، يک گنج است؛ يک 
گنج بی انتها؛ چون ملتّ بی انتها است؛ يک گنج است؛ و من به شما عرض بکنم، به توفيق الهی 
ملتّ عزيز ايران اين گنجينه ی باارزش را اولًا حفظ خواهد کرد، ثانياً استخراج خواهد کرد، ثالثاً 
به کمک اين همت ها و اين اراده ها و اين بصيرت ها به اوج تعالی و ترقّی که موردنظرش هست، 
قطعاً خواهد رسيد؛ و دشمنان مجبورند نگاه کنند و تماشا کنند و پيشرفت ملتّ ايران را ببينند؛ 

و کاری از آن ها برنيايد.152
تبديل سپاه، به يک سازمان رزمیِ کارآمد

 يکی از ثمرات عظيم بسيج، اين است که به برکت آن، سپاه پاسداران از يک سازمان کوچک 
و محدود، به يک سازمان رزمیِ کارآمد و وسيع تبديل شد و توانست آن امتحان های سرافراز 
کننده را در طول دوران جنگ تحميلی و پس از آن در مقابل چشم ملت ايران از خود نشان 
دهد. اگر اين گياه پُربرکت و پُرثمر در اين سرزمين نمی روييد، يقيناً سرنوشت جنگ غير از آن 

چيزی بود که پيش آمد.153
حضور قدرتمندانه  در جنگ

 جنگ را به ما تحميل کردند تا بتوانند ملت ايران را تحقير کنند؛ اما بسيج با حضور قدرتمندانه ی 
خود، عملًا عکس اين را نشان داد و ثابت کرد. جنگ را تحميل کردند تا نظام مبارک جمهوری 

اسلامی را به ناتوانی در اداره ی مرزهای کشور متهم کنند.154
 بسيج، مظهر عشق و ايثار و فداکاری در جنگ

 در دوران جنگ تحميلی، بسيج درخشيد. عالی ترين مضامين انسانی، در بسيج معنا شد و تجسم 
يافت. پُرجاذبه ترين جلوه های هستی، در بسيج خود را نشان داد. در دنيايی که خودخواهی و 
خودپرستی و حرص و هوای نفس، اغلبِ حوادث آن را رقم می زند، بسيج مظهر عشق و ايثار 

151- بيانات در ديدار هزاران نفر از بسيجيان استان قم  1389/8/2
152 - بيانات در ديدار فرماندهان گردان های بسيج در آستانه روز بسيج مستضعفين؛ 1394/9/4

153 - بيانات در جمع نيروهای بسيجی شرکت کننده در اردوی رزمی - فرهنگی علويّون 1380/8/21
154 - همان
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و فداکاری و گذشت و نگاه حکيمانه ی يک جوان به عالم وجود شد.155
 ورود بسيج در اين جنگ موجب شد که صحنه ی جنگ در مقابل چشم حيرت زده ی همه ی 
مردم دنيا به سود معنويت - که با دست خالی همراه بود، اما سرشار از ايمان بود - رقم بخورد 
و همه ی دنيا در برابر چشم خود ببينند که چطور جوان ايرانی با سرمايه ی ايمان، با تکيه ی بر 
خدا، با اعتمادبه نفس وارد ميدان نبرد می شود، پيچيده ترين تاکتيک های جنگی را طراحی می 
کند و معجزه ای مثل فتح المبين و بيت المقدس در مقابل چشم دنيا می گذارد. تاکتيک هائی که 
جوان های مؤمن در عمليات بيت المقدس - که منتهی شد به آزادی خرمشهر - به کار بستند 
و طراحی که آن ها کردند تا امروز هم برای آن کسانی که در مقوله های نظامی صاحب فکر و 
نظرند، درس آموز است؛ تاکتيک های پيچيده، پرتحرک، دشوار، به حسب ظاهر نشدنی، اما به 
دست معجزه گر جوان مؤمن ايرانی، جوان مبتکرِ متکی به خدا، عملی و شدنی و واقع شده، بی 

سابقه بود.156
تبيين مواضع سياسی نظام

بسيج می تواند به ديگران تفهيم کند که مواضع سياسی جمهوری اسلامی ايران -که امروز ما 
مواضع رسمی و سياسی مسئولين دولتی مان و دستگاهمان در مورد سوريه، در مورد عراق، در 
مورد بحرين، در مورد يمن، در مورد فلسطين، مواضع روشن و آشکاری است- منطقی ترين 

مواضعی است که می تواند يک انسانِ منصف و عاقل اتخّاذ بکند.15۷

ظهور حقايق معنوی در صحنه های نبرد
 هرچقدر جوان فداکاری که در دوران جنگ تحميلی به برکت بسيج، مثل پيران سالک راه خدا، 
حقايق هستی را شناختند و راه به معنويتی بردند که انسان های معمولی با سی سال، چهل 
تاريخ  سال تلاش نمی توانستند به آن حقايق و چشمه های فياض برسند. آنچه را که ما در 
خوانده بوديم، در زمان خود ديديم. در جنگ، مجروح تشنه ای، آب را از لبان خود بگيرد و به 
لبان تشنه ی مجروح ديگر برساند و او هم به سومی بدهد و هيچ کدام فرصت پيدا نکنند کام 
تشنه ی خود را در هنگامه ی شهادت سيراب کنند و به خاطر ايثار، تشنه شهيد شوند. هر کس 
اين ها را می خواند، داستان های تمام شده ی تاريخ به حساب می آمد و فکر نمی کرد قابل تکرار 
باشد؛ اما صدها و هزارها بار اين جلوه های فضيلت، به وسيله ی جوانان پاک و خالص بسيجی در 
جبهه های جنگ تکرار شد. بسيج مثل ستاره ی درخشانی شد؛ هم سرنوشت جنگ را با حضور 
خود تحت تأثير قرار داد؛ هم به نيروهای مسلح )ارتش و سپاه( روحيه بخشيد و هم توانست در 
پشت جبهه، کانون های عظيمی از معنويت و عشق و خدمت و ايثار به وجود آورد؛ زن و مرد و 

155 - همان
156-. بيانات در ديدار گردان های نمونه عاشورا و الزهرای بسيج 1386/9/5

15۷ - بيانات در ديدار فرماندهان گردان های بسيج در آستانه روز بسيج مستضعفين؛ 1394/9/4
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پير و جوان به اين ميدان آمدند و آبديده شدند.158
 اين معنويت، اين تکيه ی به نيروهای معنوی و ايمانی، اين اعتماد به نفس، اين شجاعت، اين 
حقير شدن همه ی جلوه های ظاهر زندگی مادی، حرکت در راه رضای خدا، در هيچ جا سابقه 

نداشت؛ همچنانی که خودِ انقلاب اسلامی هم نظيری و سابقه ای در تاريخ نداشت.159
استحکام پايه های نظام جمهوری اسلامی

 بسيج، با حضور در سازمان های نيروهای مسلح و با فداکاری عمومی، موجب استحکام هرچه 
ايران  در  مرزها  از  دفاع  مسأله ی  که  شد  معلوم  شد.  اسلامی  جمهوری  نظام  پايه های  بيشتر 
اسلامی، مانند اغلب کشورهای دنيا نيست که فقط متکی به نيروهای سازمان يافته باشند - که 

گاهی ممکن است کارآمد باشند، گاهی هم نباشند- بلکه به اراده ی ملت ايران متکی است.160
سپاه وکميته انقلاب اسلامي، فرزند بسيج

 من مي خواهم عرض کنم، اولين تشکيلات مسلحِ نظامي انقلاب که از انقلاب جوشيد، در 
حقيقت فرزند بسيج بود. کميته انقلاب اسلامي هم، در واقع از بسيجِ نيروها به جود آمد. خودِ 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، با اين همه برکاتي که در طول سال هاي متمادي از آن ديده 

شد، در واقع فرآورده اي از فرآورده هاي بسيج نيروهاي مردمي است.161

حفظ اسلام و نظام اسلامی
 هر کدام از اين صدها و هزارها روزی که شما در جبهه بوديد، سازنده ی يک عمر تاريخ ملتی 
است و اگر کسانی مثل شما در آن سنگرها نبودند، امروز از اسلام و نظام اسلامی و اسم و ياد 
امام، هيچ خبری در اين مملکت نبود. هيچ کس خيال نکند که اين ساعت ها و اين روزها هدر 
رفته و تمام شده و فراموش گرديده است. خير، هر ساعتی که آن روزها را به وجود آوردند، الان 

در علم الهی و منشور کرام الکاتبين و حافظه ی تاريخ اين ملت موجودند.
 تاريخچه بسيج به گمان بنده، چيزی است که هرگز در تاريخ کشور بزرگِ پرحادثه ما، فراموش 
نخواهد شد؛ يعنی در يک جنگ چند ساله طولانی – نمی شود گفت هشت ساله؛ چون قبل از 
اين هشت سال هم، نيروی مردمی بسيج، در ميدان بود. بعد از آن هم تا امروز بوده است - يک 
نيروی عظيم مردمی وارد ميدان شد و همه معادلات را به زيان حسابگران سياسی و نظامی دنيا 
بر هم زد. اين نيروی مردمی همان نيروی بسيج است. ... بنده به جرأت می توانم ادعا کنم: اگر 
حضور مردمی نبود؛ اگر نيروهای بسيج نبودند که در طول اين سال های متمادی، از خانه ها و 

158 - بيانات در جمع نيروهای بسيجی شرکت کننده در اردوی رزمی - فرهنگی علويّون 1380/8/21
159- بيانات در ديدار گردان های نمونه عاشورا و الزهرای بسيج 1386/9/5

160 - بيانات در جمع نيروهای بسيجی شرکت کننده در اردوی رزمی - فرهنگی علويّون 1380/8/21
161 - بيانات در ديدار جمع کثيری از بسيجيان سراسر کشور 13۷5/8/30
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مدرسه ها و کارخانه ها و ادارات و شهرها و روستاها و از سنين مختلف و از زن و مرد، به سمت 
صحنه ها و ميدان هايی که به آن ها نياز بود، سرازير شوند، نه در جنگ قادر می شديم از کشور، 
آن چنان که شايسته است، دفاع کنيم و نه در صحنه های ديگری که تا امروز تقريباً هر لحظه 
در مقابل دشمنان داشتيم، می توانستيم آن قدرت ملی خودمان و پايداری جمهوری اسلامی را 

به همه دنيا ثابت کنيم. اين، بسيج بود که چنين قدرتی را به ما داد.162
بسيجيان، نعمت خداوند بر مردم

 اين عمری که شما )بسيجيان( در جبهه صرف کرديد و اين سال ها و ماه ها و روزهای زرينی 
که در آنجا حضور داشتيد، هر کدام حقيقتاً برکت و نعمتی از طرف پروردگار برای اين ملت است. 
خيلی خوب و بجا وظيفه ی بزرگی را انجام داديد و انجام اين وظيفه، نعمت بزرگی از سوی خدا 
بر شما بود. خوشا به حال شما که موفق شديد وظيفه تان را انجام بدهيد و بدا به حال کسانی 
که اين وظيفه را نشناختند و از آن سر باز زدند و آن را به بازيچه گرفتند. بدانيد که اين وظيفه 

تمام هم نشده است.163
بسيج، يک حرکت خردمندانه

 بسيج به شکل يک مؤسسه و يک سازمان و يک نيرو، وجود و حضور دارد و بعد از اين هم، 
بايستي اين چنين باشد. اين، يک حرکت خردمندانه بود.164

تزريق روحيه معنوی در ميدان دفاع مقدس و کسب پيروزی
 بسيج، در ميدان دفاع مقدس از خود حرکتی نشان داد که برای دنيا شگفت آفرين بود. حضور 
بسيج در ميدان های جنگ و دفاع مقدس، هم به عنوان يک عمل نظامی و هم به عنوان روحيه 
تأثيرات معجزآسايی  و سپاه(  ارتش  )يعنی  نظامی  در سازمان های  رزمندگان مستقر  به  دهی 
داشته است. آنجايی که بسيج بود، روحيه و معنويت هم بود؛ طبعاً ايستادگی و مقاومت هم بود 

و بر اثر آن هم، پيروزی هم نصيب می شد.165
بزرگ  ننگ های  از  ما، يکی  بر  مقابل جنگ تحميلی عراق  در  نبود،  بسيج  اگر  بدانيد  يقين   
تاريخی را برای تاريخمان شاهد می بوديم. تنها کليد حل مشکلات جنگ، بسيج بود. حل مشکل 

جنگ، بدون حضور بسيجی ممکن نبود.166
بسيج، شجره ي طيبه 

 همين مجموعه ي بسيجي بود که به تشکيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي انجاميد. درست 
162- بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان 13۷2/8/30

163 - بيانات در ديدار جمعی از رزمندگان بسيجی نمونه ی سراسر کشور 1368/9/5
164- بيانات در ديدار جمع کثيری از بسيجيان سراسر کشور 13۷5/8/30

165 - بيانات در ميدان صبحگاه ستاد نيروی مقاومت بسيج 1384/6/2
166- بيانات در ديدار اساتيد بسيج دانشجويی  1380/۷/18
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است که بسيج، دنباله ي مجموعه ي سپاه و منضم در مجموعه ي سپاه پاسداران است؛ اما در 
واقع خود سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از همان کساني تشکيل شد که پيشروان و سابقون در 
بسيج بودند و آمدند وسط ميدان؛ اين شجره ي طيبه است. لذا در عرصه ي کار بزرگي که در 
اين کشور انجام گرفت - يعني دفاع مقدس - کشور هيچ احساس ضعف نکرد. با اين که ما 
از لحاظ نيروي نظامي، از لحاظ تجهيزات و توانائي هاي عرفي معمولي با دشمنمان که طرف 
مقابل ما بود، خيلي تفاوت داشتيم - همه ي موجودي ما بخشي از موجودي دشمن مقابل ما 
نمي شد - اما احساس ضعف نکرديم. در همان عين محنت ها در دوران دفاع مقدس، حضور پر 
شور جوان هاي اين کشور دل ها را لبالب از اميد مي کرد و کارساز هم بود. بسيج، يک چنين 

شجره ي طيبه اي است.16۷

فداکاری در روزهای سخت ملت
 بسيج مستضعفين که امام آن را بنياد کرد، سر تا پا روح بود، معنويت بود و جان بود. اتفاق افتاد 
که آغاز ولادت بسيج نزديک شد به شروع جنگ تحميلی که هشت سال اين ملت را به دفاع 
مشغول کرد؛ بنابراين بسيج از اوائل ولادت خود، وارد ميدان نبرد شد؛ آن هم نبردی سخت؛ 
نبردی که يک طرف آن همه ی قدرت های بزرگ جهانی پشت سر رژيم متجاوز صدام بودند؛ 

يک طرف ملت ايران بود و نيروهای مسلح ايران؛ در چنين جنگی بسيج وارد شد.168
 بسيج، بسيج دلهاست؛ بسيج جانهاست؛ بسيج عواطف است؛ بسيج اعتقادات و ايمانهاست؛ و 
همين است که در روز سخت به کار يک ملت می آيد. آن روزی که ملت ها دچار مشکلات 
شوند، آنجا جسم ها فايده ای ندارند؛ دل ها بايد در وسط ميدان باشند، بايد خط شکن باشند. 
آنهائی که خط شکنی کردند، لزوماً جسم های نيرومندی نداشتند؛ دل ها و ايمان های محکمی 
داشتند که توانستند کوه ها را بشکافند، راه های دشوار را طی کنند، لغزشگاه ها را پشت سر 
بگذارند و خود را به منزل برسانند. بسيج، يک چنين حقيقتی است؛ اين را بايد قدر بدانيم. اول، 
خود بسيجی بايد قدر بداند. همين طوری که الان در اين ميثاق نامه شنيديم و اين جوانان عزيز 
از زبان بسيجيان به زبان آوردند، آن ها خدا را حمد کردند، سپاس گذاشتند، برای اين که در 
بسيج عضوند. حقيقتاً همين است؛ بايد خدا را شکرگزاری کرد که توفيق بدهد انسان وارد يک 

چنين مجموعه ای بشود.169
بسيج، اساس فضيلت در همه حوادث

 هم در جنگ تحميلی، هم پيش از آن و هم بعد از آن تا امروز، اساس فضيلت، متوجه به بسيج 
است. خودِ حرکت بسيج هم، از روز اول تا امروز، يک حرکت خردمندانه بوده است. به تبليغات 
دشمنان که بهترين جوانان ما و فداکارترين و با صفاترين و نورانی ترين عناصر اين ملت را، به 

16۷- بيانات در ديدار بسيجيان استان فارس 138۷/2/14
168- بيانات در ديدار گردان های نمونه عاشورا و الزهرای بسيج 1386/9/5

169- بيانات در جمع 110 هزار بسيجی  در روز عيد غدير 1389/9/4
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تعصب و تحجُر رمی می کنند، کاری نداريم. روشن بينی، حرکت منطقی و خردمندانه، محاسبات 
دقيق، کار دقيق و نتايج علمی، جزء خصوصياتی بوده که از روز اول تا امروز، در بسيج مردمی 

محسوس بوده است.1۷0
روحيه بسيجی، همانند شط خروشان و پر برکت

 بار ديگر به برکت همت و تلاش و کار مستمر و پر رنجِ دوره سال شما، نام و ياد و روحيه بسيجی، 
در جامعه اسلامی زنده شد. اين جريان مبارک، بايد همچنان در همه مقاطع و فصول و در همه 

سال ها، مثل يک شط خروشان و پر برکت و پر فيض، ادامه پيدا کند و جريان داشته باشد.1۷1
 بسيج، هميشه موفق

وقتی اين ملت ايستاده است، وقتی اين ملت حاضر نيست از آرمان های بلند خود دست بکشد، 
با بازی های سياسی  وقتی اين ملت اسير جوسازی های دشمنان نمی شود، وقتی اين ملت 
معمول و مرسوم در دنيا قدمش نمی لغزد و از راه مستقيم خود عدول نمی کند، وقتی اين ملت 
پرچم اسلام را با دست های قدرتمند خود بلند می کند و ملت های اسلامی و همه ی امت 
اسلامی را با حضور خود و وجود خود دلگرم می کند؛ اين نشان دهنده ی اين است که بسيج 
موفق بوده است و موفق خواهد بود و دشمنان بسيج و مراکز و دستگاه هائی که به خاطر دشمنی 
با انقلاب و با آرمان های انقلاب با بسيج دشمنند، بايد اذعان کنند؛ اعتراف کنند که شکست 

خورده اند.1۷2
تحت تأثير قرار دادن سرنوشت جنگ

 بسيج، مثل ستاره ی درخشانی شد؛ هم سرنوشت جنگ را با حضور خود تحت تأثير قرار داد؛ 
هم به نيروهای مسلح - ارتش و سپاه - روحيه بخشيد و هم توانست در پشت جبهه، کانون 
های عظيمی از معنويت و عشق و خدمت و ايثار به وجود آورد؛ زن و مرد و پير و جوان به اين 

ميدان آمدند و آبديده شدند.1۷3
 ما )در جنگ( پيروز شديم و توانستيم بر دشمنی که شورویِ سابق و ناتو و امريکا از او حمايت 
می کردند، به او تجهيزات می دادند، به او سلاح شيميايی می دادند، به او کمک های مؤثرِ 
اطلاعاتی می دادند، فائق بياييم؛ اين به برکت حضور مردم بود؛ يعنی حضور بسيج؛ يعنی جوانان 

بااخلاص.1۷4

1۷0- بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان سراسر کشور 13۷5/8/30
1۷1- بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان سراسر کشور 13۷4/9/8

1۷2- بيانات در ديدار گردان های نمونه عاشورا و الزهرای بسيج 1386/9/5
1۷3- بيانات در جمع نيروهای بسيجی شرکت کننده در اردوی رزمی - فرهنگی علويّون 1380/8/21

1۷4- بيانات در مراسم صبحگاه رده های مختلف نيروی مقاومت بسيج  1384/6/2
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بسيج، يک نعمت بزرگ
 بسيج، يک نعمت بزرگ است که امروز در اختيار ماست. اگر از اين نعمت خوب استفاده نشود، 
کفران شده است. هر نعمتی که کفران بشود، خدای متعال آن کفران  کننده را مجازات خواهد 

کرد و اولين مجازات اين است که از آن نعمت محرومش می کند.1۷5
پديده ی ابتکاری و بی سابقه

پديده ی بسيج، يک پديده ی ابتکاری است؛ نه به اين معنا که در کشورهای ديگر و درجاهای 
ديگر، نيروهای مقاومت مردمی وجود نداشتند؛ چرا، اين ها را ميدانيم لکن نيروهای مقاومت در 
کشورهای مختلف دنيا -در غرب و شرق و مانند اين ها- معمولًا مربوط اند به دوران اختناق، 
گروه های  اين  خود  يا  حالا  شد،  تمام  مبارزات  دوران  بعدازآنکه  مبارزات؛  دوران  فشار،  دوران 
مقاومت به قدرت رسيدند يا ديگران با کمک اين ها به قدرت رسيدند، اين نيروی مقاومت تمام 
می شود و اين تشکيلات مردمی به پايان می رسد؛ در دنيا اين جور است؛ ... همان هايی که به 
قدرت می رسيدند، به آفات قدرت هم دچار می شدند؛ اين را بنده بالعيان در بعضی از کشورها 
ديدم؛ ... بنابراين گروه های مقاومت، با پيروزی ها حل می شدند، آب می رفتند، تمام می شدند. 
اينکه گروه های مقاومت، مثل يک جريان ممتد، مثل يک شط جوشان، در دوران پيروزی بمانند 
و روزبه روز بالنده تر بشوند، آگاهی هايشان بيشتر بشود، در ميدان های مختلفی که کشور به آن ها 
احتياج دارد به طور متشکّل شرکت کنند، ازلحاظ کمّيّت و ازلحاظ کيفيت توسعه پيدا کنند، به 
مفاهيم جديد دست پيدا کنند، در نبردهای نوتولدّ يافته بتوانند نقش ايفا کنند، آن چنان که بسيج 

ما است، اين در دنيا بی سابقه است؛ چنين چيزی در دنيا سابقه ندارد.1۷6
رشد و پيشرفت بسيج

 تا امروز بسيج رشد داشته است. پيشرفت بسيج در ابعاد مختلف، همان پيشرفتی است که مورد 
انتظار هر کسی است که بسيج را مي شناخت؛ هم رشد کمی داشته است، هم رشد کيفی و 
معنوی، هم ايستادگی در مقابل مزاحم ها و معارض های مؤثر در دل انسان و تکان دهنده ی دل 

انسان؛ يعنی وسوسه ها. بسيج در اين زمينه ها امتحان خود را داده است.1۷۷

بسيج، ارتش بی رنگِ بی ادعای همه گير در سطح کشور
از بسيج روئيد؛ ولو سازمان بسيج يک  از بسيج روئيد؛ جهادسازندگی   در واقع سپاه پاسداران 
سازمان مدونی مثل سال های بعد نبود، اما فرهنگ بسيج، حرکت بسيج و حقيقت بسيج، منشأ 
خيرات عظيمی در کشور، در جامعه ی ما و در نظام اسلامی شد. بسيج يک چنين حقيقتی است. 

1۷5- بيانات در ديدار با فرماندهان سپاه و بسيج 13۷9/2/1۷
1۷6 - بيانات در ديدار فرماندهان گردان های بسيج در آستانه روز بسيج مستضعفين؛ 1394/9/4

1۷۷ - بيانات در ديدار هزاران نفر از بسيجيان استان قم  1389/8/2
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بسيج در واقع، يک ارتش بی رنگِ بی ادعای همه گير در سطح کشور است؛ و اين ارتش برای 
مبارزه ی در همه ی عرصه هاست؛ نه فقط در عرصه ی نظامی.1۷8

تربيت جوان مؤمن و پارسا
 در کجای دنيا، اين همه جوان مؤمن و پارسا ديده می شود و وجود دارد؟ هيچ جا اين گونه 
نيست. اين، از برکات بسيج است؛ بنابراين، در حقيقت بسيج يک فرهنگ و يک حرکت فرهنگی 
است. فرهنگ بسيجی، يعنی چيزی که ما برای هر يک از آحاد جامعه اسلامی، آن را آرزو می 

کنيم. اين که می گوييم همه بايد بسيجی باشند، معنايش همين است.1۷9
 اين حلقات صالحين، از کار های بسيار خوب و برجسته است که گسترش کمی و کيفی آن بايد 

مورد توجه قرار گيرد.180
 يکی از مهمترين و برجسته ترين مظاهر فداکاری، همين شجره طيبه بسيج است، هم قبل از 
شروع جنگ تحميلی، هم در جريان دفاع مقدس، اين تجربه بسيار دشوار و سخت برای کشور و 
هم بعد از دفاع مقدس تا امروز، در مقابل چشم ديديم؛ مسأله بسيج، تجربه بسيج، دارای برکات 

بسيار بزرگی بوده است و انشاءالله اين برکات بايد ادامه پيدا کند و ادامه پيدا خواهد کرد.181
ز. رسالت بسيج

پرچمدار حرکت عظيم معنوی و اخلاقی در جهان
 نظام جمهوری اسلامی پرچم معنويت و اخلاق را بلند کرد. برافراشتن پرچم اخلاق، فقط از 
اين  مردم،  از حضور  ناشی  اقتدار  و  عظيم  حرکت  با  نيست؛  تأمين  قابل  موعظه گری  موضع، 
پرچم در دنيا برافراشته شده است. امروز ما در منبرهای عظيم جهانی و بين المللی، از عدالت و 
مظلوميت ملت ها سخن می گوييم و اين به برکت نظام جمهوری اسلامی است. قبل از پيروزی 
انقلاب اسلامی، چنين چيزی نبود. حضور مردم و بسيج حقيقیِ دل ها و جسم ها و جان ها می 

تواند پشتوانه ی اين حرکت عظيم جهانی باشد. اين مسؤوليت عظيم بسيج است.182
حفظ فضای سالم اخلاقی

 امروز وظيفه ی بسيج، حفظ فضای سالم در کشور و منزوی کردن زشتی و آلودگی و غفلت و ريا 
و نفاق و شرک است. امروز نسل نوخاسته ی کشور، با کمال صفا و پاکی به دنبال حقيقت می 
دود و تشنه ی آن است. در کجای کشور، شما جوانان را می بينيد که تشنه ی حقيقت و معنويت 
و فهميدن و درست فهميدن نباشند؟ اين نسل پُرعددِ امروزِ کشور ما، با صفای ذاتیِ جوانیِ خود 

1۷8- بيانات در ديدار اعضای بسيجی هيئت علمی دانشگاه ها 1389/4/2
1۷9- بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان سراسر کشور 13۷4/9/8

180 -بيانات در ديدار بسيجيان و فعالان طرح شجره ی طيبه ی صالحين 1391/9/1
181 - بيانات در ديدار بسيجيان و فعالان طرح شجره ی طيبه ی صالحين 1391/9/1

182- بيانات در جمع نيروهای بسيجی شرکت کننده در اردوی رزمی - فرهنگی علويّون 1380/8/21
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اما در کمين اين نسل، گرگان درنده و  با تربيت اسلامیِ جامعه ی ما، دنبال حقيقت است؛  و 
روبهان حيله گری هستند. در کمين نسل نوخاسته ی جوان ما کسانی نشسته اند که می خواهند 

او را بفريبند، يا بدرند و از بين ببرند.183
 امروز کشور احتياج دارد که فضای عمومی آن، فضای معروف، اقامه ی حق، اقامه ی عدالت و 
ميل به معنويت باشد. نظام اسلامی فقط به اين اکتفا نمی کند که زندگی اقتصادی و مادی مردم 
را آباد کند. اين يکی از وظايف حتمی اوست؛ اما در کنار اين وظيفه، اقامه ی معروف، اقامه ی 
روح دينی، استقرار اخلاق اسلامی، استقرار روح برادری و صميميت در ميان همه ی آحاد ملت و 
احيای روح عزت و استقلال )روحيه ای که مانع از آن شود که يک ملت تن به پستی و سستی و 
ذلت دهد(، نيز جزء وظايف اسلامی است. پيغمبر عظيم الشأن اسلام در هر نشست و برخاستی، 
بر روی يکايک مردمی که با او روبه رو می شدند، اثر می گذاشت و انسان ها را، هم در سايه ی 
انسان، اساس  با تربيت فردی، منقلب و متحول می کرد. تحول  استقرار نظام اسلامی و هم 

همه ی تحولات عالم است.184
 حرکت از روی تدبير و عقل برای حفظ منافع ملی

ملت ايران، اين راه را بر روی ملت های ديگر باز کرده است. اين درس و الگوست و چه آن ها 
بخواهند و چه نخواهند، اين الگو در دنيا روزبه روز جای خود را بيشتر باز خواهد کرد. ...امروز 
وظيفه ی ما اين است که با تدبير و عقل، دنبال منطق حق خود حرکت کنيم و به خدا توکل 
به  منافع ملی لازم است،  از  برای حفظ جهتگيری و حراست  را که  نماييم و همه ی عواملی 
خواست خدا در نظر بگيريم و پيش برويم. ...آنچه که خواهد توانست فضای عالم آفرينش را در 
اختيار بگيرد، حق است و بنای عالم بر حق است. دل های خود را روزبه روز بيشتر با نور معرفت، 

نور علم، نور حقيقت و نور اخلاق روشن کنيد و از خدا کمک بخواهيد.185
حفظ و بالا بردن پايه های مجد و عظمت انقلاب

 من به شما جوانان عزيز، به شما پسران و دختران بسيجیِ مؤمن، از هر قشری هستيد، عرض 
می کنم: عزيزان من! کشور مال شماست؛ کشور متعلق به نسل جوان است؛ شما بايد اين کشور 
را بسازيد؛ شما بايد پايه های مجد و عظمتی را که اين انقلاب و دست توانای معمار انقلاب بنا 
گذاشته است، حفظ کنيد و بالا ببريد؛ شما بايد با نيروی خود، با اراده ی خود، با دانش خود و با 

ايمان خود، عقب ماندگي های چندده ساله ی دوران قبل از انقلاب را جبران کنيد.186
تداوم رشد و تعالی مجموعه

 امروز خوشبختانه در درون مجموعه ی بسيج، شخصيت های برجسته ی علمی، شخصيت های 
183- همان
184- همان
185- همان

186 - بيانات در جمع نيروهای بسيجی شرکت کننده در اردوی ياران امام علی )ع( 13۷9/۷/29
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هنری، شخصيت های اجتماعی، شخصيت های سياسی، فعالان اجتماعی، متنفذين در ميان مردم 
کم نيستند؛ بسيج تا امروز يک مجموعه ی انسانی رو به رشد و رو به تعالی بوده است؛ بعد از 

اين هم بايد همين باشد. 18۷
اولويت های امروز بسيج

1. تقوا و طهارت
 امروز اولويت های بسيج چيست؟ در درجه ی اوّل تقوا و طهارت؛ تقوا و طهارت. همه ی کسانی 
که اهل معنا بودند -بزرگان اهل معنا- که ما گاهی خدمت بعضی از اين ها رسيديم، توصيه شان 
اين بود که گناه نکنيد. بعضی ها ميگويند آقا چه ذکری را بخوانيم که مثلًا فرض کنيد خيلی 
خوب باشد و به مقامات عالی ]برسيم [؟ آن ها می گفتند آقا ذکر پيشکش! گناه نکنيد. قدم اوّل 
اين است و اگر اين قدم تأمين شد، خيلی از مشکلات شما -مشکلات روحی، مشکلات معنوی 
و مشکلات مادّی- برطرف خواهد شد. همه در معرض گناهيم، همه در معرض لغزشيم؛ عرض 
کردم. مراقب باشيد. اگر چنانچه اين مراقبت را شما داشتيد -اين مراقبت از خود را که اسم اين 
مراقبت از خود تقوا است. تقوا که در قرآن اين همه تکرار شده، يعنی همين مراقبت کردن از 
خود که گناه نکنيد که خلاف نکنيد- خدای متعال به شما کمک خواهد کرد، شمارا محکم نگه 
می دارد. خود اين مراقبت موجب جلب رحمت الهی است، موجب برکت دادن به زندگی است. 
زندگی انسان، عمر انسان، آنات انسان، ساعات انسان برکت پيدا می کند براثر تقوا. اين اولين 

توصيه ی من است.188
2. بصيرت

 توصيه ی دوّم بصيرت، بصيرت. اين جمله ی اميرالمؤمنين )عليه الصّلاة و السّلام( را من بارها 
بصََر،  اوّل اهل  بر.)۷(  الصَّه البَصَرِ و  اهَلُ  الِّا  العَلمَ  هَذَا  يَحمِلُ  وَ لا   ... در سخنرانی ها گفتم: الا 
کسانی که ديد درستی دارند، بصيرت دارند، صحنه را می فهمند. بصيرت را روزبه روز بايد زياد 
کرد، صحنه ی داخلی را بشناسيم، بدانيم الآن در داخل چه دارد می گذرد، کجاها است که انسان 
گاهی حضور دشمن را احساس می کند، کجاها است که می تواند انسان در آنجا با خاطرجمع، 

بادل آرام حرکت بکند. بصيرت؛ جايگاه خودمان را در دنيا بشناسيم؛ ما کجاييم امروز؟189
3. آمادگی، کمربستگی، پابه رکاب بودن؛

آمادگی، کمربستگی، پابه رکاب بودن؛ اين هم يکی از شرايط لازم است و توصيه های لازمی 
است که ما به برادران و خواهران بسيجی بايد بکنيم؛ آماده بايد بود. خيلی ممنون، خيلی ممنون. 
ميدانيم که شما آماده ايد؛ خيلی خوب، کافی است. شما هم از خودتان يک رفع خستگی کرديد، 

18۷- بيانات در ديدار پنجاه هزار فرمانده بسيج سراسر کشور در مصلّای امام خمينی )ره( 1392/8/29
188 - بيانات در ديدار فرماندهان گردان های بسيج در آستانه روز بسيج مستضعفين؛ 1394/9/4

189 - همان
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مدّتی ساکت شده بوديد، يک خرده شعار داديد، خستگی تان برطرف شد؛ حالا توجّه کنيد:190

اساسی  ترين کار بسيج
الف. حمايت و دفاع از اصول مسلم اسلامی

 از جمله ی اساسی ترين کارهائی که بر عهده ی بسيج است و در بافت درونیِ هويت بسيج دخالت 
دارد، عبارت است از حمايت و دفاع از اصول مسلم اسلامی؛ اين هم در بيانات امام هست؛ اصول 

تغييرناپذير اسلامی؛ اينجا بسيج، يک نقش فرادوره ای پيدا مي کند.191
ب. مقابله با انحرافات

 بسيج نگاه مي کند، ببيند که اين حرکت عمومی انقلاب و نظام از مسيرِ درست منحرف نشود؛ 
مراقب است که انحراف به وجود نيايد؛ هر جا انحرافی مشاهده شد، بسيج در مقابل آن می ايستد. 
اين از جمله ی خصوصياتی است که مربوط به بسيج است؛ يعنی در مقابل انحرافات می ايستد.192

حرکت به سمت اهداف والای انقلاب اسلامی
 خط مستقيم به سمت اهداف والای انقلاب اسلامی، بدون هيچ گونه انعطاف و انحراف، از 
واقع  در  است؛  فرادوره ای  نگاهی  بالاست،  از  نگاهی  ديگر  اين  است.  اين  بسيج،  خصوصيات 
فرازمانی است. در بعضی از بخش ها ممکن است اشکالاتی پيش بيايد؛ حرکت عمومی بايد 

حرکت مستقيمی باشد. اين نگاه، نگاه بسيجی است.193
امر به معروف و نهی ازمنکر

 همه امربه معروف و نهی از منکر کنند. ... اين، واجب است. اين، مسؤوليت شرعی شماست. 
تلفن  بعضی هم  نويسند؛  نامه می  به من  انقلابی و سياسی شما هم هست.  امروز مسؤوليت 
می کنند و می گويند: »مانهی از منکر می کنيم؛ اما مأمورين رسمی، طرف ما را نمی گيرند؛ 
طرف مقابل را می گيرند!« من عرض می کنم که مأمورين رسمی )چه مأمورين انتظامی و 
چه مأمورين قضايی( حق ندارند از مجرم دفاع کنند. بايد از آمر و ناهی شرعی دفاع کنند. همه 
دستگاه حکومت مابايد ازآمر به معروف و ناهی از منکر دفاع کند؛ اين، وظيفه است. اگر کسی 
نماز بخواند و کس ديگری به نمازگزار حمله کند، دستگاه های ما از کداميک بايد دفاع کنند؟ از 
نمازگزار يااز آن کسی که سجاده رااز زير پای نمازگزار می کشد؟ امر به معروف و نهی از منکر 

190 - همان
191- بيانات در ديدار بسيجيان استان کرمانشاه 1390/۷/22

192- همان
193- همان
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نيز همين طور است. امر به معروف هم مثل نماز، واجب است. در نهج البلاغه می فرمايد: »و 
ما اعمال البّر کلها و الجهاد فی سبيل اللهَّه عند الامر بالمعروف و النّهی عن المنکر الا کنفثة فی 
بحر لجّی.« يعنی امر به معروف ونهی از منکر، در مقياس وسيع و عمومی خود، حتی از جهاد 
بالاتراست؛ چون پايه دين رامحکم می کند. اساس جهاد را امربه معروف ونهی ازمنکراستوار می 
کند. مگر مأمورين و مسؤولين ما می توانند آمربه معروف وناهی از منکر را باديگران مساوی 
قرار دهند؛ چه رسد به اين که نقطه مقابل او را تأييد کنند؟! البته جوان حزب اللهی هم بايد باهوش 
باشد. بايد چشمهايش راباز کند و نگذارد کسی در صفوف او رخنه کند و به نام امربه معروف ونهی 
ازمنکر، فسادی ايجاد نمايد که چهره حزب اللهَّه را خراب کند. بايد مواظب باشيد. اين، به عهده 
خودتان است. من يقين دارم - و تجربه های اين چندسال هم نشان داده - تانيروهای مؤمن 
وحزب اللهی برای انجامِ کاری به ميدان می آيند، يک عده عناصر بدلی و دروغين، با نام اين ها 
در گوشه ای فسادی ايجاد می کنند تا ذهن مسؤولين را نسبت به نيروهای مؤمن و حزب اللهی 

و مردمی چرکين کنند؛ مواظب باشيد.194
ياد  برويد  بايد  است.  يادگرفتنی  نمازاست؛  مسأله  مثل  ازمنکر،  نهی  و  معروف  به  امر  مسأله   
بگيريد. مسأله دارد که کجا و چگونه بايد امر به معروف ونهی از منکر کرد؟ البته من عرض 
می کنم - قبلًا هم گفته ام - در جامعه اسلامی، تکليف عامه مردم، امربه معروف ونهی از منکر 
با لسان است؛ با زبان. اگر کار به برخورد بکشد، آن ديگر تکليف مسؤولين است. آن ها بايد 
وارد شوند؛ اما امر به معروف و نهی از منکر زبانی، مهمتر است. عاملی که جامعه رااصلاح می 
به آن آدمی که  به آن آدم خلافکار،  به آن آدم بدکار،  از منکر زبانی است.  کند، همين نهی 
اشاعه فحشا می کند، به آن آدمی که می خواهد قبح گناه را از جامعه ببرد، مردم بايد بگويند. 
ده نفر، صدنفر، هزارنفر! افکار عمومی روی وجود و ذهن او بايد سنگينی کند. اين، شکننده ترين 
چيزهاست. همين نيروهای مؤمن و بسيجی و حزب اللهی؛ يعنی همين عامه مردم مؤمن؛ يعنی 
همين اکثريت عظيم کشور عزيز ما؛ همين هايی که جنگ را اداره کردند؛ همين هايی که از 
اول انقلاب تا به حال با همه حوادث مقابله کردند، در اين مورد مهمترين نقش را می توانند 

داشته باشند.195
اقامه ی امر به معروف و نهی از منکر

 جوانان در محيط خودشان، امر به معروف و نهی از منکر کنند. چرا اين واجب )امر به معروف 
و امر به کار خوب( در جامعه ی اسلامی هنوز اقامه نشده است؟ نگوييد به من چه؛ او هم نمی 
تواند بگويد به تو چه؛ اگر هم گفت، شما اعتنا نکنيد. بعضی ها خيال می کنند تا منکری ديده شد 
بايد با مشت به سراغش بروند! نه ما سلاحی داريم که از مشت کارگرتر است. آن چيست؟ زبان، 
از مشت خيلی کارگرتر و نافذتر و مؤثرتر است، مشت کاری نمی کند. ... حرف بزنيد، بگوييد، 
يک کلمه بيشتر هم نمی خواهد؛ لازم نيست يک سخنرانی بکنيد. کسی که می بينيد خلافی را 

194 - بيانات در ديدار فرماندهان گردان های عاشورا 13۷1/4/24
195 - همان
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مرتکب می شود، )دروغ، تهمت، کينه توزی نسبت به برادر مؤمن، بی اعتنائی به محرمات دين، 
بی اعتنايی به مقدسات، اهانت پذيرفته های ايمانی مردم، پوشش نامناسب، حرکت زشت(، يک 
کلمه ی آسان بيشتر نمی خواهد؛ بگوييد اين کار شما خلاف است. لازم نيست که با خشم همراه 
باشد. شما بگوييد، ديگران هم بگويند، گناه در جامعه خواهد خشکيد. امر به معروف و نهی از 
منکر را اقامه کنيد؛ نگذاريد در جوامع جوان )چه در مدرسه ها و چه در دانشگاه ها(، کار به فساد 

بکشد اين مراکز برای دشمن هدف است.196
مقابله با تهاجم  فرهنگی  دشمن 

 فعاليت های  توطئه آميز دشمن  بر تهاجم  فرهنگی  عليه  ايران  اسلامی  تمرکز يافته  است  ، زيرا 
دشمن  می داند که  انسان های  با ايمان ، بافت  مستحکم  نظام  اسلامی  را تشکيل  می دهند، اما 
مجموعه  جوان  و مؤمن  سپاه  و بسيج ، بايد تمامی  سعی  و تلاش  خود را به  کار بندد تا تيغ  دشمن  

در اين  نقطه  برُّندگی  نداشته  باشد.19۷
دفاع از فضيلت ها

يک  گفت  بايد  بلکه  »تهاجم فرهنگی«  يک  کند،  می  فرهنگی  لحاظ  از  دشمن  که  کاری   
»شبيخون فرهنگی« يک »غارت فرهنگی« و يک »قتل عام فرهنگی« است. امروز دشمن 
اين کار را با ما می کند. چه کسی می تواند ازاين فضيلت ها دفاع کند؟ جوان مؤمنی که دل به 
دنيا نبسته، دل به منافع شخصی نبسته و می تواند بايستد و از فضيلت ها دفاع کند. کسی که 
خودش آلوده و گرفتار است که نمی تواند از فضيلت ها دفاع کند! اين جوان بااخلاص، می تواند 
دفاع کند. اين جوان، از انقلاب، از اسلام، از فضايل و ارزش های اسلامی می تواند دفاع کند. لذا، 
چندی پيش گفتم: »همه امر به معروف و نهی از منکر کنند.« الان هم عرض می کنم: نهی از 
منکر کنيد. اين واجب است. اين مسئوليت شرعی شماست. امروز مسئوليت انقلابی و سياسی 

شما هم هست.198
خدمت به محرومان، در قالب اردوهای هجرت

 اين کارِ اردوهای هجرت و حرکت عظيم بسيج سازندگی، يکی از برکاتش خدمت رسانی است 
که ميليون ها نفر از اين خدمت شما، به صورت مستقيم بهره مند مي شوند. از لحاظ مادی، از 
لحاظ امور روزمره ی زندگی، از لحاظ معنوی و هدايت، بهره مند مي شوند. شما اگر درس قرآن 
هم آنجا ندهيد، خودِ حضور يک جوان مؤمن و متدين و متشرع در يک مجموعه ی روستائی، 
در بين جوانان، در بين مردم، مظهر مجسم آيه ی قرآن است؛ آن ها را به دين، به انقلاب، به 
النّاس بغير السنتکم«؛ شما با عمل خودتان مردم را به  معنويت، سوق مي دهد. »کونوا دعاة 

196 - حديث ولايت ج 8، ص 199.
19۷- بيانات در ديدار فرماندهان  و کارکنان سپاه و بسيج مازندران با فرمانده کل قوا 13۷4/۷/24

198-بيانات در ديدار فرماندهان گردان های عاشورا، 13۷1/4/22
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ايمان، به اسلام، به دين، دعوت مي کنيد.199
 اين کارِ اردوهای هجرت و حرکت عظيم بسيج سازندگی، يکی از برکاتش ... خدمت رسانی 
به  شما  که  است  خدمتی  مهمتر،  اين  از  معنوی؛  خدمت رسانی  و  مادی  خدمت رسانی  است؛ 
خودتان مي کنيد؛ استعدادهای درونی خودتان را فعال مي کنيد؛ به بالقوه هائی که در وجود شما 
هست، فعليت مي بخشيد؛ تجربه پيدا مي کنيد؛ با زندگی مردم آشنا مي شويد؛ اين حصارهای 
طبقاتی شکسته مي شود؛ واقعيت های زندگی را لمس مي کنيد؛ در خودتان شعف و بهجت 

خدمت رسانی را احساس مي کنيد و اين احساس را در وجود خودتان زنده مي کنيد.200
 کسی که لذت خدمت و کار را بچشد، از کار خسته نمي شود. همان طور که در گزارش ها، 
برادران عزيز گفتند؛ من هم قبلًا در گزارش ها خوانده ام؛ جوانی که اين لذت را در وجود خودش 
فايده ی بسيار بزرگی است . فايده ی دوم که  اين هم  از خدمت خسته نمي شود؛  کشف کرد، 

فايده ی سوم، اين است که شما سفيران کار و تلاش خواهيد شد. وقتی شما در يک محيطی 
حاضر مي شويد؛ در کوير، در کوهستان، در نقاط دور از دسترس، در ميان مردم محروم مشغول 
کار مي شويد؛ جوانی که در آنجاست، از شما الهام مي گيرد و شما مي شويد سفير تلاش و کار 
و خدمت و جهاد و مجاهدت. »من احياها فکانمّا احيا النّاس جميعا«؛ شما دل ها را زنده مي 

کنيد؛ فايده ی بزرگی است. فوائد فراوانی در اين کار هست. اين جريان عظيم را حفظ کنيد.201
ح. ضرورت و اهميت بسيج

بسيج، پديده  ای بسيار مهم، اثرگذار، بابرکت و آينده دار
من بسيج را خيلی مهم ميدانم؛ بسيج را يک پديده ی بسيار مهم، اثرگذار، بابرکت و البتّه آينده دار 
]می دانم[؛ من معتقدم اين تلاش هايی که می شود، کارهايی که می شود، تخريب هايی که انجام 
می گيرد، بسيج را سُست نمی کند؛ بسيج ان شاءالله روز به زور ريشه دارتر خواهد شد. بسيج يک 
روز يک نهال باريک و نازکی بود؛ امروز يک درخت تناوری است و بيشتر از اين و بهتر از اين 
خواهد شد به فضل الهی، لکن مراقب باشيد اين درخت تنومند دچار آفت نشود. اينجا من خطابم 
به شماها است؛ مراقب باشيد. گاهی اوقات با ارّه می آيند سراغ يک درخت، خب می شود جلوی 

ارّه را گرفت؛ گاهی اوقات آفتی به درون درخت می خورد، اين علاجش سخت تر است.202
دنيای اسلام، محتاج حرکت بسيجی

نيازمند است و بسيج به کيفيت  بخشيدن  انقلاب ما و تاريخ ما به بسيج   کشور ما، ملت ما، 
روزافزون به خود، نيازمند است و اين کاری هم که شما برادران و خواهران عزيز اشتغال داريد، 
بخش   مسأله ی مربوط به »صالحين« و اين طبقات »صالحين«، از کارهای بسيار خوب و 

199- بيانات در ديدار جهادگران بسيج سازندگی 1389/6/31
200- همان
201- همان

202 - بيانات در ديدار فرماندهان گردان های بسيج در آستانه روز بسيج مستضعفين؛ 1394/9/4
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برجسته است و در طريق همين تکميل بسيج قرار دارد که انشاءالله روز به روز بايد آن را کاملتر 
البته کيفيت بر کميت ترجيح دارد، ليکن کميتِ با کيفيت هم  کرد. کيفيت ها بايد بالا برود؛ 
دارای اهميت است؛ يعنی گسترش سطحی و عرضی همراه با عمق يابی، هر دو بايد مورد توجه 

قرار بگيرد. امروز دنيای اسلام محتاج اين حرکت بسيجی است.203
کليد طلائیِ حل بسياری از مشکلات

 بسيج، يک پديده ی شگفت آور و رمزآلود و رازآلود و استثنائیِ نظام جمهوری اسلامی است. اين 
مجموعه خيلی گره ها را باز کرده است، در خيلی صحنه ها حضور داشته است، حضور او اثرگذار و 
تعيين کننده بوده است. پس ما در آينده هم به اين حضور احتياج داريم. ... اين کليد طلائیِ حل 
بسياری از مشکلات آينده، مورد بغض و عداوت آن کسانی است که نمي خواهند آينده، آينده ی 
خوبی و سرافرازی و موفقيت آميزی برای نظام جمهوری اسلامی باشد؛ لذا مي خواهند اين کليد 
طلائی را بشکنند؛ لااقل در چشم من و شما آن را کوچک کنند؛ البته نخواهند توانست. ... شما 

جزء بسيجيد. همه بايد افتخار کنند که جزو مجموعه ی بسيجی باشند.204
 اساسي ترين  کار انقلاب ، بر دوش بسيج 

  هر کس  وارد اين  عرصه  شد، باارزش ترين  افراد جامعه  است  و بايد به  اين  توفيق  ، افتخار کند. 
من  هم  افتخار مي کنم  که  يک  بسيجي  باشم . به  عنوان  يک  بسيجي ، هرجا که  انقلاب  به  وجود 
من  نياز داشته  باشد، حاضرم  خدمت  کنم . همه  بايد به  اين  عضويت  افتخار کنيم . چون  اساسي 

ترين  کار انقلاب  را بسيج  انجام  مي دهد.205
حضور مداوم در صحنه

طيب  سرزمين  اين  در  طيبه  شجره ي  يک  مثل  که  آنچه  ملي،  عظيمِ  مجموعه ي  اين  در   
مشتاق  متعهدترين،  بود.  »بسيج«  طيبه ي  شجره ي  همين  شد،  ماندگار  و  ماند  باقي  طاهر  و 
ترين، پرانگيزه ترين  افرادي که آمدند در اين صحنه حضور پيدا کردند، مجموعه ي بسيج عظيم 

نيروهاي ما بودند؛ صحنه را هيچ وقت خالي نگذاشتند.206
بسيج مثل هوا و آب، ضروری است

 وجود نيروهايی که بتوانند برای اين ملت و اين کشور و برای هر فعاليت سازنده و حياتی در اين 
مملکت امنيت به وجود آورند، برای هر ملتی مثل هوا و آب ضروری است. عده ای می خواهند 
اين ها را انکار کنند. نيروهای نظامی و انتظامی و بسيج عمومی مردم ما، مؤمن و با اخلاصند 
و به عنوان پشتوانه ای که هيچ خدشه ای در آن راه ندارد، محسوب می شوند. نيروهای نظامیِ 

203 - بيانات رهبر انقلاب در ديدار جمعی از بسيجيان و فعالان طرح شجره ی طيبه ی صالحين 1391/9/1
204- بيانات در ديدار بسيجيان استان خراسان شمالی  1391/۷/24

205- بيانات در مراسم  بيعت  جمع  کثيري  از بسيجيان  نمونه  1368/4/6
206- بيانات در ديدار بسيجيان استان فارس 138۷/2/14
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با اخلاص ما )سپاه و ارتش( الحمدللهَّه کم نيستند. اين ها سازمان های مبتنی بر ايمانند. در اين 
بحثی نيست؛ اما فرق است بين آن نيروهايی که به عنوان وظيفه سازمانی وارد ميدان دفاع می 
شوند، با نيروهايی که به دنبال وظيفه، ايمان و عشق و به دنبال دستور قاطع عواطف برخاسته 
از اعماق جان وارد ميدان می شوند؛ اين بسيج است. انکار بسيج، انکار بزرگ ترين ضرورت و 
مصلحت برای کشور است. ما در ميدان جنگ هم اگر بسيج را نداشتيم، کميتمان لنگ بود. در 
دوران بعد از پايان جنگ هم اگر بسيج نمی بود و اگر امروز هم نباشد، کميت اين انقلاب و 
اين نظام و همه حرکت های سازنده اين کشور لنگ است. انکار بسيج و بی احترامی به آن، يا 
نابخردانه است، يا خائنانه است. تا زمانی که برای اين کشور امنيت لازم است و تا وقتی که اين 
کشور و اين ملت به امنيت احتياج دارد )هميشه؛ چون هميشه احتياج به امنيت هست( به نيروی 

بسيج، به انگيزه بسيجی، به سازماندهی بسيجی و به عشق و ايمان بسيجی احتياج هست.20۷
حضور در ميدان چالش های حياتی و اساسی

 بسيج، يعنی به صحنه آمدن و به ميدان آمدن، چه ميدانی؟ ميدان چالش های حياتی و اساسی، 
ميدان ها و چالش های اساسی زندگی چيست؟ فقط آن وقتی است که به کشوری حمله شود و 
مردم آن کشور به صحنه بيايند تا از مرزهای خودشان دفاع کنند؟ البته که نه؟ اين فقط يکی 
از موارد به ميدان آمدن است. آن وقتی که هويت ملی و سياسی يک ملت مورد مناقشه قرار 
می گيرد، جای به ميدان آمدن است. آن وقتی که هم به فرهنگ و اعتقادات و باورهای ريشه دار 
يک ملت اهانت می شود و آن را تحقير می کنند، جای به ميدان آمدن است. آن وقتی هم که 
نسل برگزيده يک ملت احساس می کنند از قافله دشمن عقب مانده اند و بايد علاجی بکنند، جای 
به ميدان آمدن است. آن وقتی هم که احساس بشود، پايه های يک زندگی مطلوب و عادلانه 
در کشور، به تلاشی نياز دارد تا ترميم و يا استوار شود، جای به ميدان آمدن است. آن وقتی هم 
که جبهه های فکری و فرهنگی دنيا برای تسخير ملت ها، با ابزارهای فوق مدرن می آيند تا ملتی 
را از سابقه و فرهنگ و ريشه خود جدا کنند و به راحتی آن را زير دامن خودشان بگيرند؛ جای 

به ميدان آمدن است.208
نياز کشور به بسيج

 انکار بسيج و بی احترامی به آن، يا نابخردانه است، يا خائنانه است. تا وقتی برای اين کشور 
امنيت لازم است تا وقتی که اين کشور و اين ملت به امنيت احتياج دارد؛ يعنی هميشه، چون 
هميشه احتياج به امنيت هست؛ به نيروی بسيج، به انگيزه بسيجی، به سازماندهی بسيجی و به 

عشق و ايمان بسيجی، احتياج است.209
اما به بسيج عظيم مردمی، در همه ی ميدان های  نياز دارد؛   کشور به نيروی مقاومت بسيج 

20۷ - بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان 13۷8/6/10
208 - بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان بسيجی، 1384/3/5

209 - بيانات در ديدار با گروه کثيری از سپاهيان و بسيجيان در مشهد 13۷8/6/10



6۷

فرهنگی، سياسی، اقتصادی و اجتماعی )آن وقتی که لازم باشد( و نظامی نيز نيازمند است.210
تضمين آينده ی کشور

 اگر بتوانيد بسيج را هرچه فراگيرتر کنيد و دل های بيشتر و نشاطِ متراکم تری را وارد اين 
صحنه ی عمل بکنيد، آينده ی اين کشور تضمين شده تر است. روحيه ی بسيجی، يک روحيه 
يی است که اگر در هر نقطه يی و در هر قشری به وجود بيايد، در آنجا فعاليت و نشاط و حرکت 

و حيات را مضاعف و چند برابر می کند؛ اين معنای بسيج است.211
ايجاد بسيج، از معجزات نظام

 حرکت عظيمِ، کم نظير يا بی نظيرِ، ايجاد بسيج عمومیِ مردمی و به کار گرفتن نيروهای مؤمن 
و بازوان توانا در بخش های مختلف، از معجزات نظام جمهوری اسلامی است.212

بسيج، يک  ذخيره ي  تمام نشدني 
 بدانيد که  وجود شما براي  انقلاب ، يک  ذخيره ي  تمام نشدني  است . تا وقتي  که  انقلاب  و نظام  
جمهوري  اسلامي  متکي  به  اين  احساسات  وايمان ها و اخلاص هاست ، هيچ  دشمني  در هيچ  

سطحي  قادر نيست ، به  انقلاب  و نظام  جمهوري  اسلامي  ضربه  وارد کند.213
حضور بسيجی، حقيقت مؤثر و کارآمد

ايران، چقدر   دشمنان مي دانند که حضور بسيجی، واقعيت بسيج، در کشور و در ميان ملت 
اهميت دارد؛ لذا همت مي گمارند بر اين که، اين حقيقت مؤثر و کارآمد و نافذ را مورد تهاجم 
قرار بدهند. البته اين مظلوميت است. مظلوميت، مطلقاً به معنای ضعف نيست. قوی ترين انسان 
های دنيا هم مظلوم واقع شدند. اميرالمؤمنين، نيرومندترين انسان دوران های گوناگون است و 
مظلوم ترين انسان ها هم هست. بنابراين، مظلوميت منافات ندارد با اقتدار. بسيج مظلوم است، 
ولی مقتدر است، نافذ است، اثرگذار است؛ اين اثرگذاری باقی خواهد ماند و بايد اين را روزبه روز، 
نظام  هست،  بسيج  تا  کنند.  عميق تر  و  تقويت  بسيجی  مجموعه های  و  بسيجی  عناصر  خود 
اسلامی و جمهوری اسلامی از سوی دشمنان تهديد نخواهد شد؛ اين يک رکن اساسی است. 

در قضايای مختلف هم، بسيج کارآمدی خود را کاملًا نشان داده است.214 
 تشکيل نظام اسلامی، از کارهايی است که ممکن است به نظر يک تحليلگر، يک نظريه پرداز 

210 - بيانات در جمع نيروهای بسيجی شرکت کننده در اردوی رزمی - فرهنگی علويّون 1380/8/21
211 - بيانات در ديدار هزاران نفر از بسيجيان سراسر کشور 1384/9/۷

212- بيانات در جمع نيروهای شرکت کننده در مانور بزرگ ولايت 13۷5/3/3
213- بيانات در مراسم  بيعت  جمع  کثيري  از بسيجيان  نمونه  1368/4/6

214- بيانات در ديدار جمع کثيری از بسيجيان کشور 1388/9/4
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اين کار در  تأثيراتی که  با  اما در عمل، متناسب  بيايد؛  از دور، کار ساده ای  تئوريسين،  و يک 
فضای زندگیِ جهانی دارد، کاری بسيار دشوار و بزرگ است. همچنان که تشکيل يک حکومت 
اسلامی )آن گاه که به کارآمدی کامل برسد(، از تبليغات يک قرن دستگاه های استکبار عليه 
دين و عليه اسلام کارآمدتر است و می تواند طلسم پيچيده ی دست اندرکاران زر و زور را باطل 
کند و انسان ها را به ميزان زيادی در دنيا، به ساحل نجات برساند؛ ادامه و درست راهنمايی 
کردن و راه بردنِ چنين حکومت و جامعه ای، بسيار دشوارتر است. چه کسی می خواهد در مقابل 
اين سختي ها و دشواري ها و دشمني ها و کارشکني ها، قد علم کند، سينه سپر سازد و لباس 
مبارزه بر تن بپوشد؟ اين کار جز از يک مجموعه ی مؤمن، جوان و پُرنشاط )به عنوان موتور اين 

حرکت( ساخته نيست.215

کارآمدی بسيج، در روز سخت يک ملت
 بسيج، بسيج دلهاست؛ بسيج جانهاست؛ بسيج عواطف است؛ بسيج اعتقادات و ايمانهاست؛ و 
همين است که در روز سخت به کار يک ملت می آيد. ... بسيج، يک چنين حقيقتی است؛ اين را 
بايد قدر بدانيم؛ اول، خود بسيجی بايد قدر بداند. همين طوری که الان در اين ميثاق نامه شنيديم 
و اين جوانان عزيز از زبان بسيجيان به زبان آوردند، آن ها خدا را حمد کردند، سپاس گذاشتند، 
برای اين که در بسيج عضوند. حقيقتاً همين است؛ بايد خدا را شکرگزاری کرد که توفيق بدهد، 

انسان وارد يک چنين مجموعه ای بشود.216
پاسداری از هويت ملی و دينی

 از بزرگ ترين مسؤوليت های يک مجموعه ی بسيج در کشور، اين است که از هويت ملی 
نظام  يعنی حضور در ميدان هايی که  پاسداری کند. بسيج،  بايد  و  پاسداری می کند  و دينی 
اسلامی، وظيفه ی انسانی و الهی و نيازهای کشور، حضور او را در آن ميدان ها لازم می داند و 
او را به آن ها فرا می خواند. بسيجی، هر يک از آحاد ملت است که در هرجايی که به حضور او 

نياز هست، آماده باشد.21۷
بسيج، محور دفاع از انقلاب

 اما آن چيزی که انقلاب ما )با داعيه های بزرگش(، به او تکيه می کند، نيروی »بسيج« است. 
اگر ما نيروهای بسيج و مردمی را از آن دو نيرو جدا کنيم، ارتش و سپاه نخواهند توانست انقلاب 
بسيج  ميليونی  عظيم  آحاد  همين  انقلاب،  از  دفاع  محور  کنند.  پشتيبانی  جهانيش  ابعاد  در  را 
هستند. بسيج در زندگی معمولی، جزيی از توده های ميليونی مردم است؛ اما بايد سازماندهی و 

215 - بيانات در ديدار دانشجويان شرکت کننده در طرح ولايت  1380/6/6
216 - بيانات در جمع 110 هزار بسيجی  در روز عيد غدير 1389/9/4

21۷- بيانات در جمع نيروهای بسيجی شرکت کننده در اردوی رزمی - فرهنگی علويّون 1380/8/21
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آموزش و بازآموزی داشته باشد. نبايد به آموزشی که طی چند ماه داده می شود، اکتفا کرد؛ بلکه 
بايستی آن را تکرار نمود.218

 امروز هم، عناد و دشمنی استکبار امريکا، سرمايه دارهای بزرگ جهانی، رژيم اشغالگر قدس و 
ارتجاع، ادامه دارد و با آن )نظام جمهوری اسلامی( مخالفت می کنند. انقلاب ما که به پيروزی 
رسيد، نظام جمهوری اسلامی متولد شد. پس، دفاع از اين نظام، اولين و مقدس ترين و واجب 
هر  با  و  کند  می  سپر  را  سينه اش  که  است  کسی  بسيجی  و  است  ايران  ملت  فرايض  ترين 
وسيله يی که در اختيارش باشد، دفاع از انقلاب را به عهده می گيرد؛ چون درحقيقت از اسلام و 

قرآن دفاع کرده است.219
بسيج، عامل اقتدار و شکست  ناپذيری ملت ايران

 يک روزی اگر تجربه ای پيش بيايد و ملت مجبور بشود که در مقابل دشمن دست به سلاح 
ببرد و دفاع نظامی بکند، باز هم همين مجموعه ی جوان ها، همين بسيج، همين جوان های 
شجاع ملت عزيز ما، دلاوری ملت ايران را، ماندگاری ملت ايران را، اقتدار ملت ايران را، شکست  

ناپذيری ملت ايران را به دشمن نشان خواهند داد.220
نقش آفرين در حفظ استقلال، غرور ملی و افتخارات ملی

 چرا در تبليغات جهانی و راديوها به بسيج اهانت می شود؟ بسيج را که در خور تشويق و تعظيم 
و تحسين است، مورد اهانت و بی مهری قرار می دهند؟ چون نقش بسيج را در حفظ استقلال 
ملی، در حفظ غرور ملی، در حفظ افتخارات ملی، در تأمين منافع ملی و بالاخره از همه در اعتلاء 
پرچم اسلام و نظام جمهوری اسلامی می دانند به جد با بسيج دشمنند، اما دشمنی آنها فايده ای 

ندارد.221
بسيج، عنصر مؤمنِ انقلابیِ علاقه مند به سرنوشت کشور

به کشوری حمله نظامی کند. چه کسی در مقابلش می ايستد؟ کسی که  اگر روزی دشمنی   
از همه به سرزمين خود علاقه مندتر است؛ به ملت خود علاقه مندتر است؛ به زخارف دنيوی 
بی علاقه تر است؛ احساس مسؤوليت بيشتری می کند و متعهدتر است. چنين کسی می رود دفاع 
می کند. شما ديديد که در دوران جنگ، چه کسانی رفتند دفاع کردند. عمده ميدان ما را، بسيج 
پر کرد. بسيج يعنی همين؛ يعنی عنصر مؤمنِ انقلابیِ علاقه مند به سرنوشت ميهن، علاقه مند 
به سرنوشت کشور و يک فرد فداکار؛ رفت وسط ميدان و با فداکاری، دشمن را به زانو درآورد.222

218- بيانات در مراسم بيعت بسيجيان نمونه  ی کشور. 1369/4/6
219- همان

220- بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان و فعالان طرح شجره ی طيبه ی صالحين 1391/9/1
221 - بيانات در اجتماع بزرگ بسيجيان 13۷9/۷/29
222- بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامی 13۷1/5/21
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 ما انتظار نداريم که دشمن، در جامعه و داخل کشور ما، جاسوس و سرانگشت و ايادی و انسان 
های خبيث و خود فروخته و منافق نداشته باشد. خير؛ امروز هم هستند. چه کسی در مقابل آن 
ها می ايستد؟ طبيعی است که عناصر »بسيج«؛ يعنی همان نيرویِ عظيمِ خروشان و زبده ملت 

مؤمن، در مقابل دشمن و ايادی او می ايستد.223
بسيج، مسأله ی اساسی و اصولی انقلاب

 مسأله ی بسيج، يک مسأله ی اساسی و اصولی انقلاب است. اگر شما ملاحظه می کنيد که 
امام بزرگوار ما اين قدر روی بسيج تکيه می کردند، ناشی از همان فکر اصولی حاکم بر انقلاب 
اسلامی است. بر اساس آن فکر، اگر بگوييم قوام انقلاب به بسيج است، حرف گزافی نگفته ايم. 
)اين( يک واقعيت است و همه بايد بر اساس اين واقعيت، حرکت و برنامه ريزی و پشتيبانی و 

اقدام کنند.224
تقويت بسيج، برای آسيب ناپذيری انقلاب

 اگر يک انقلاب از طرف مردم مؤمن حمايت شد، بيمه است. اين مطلبی است که همه آن را 
می فهمند. اگر بخواهيم انقلاب و کشور بيمه باشد، جمهوری اسلامی آسيب  ناپذير باشد، بايد 
اين شور و شوق، اين حرکت عمومی مردم و اين بسيج عظيم نيروهای ملت را روزبه روز تقويت 

کنيم.225
بسيج، بهترين مدافع انقلاب و اسلام

 بسيج، در جبهه های جنگ، در داخل شهرها و در پايگاه های مقاومت، نشان داد که بهترين 
مدافع انقلاب و اسلام است؛ حتی دشمنان ما هم به اين نکته اعتراف کرده اند. آن وقتی که خيل 
بسيجيان، با ايمان و شور و شوق خود، به سمت هدفی در ميدان جنگ سرازير می شدند، هيچ 
نيرويی نمی توانست جلوی آن ها را بگيرد. حتی دشمنان ما هم اين را در جنگ ديدند؛ چه آن 
کسانی که جنگ را بر ما تحميل کرده بودند و چه آن کسانی که به وسيله ی ماهواره هايشان، 
صحنه های جنگ را ذره به ذره می ديدند و به دشمنان ما گزارش می کردند. در دنيا، همه ديدند 
که نيروی سرشار از شور و شوق و عشق به اسلام، چگونه در ميدان جنگ، می جنگد. در داخل 
شهرها هم، از روز اول انقلاب، اين پايگاه های مقاومت، سنگر دفاع از انقلاب و اسلام شد و تا 

امروز هم همين طور است.226
بسيج، عامل دفاع جانانه  از انقلاب واسلام

 يکی از عوامل دفاع جانانه ی از انقلاب و اسلام کيست؟ بسيج، يعنی همين پايگاه های مقاومت 
223- بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان 13۷4/9/8

224- بيانات در مراسم ويژه ی روز بسيج در پادگان امام حسن مجتبی )ع( 1369/9/5
225- همان
226- همان
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و همين نيروهای جوان و پُرشور؛ همين جوانانی که در طول تاريخ ما از اول اسلام تا امروز، 
نظيرشان را به اين زيادی در هيچ دوره يی نداشته ايم؛ همين جوانانی که در عين جوانی و شور 
جوانی، به جای اين که مثل جوانان بی درد و جوانان معمول همه ی مناطق عالم، دنبال عيش 
و عشرت و عياشی باشند، دنبال احساس تکليف و خدمت به خلق و تلاش و کار برای آرمان 
ها و هدف ها و دفاع از اسلامند؛ همين جوانانی که با قرآن مأنوسند؛ همين جوانانی که نماز 
و عبادتشان، پدران و مادران پير را به شگفتی و تعجب وادار می کند. خانه ی هر شهيد که پا 
گذاشتيم، اغلب پدران و مادران آن ها، گفتند که ما دين را از اين جوانمان ياد می گرفتيم! بله، 

هنر انقلاب اين است و هنر امام اين بود.22۷
بسيج، عامل شکست ناپذيری و آسيب  ناپذيری انقلاب

 همين نيروهای مردمی که اگر نبودند - اين بسيج اگر نبود، اين نيروی عظيم حزب اللهَّه اگر نبود 
- در جنگ هم شکست می خورديم؛ در مقابل دشمنان گوناگون هم دراين چندسال شکست می 
خورديم و آسيب  پذير بوديم. کارخانه ما را می خواستند به تعطيلی بکشانند؛ نيروی حزب اللهی، 
از داخل کارخانه می زد به سينه شان. مزرعه ما را در اوايل انقلاب می خواستند، آتش بزنند؛ 
نيروی حزب اللهی، از همان وسط بيابان ها و روستاها و مزارع، می زد توی دهانشان. خيابان ها 
را می خواستند به اغتشاش بکشند؛ نيروی حزب اللهی می آمد سينه سپر می کرد و در مقابلشان 
می ايستاد. جنگ هم که معلوم است! اين، آن نيروی اصلی کشوراست. نظام اسلامی متکی 
به اين نيروست. اگر مردم، يعنی همين نيروهای مؤمن و حزب اللهی، با نظام باشند، با دولت 
باشند - که هستند بحمداللهَّه - اگراين نيروی عظيم و اين نيروی بزرگ شکست ناپذير مردمی، 
در کنار مسؤولين و پشت سر مسؤولين باشد - که بحمداللهَّه هست، هيچ قدرتی نمی تواند با 

جمهوری اسلامی مقابله کند. دشمنان ما، ازاين می ترسند.228
تا  عالم  درشت  و  ريز  های  قدرت  بقيه  و  سابق  شوروی  و  امريکا  )که  نظام اسلامی  قدرت   
است.  نيروهای حزب اللهَّه  ايمان  قدرت  کنند(،  مقابله  آن  با  توانست  ونخواهند  امروزنتوانسته اند 
جمهوری اسلامی بايد اين نيرو را حفظ کند. اين قدرت عظيم رابايد حفظ کند. شما جوان ها بايد 
دائم در صحنه باشيد. بايد دائم نشان دهيد که جمهوری اسلامی آسيب  ناپذيراست. نيروی مؤمنِ 
بسيج و نيروهای حزب اللهی، در سرتاسرکشور و آحاد مؤمن دراين کشور، بايد کاری کنند که 
اميد امريکا و صهيونيست ها وبقيه قدرت های دشمن از جمهوری اسلامی به کلی قطع شود .229

نياز هميشه نظام جمهوري اسلامي، به بسيج
 نظام جمهوري اسلامي، اتکالش به خداست. ... اتکاء ما به نيروي دروني خود ماست که همان 
ارتباط با خداست، اتکال به خداست؛ متمرکز کردن موهبت هاي الهي است در وجود انسان ها 

22۷- همان
228 - بيانات در ديدار فرماندهان گردان های عاشورا 13۷1/4/24
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تا بتوان کارآئي آن ها را چند برابر کرد؛ اين کاري است که امروز بر عهده ي نظام جمهوري 
اسلامي است. لذا هميشه به بسيج نياز هست، چه در دوراني که تهديدي وجود داشته باشد )چه 
تهديد سياسي، چه تهديد اقتصادي، چه تهديد نظامي( و چه حتي در دوراني که تهديدي وجود 

نداشته باشد. خوشبختانه قشرهاي گوناگون مردم به اين نياز پاسخ دادند.230
مشابهت بسيج و انقلاب

 در همه ی عرصه های زندگی در کشور عزيز ما و در نظام جمهوری اسلامی، بسيج حضور 
دارد. يک بعدش، اين بعد نظامی است و تحرکات نظامی و آموزش های نظامی و تربيت نظامی 
و انضباط نظامی؛ مثل خود انقلاب، مردمی است. هر عنصری، هر فردی، هر مجموعه ای که 
بتواند اين خصوصيت انقلاب را با خود همراه داشته باشد، مثل انقلاب ماندگار و جاودانه است؛ 
مثل انقلاب مؤثر و فعال و اثرگذار در محيط حضور خود هست. در ميدان سياست هم، مردمی 
بودن، در ميدان سازندگی هم همينجور، در ميدان مديريت کلان کشور هم مردمی بودن، عنصر 
مردمی بودن. انقلاب مردمی است، بسيج هم مردمی است. بسيج مثل انقلاب، سيراب از معارف 

اسلامی و سلوک دينی است.231
 بسيج مثل انقلاب با دشمنان، سازش ناپذير است. انقلاب اسلامی را زير فشار قرار دادند برای 
اينکه، به سود قواعد ظالمانه ی جهانی از جايگاه خود عقب نشينی کند؛ انواع فشارها را بر انقلاب 
و بر نظام جمهوری اسلامی به اين منظور وارد کردند که يکی اش تحميلِ هشت سال جنگ بر 
اين کشور بود. انقلاب تسليم نشد، امام تسليم نشد، بسيج هم در مقابل فشارها و قواعد ظالمانه 

و جوسازي ها هرگز تسليم نمي شود و يک قدم به عقب نمي رود.232
 هر کس  وارد اين  عرصه )  بسيج ( شد، باارزش  ترين  افراد جامعه  است  و بايد به  اين  توفيق ، 
افتخار کند. من  هم  افتخار مي کنم  که  يک  بسيجي  باشم . به  عنوان  يک  بسيجي  ، هرجا که  
انقلاب  به  وجود من  نياز داشته  باشد، حاضرم  خدمت  کنم . همه  بايد به  اين  عضويت  افتخار کنيم ؛ 

چون  اساسي ترين  کار انقلاب  را بسيج  انجام  مي دهد.233
ط. عرصه های مجاهدت و فعاليت بسيج

عرصه های بی  پايان
 اما عرصه هاي )بسيج(، عرصه هاي بی پايان است. عرصه ها، هيچ محدوديتی ندارد. عرصه ی 
اقتصاد، عرصه ی هنر، عرصه ی علم و  دفاع، عرصه ی سياست، عرصه ی سازندگی، عرصه ی 
تحقيق، تشکل های مذهبی، عزاداری ها؛ همه جا و همه جور؛ اين ها، عرصه های حضور بسيج 

230- بيانات در ديدار بسيجيان استان فارس 138۷/2/14
231- بيانات در ديدار گردان های نمونه عاشورا و الزهرای بسيج 1386/9/5

232- همان
233- بيانات در ديدار جمع  کثيري  از بسيجيان  نمونه  1368/6/4
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است؛ همه جا،  در همه ی اين مراکز هم، ما الگو داريم.234
حضور بسيج مثل انقلاب، در همه عرصه ها

 در همه ی عرصه های زندگی، در کشور عزيز ما و در نظام جمهوری اسلامی، بسيج حضور 
دارد. يک بعدش، اين بعد نظامی است و تحرکات نظامی و آموزش های نظامی و تربيت نظامی 
و انضباط نظامی، مثل خود انقلاب مردمی است. هر عنصری، هر فردی، هر مجموعه ای که 
بتواند اين خصوصيت انقلاب را با خود همراه داشته باشد، مثل انقلاب ماندگار و جاودانه است؛ 
مثل انقلاب مؤثر و فعال و اثرگذار، در محيط حضور خود هست. در ميدان سياست هم مردمی 
بودن، در ميدان سازندگی هم همينجور، در ميدان مديريت کلان کشور هم مردمی بودن؛ عنصر 
مردمی بودن. انقلاب مردمی است، بسيج هم مردمی است. بسيج مثل انقلاب، سيراب از معارف 

اسلامی و سلوک دينی است.235
 تنوع عرصه های فعاليت بسيج، تجربه قابل تبعيت برای جهان اسلام

 امروز بسيج در زمينه ی علم، در زمينه ی تجربه، در زمينه ی فناوری، در زمينه های معنوی، در 
زمينه ی خدمات اجتماعی، در زمينه ی نظريه پردازی در بخش های مختلف زندگی اجتماعی، 
در زمينه ی تحصيل، در زمينه ی تربيت، ببينيد چقدر فعال است )در بخش های گوناگون(. يک 
روزی اگر تجربه ای پيش بيايد و ملت مجبور بشود که در مقابل دشمن دست به سلاح ببرد و 
دفاع نظامی بکند، باز هم همين مجموعه ی جوان ها، همين بسيج، همين جوان های شجاع 
را، شکست   ايران  ملت  اقتدار  را،  ايران  ملت  ماندگاری  را،  ايران  ملت  ما، دلاوری  عزيز  ملت 
ناپذيری ملت ايران را به دشمن نشان خواهند داد. مجموعه های ديگر، کشورهای ديگر هم که 
در اين راه نورانی اسلام خواسته اند، قدم بردارند يا قدم برداشتند، از اين تجربه تبعيت خواهند 

کرد. اين تجربه، تجربه ی موفقی است.236
عرصه های مختلف فعاليت، در ميدان عمل

اما همه عمل؛  امروز، در ميدانِ عمل ديده ايم؛ در عرصه های مختلف،  تا  اول  از  را   ما بسيج 
انرژی  تا  بگيريد  بنيادی  سلول های  )از  متنوع  فناوری های  در  سازندگی؛  در  مقدس  دفاع  در 
هسته ای، اين ها کار بسيج است(، از حضور پزشکان در بيمارستان هايی نزديک به خط مقدم 
جبهه که بنده خودم، در آن دوران ديدم اين بيمارستان ها را که دشمن با خمپاره های کوتاه برُد، 
می توانست اين مراکز را بزند. پزشکان از تهران، از شهرستان ها آماده بودند، به مجرد اين که 
از مرکز جبهه به آن ها اطلاع داده می شد که راه بيفتند، کيفشان، ساکشان حاضر بود و راه 
می افتادند؛ می رفتند در آن چنان موقعيتی کار می کردند؛ از فعاليت های هنریِ بسيجی، کارهای 
هنری برجسته، فعال و مؤثر که روزبه روز هم بحمدالله تا امروز تکامل پيدا کرده؛ همه جا، بسيج 

234 - بيانات در ديدار اعضای مجمع عالی بسيج مستضعفين 1393/9/6
235- بيانات در ديدار گردان های نمونه عاشورا و الزهرای بسيج 1386/9/5

236 - بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان و فعالان طرح شجره ی طيبه ی »صالحين« 1391/9/1
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را ما در ميدانِ عمل ملاحظه کرده ايم. منتهی، عرصه، عرصه ی بسيار وسيعی است )که حالا بعد 
هم اشاره خواهم کرد(، از عمل علمی تا عمل هنری تا عمل جنگی تا عمل سازندگی تا عمل 

اقتصادی و همه ی اين ها.23۷
تنوع حرفه ها و تخصص ها در بسيج

  تبليغات مسموم جهانی، می خواهد اينجور وانمود بکند که بسيج، يک جمع کوچکی از جامعه ی 
ما است؛ و اين خلاف است، زيرا که نيروی بسيجی، يک جمع عظيمی است در کشور سرافراز و 
سربلند ايران. ما بحمدالله از همه ی قشرهای کشورمان )از کارمندان دولتی و اداری و خواهران 
روحانی  دانشجوی حزب اللهی،  داريم؛ دکتر حزب اللهی،  نيروی حزب اللهی  و  بسيجی  زنان(  و 
حزب اللهی، کارگران حزب اللهی، روستاييان و کشاورزان حزب اللهی، عناصر پيشه ور و کسبه ی 
حزب اللهی و بسيجی. ما شخصيت های برجسته ای از لحاظ علمی و از لحاظ تشخّص، در بين 
ملت ايران که افتخار می کنند که بسيجی اند و حزب اللهی اند، هم داريم؛ ما استاد دانشگاه داريم، 
حزب اللهی و بسيجی؛ آن هم نه کم، تعداد قابل توجهی. زنانی متخصص در رشته های گوناگون 
دانش داريم، حزب اللهی و بسيجی؛ و مردانی با معلومات، آگاه، بامعرفت، هوشمند، دارای فهم و 
بينش سياسی و برخودار از فرهنگ بالا و بسيجی و حزب اللهی داريم. حزب اللهی بودن و بسيجی 

بودن؛ يعنی همان روح بيداری و هوشياری و آمادگی.238
 در دانشگاه های ما، اين هسته های علم و معرفت و سياست، انجمن های گوناگون – انجمن 
ی  مجموعه  دهها  دانشجوئی،  بسيج  عدالتخواهی،  جنبش  اسلامی،  ی  جامعه  اسلامی،  های 
جوان - که با نام های گوناگون در دانشگاه ها، در دبيرستان ها مشغول فعاليتند، هر کدام از اين 
ها يک برگ زرين برنده ای هستند از تلاش ملت ايران؛ اين ها را بايد تقويت کنيم. اين مي 

شود بسيج يک ملت. بدخواهان اين ملت، بسيج را بد معنا مي کنند؛ بسيج يعنی اين.239
بسيجی،  دانشجوی  بسيجی،  کارگر  بسيجی،  بازاری  داريم؛  بسيجی  قشرها  همه ی  در  ما   
بسيجی،  دانشگاه  استاد  بسيجی،  کار  بسيجی، صنعت  و کشاورز  روستايی  بسيجی،  دانش آموز 
پزشک بسيجی، روحانی بسيجی. من بدون اين که بخواهم از شأن بقيه ی مسلمين و مؤمنين و 
انقلابيونی که بحمدالَلهّ در سرتاسر کشور هستند، چيزی کم بکاهم، عرض می کنم که بسيجی 

گل سرسبد خيل عظيم انقلاب و اسلام است.240
 عرصه ی بسيج يک عرصه ی عمومی است؛ نه مختص يک قشر است، نه مختص يک بخشی 
از بخش های جغرافيائی کشور است، نه مختص يک زمانی دونِ زمان ديگری است؛ نه مختص 
يک عرصه ئی دون عرصه ی ديگری است. در همه ی جاها، در همه ی مکان ها، در همه ی زمان 

23۷ - بيانات در ديدار اعضای مجمع عالی بسيج مستضعفين 1393/9/6
238 - بيانات در جمع بزرگ بسيجيان تبريز 8 /13۷2/5

239- بيانات در ديدار دانش آموزان و دانشجويان بسيجی 1386/8/9
240- بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان اردبيل 13۷9/5/6
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ها، در همه ی عرصه ها و در همه ی قشرها، اين وجود دارد. اين معنای بسيج است.241
ی. گستره و دايره ی بسيج

بسيج، يک حقيقت و حرکت گسترده مردمی
 بسيج، يک سازمانِ مشخصِ رزمي )مثل ديگر سازمان ها( نيست. بسيج، يعني متن ملت و 
همه آحاد مؤمن و يک حقيقت گسترده در تمام زواياي جامعه. در موضع گيري مردم، اين عامل 

تعيين کننده است.242
 بسيج، در واقع يک حرکت گسترده ی مردمی است. خيلی ها ممکن است، داخل در نيروهای 
باشند.  بسيجی  دل،  در  اما  نباشند؛  هم  سپاه  مقاومت  نيروی  و  مقاومت  های  گردان  و  بسيج 
در نظرخواهی هايی که از جوان های ما کردند، بيش از 90 درصد جوان های کشور در اين 
نظرخواهی اعلام کردند که آماده ی دفاع از ملت اند. اين، معنای بسيج است. همين روحيه وقتی 
با اخلاص بيشتر، با پايبندی بيشتر به مبانی و با پرهيزگاری و پارسايی همراه شود، چهره های 

نورانی جوانان بسيجیِ عزيز ما را در بخش های ممتاز و پيشرو مشخص می کند.243
فراگير نمودن بسيج، برای تضمين آينده ی کشور

 بسيجی هم شدت و ضعف دارد. بعضی در ميدان بسيج، خلوص و صفايشان مثل خورشيد می 
تابد و انسان را مجذوب می کند. ... اگر بتوانيد بسيج را هرچه فراگيرتر کنيد و دل های بيشتر 
و نشاطِ متراکم تری را وارد اين صحنه ی عمل بکنيد، آينده ی اين کشور، تضمين شده تر 

است.244
نيروی مقاومت بسيج، نماد اين نهضت فراگيرِ ملی

 اما دايره ی بسيجيان؛ بسيجی کيست؟ هر کسی که در اين بستر اعتقادی و انسانی، به فعاليت 
مشغول است، بسيجی است. البته، نيروی مقاومت بسيج، نماد اين نهضت عظيم عمومیِ فراگيرِ 
ملی است؛ نماد نظم و انضباط و جهتگيری درست و تعليم وتربيت است. بسيجی، نامِ بسيجی و 
عنوان بسيجی، فراگير است؛ نيروی مقاومت بسيج، آن قلعه ی اصلی، جايگاه و مرکز و قرارگاهِ 
اصلیِ اين چتر عظيمی است که همه ی ملت را در بر می گيرد؛ الهام بخشِ نظم است، الهام بخش 
حضور است، الهام بخش حرکت است؛ چه در جامعه، چه در قشرهای مختلف، چه در دانشگاه، چه 
در مدرسه، چه در حوزه ی علميه؛ در هر نقطه ای؛ حضور نيروی مقاومت بسيج به اين معنا است. 
خط دهی، راهنمايی، انضباط، نظم، تعيين وظايف گوناگون نسبت به اين مجموعه تا آنجايی 
که توانش و امکانش برسد - همان طور که حالا برادران شرح دادند - طبعاً امکانات، امکانات 

241- بيانات در ديدار اعضای بسيجی هيئت علمی دانشگاه ها 1389/4/2
242- بيانات در ديدار فرماندهانِ نواحی، پايگاه ها و گردان های بسيج سراسر کشور 13۷4/9/8

243 - ديدار هزاران نفر از بسيجيان سراسر کشور 1384/9/۷
244 - همان
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محدودی است و تا حالا به اينجا منتهی شده است که اين ده ها ميليون الحمدلله آمده اند. اين، 
دايره و حيطه ی حضور انسانیِ بسيجيان.245

بسيج دهها ميليونی
 اميد ما اين است که اين مجموعه )بسيج( فراگير باشد؛ همه ی افراد اين ملت بزرگ را در بر 
بگيرد. همينجور هم هست؛ ما مي گوئيم بيست ميليون، اما در واقع، بسيج دهها ميليون بيشتر 

از اين تعدادها و مقدارها بايد باشد و به اميد خدا هست و خواهد بود.246
همه ی  امروز  دهد؟  انجام  حرکتی  مردم  اين  نظر  بر خلاف  می کند  جرأت  امروز کسی  مگر   
جوانان ما، پيران ما، دانشجويان ما، روحانيون ما، بزرگان ما، کوچکان ما و قشرهای مختلف ما، 
فهميده اند که سعادتشان در اين است که اسلام را با بصيرت و با روشن بينی و خردمندی بفهمند 
و آن را به کار گيرند تا بتوانند از دشمنی ها بکاهند، دشمنی ها را دفع کنند. اين همان بسيج 

است؛ حقيقت بسيج يعنی اين؛ ارتش بيست ميليونی که امام فرمودند، يعنی اين.24۷
 بسيج، عبارت از چند هزار آدم در هر شهر نيست؛ بسيج، يعنی کل نيروهای مؤمن و حزب اللهی 
کشور ما. اين که امام گفتند »بسيج بيست ميليونی«، يعنی اين. حالا دشمنان بنشينند تحليل 
کنند که بله ايران بالاخره هم بيش از يک ميليون نتوانست! کل نيروهای مؤمن و حزب اللهی 
کشور ما بسيج محسوب می شوند تا چشم دشمنان کور بشود! همه ی جوانان، پيران، زنان و 
مردان اين کشور، برای دفاع از شرف و استقلال و اسلام و نظام جمهوری اسلامی آماده اند. 
هيچ کس خيال نکند که جنگ تمام شد، بسيج هم تمام شد؛ ابدا؛ً مگر جنگ که تمام می شود، 
نيروهای نظامی )ارتش و سپاه( هم تمام می شوند؟ نه، به فرموده ی امام )ره(، »مملکت اسلامی، 
همه اش نظامی است«. زن و مرد بايد آمادگی نظامی داشته باشند و برای دفاع نظامی آموزش 

ببينند.248

نيروی مقاومت بسيج، لکوموتيو قطار عظيم بسيجِ ملت
 دامنه ی بسيج، بسيار وسيع است. بسيج را نبايد در نيروی مقاومتِ بسيج خلاصه کرد. نيروی 
مقاومت بسيج با فعاليت و ابتکار و حضور خود، مانند لکوموتيوی است که قطار عظيم بسيجِ 
ملت ايران را به پيش می راند؛ بنابراين دامنه ی بسيج، بسيار وسيع تر از نيروی مقاومت بسيج 
است. کشور به نيروی مقاومت بسيج نياز دارد؛ اما به بسيج عظيم مردمی در همه ی ميدان های 

فرهنگی، سياسی، اقتصادی و اجتماعی و )آن وقتی که لازم باشد( نظامی نيز نيازمند است.249
245 - بيانات در ديدار اعضای مجمع عالی بسيج مستضعفين 1393/9/6

246- بيانات در ديدار گردان های نمونه عاشورا و الزهرای بسيج 1386/9/5
24۷- بيانات در ديدار جمعی از پاسداران و بسيجيان 13۷۷/9/2

248- بيانات در مراسم ويژه ی روز بسيج در پادگان امام حسن مجتبی )ع( 1369/9/5
249 - بيانات در جمع نيروهای بسيجی شرکت کننده در اردوی رزمی - فرهنگی علويّون 1380/8/21
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فراگير بودن بسيج، در همه اقشار ملت
کردند.  آن حرکت مي  در  به دوش  پير، دوش  و  نداشت؛ جوان  اختصاص  جوانان  به  بسيج،   
هستند.  هم  با  امروز  و  آمدند  مي  هم  با  نوه  و  پدربزرگ  گاهي  آمدند.  مي  هم  با  پسر  و  پدر 
بسيج، اختصاص به مردان نداشت؛ زن و مرد با هم بودند. نام و نشان در آن نقشي نداشت؛ 
درجه  در  که  سرانگشتي  آن  باشد،  داشته  اي  گره  کشور  که  وقت  هر  بود.  مطرح  مسؤوليت 
قشرها  همه  در  بسيج  اين  است.  مردمي  بسيج  عظيم  نيروي  کند،  باز  را  گره  آن  بايد  اول 
هست؛ در قشرهاي جوان، در قشرهاي پير، در قشرهاي دانشگاهي، در قشرهاي دانشجويي، 
در قشرهاي کارگري، در قشرهاي کاسب و پيشه ور و در قشرهاي روحاني. بسيج، اختصاص 
ندارد؛ همه جا هست.250 و قشري  و طبقاتي  انساني  منطقه  و يک  منطقه جغرافيايي   به يک 

  بسيج، يک حقيقت عظيم، بی مانند و فرا مرزی
 بسيج، امروز در کشور ما يک حقيقت عظيم و درخشنده است؛ نمونه ای هم ديگر ندارد شما 
نگاه کنيد؛ جنسيت های مختلف: زن و مرد، سنين مختلف، نوجوان و جوان و ميانسال و پير و 
کهنسال، اصناف مختلف، از دانشجو و طلبه و استاد دانشگاه و معلم مدرسه و دانش آموز و کارگر 
و کشاورز و بازاری و بقيه ی اصناف گوناگون مؤمن در سرتاسر کشور، در بسيج عضويت دارند، 
شرکت دارند؛ يعنی هيچ مرزی از جهت صنفی وجود ندارد، هيچ مرز جنسيتی وجود ندارد، هيچ 
مرز قومی و زبانی وجود ندارد. الان در همين جمع، ترک و کرد و لر و فارس و بلوچ و بقيه ی 
اقوام ايرانی حضور دارند. در سرتاسر کشور هم همينجور است. بسيج يک مجموعه ی منتظمِ 
سازمان يافته ی دارای هدف است؛ با اين گسترش و با اين تنوع و با اين کميت عظيم و با اين 

کيفيت ايمانی که در مجموعه های گوناگون، انسان نظيرش را مشاهده نمي کند.251
 برای کسانی که با متن واقع بسيج آشنايی ندارند، تصور چنين حجم پُرکيفيت عظيمی، با اين 
تا پيران  تنوع و همه جانبی، آسان نيست. بسيج مرز سِنی نمی شناسد؛ جوان های کم سال 
کهنسال در آن شرکت دارند. بسيج مرز جنسی نمی شناسد؛ زن و مرد در آن حضور دارند. بسيج 
مرز صنفی و مرز جغرافيای و قومی نمی شناسد؛ همه ی اقوام ايرانی، همه ی اصناف گوناگون 
ملی، در سطوح مختلف فکری از انسان های نخبه ی برجسته ی ممتاز در ميان اهل علم و 

دانشجويان تا جوان های فعال و پُرشور صحنه های ديگر، همه در بسيج جمع اند.252
 منطقه ای که ما نام بسيج را بر آن اطلاق مي کنيم و روحيه ی بسيجی را در آن گسترش مي 
نيست؛ همه ی بخش های کشور  نظامی  منطقه ی  فقط  نيست،  منطقه ی محدود  دهيم، يک 
مي توانند دارای روحيه ی بسيجی باشند. علم آموزی بسيجی، ثروت اندوزی بسيجی، ديپلماسی 
بسيجی، سياست ورزی بسيجی، مديريت بسيجی، سازماندهی بسيجی، مفهوم بسيج شامل حال 

250 - بيانات در ديدار گروه کثيری از پاسداران و بسيجيان 13۷۷/9/2
251 - بيانات در جمع 110 هزار بسيجی  در روز عيد غدير 1389/9/4

252 - بيانات در ميدان صبحگاه ستاد نيروی مقاومت بسيج 1384/6/2
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همه ی اين زمينه ها مي شود؛ معنايش هم عبارت است از نوآوری و ابتکار و اخلاص.253
بسيج، يعنی مردم

 بسيج، نيروی خاصی در قبال نيروهای ديگر نيست؛ يعنی اين طور نيست که ما بگوييم يک 
نيروی زمينی داريم، يک نيروی هوايی داريم، يک سپاه داريم، يک ارتش داريم؛ يک بسيج هم 
داريم. اگر اين طور بگوييم، بسيج را کوچک کرده ايم. درست است که ما در سپاه، اسم اين نيرو 
را نيروی مقاومت گذاشتيم، اما معنايش اين نيست که اين نيرو، عِدل نيروهای ديگر است. اين، 
در شکل سازمانی است. حقيقت قضيه ی بسيج، بيش از اينهاست؛ بسيج، يعنی مردم. غير از اين 
است؟ شما مردم را به چند قشر تقسيم کنيد. در ميان اين ها، آدم های از کار افتاده هست، آنها 
هيچ؛ آدم های لاابالی هست، آن ها هيچ؛ آدم های کم انگيزه هست، آن ها هيچ؛ بچه های 

کوچکِ نرسيده به حد انگيزه هستند، آن ها هيچ؛ سر و ته قضيه را که زديد، آن لبُّ مطلب، 
بسيج است؛ يعنی همه ی نيروهای مؤمنِ پرانگيزه ی باشورِ با توان در جامعه ی اسلامی )اعم از 

زن و مرد( عضو بسيج اند. توقع شما از بسيج، کمتر از اين است؟254
 بسيج، يعنی به کار انداختن و جهت و سمت و سو دادن به همه ی نيروهای زنده و شاداب و با 
نشاط کشور در جهت اهداف والای نظام جمهوری اسلامی که اين اهداف شامل علم، سازندگی، 
کار سياسی، فعاليت های اقتصادی و روح و خون گردش کننده در اين کالبد، يعنی ارزش های 
اسلامی است؛ بنابراين بسيج حد و مرز ندارد و عرض و طول بسيج همان عرض و طول همه 
کشور است. با اين ديد، بايد به بسيج نگاه کرد و اين طبعاً مسئوليت شماها را سنگين می کند.255

 امروز سازماندهي بسيج در سراسر کشور، در حدود پنج ميليون نفر است؛ اما اين سازماندهي، 
يقيناً از اين گسترده تر خواهد شد؛ و با يک ديد وسيع که نگاه کنيم، همه ی ... انسان هاي 
مؤمن، آگاه، بصير، عاشق، متعهد، علاقه مند و آماده به کار، در هر ميداني از ميدان ها که براي 

ملت مفيد است، حضور دارند؛ جزء بسيج اند. لذا بسيج، يک نام مقدس است.256
فراجناحی بودن بسيج

کنار  در  تشکيلات  يک  و  شما يک حزب  اگر  شويد.  مطرح  يک حزب  عنوان  به  نبايد  شما   
تشکيلات ديگر شديد، بقيه ی تشکيلات رقيب شما می شوند. در حالی که طبيعت بسيج، اين 
است که رقيب هيچ تشکيلاتی، مگر تشکيلات ضدانقلاب نيست؛ بلکه تشکيلات ديگر را در 
زير بال های خودش می گيرد. بسيج، اين گونه است ديگر؛ کمااين که در دوره ی دفاع مقدس، از 
اول انقلاب، همواره بسيج آن مجموعه ای بود که همه ی افراد و جناح ها و گروه های مختلف 

253 - بيانات در ديدار بسيجيان استان کرمانشاه 1390/۷/22
254- بيانات در ديدار فرماندهان نيروی مقاومت بسيج 1369/9/1

255- بيانات در ديدار جمعی از فرماندهان بسيج 1382/9/9
256 - بيانات در جمع بسيجيان به مناسبت هفته بسيج 13۷6/9/5
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را زير بال های خود می گرفت. شما طوری حرکت کنيد که بتوانيد همه را زير بال های خودتان 
بگيريد. البته چه کسی زير بار شما خواهد آمد؟ آن که اصول شما را قبول کند.25۷

گستره رزمندگان بسيجی، در دفاع مقدس
 در دوران جنگ که صدها هزار بسيجی به ميدان رفتند؛ بعضی از اين ها جوان بودند، بعضی 
پير بودند، بعضی نوجوان بودند، بعضی شهری بودند، بعضی روستايی بودند، بعضی کارگر بودند، 
بعضی دانش آموز بودند، بعضی دانشجو بودند، بعضی کاسب بودند، بعضی روحانی بودند، بعضی 
استاد دانشگاه بودند، بعضی هنرمند بودند، بعضی متخصصين بودند، بعضی پزشک بودند؛ اما 

همه بسيجی بودند.258
  

25۷- بيانات در ديدار اعضای بسيج دانشجويی دانشگاه تهران 13۷6/11/11
258- بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان اردبيل 13۷9/5/6
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الف. اهميت و ضرورت رشد معنوی و اخلاقی
اهتمام به تقويت معرفت و معنويت

 در محيط دانشجويیِ جوان، پرداختن به معارف دينی، پرداختن به الگوهای دينی، توسلات به 
و  اعتکاف  مراسم  برگزاری  السلام(، خواندن دعای عرفه،  )عليهم  ائمه  به  توسلات  پروردگار، 

خواندن نماز جماعت، بسيار خوب است.259
 در مراسم مذهبی، به روح مراسم توجه کنيد؛ فقط صورت سازی نباشد؛ انسان شعری بخواند، 
اشکی بگيرد يا بريزد. روح دعا و نماز، عبارت است از ارتباط با خدا، آشنا شدن با خدا، بهره بردن 
از معنويت، پاکيزه کردن و پيراستن روح و پالايش کردن ذهن از وسوسه ها. نماز را با توجه و 

اول وقت بخوانيد.260
تلاش در رشد معنويت و اخلاق

 کسانی اين موهبت را به دست آورده اند که توانسته اند، داوطلبانه برای رضای خدا در صفوف 
، آن هم صفوف مقدم قرار بگيرند و خط شکنی کنند و سختی ها را متحمل  جهاد فی سبيل اللهَّه
بايد  بدهند.  انجام  دانند؛  بسيجيان کرده اند و همه می  را که  اقسام کارهايی  و  انواع  و  بشوند 
نيتشان را با خدا خالص کنند و در رشد معنويت و اخلاق و تقوا و عمل صالح در وجود خودشان 

خيلی تلاش کنند.261
مقابله با طمع شيطان

 برادران و خواهران! بدانيد که ما هرگز از طمع شيطان دور نيستيم. شيطان در همه حال به ما 
طمع می ورزد. شيطان حتی به پيامبران طمع ورزيد؛ چه برسد به امثال ما! آن چيزی که بندگان 
مخلص را از ديگران متمايز می کند، اين است که دايماً بينی شيطان را به خاک می مالند و 
طمع او را ناکام می گذارند. اين با چه چيزی ممکن است؟ با تقوا. تقوا هم چيز معضلی نيست 

که انسان نتواند بفهمد.262
تأمين عيار خلوص، در حرکت بسيج

 در دوران دفاع مقدس، آنچه که در حرکت بسيج ديده مي شد در عيار خلوص، دارای عيار بالائی 
بود، که اين را بايد امروز هم ما تأمين کنيم در حرکت بسي؛ ميدانِ امروز، ميدان پيچيده تری 
است. رفتن در عرصه ی جنگ و قتال و مبارزه کردن و مسئوليت به عهده گرفتن، بعد هم به 
شهادت رسيدن يا جانباز شدن، يا به سلامت برگشتن، حضور در آن ميدان، کار خطرناکی است، 
اما پيچيدگی ندارد. ... امتياز آن صحنه اين بود که کسی که مي رفت، خلوص واضحی از خود 

259 - بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان استان کرمان 1384/2/19
260 - همان

261 - بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان 13۷0/8/30
262 - همان
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نشان مي داد. ورود در آن ميدان، ورود در ميدان مرگ و زندگی بود؛ شوخی نبود: هم شهامت 
لازم داشت، هم فداکاری لازم داشت، هم ايمان لازم داشت، هم توکل به خدا لازم داشت و 

مي رفتند شهيد مي شدند.263
مراقبت از محيط بسيج و خود

 حضور در ميدانِ امروز، در مقابله ی با توطئه ی دشمن، حمله ی دشمن و صف آرائی اين دو صف 
و دو جبهه ی برجسته، پيچيدگی هائی دارد؛ ممکن است آن خطرات نقدِ آن روز، امروز نباشد، 
ليکن پيچيدگی های بيشتری دارد. ... امروز در ميدان های مختلف، همان ايمان، همان شهامت 
لازم است؛ اما بدون اين عناصر هم ممکن است کسانی در کسوت بسيجی ظاهر بشوند؛ اين را 
بايست مراقبت بکنيد. از خودمان مراقبت کنيم در درجه ی اول و از محيط بسيج مراقبت بکنيم 

در درجه ی بعد؛ اين کارِ يکايک آحاد بسيج است264.
بالا بردن عيار روحيه ی و خلوص بسيجی

 عيار روحيه ی بسيجی در مجموعه ی بسيج، از جمله در اين مجموعه های »صالحين«، که شما 
تصدی آن ها را بر عهده گرفته ايد و آن ها را مديريت مي کنيد، بايد بالا برود؛ خلوص را بايد 
تضمين کنيم و در مجموعه ی کارها تضمين کنيد. اين يک قدری سخت است. يک علت اين 
که جهاد در ميدان مقابله ی با نفس و مسائل معنوی، »اکبر« ناميده شده است، همين سخت  تر 
بودن کار است. در جنگ با دشمن )جنگ نظامی( انسان راحت مي تواند آن ميزان خلوص خود را 
و ميزان خلوص ديگران را اندازه گيری بکند؛ راحت  تر مي شود اندازه گيری کرد، اينجا نه؛ اينجا، 

هم خود انسان دچار اشتباه مي شود، هم ديگران در شناخت انسان دچار اشتباه مي شوند265.
خلوص و معنويت بسيجی

 من به شما عزيزانم، عرض کنم که يکي از برجسته ترين خصوصياتي که ما براي فرد بسيجي 
در  با خدا  ارتباط  و  بسيجي  معنويت  و  اخلاص  و خلوص؛  از صفا  است  عبارت  قائل هستيم، 
بسيجي، يک خصوصيت عمده است. من از اين اجتماعِ بزرگ شما استفاده مي کنم و به همه 
شما و همه کساني که صدايم را مي شنوند )يا بعداً خواهند شنيد( عرض مي کنم: عزيزان من! 

رابطه خودتان را با خدا، هرچه مي توانيد مستحکم تر کنيد؛266
ارتباط معنوی با خداوند

 پيش خدا تضرع کنيد و همه چيز را با تضرع، از خدا بخواهيد. اين بازوی قوی، اين اراده ی 
نيرومند و پولادين، با دعاست که کارايی پيدا خواهد کرد. در ميدان جنگ هم، پيغمبر اکرم و 

263 - بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان و فعالان طرح شجره ی طيبه ی »صالحين« 1391/9/1
264 - همان
265 - همان

266 - بيانات در ديدار جمع بسيجيان به مناسبت هفته بسيج 13۷6/9/5
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اميرالمؤمنين عليهماالسّلام دعا کردند و با تضرع از خدای متعال خواستند. امام عزيز ما هم در 
جنگ دعا می کرد. دل ما به دعاهای آن بزرگوار و دعاهای مؤمنين و صالحين، قرص بود. دعاها 

را رها نکنيد؛ همه چيز را با دعا بخواهيد.26۷
 برخورد برادرانه با مخاطبان

 من به شما پدرانه عرض می کنم؛ عزيزان من با مخاطبان خودتان، برخورد براردرانه بکنيد، هر 
که هستند؛ حساب آنجايی که يک دشمنی می آيد به ميدان و انسان وظيفه دارد با او برخورد 
کند، در جای خود جداست، آنجا و آن موقعيت و آن زمان را هم هميشه بايد مسؤولين معين 
کنند؛ اين ها وابسته به تشخيص های شخصی نمی تواند باشد؛ آن ها موارد استثنايی است. ... در 
محيط دانشگاه، در محيط خانواده، در محيط کار علمی، در محيط تحقيقی »ادع الی سبيل ربک 
بالحکمه والموعظه و جادلهم بالتّی هی احسن« با مجادله به نحو صحيح، با بيان حکمت آموز، 

با زبان نرم، با رفتار و اخلاق خوش )برخورد کنيد(.268
آمادگی روحی و فکری

   شما جوان ها هم که امروز تحصيل می کنيد، درس می خوانيد، خودتان را آماده کنيد 000 در 
وجود خودتان بايد آن روح ملکوتی که با انوار الهی متلألئ شده با انوار معنويت و معرفت و ضمناً 
با توکل به خدا استحکام پيدا کرده، در مقابل وسوسه ها تسليم نمی شود و در مقابل تهديد ها 
عقب نشينی نمی کند، در مقابل مانع ها احساس نااميدی نمی کند، اينجور بايد خودتان را تربيت 
کنيد. خودتان را آماده کنيد برای آن چنان کارهای بزرگی؛ عزيزان من! خودتان را برای حرکت 

بسيار خوش عاقبت و خوش فرجام از لحاظ روحی و از لحاظ فکری هر دو آماده کنيد.269
توجه به شور و عشق برخاسته از احساس مسؤوليت

از احساس مسؤوليت لازم است. آن شور و     در کنار معرفت آموزی، آن شور و عشق ناشی 
عشقی که يک انسان آگاه و با معرفت را بی تاب می کند و به سمت مأموريت صحيح خود و 
پيمودن صراط مستقيم به حرکت در می آورد.  از اين شور، توجه و عشق به مأموريت و مسؤوليت 

غافل نشويد.2۷0
برداشتن مانع ها و باز کردن گره ها

 هميشه آن کسانی که راه ها را باز می کنند، مانع ها را بر می دارند، کوه های بزرگ را می شکافند 
و به پيش می تازند و ديگران به دنبال آن ها حرکت می کنند، گروه زبده ای هستند که سلاح 
عمده ی آن ها معرفت است. امروز معرفت و آگاهی شما بايد آن چنان راه را در مقابل شما روشن 

26۷- بيانات در ديدار فرماندهان »بسيج« سراسر کشور 3۷1/8/2۷
268 - بيانات در جمع دانش آموختگان طرح ولايت 13۷9/6/10
269 - بيانات در جمع دانش آموختگان طرح ولايت 1380/6/6

2۷0 - بيانات در ديدار با دانش آموختگان طرح ولايت 1381/5/1۷
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کند که بتوانيد کارهای بسيار بزرگی را که در اين دهه و دهه ی بعد بر دوش شما جوانان است، 
انجام دهيد. انقلاب اسلامی رسالتش فقط تشکيل يک حکومتی با نام اسلامی نبود. بسياری از 
شکوفه های اين درخت تناور هنوز باز نشده است. اين شکوفه ها را اين نسل بايد باز کند. اين 

درخت را اين نسل بايد به ثمر برساند.2۷1
برنامه های جذاب معنوی در مساجد

 خودسازی بايد بکنيد. مساجد را رها نکنيد. نيروی مقاومت بسيج، بهترين جايی که دارد، همين 
مساجد است. منتهی، مساجد را مسجد نگه داريد. با امام جماعت مسجد، با عبادت کنندگان 
مسجد و با مؤمنينی که در مسجدند، برادرانه، صميمی باشيد - که بحمدالَلهّ هستيد - و آن را 
حفظ کنيد و بيشتر کنيد. اول وقت، نماز را به جماعت، پشت سر پيشنماز هر مسجدی که در 
آن هستيد، بخوانيد. در مراسم دينی مسجد و تبليغات آن شرکت کنيد. در مراسم دعا و قرآن و 
مراسم مذهبی شرکت کنيد. شما و امام جماعت آن مسجد )هر کس که هست( مشترکاً مسجد 
را حفظ کنيد. برای مسجد، جاذبه درست کنيد تا بچه ها، جوانان و زن و مرد محله، مجذوب 

مسجدی شوند که شما در آن هستيد و بيايند. مسجد، پايگاه بسيار مهمی است.2۷2
تلاش در جهت رشد معنويت و اخلاق

 بسيج، يکی از برکات پروردگار عالم بر کشور و بر انقلاب و بر امام بزرگوار ما بود. ... نسبت به 
بسيج، يک کار بر عهده ی مسؤولان است، يک کار هم بر عهده ی خود نيروهای مؤمن و فداکار 
بسيج. ... کسانی که اين موهبت را به دست آورده اند که توانسته اند داوطلبانه برای رضای خدا 
، آن هم صفوف مقدم قرار بگيرند و خط شکنی کنند و سختي ها  در صفوف جهاد فی سبيل الَلهّ
را متحمل بشوند و انواع و اقسام کارهايی را که بسيجيان کرده اند و همه می دانند، انجام بدهند، 
بايد نيتشان را با خدا خالص کنند و در رشد معنويت و اخلاق و تقوا و عمل صالح در وجود 

خودشان خيلی تلاش کنند.2۷3
گسترش شعاع نورانيت و معنويت

 از اين که دست اندرکاران اين مجموعه تلاش کردند و اين مجموعه ی برگزيده و نخبه را دور 
هم جمع کردند، خيلی تشکر می کنم. اين، بسيار باارزش است؛ اما )همان طور که عرض کردم( 

هر چه ممکن است؛ سعی شود شعاع اين نورانيت و معنويت، گسترده تر شود.2۷4
رعايت و حفظ تقوا

 شما جوانان که بسيجی و عزيز هستيد و مورد علاقه ی امام بوديد و انشاءاللهَّه مورد توجه وجود 
2۷1 - بيانات در ديدار با دانش آموختگان طرح ولايت 1381/5/1۷

2۷2- همان
2۷3- بيانات در ديدار با فرماندهان  رده هاي  مقاومت  نمونه ي  بسيج  و جمعي  از دانشجويان  و طلاب  بسيجي  13۷0/8/30

2۷4- بيانات در ديدار اساتيد بسيج دانشجويی  1380/۷/18
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مقدس ولیّ عصر )عج( و مشمول دعوات زاکيه ی آن بزرگوار باشيد؛ بزرگترين نکته ی کار شما 
همين حفظ تقواست؛ آماده بودن برای فداکاری در راه خدا و برای حضور در آنجايی که خدای 

متعال اراده کرده است.2۷5
در برابر دشمنان، مثل بنيان مستحکم

دشمن  درون هم  در  گاهی  داخلی.  دشمن  و  خارجی  دشمن  دارند:  اقسامی  و  انواع  دشمنان   
هست. دشمن داخلی - آن چهره ی نفاق آلوده - را هم بايد شناخت. در مقابله ی با اين دشمنان 
گوناگون، اميد به شماهاست. شما هستيد که بايد مثل بنيان مستحکمی، در مقابل اين دشمنان 

بايستيد.2۷6

 تحجر بد است؛ فکر نکردن در لايه های زيرين ظواهر، عيب بزرگی است؛ مواظب باشيد به 
اين عيب دچار نشويد.2۷۷

معنوی تر کردن عناصر بسيجی، جزء کارهای اساسی
 تقويت بسيج، هرچه خالص  تر کردن و معنوی تر کردن عناصر بسيجی، توسعه ی فعاليت های 
دست اندرکاران  مجموعه ی  که  است  اساسی  کارهای  جزء  زندگی،  مناطق  همه ی  به  بسيجی 
بسيج و مرتبطين با آن و فعالان در آن بايد دنبال کنند. از خود شروع کردن هم که دستور اسلام 
از خودمان شروع کنيم. »من نصب نفسه  اول  بايد  به ماهاست؛ همه ی ما در همه ی سطوح 
للنّاس اماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره« در همه ی سطوح همينجور است. از خودمان 

بايد شروع کنيم؛ اين را ما در بسيج جا بيندازيم.2۷8
خصوصياتی که جوانِ امروز به آن احتياج دارد

 بايستی دين را، تقوا را، عفت را، پاکيزگیِ روحی را در ميان خودتان هرچه بيشتر ترويج کنيد و 
تقويت کنيد. جوانِ امروز احتياج دارد به دين، به تقوا، به علم، به نشاطِ کار، به امانت، به عفت، 
به انجام  خدمات اجتماعی و به ورزش؛ اين ها خصوصياتی است که جوانِ امروز به آن احتياج 

دارد و شما عزيزان بسيجیِ من انشاءالله توفيق انجام اين کار را داشته باشيد.2۷9
ضرورت خودسازی بسيج

 عزيزان من! قبل از آن که ديگران بخواهند ما را بسازند، خودمان بايد خود را مستحکم کنيم و 

2۷5 - بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان 13۷0/8/30
2۷6 - همان

2۷۷ - بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان استان کرمان 1384/2/19
2۷8 -بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان و فعالان طرح شجره ی طيبه ی »صالحين« 1391/9/1

2۷9-بيانات در ديدار پنجاه هزار فرمانده بسيج سراسر کشور در مصلّای امام خمينی )ره( 1392/8/29
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از درون بسازيم. هر انسانی مسؤول دل و فکر و احساسات و انگيزه های خود در مقابل خداست. 
جوانان، بهتر از قشرهای ديگر می توانند خودسازی کنند؛ چون نيرومندند. بعضی کسان خيال 
می کنند جوانان در مقابل گناه بی تابند؛ ولی من می گويم جوان همچنان که از قدرت جسمانی 
برخوردار است، از قدرت اراده هم بهره مند است. اراده، همان چيزی است که انسان می تواند با 

اتکای به آن، خود را به خدا نزديک و از شيطان دور کند.280

خودسازی، کار سهل و ممتنع
 يکی از خصوصيات )بسيج(، خودسازی است. ما بايد خودمان را تربيت کنيم. منِ مسنِ پيرمرد 
هم احتياج دارم خودم را تربيت کنم، خودم را مهار کنم، خودم را حفظ کنم. حرکت در جوان 
بنابراين مراقبت و محافظت و خودسازی  سريع تر، تصميم گيری سريع تر، اقدام سريع تر است؛ 
هم بسيار حساس  تر است. خودسازی، کار سهل و ممتنعی است؛ هم آسان است، هم سخت 
است. اگر در محيطی قرار بگيريم که مناسب باشد، مساعد باشد، مي شود آسان. شما مثلًا اهل 
توجه ايد، اهل دعا و اهل تضرع و اهل گريه هستيد. گاهی انسان در يک محيطی قرار مي گيرد 
که محيط، محيط تضرع و گريه و توجه است؛ همه ی دل ها به سوی خداست، همه ی اشک 
ها جاری است؛ اينجا حالت تضرع برای انسان آسانتر دست مي دهد. اين، محيط مساعد است. 
محيط مساعد، خودسازی را آسان مي کند. يکی از محيط های مساعد، خود مجموعه ی حالات 

دفاع مقدس بود؛ اما محيط مساعد، خود بسيج است.281

بسيج، فضای مساعد برای خودسازی
برای خودسازی هستيد.  واقع در يک فضای مساعدی  اين مجموعه هستيد، در   شما که در 
تقوا، خويشتن داری، دوری از گناه، انجام فرائض، نماز خواندن به صورت فرصتی برای انس با 
خدای متعال، توجه به معانی نماز، حضور قلب، تمرکز در حال نماز اين ها ابزارهای خودسازی 
است. وقتی شما در محيط مساعد قرار مي گيريد، اين ابزارهای خودسازی بهتر به شما کمک 
مي کند، بيشتر به شما کمک مي کند. وقتی اينجور شد، توانائی روحی شما بيشتر مي شود؛ هم 
استقامت شما، ايستادگی شما، صبر شما، توکل شما، هم ابتکار و جوشش درونی شما؛ اين ها 

همه با هم است.282
دين و ايمان عميق مردم، عامل پايداری نظام

 چه چيزی موجب پايداری اين نظام است؟ اينجا ست که به آن گوهری می رسيم که در درون 
280 - بيانات در ديدار بسيجيان و کارکنان سپاه پاسداران استان گيلان 1380/2/16

281- بيانات در ديدار بسيجيان استان خراسان شمالی  1391/۷/24
282- همان
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شماست. عزيزان من! درست توجه کنيد و نکات را دريابيد؛ اين نکات برای شما و برای ادامه ی 
پايداری های مقدستان بسيار لازم است. علت اين است که، اين نظام به مردم باايمان متکی 
است؛ اين راز اصلی است. اين نظام اگر به مردم متکی بود، اما اين مردم دين و ايمان نداشتند؛ 
اين پايداری به دست نمی آمد. کسانی که دائماً و پشت سر هم نام مردم را تکرار می کنند، اما 
به ايمان مردم و گوهر درخشانی که در دل جوانان است، توجهی ندارند، اشتباه می کنند. اين که 
بعضی از نظام های مردمی هستند، اما در مقابل تحميلات دشمن نمی توانند از نظام خود دفاع 
کنند، به خاطر چيست؟ به خاطر اين است که يک عنصر مشترکِ همگانیِ عميقِ قلبی که بتواند 
آن ها را به پايداری و مقاومت در ميدان های سخت وادار کند، در آن ها نيست. در کشور ما 
مسأله ی اساسی اين است که مردم، با ايمان خودشان در همه ی ميدان ها وارد شدند و خطر را 
پذيرفتند و ايستادند. انقلاب نيز همين گونه پيروز شد؛ نهضت امام هم با تکيه به همين دين و 

ايمان عميق مردم به پيروزی رسيد.283
بسيجی، نمونه اخلاق  و تواضع

بايد  شما  شود.  جلب   مردم   محبت   و  احترام   که   کنيد  رفتار  گونه يي   به   بايد  ها  بسيجي  شما   
نمونه ي  اخلاق  و تواضع  و مهرباني  و رعايت  مقررات  باشيد. اين  فکر غلط، بايد از ذهن هاي  
ديگران  بيرون  رود که  بسيجي ، کسي  است  که  مقررات  را رعايت  نمي کند؛ برعکس ، آن  کسي  
بسيجي تر است  که  مقررات  را بيشتر رعايت  مي کند؛ به  خاطر آن که اين  فرد بيشتر از همه  براي  
اداره ي  درست  نظام  است . پس ، در محيط کار و  لوازم  قطعي   نظام  دل  مي سوزاند و مقررات ، 
انضباط را رعايت  کنيد و بدانيد که  وجود شما براي   زندگي ، حتما اخلاق  و مقررات  و نظم  و 
انقلاب ، يک  ذخيره ي  تمام نشدني  است . تا وقتي  که  انقلاب  و نظام  جمهوري  اسلامي  متکي  به  
اين  احساسات  وايمان ها و اخلاص هاست ؛ هيچ  دشمني  در هيچ  سطحي  قادر نيست  به  انقلاب  

و نظام  جمهوري  اسلامي  ضربه  وارد کند.284
تقوا، ايجادکننده صف مستحکم و مرصوص

 برادران و خواهران! بدانيد که ما هرگز از طمع شيطان دور نيستيم. شيطان در همه حال به ما 
طمع می ورزد. شيطان حتی به پيامبران طمع ورزيد؛ چه برسد به امثال ما! آن چيزی که بندگان 
مخلص را از ديگران متمايز می کند؛ اين است که دايماً بينی شيطان را به خاک می مالند و طمع 
او را ناکام می گذارند. اين با چه چيزی ممکن است؟ با تقوا. تقوا هم چيز معضلی نيست که انسان 
نتواند بفهمد. معنای تقوا اين است که هر آنچه را خدای متعال بر انسان تکليف کرده است، انجام 
بدهد؛ واجبات را بجا بياورد و محرمات را ترک کند. اين، اولين مرتبه ی تقواست. محرمات الهی 
را بايد شناخت و دور و بر آن نچرخيد و نگشت. شيطان وسوسه گر است. وقتی که روحيه ی تقوا 
و دل سپردن به خدا و معامله ی با خدا و ياد خدا و توجه و ذکر و دعا و توکل، در دل اين جوان 
بسيجی مؤمن )چه دانشجو، چه طلبه، چه قشرهای ديگر، چه شهری، چه روستايی( جا گرفت 

283 - بيانات در ديدار بسيجيان و کارکنان سپاه پاسداران استان گيلان 1380/2/16
284- بيانات در مراسم  بيعت  جمع  کثيري  از بسيجيان  نمونه  1368/4/6
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و رشد کرد، آن وقت همان صف مستحکم مرصوصی است که هيچ قدرتی توانايی تکان دادن 
آن را ندارد. اين، ضامن پيشرفت هدف های اسلام و انقلاب است؛ قدر اين را بايد دانست.285

 دلهايتان را هرچه می توانيد با ذکر الهی، نورانی تر کنيد. ...دعا و توجه شما، ذکر خدا در دل 
های پاک و نورانی شما جوانان عزيز، معجزه ها و کارها می کند. خود را از اکنون آماده کنيد. 
مخصوص اين ايام هم نيست؛ در تمام عمرتان، رابطه با خدا در شما صفا و اخلاص را تقويت 

می کند و صفا و اخلاص، گره گشای همه کارهاست.286
بسيج، سرباز امام زمان و پشتوانه اسلام

 شما سرباز امام زمان عليه السلام و پشتوانه اسلاميد. تقوی، تواضع، فروتنی و گذشت در برابر 
ضعفا و مقاومت در برابر زورمندان و ستمگران از صفات سربازان امام عصر عليه السلام می 
باشد. جامه ی تقوی بر تن کنيد و پيوسته فروتن و بزرگوار باشيد تا وجودتان موجب آرامش خاطر 

محرومان و مستضعفان شود.28۷
بسيج، تجلی گاه اخلاق عاليه ی اسلامی

 به عنوان برادری که به زحمات نهادهای انقلابی با شيفتگی و احترام می نگرد؛ آرزو دارم که 
بسيج مستضعفان تجلی گاه اخلاق عاليه ی اسلامی و ميعادگاه عاشقان حقيقی خدا و خدمتگزاران 
واقعی خلق خدا باشد و می دانم که چنين نيز خواهد بود. صميمانه از درگاه خدا می خواهم که 
بسيج مستضعفان در راه خدمت به اسلام و خنثی کردن نقشه های دشمنان و حراست از ميراث 

شهيدان موفق و پيروز باشد.288
ايجاد فضای معطر بسيجی، با رفتار و گفتار

 در محيط کار، مدرسه، حوزه، دانشگاه، عرصه سازندگی و خدمات اجتماعی، محيط های ورزشی 
و يا هر محيط ديگر که فعاليت می کنيد، با رفتار و گفتار خود، فضای معطر بسيجی به وجود 

آوريد و روحيه و بينش و تفکر صحيح را، به اطرافيان منتقل کنيد.289

تقويت ارتباط با خدا
 عزيزان من! خودتان را در اين دوران جوانی که آمادگی هست، از لحاظ معنوی بسازيد. اين 
عشق و شوری را که در باطن و نهاد شماست، درست به سمت آن مرکز و قطبی که شايسته ی 

285- بيانات در ديدار با فرماندهان  رده هاي  مقاومت  و جمعي  از دانشجويان  و طلاب  بسيجي  13۷0/8/30
286 - بيانات در جمع بسيجيان به مناسبت هفته بسيج 13۷6/9/5

28۷- پيام در چهارمين سالروز تشکيل بسيج مستضعفان 1362/9/4
288- پيام به مناسبت دومين سالروز تشکيل بسيج مستضعفان 1360/9/5

289-بيانات در ديدار جمعی از فرماندهان بسيج 1382/9/9
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اين عشق و دلدادگی است )يعنی ذات مقدس حق و وجود باريتعالی که زيبايی مطلق و حقيقت 
مطلق است(، هدايت کنيد. خود را به آن مرکز متصل نماييد و تا آنجا که می توانيد، رابطه تان را 

با خدا قوی کنيد. در همه ی ميدان های زندگی، اين برای شما يک مسأله ی اساسی است.290
 عزيزان من؛ جوانان و فرزندان من، ای دل های نورانی کسانی که در همه ی عالم، جوانانی به 
پاکی، به طهارت، به صفا، به صدق و به روشن بينی شما وجود ندارد! ارتباط معنوی و ارتباط با 
خدا را قدر بدانيد. هر کس و هر جا هستيد )در دانشگاه، در پايگاه بسيج، در مدرسه، در خانه و 
در مدرسه ی علوم دينی(، خدا و رابطه ی با خدا را فراموش نکنيد. اين صفحه ی دلتان را با نور 

فيوضات الهی و ياد خدا روبه رو کنيد. اساسِ همه چيز، ياد خداست.291 
بر می دارند و می نويسند: چرا به جوانان می گوييد که دعا و قرآن و تهجد و نافله و توسل و 
تضرع، داشته باشند! پس نگوييم؟! جوان را به معنويت، به عشق حقيقی و به ارتباط با محبوب 
حقيقی فرا نخوانيم؟! جوان را که در او چشمه های معنويت و روحانيت می جوشد، تشويق نکنيم 
به اين که دل پاک و نورانی خود را با صحيفه و خورشيد معنوی روبه رو کند! چرا؟ اگر به اسم 
ورزش، به اسم کار هنری و کار توريستی و کار سياسی، جوانان را به ميدان هايی بکشانند؛ آن 
ها ايراد نمی کنند؛ اما اگر گفته شود که جوانان ما در ايام اعتکاف، به مساجد می روند و اعتکاف 
می کنند )آفرين بر اين جوانان(، اعتراض می کنند که چرا جوانان را به اين کار تشويق می کنيد؟! 
اين انعکاس همان خواست خائنانه ی دشمن است. می خواهند رابطه ی معنوی و غيبی را از جوان 

بگيرند که البته نمی توانند.292 
تعميق ايمان با عمل صالح

 به برکت اسلام، آينده اين انقلاب، آينده اين نظام و آينده اين کشور، آينده اي بسيار روشن 
و درخشان است. آني که بايد اين آينده را شکل دهد؛ عمدتاً شما جوانان هستيد. اولًا با عمل، 
ايمان اسلامي را در خودتان تعميق کنيد که اين اساس کار است. ايمان هم يک موضوع کتابي 
و ذهني نيست. ايمان، در عمل تقويت پيدا مي کند. انسان، خدا را در ميدانِ مجاهدتِ براي خدا، 
بهتر مي بيند. اين مجاهدت هم سنگرهاي مختلفي دارد که سنگر علم و سازندگي از آن جمله 
است. البته با تقوا و با تضرع پيش خداي متعال و با انجام عبادات و اجتناب از محرمات؛ پس، 

اول ايمان اسلامي است.293
حفظ اخلاص و صفا

 انگيزه هايتان را که همان انگيزه ی الهی است، حفظ کنيد. افکارتان را عمق دهيد. ارتباطات 
محبت آميز و برادرانه و صميمانه را ميان آحاد ملت تا آنجا  که در توان شماست، مستحکم کنيد. 

290- بيانات در ديدار دانش آموزان و دانشجويان به مناسبت يوم الله 13۷6/8/13/08/14
291- بيانات در جمع رزمندگان و بسيجيان بندرعباس  13۷6/11/30

292- همان
293- بيانات در آستانه سالروز تسخير لانه جاسوسی امريکا و روز ملی مبارزه با استکبار 13۷3/8/11
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هوشياری را زياد کنيد. استقرار و ثبات جامعه را حفظ کنيد. در راه هدف ها و سياست های 
اعلام شده ی کشور، در هر جا که هستيد، تلاش کنيد. انضباط و نظم اجتماعی را پاسداری کنيد. 
نيروی مؤمن و حزب اللهی کشور، بايد پرچم انضباط اجتماعی، پرچم رعايت حدود و موازين و 
پرچم همه ی ارزش ها را در دست داشته باشد. با فقر هم شما بايد مبارزه کنيد. با بی عدالتی هم 
شما بايد مبارزه کنيد. با فساد و فحشا هم شما بايد مبارزه کنيد. با بی قانونی و بی نظمی هم شما 
بايد مبارزه کنيد. آن وقت اين مبارزه، يک مبارزه ی منطقی، صحيح، منضبط، قابل فهم و قابل 

انتقال می شود. هر کس که نگاه کند؛ آن را فرا می گيرد.294 
 سپاس و ستايش و تمجيد و تحسين فراوان خود را بر جوانان بسيجي مؤمن در سرتاسر کشور؛ 
اين دل هاي پاک، اين دل هاي تپنده با عشق به خدا، با ايمان به حقيقت، بااخلاص و باصفا، 

نثار مي کنم. اين اخلاص و صفا را در خودتان حفظ کنيد.295
لزوم تقوا و مراقبت از خود

 قرآن می فرمايد:
«؛ خلافکاری، گناه، ارتکاب محرم، عدم   »ثم کان عاقبة الذين اساء السوء ان کذبوا بايات اللهَّه
اعتنا و مبالات به تربيت خود، گاهی کار را به جايی می رساند که جزای کار بد آنها »سوء« است. 
البته اين آيه را دوسه جور نقل کرده اند. اين بنابر يک وجه از آن وجوهی است که معنا شده است. 
»سوء« يعنی بدترين، علاج خرابی کار بد آن ها، بدترين شد. آن بدترين چيست؟ »ان کذبوا 
«. تکذيب به آيات خدا، يعنی يک مؤمن بر اثر عدم مراقبت، عدم دقت، مواظب خود  بايات اللهَّه
نبودن )مواظب حرف خود، کار خود، رفتار خود، معاشرت خود، فکر خود( و از خود مراقبت معنوی 
« می کند. نکردن؛ کارش به جايی می رسد که ايمان خود را از دست می دهد، تکذيب »آيات اللهَّه

اسم اين مراقبت، همان تقواست؛ اين تقوايی که دايم گفته می شود: »تقوا، تقوا«، تقوا يعنی شما 
مراقب خودتان باشيد، در رفتار و گفتار و حرف، مواظب باشيد که شيطان در شما نفوذ نکند. البته 

هيچ انسانی از گناه بيرون نيست؛ مگر معصومين. همه گناه می کنند، همه ی ما در اين 
جهت مثل هم هستيم؛ جز معصومين؛ فرق آدم با تقوا، با آدم بی تقوا، اين است که آدم بی تقوا 
خودش را در مقابل گناه، رها می کند؛ مثل اين که شما يک برگ را در روی موجی و جريان آبی 
بيندازيد، اين جريان اين برگ را می برد، هيچ مقاومتی در مقابل جريان ندارد. آدم با تقوا مثل آن 
کسی است که اگر هم در يک جريان تندی افتاده است، شنا می کند، نمی گذارد، خود را جمع 
و جور می کند، خود را اداره می کند؛ نمی گذارد که او را آب ببرد. به فرض هم که يک قدم 

عقب رفت، يک جا هم پايش لغزيد، مراقب خودش است.296

294 - بيانات در جمع رزمندگان و بسيجيان بندرعباس  13۷6/11/30
295 - بيانات در اجتماع نيروهای شرکت کننده در مانور عظيم طريق القدس 13۷6/2/3

296- بيانات  در جمع سپاهيان و بسيجيان لشکر 10 سيدالشهدا 13۷۷/۷/26
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الزامات افزايش توانايی های مجموعه ی بسيج
1. الزامات اخلاقی

 آنچه بنده توصيه مي کنم، اين است که توانايی های مجموعه ی بسيج را بايد بالا برد؛ الزاماتی 
وجود دارد: الزامات اخلاقی، الزامات رفتاری، الزامات عملی. الزامات اخلاقی، يعنی ما در درون 
از  اين اخلاقيات صبر است؛  از جمله ی  را پرورش بدهيم؛  خودمان اخلاقيات نيکوی اسلامی 
اين اخلاقيات حلم و ظرفيت داشتن و جنبه  از جمله ی  اين اخلاقيات گذشت است؛  جمله ی 
داشتن، است؛ از جمله ی اين اخلاقيات تواضع است؛ اين خصوصيات را در درون خودمان تقويت 

کنيم.29۷
 2. الزامات رفتاری

 الزامات رفتاری هم اين است که همين خلقيات نيکو را در عمل با مردم، در عمل با محيط، 
در تعامل با جامعه و انسان ها به کار ببريم. رفتار يکايک عزيزان بسيجی، شما جوان ها، شما 
عناصر پاک، شما دل های پاکيزه و روشن، رفتار يکايک شما با آحاد مردم )که خيلی هايشان 
همان طور که گفتم به معنای واقعی کلمه بسيجی اند(، بايد جوری باشد که بگويند اين ها پرورش 
 يافتگان نظام اسلامی اند؛ مايه ی جلب محبت، مايه ی جلب احترام برای نظام اسلامی و برای 

جمهوری اسلامی.298
3. الزامات عملی

 اين الزامات عملی، الزامات جهادی، الزامات اجتماعی، کارهايی است که بايستی انجام بگيرد؛ 
يعنی تقويت خصال نيک در خود، برخورد مهربان و خدوم و تحسين برانگيز با محيط، عمل 
جدی در همه ی جبهه ها )هم در جبهه ی علم، هم در جبهه ی فعاليت ها و خدمات مردمی، هم 
در جبهه ی کار، هم در جبهه ی سياست، هم در جبهه ی توليد(، در هر جا که حضور داريد؛ کار 
جدی و بدون احساس خستگی و با پرهيز از تنبلی، کار کنيم. اين مجموعه ی عظيم )که دهها 
هزار فرمانده ی آن ها امروز در اينجا جمع هستند( مي تواند کشور را به معنای واقعی کلمه، 
در همه ی جهات مثبت حرکت بدهد، مايه ی استقرار و ثبات باشد، مايه ی ابهت نظام باشد که 

بحمدالله هست. امروز بسيج مايه ی ابهت نظام است، مايه ی افتخار نظام است.299
پرورش و تقويت روحيه ايثار در بسيج

 يک مسأله در بسيج، مسأله ايثار است. ايثار در لغت، نقطه ی مقابل استئثاراست. استئثار يعنی 
هرچه که وجود دارد، ما برای خودمان بخواهيم. ...ايثار، نقطه ی مقابل اين است؛ يعنی از سهم 
خود، از حق خود برای ديگران گذشت  کردن و به نفع ديگران از حق خود صرف  نظر کردن. 

29۷- بيانات در ديدار پنجاه هزار فرمانده بسيج سراسر کشور در مصلّای امام خمينی ره )1392/8/29
298 - همان
299- همان
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اين خصوصيت در قله های بسيج وجود داشته است و من به شما جوان های عزيز عرض کنم: 
سعی کنيد اين خصوصيت را در خودتان تقويت کنيد. ما افراد بشر، دائم در کنار لغزشگاه داريم 
حرکت مي کنيم. جاذبه ها ما را به خود فرامي خواند. دنبال منافع شخصی حرکت مي کنيم. 
منافع شخصی، ما را جذب مي کند. گاهی به خاطر منافع خودمان، حاضريم حق ديگران را هم 
پامال کنيم. بايد مراقب خودمان باشيم. خودسازی بسيجی، يکی از خصوصياتش همين است که 
بتواند اين روحيه را در خود تقويت کند و پرورش دهد که ايثار کند. آن قله های بسيج که عرض 
کرديم، آنهائی هستند که جان خودشان را در کف دست گرفتند، رفتند برای دفاع از اسلام، برای 
دفاع از انقلاب، برای دفاع از امام، برای دفاع از کشور، برای حفظ مرزهای کشور جنگيدند. از 

خودگذشتگی، بالاتر از اين؟ بيش از اين؟ اين، قله ی ايثار است.300
رشد دائمی در بعد معنوي

 يکی ديگر از نيازهای عمده ی شما )برای بسيج دانشجويی(، مسأله ی اخلاق و معنويت است. 
شماها جوان های خوبی هستيد؛ اين را بدون تعارف می گويم؛ انصافاً جوان های بسيجی ما، 
جوان های خوبی هستند؛ اما خوبی مراتبی دارد. هيچ وقت در خوب بودن و خوب شدن، حد 
نشناسيد؛ مرتب در حال بالاتر رفتن باشيد. سعي تان اين باشد که گناه نکنيد. فرائض را با شوق 
و رغبت انجام بدهيد. از ياد خدا غفلت نکنيد. با قرآن، انس پيدا کنيد. در محيط های گوناگون 
که با همديگر هستيد، سعی کنيد به دينداری و معنويتِ يکديگر کمک کنيد. اگر رفيقی در جايی، 

پايی کج می گذارد، او را برادرانه و مشفقانه باز بداريد.301
ضرورت ميل به معنويت، درفضای عمومی کشور

 امروز کشور احتياج دارد که فضای عمومی آن، فضای معروف، اقامه ی حق، اقامه ی عدالت و 
ميل به معنويت باشد. نظام اسلامی فقط به اين اکتفا نمی کند که زندگی اقتصادی و مادی مردم 
را آباد کند؛ اين يکی از وظايف حتمی اوست؛ اما در کنار اين وظيفه، اقامه ی معروف، اقامه ی 
روح دينی، استقرار اخلاق اسلامی، استقرار روح برادری و صميميت در ميان همه ی آحاد ملت و 
احيای روح عزت و استقلال )روحيه ای که مانع از آن شود که يک ملت تن به پستی و سستی و 
ذلت دهد(، نيز جزء وظايف اسلامی است. پيغمبر عظيم الشأن اسلام در هر نشست و برخاستی، 
بر روی يکايک مردمی که با او روبه رو می شدند؛ اثر می گذاشت و انسان ها را، هم در سايه ی 
انسان، اساس  با تربيت فردی، منقلب و متحول می کرد. تحول  استقرار نظام اسلامی و هم 

همه ی تحولات عالم است.302

300- بيانات در ديدار بسيجيان استان خراسان شمالی  1391/۷/24
301- بيانات در ديدار هزاران نفر از اعضای بسيج دانشجويی 1386/2/31

302 - بيانات در جمع نيروهای بسيجی شرکت کننده در اردوی رزمی - فرهنگی علويّون 1380/8/21
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توکل و اعتماد به خدای متعال
 به خدای متعال بايد توکل کرد؛ به خدا بايد اعتماد کرد؛ به خدای متعال بايد حسن ظن داشت. 
خدای متعال وعده کرده است: »و لينصرن الله من ينصره«؛ آن کسانی که در راه نصرت دين 
خدا حرکت می کنند، وقتی حرکت کنند، خدا آن ها را نصرت می دهد. بله طرفدار دين خدا 
باشيم، کاری هم انجام ندهيم، گوشه ی خانه بخوابيم، نصرتی وجود ندارد؛ اما وقتی که حرکت 
می کنيم برای نصرت دين خدا، ممکن است هزينه هم داشته باشد، اما نصرت قطعی است؛ 
همچنانی که از اول انقلاب تا امروز، در چالش های گوناگون، ملت ايران پيروز شده است؛ اين 
نصرت الهی است. در جنگ تحميلی، هشت سال، تقريبا همه ی دنيای مطرح آن روز، پشت 
سر دشمن ما قرار گرفتند و با ما جنگيدند. آمريکا به آن ها کمک کرد؛ شوروی به آن ها کمک 
کرد؛ ناتو به آن ها کمک کرد؛ همسايگان بی انصاف به آن ها کمک کردند؛ پول دادند؛ امکانات 
دادند و همه ی اين ها در مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفتند و قصدشان تجزيه ی ايران بود؛ 
قصدشان جدا کردن خوزستان بود؛ قصدشان تصرف سرزمين بود؛ که بتوانند جمهوری اسلامی 
را به بی کفايتی متهم کنند و ساقط کنند؛ اما خدای متعال تو دهن آن ها زد و ملت ايران با صبر 
خود، با بصيرت خود، به دشمنان آنچنان ضربه ای وارد کرد که عقب نشينی کردند. اين امکان 

هميشه در اختيار شماست.303
تغذيه ی معنوی و فکری دايمی

با  بالاتر  همه  از  و  است  تحليل  اهل  و  سياسی  بصير،  معرفت،  با  آگاه،  ايرانی،  جوان  امروز   
ايمان است. ... جوان که پرورش يافته ی دوران انقلاب است، از معرفت دينی برخوردار است، 
البته احتياج دارد که تغذيه ی معنوی و فکری دايمی شود.  ايمان عميقی است؛  ايمانش هم 
ابزارها و فعاليت ها و کارهای فرهنگی بايد در اختيار جوان قرار بگيرد. روحانيون خوش فکر و 

دانشگاهيان مؤمن بايد در مقابل ايمان جوانان احساس مسئوليت کنند.304
تقويت ايمان با عمل

 آينده ی اين انقلاب، آينده ی اين نظام و اين کشور به برکت اسلام، يک آينده ی بسيار روشن 
و درخشانی است. کسانی که بايد اين آينده را شکل بدهند؛ عمدتا شما جوان ها هستيد. اولا 

ايمان اسلامی را با عمل در خودتان تعميق کنيد؛ که اين اساس کار است. ايمان هم يک چيز 
کتابی و ذهنی نيست؛ در عمل، ايمان تقويت پيدا می کند. انسان، خدا را در ميدان مجاهدت 
برای خدا بهتر می بيند. اين مجاهدت هم سنگرهای مختلفی دارد؛ سنگر علم و سازندگی هم 
از آن جمله است. با تقوا، با تضرع پيش خدای متعال، با انجام عبادات و با اجتناب از محرمات، 

ايمان را تقويت کنيد.305

303- بيانات در ديدار با مردم چالوس و نوشهر، 1388/۷/15
304 - بيانات در ديدار با جوانان 1380/2/12

305 - بيانات در ديدار با هزاران تن از دانشجويان و دانش آموزان 13۷3/8/11
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اجتناب از تند خويی و خشونت
 از جمله چيزهايی که به خصوص در رابطه با جوانان، لازم است به آن ها گفته شود و آن ها 
به آن هدايت بشوند؛ سوق دادن جوانان به انديشيدن، تعقل، اخلاق اسلامی، حلم، اجتناب از 

شتابزدگی و عجله در امور، اجتناب از تند خويی و اعمال خشونت است.306
ب. آثار و نقش معنويت و معرفت دينی

1. آثار و نقش معنويت
معنويت در موفقيت های ميدان نبرد

 همين معنويت بود که بسيج را در ميدان های نبرد، آن طور بی تاب و عاشق می کرد؛ به شوق 
جبهه، اين جوانان را می کشاند و وقتی به جبهه می آمدند، از جبهه دل نمی کندند.30۷

معنويت و سونامی قدرت
 با خدا باشيد؛ دل به خدا بسپاريد؛ توکلتان را به خدای متعال از دست ندهيد؛ به نيروی عظيمی 
که خدای متعال در دل شما، در ذهن شما، در اراده ی شما، در وجود شما و در جسم شما به 
وديعه قرار داده است؛ باور و ايمان بياوريد و بدانيد با اين نيرو می توانيد کوه های عظيم را جابه 
جا کنيد. اقيانوس ملت ايران ممکن است گاهی آرام به نظر برسد؛ اما اگر طوفانی شد؛ سونامی 

ها به وجود خواهد آورد.308
معجزه معنويت، در همه ميدان ها

 اگر اين اقيانوس عظيم با تکيه ی بر اعماق دينی و ايمانی اش به طوفان برخيزد، جوان های 
ما کارهای بزرگی انجام می دهند. اين کارهای بزرگ فقط در ميدان جنگ نيست )يک نمونه 
مربوط به ميدان جنگ است(، در ميدان علم هست؛ در ميدان مسائل اجتماعی هست؛ در ميدان 
مسائل فرهنگی هست؛ در ايجاد فضائل اخلاقی و گسترش اين فضائل در ميان مردم هست؛ در 
ميدان فناوری و پيشرفت های علمی و فنی هست. اين کارها و اين معجزه ها همه از شما جوان 
ها برمی آيد؛ از شما ملت عزيز ايران برمی آيد؛ از بسيج جوان و پير و زن و مرد برمی آيد. ملت 

ايران نمادش بسيج است و همه ی ملت ايران در واقع اجزای بسيج اند.309
ايجاد صف مستحکم و مرصوص

 معنای تقوا، اين است که هر آنچه را خدای متعال بر انسان تکليف کرده است؛ انجام بدهد؛ 
واجبات را بجا بياورد و محرمات را ترک کند. اين، اولين مرتبه ی تقواست. محرمات الهی را 

306 - بيانات در ديدار با جمعی از مبلغان دينی 13۷۷/2/2
30۷ - بيانات در ديدار جمعی از فرماندهان سپاه 13۷0/6/2۷

308 - بيانات در ديدار هزاران نفر از بسيجيان سراسر کشور 1384/9/۷
309 - همان
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بايد شناخت و دور و بر آن نچرخيد و نگشت. شيطان وسوسه گر است. وقتی که روحيه ی تقوا 
و دل سپردن به خدا و معامله ی با خدا و ياد خدا و توجه و ذکر و دعا و توکل، در دل اين جوان 
بسيجی مؤمن )چه دانشجو، چه طلبه، چه قشرهای ديگر، چه شهری، چه روستايی( جا گرفت 
و رشد کرد؛ آن وقت همان صف مستحکم مرصوصی است که هيچ قدرتی توانايی تکان دادن 

آن را ندارد. اين، ضامن پيشرفت هدف های اسلام و انقلاب است؛ قدر اين را بايد دانست.310
کارامدی بازوی قوی، با دعاست

 اين بازوی قوی، اين اراده نيرومند و پولادين، با دعاست که کارايی پيدا خواهد کرد. در ميدان 
متعال  خدای  از  تضرع  با  و  کردند  دعا  عليهماالسّلام  اميرالمؤمنين  و  اکرم  پيغمبر  هم  جنگ 
خواستند. امام عزيز ما هم در جنگ دعا می کرد. دل ما به دعاهای آن بزرگوار و دعاهای مؤمنين 
و صالحين، قرص بود. دعاها را رها نکنيد؛ همه چيز را با دعا بخواهيد. ما برای مردم محروم و 
مظلوم بوسنی هرزگوين، هرچه از دستمان برآيد؛ کمک می کنيم. کمک کرديم و باز هم می 
کنيم؛ اما من می گويم: برايشان دعا هم بکنيد؛ دعاهم بايد کرد. انسان با تضرع و از اعماق دل 

می تواند برای آن ها دعا کند.311
 يکی از سلاح های ما، دعاست؛ »لايملک الّا الدّعاء«. ما دعا را داريم؛ سلاح دعا را داريم؛ سلاح 
تضرع را داريم و سلاح بکاء را داريم. ما از ترس، هيچ وقت گريه نمی کنيم. از هيچ کس و هيچ 
قدرتی در دنيا نمی ترسيم؛ اما بزرگ ترين افتخار برای يک انسان مؤمن اين است که در مقابل 
عظمت خدای خود، اشک بريزد؛ به حال خود گريه کند؛ بر گناهان خود و بر عمری که در گناه 

گذشته است؛ تأسف بخورد. پيش خدا تضرع کنيد و همه چيز را با تضرع، از خدا بخواهيد.312
تقوا و جهاد اکبر عامل تقويت روح مبارزه و ايستادگي

 عزيزان من! روح مبارزه و ايستادگي در مقابل دشمن، وقتي به طور کامل و سالم در شما قشر 
جوان باقي مي ماند که تقوا، بازگشت به خدا و جهاد اکبر در وجود و زندگي تان بگنجد. اگر ما 
به جوانان توصيه مي کنيم که طهارت، تقوا، استغفار، اجتناب از گناه، رو آوردن به خدا و توجه 
به معنويات را سرلوحه کارها قرار دهند؛ به اين دليل است که علاوه بر به همراه داشتن سعادت 
شخصي شما، کشور شما هم به جواناني نيازمند است که بتوانند حقايق را درک کنند؛ در ميدان 
ها بايستند؛ توطئه دشمن را بشناسند و با آن مقابله کنند. دانشگاه، حوزه علميه و محيط علمي 
و تحصيلي جاي اين ايستادگي، مقاومت، هوشياري و مبارزه است. اين، انتظار از نسل جوان 

است.313

310 - بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان 13۷0/8/30
311- بيانات در ديدار فرماندهان »بسيج« سراسر کشور 13۷1/8/2۷

312- همان
313- بيانات در ديدار دانش آموزان و دانشجويان 13۷4/8/10
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وصيت  نامه های رزمندگان، جلوه هايی از معنويت بسيجيان
 اين وصيت  نامه هايی که امام می فرمودند: بخوانيد؛ من به اين توصيه ی ايشان خيلی عمل 
کرده ام. هرچه از وصيت  نامه های همين بچه ها به دستم رسيده - يک فتوکپی، يک جزوه - 
غالباً من اين ها را خوانده ام؛ چيزهای عجيبی است. ماها واقعاً از اين وصيت  نامه ها درس می 
گيريم. اينجا معلوم می شود که درس و علم و علم الهی، بيش از آنچه که به ظواهر و قالب 
های رسمی وابسته باشد، به حکمت معنوی - که ناشی از نورانيت الهی است - وابسته است. 
آن جوان خطش هم به زور خوانده می شود، اما هر کلمه اش برای من و امثال من، يک درس 
و يک راهگشاست و من خودم خيلی استفاده کرده ام. در بسياری از موارد، به پدر و مادرشان 
می نوشتند که ما از اينجا دل نمی کَنيم؛ اينجا بهشت است و زندگی اينجاست. مثلًا در جواب 
اين  که مادرش نوشته بود پسرم! زودتر بيا، يا به ما خبر بده، می گويد اصلًا آنجا زندگی نيست؛ 

زندگی اينجاست. اين همان معنويت بود.314
معنويت، عنصری شکست ناپذير

 وقتی معنويت هست؛ دل ها مجذوب آن می شود. وقتی دل ها مجذوب شد؛ نيروها به دنبال 
دل ها و اراده ها حرکت می کند. وقتی اين طور شد؛ بزرگ ترين قدرت ها نمی توانند يک ملت را 
شکست بدهند. برادران! اين واقعيت در ايران اتفاق افتاد؛ بزرگ ترين قدرت های دنيا نتوانستند 

ايران را شکست بدهند.315
صفا و اخلاص، گره گشاي همه کاره

 دعا و توجه شما، ذکر خدا در دل هاي پاک و نوراني شما جوانان عزيز، معجزه ها و کارها 
مي کند. خود را از اکنون آماده کنيد. مخصوص اين ايام هم نيست؛ در تمام عمرتان رابطه با 
 خدا، در شما صفا و اخلاص را تقويت مي کند و صفا و اخلاص، گره گشاي همه کارهاست.316

اخلاص، رمز موفقيت امام
 من از امام بزرگوار راحلمان که معلم و امام و محبوب بسيجيان کشور، بلکه محبوب همه انسان 
آنان در هر نقطه دنيا، به ياد يک معنويت و حقيقتي مي تپيد،  هاي پاک نهادي بود که دل 
مثالي براي شما بزنم. عزيزان من! امام، آن کاري که کرد )و عظيم ترين کاري بود که ما در 
زمان معاصر و نزديک خودمان سراغ داريم ) به برکت اخلاص بود؛ اخلاص! اگر اخلاص نبود، 
شخصيت عظيم و جوهر مستحکم امام هم براي اين که اين کارها را پيش ببرد، کافي نبود.31۷

314 - بيانات در ديدار جمعی از فرماندهان سپاه 13۷0/6/2۷
315 - همان

316 - بيانات در جمع بسيجيان به مناسبت هفته بسيج 13۷6/9/5
31۷ - همان
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نقش اخلاص در خنثی کردن توطئه هاي دشمن
 اگر اخلاصي را که امام داشت و مايه آن، در دل همه شما هست، شما هم  داشته باشيد؛ ما هم 
داشته باشيم؛ دست اندرکاران هم داشته باشند؛ امروز هم تمام توطئه هاي دشمن، نقش بر آب 
خواهد شد! آن سلاحي که هيچ دشمن مادي، قادر به مقابله با آن نيست؛ سلاح ايمان مخلصانه 

و عمل مخلصانه است.318
کارايی اخلاص

 اخلاص يعني چه؟ ...اخلاص يعني اين که انسان، کار را براي خدا و به عشق انجام وظيفه، 
انجام دهد. انسان براي هواي نفس، براي رسيدن به مال، به ثروت، به مقام، نام نيک، قضاوت 
تاريخ، براي انگيزه هاي نفساني، براي اشباع صفت پليد حسد، طمع، حرص، زياده طلبي و افزون 
طلبي کار نکند! کار را براي خدا و محض انجام وظيفه بکند؛ اين، معناي اخلاص است. چنين 
کاري پيش مي رود؛ اين گونه کاري، مثل شمشير برنده هر مانعي را از سر راه برمي دارد. امام 
با اين سلاح، مجهز بود. بارها گفت من نسبت به نزديک ترين نزديکان خود هم اگر قدمي 
برخلاف حق بردارند، اغماض نمي کنم و همين طور هم بود. در مواقع حساس نشان داد که 
آنچه براي او مطرح است؛ انجام وظيفه است. در آشکار، در خلوت، در کارهاي بزرگ و کارهاي 
کوچک، اين را نشان داد. اين درسي شد براي مريدان، فرزندان و شاگردان امام که با همين 
سلاح در جبهه هاي جنگ آن روز، آن معجزه ها را آفريدند! بعضي از شما در آن ميدان ها 
بوديد، خودتان از نزديک آن ها را ديديد، بعضي هم شنيديد. امروز هم به همان احتياج است.319

نقش اتحاد و ايمان در مقابله با مشکلات
 شکست يک ملت، آن وقتی اتفاق می افتد که معتقد بشود که نمی تواند کاری انجام بدهد؛ 
اين اولِ شکست هر ملتی است. آن ها خواستند اين احساس را در دوران جنگ تحميلی در دل 
ايرانيان به وجود بياورند؛ اما قضيه به عکس شد. جنگ تحميلی )دفاع مقدس ملت ايران(، نشان 
داد که يک ملت در سايه ی اتحاد، در سايه ی ايمان به خدا، در سايه ی حُسن  ظن به خدای متعال 
و اعتقاد به صدق وعده ی الهی، می تواند از همه ی گذرگاه های دشوار عبور کند و می تواند در 
مقابل دشمنان بايستد و می تواند دشمن را وادار به هزيمت و عقب  نشينی کند؛ جنگ تحميلی 

اين را به همه ی ما نشان داد.320
ياری مخلصانه دين خدا، عامل نصرت الهی

 در قرآن، چند جا وعده ی صريح داده شده است که اگر خدا را ياری کرديد، خدای متعال شما 
را ياری می کند. »ان تنصروا الَلهّ ينصرکم« »ولينصرنّ الَلهّ من ينصره«. در قرآن، چيزی ديگر 
«؛  از اين صريح تر! انسان از خدای متعال، چه می خواهد؟ صريح و با تأکيد، قطعاً »لينصرنّ الَلهّ

318- همان
319- همان

320- بيانات در يادمان شهدای شرق کارون 1393/1/6
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يعنی دقيقاً، قطعاً خدای متعال، کسی که او را ياری کند؛ ياری می کند. ياری خدا يعنی چه؟ 
ياری خدا يعنی اين که، انسان به دنبال اين باشد که راه خدا را، راه همواری کند؛ بر تعداد رهروان 
آن راه بيفزايد و کمک کند به مردم که در اين راه حرکت کنند. اين، ياری خداست ديگر. خدا 
هم ياری خواهد کرد؛ تا حالا هم ياری کرده است. شما خيال نکنيد که چنانچه اين اخلاص ها 

و اين نيت های خوب نبود، ممکن بود وضع کشور، اين طور که هست باشد.321
حفظ روحيه ايستادگي در مقابل دشمن، نتيجه نور معنويت

 شما جوانان بحمدالله پاکيد. جواني که در فضاي اسلام و انقلاب و نظام جمهوري اسلامي 
ما،  جامعه  در  اين طهارت  کننده  ويران  عوامل  داراست.  را  سالم  فطري  تربيت شده؛ طهارت 
بحمدالله نسبت به کشورهاي ديگر و گذشته هاي کشور خودمان کم است. قدر اين طهارت را 
بدانيد و آن را حفظ کنيد؛ در اين صورت نورانيت آن را خواهيد ديد. هر جواني که از گناه پرهيز 
داشته باشد و در رفتار معمولي خود، خدا را فراموش نکند و جهت خدايي را تا آنجايي که ممکن 
است؛ لحاظ کند؛ نورانيت آن را خواهد ديد. اگر جواني در درس خواندن و کارهاي گوناگون، 
با خلوص قصد کند که براي کمال خود، خدمت به جامعه و اسلام و براي کمک به آينده اين 
کشور، بکوشد؛ نتايج و نورانيت آن را در قلب خود مي بيند. اين امر، آثار زيادي براي او در پي 
خواهد داشت. يکي از آثار، چيزي است که امروز به آن بسيار احتياج داريم و اين مطلب اصلي 
امروز من است. آن اثر، حفظ روحيه ايستادگي در مقابل دشمن و مبارزه با اوست. عزيزان من! 
اين موضوع بسيار مهم است. عده اي خيال کردند؛ در دنيايي که نظام سلطه بر آن مسلط است؛ 
يک فرد نظامي نمي تواند دم از فضيلت، معنويت، استقلال، اتکاي به منابع انساني و مادي خود 

و بي اعتنايي به دست اندازيهاي بيگانگان بزند و بي دردسر، مشغول زندگي باشد.322
ايمان و اعتقاد و اميد، تشکيل دهنده قدرت واقعی

قدرت  است؛  قدرت  واقعی  معنای  به  که  آنی  داد.  قرار  مبالغه  مورد  نبايد  را  استکبار  قدرت   
ملتهاست؛ 

در صورتی که با ايمان به خدای متعال و با آشنايی و معرفت به احکام الهی، دلهايشان محکم و 
 مستحکم شده باشد. وقتی که آحاد ملت، به محوريت و تمرکز مسؤولين دلسوز، ايمان و اعتقاد 
و اميد پيدا کرده باشند؛ اينهاست که يک قدرت واقعی را تشکيل می دهد و اين، همان چيزی 
است که بحمداللهَّه در کشور ما، از اول انقلاب، وجود پيدا کرد. امام بزرگوار در جلو، مسؤولين 
کشور در اطراف ايشان و آحاد عظيم ملت هم به نور هدايت امام، دلهاشان منور شد. هر طرفی 
که مصلحت اين کشور و اين ملت ايجاب می کرد، به همان طرف متوجه شدند؛ کارهای بزرگ 

را انجام دادند و به فضل پروردگار، کشور را پيش بردند.323

321- بيانات در ديدار اعضای بسيج دانشجويی دانشگاه تهران 13۷6/11/11
322- بيانات در ديدار دانش آموزان و دانشجويان 13۷4/8/10

323- بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان 13۷2/8/30
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ايمان، عامل ايستادگی و روحيه ی سلحشوری
 شما ملت عزيز، شما ملتی که دلهايتان با ايمان روشن شد و به برکت ايمان قوت قلب پيدا 
کرديد و در مقابل دشمن ايستاديد و حرف خودتان را پيش برديد؛ بايد قدر اين ايمان و اين 
روحيه ی سلحشوری و قدر سلحشوران ميدان نبرد را بدانيد و اين ارزش ها را زنده نگهداريد. 

ملت ما در مقابل چنين ظالم هايی سر خم نخواهد کرد.324
 قرآن به ما می گويد: »و لا تهنوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون.« يعنی سست نشويد؛ غمگين 
نشويد؛ شما بالاتر از ديگران هستيد. به دنبال اين جمله، قيدی دارد؛ »ان کنتم مؤمنين« اگر 
مؤمن باشيد. همه اين حرف هايی که زديم، مربوط به آن وقتی است که رابطه ما با خدا خوب 
باشد؛ مربوط به آن وقتی است که شما جوانان عزيز، با تقوا باشيد؛ مربوط به آن وقتی است که 

شما زن و مرد، سعی کنيد دينتان را حفظ کنيد.325
صفا و اخلاص، گره گشاي همه کاره

 دعا و توجه شما، ذکر خدا در دل هاي پاک و نوراني شما جوانان عزيز، معجزه ها و کارها مي 
کند؛ خود را از اکنون آماده کنيد. مخصوص اين ايام هم نيست؛ در تمام عمرتان رابطه با خدا، در 

شما صفا و اخلاص را تقويت مي کند و صفا و اخلاص، گره گشاي همه کارهاست.326
اخلاص، عامل پيشرفت و نوآوری

اقدام، متصور است. در وادی علم و معرفت و  انگيزه و  ايمان و  اين اخلاص و   در همه جا، 
پيشرفت و نوآوری و خلاقيت علمی و تعليم و تدريس هم عيناً وجود دارد. نمونه اش مجموعه ی 
البته مجموعه ی بسيج منحصراً کسانی نيستند که در  اساتيد مؤمن ما در دانشگاه ها هستند. 
دانشگاه های ما از ايمان و انگيزه ی معنوی برخوردارند؛ بحمداللهَّه امروز فضای دانشگاه های 
کشور، شاهد اساتيد بسيار فراوانی است که دارای ايمانند. ما خوشحاليم که بحمداللهَّه اين عنوان 
و اين فرهنگ، در محيط تدريس دانشگاه ها هم به صورت بارزی خود را نشان می دهد. اين 

می تواند برای دانشگاه ها منشأ برکاتی باشد.32۷
تقويت رابطه با خدا، برای مبارزه با امريکا و ايادی استکباری

 امريکا و ايادی استکباری و دنباله روها و جيره خوارهايش، از اين نمی گذرند؛ مبارزه می کنند؛ 
توطئه، حيله گری و کيد و مکر می کنند؛ مثل اين که تا به حال در اين هجده سال کردند. البته 
کيد و مکر دشمن، در مقابل آگاهی و بيداری و حضور و فعاليت درستِ ملت و دولت، خنثی 
خواهد شد و اثری نمی کند؛ اما بايد بيدار بود؛ بايد هوشيار بود؛ بايد رابطه را با خدا قوی کرد؛ 

324- بيانات در جمع رزمندگان ، بسيجيان و گروهي  از خانواده هاي  شهدا و جانبازان  در هفته ي  دفاع  مقدس  13۷0/۷/3
325- بيانات در ديدار فرماندهان »بسيج« سراسر کشور 13۷1/8/2۷

326 - بيانات در جمع بسيجيان به مناسبت هفته بسيج 13۷6/9/5
32۷-بيانات در ديدار اساتيد بسيج دانشجويی  1380/۷/18
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بايد اخلاص را تقويت کرد.328
بسيج تضمين کننده انقلاب 

 در محيط کار و زندگي ، حتما اخلاق  و مقررات  و نظم  و انضباط را رعايت  کنيد و بدانيد که  وجود 
شما براي  انقلاب ، يک  ذخيره ي  تمام نشدني  است . تا وقتي  که  انقلاب  و نظام  جمهوري  اسلامي  
متکي  به  اين  احساسات  وايمان ها و اخلاص هاست ، هيچ  دشمني  در هيچ  سطحي  قادر نيست  

به  انقلاب  و نظام  جمهوري  اسلامي  ضربه  وارد کند.329
ايجاد روح ايستادگی و مقاومت

 بايد در وجود خودتان، آن روح ملکوتی را که با انوار معرفت و معنويت الهی متلألی شده و ضمناً 
با توکل به خدا استحکام پيدا کرده؛ در مقابل وسوسه ها تسليم نمی شود؛ در برابر تهديدها عقب  
نشينی نمی کند و در مقابل مانع ها احساس نوميدی نمی کند؛ به وجود آوريد و خودتان را برای 

چنان کارهای بزرگی آماده کنيد.330
ماندگاری روح انقلابی در نسل جوان

 بارها من گفته ام و اين گفته شعار نيست، واقعيت است: امروز ما هم همتمان، هم بصيرتمان، هم 
توانائی های گوناگون مان از سی سال قبل به مراتب بيشتر است. هدايت انقلاب، روح انقلاب، 
جهتگيری انقلاب در ما کهنه نشده؛ چيزی که آن ها اميدش را داشتند. شاهد و دليل: همين 
جوانها. بهترين شاهدها همين شما جوانان عزيز هستيد؛ اين نسل پويا و بالنده ی بابصيرت و 

باهمت و آگاه که در صحنه های گوناگون حاضر است.331
2. آثار و نقش معرفت افزايی
اعتماد به نفس در پيمودن راه

 معرفت دينی وقتی با توجه به عمل صالحی که دنبال آن است؛ به جوان، به خصوص جوان 
دانشجو و دانش آموز آموخته شد، اين معرفت بايد بتواند جوان را مسلح کند؛ مجهز کند. اعتماد 
به نفس را برای پيمودن راه بسيار مهم و دشواری که در پيش روی نسل امروز ماست، به او 

بدهد.332
و  کند  راهنمايی  ميدان عمل، عمل صالح،  در  را  بايد شما  معرفتی که شما می آموزيد؛  اين    
کمک کند و شما را با ذخيره با ارزشی از ايمان، اميد و عزم راسخ وارد اين ميدان کند؛ احساس 

328 - بيانات در جمع بسيجيان به مناسبت هفته بسيج 13۷6/9/5
329 - بيانات در مراسم  بيعت  جمع  کثيري  از بسيجيان  نمونه  1368/4/6

330- بيانات در ديدار دانشجويان شرکت کننده در طرح ولايت  1380/6/6
331 - بيانات در ديدار جهادگران بسيج سازندگی 1389/6/31

332 - بيانات در ديدار با دانش آموختگان طرح ولايت 1381/5/1۷
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مسؤوليت کنند جوان ها.333
 معرفت و ترسيم راه روشن آينده 

    امروز معرفت شما و آگاهی شما بايد آن چنان راه را در مقابل شما روشن کند که بتوانيد 
کارهای بسيار بزرگی را که در اين دهه و دهه بعد بر دوش شما جوانان است انجام دهيد.334

 تاثير در محيط پيرامونی
  اين دانايی که شما به دست می آوريد؛ با اين آشنايی ها و معرفت اندوزی ها بايد، در محيط 

پيرامونی شما، چه محيط درس و تحصيل، چه محيط کار و چه محيط خانواده تأثير بگذارد.335
دفع شبهه ها و رفع آن ها

   البته در يک چنين موضعی، دفع شبهه ها و رفع آن ها يک کار سهل و آسان خواهد بود؛ اما 
هدف فقط اين نيست که بنشينيم و منتظر باشيم؛ يک شبهه ای به طرف ما پرتاب کنند ما هم 

دنبال علاج بگرديم و شبهه را بر طرف کنيم.336
مجهز شدن به موضع تهاجمی

او اين نيست که فقط شبهه ها را  با معرفت درست اسلامی مجهز است؛ همت    جوانی که 
برطرف کند؛ يعنی موضع دفاعی ندارد. موضع يک جوانِ آگاه دارای اعتماد به نفس، از لحاظ 
ابزار منطقی و فکری، موضع تهاجمی است. اوايل انقلاب، وقتی بنده به دانشگاه می رفتم و 

پاسخ به سوالات می دادم و صحبت می کردم؛ يک نفر از جوان های وابسته به گروه های 
چپ از من پرسيد: شما در مقابل فلان قضيه چه دفاعی داريد؟ گفتم بنده دفاعی ندارم؛ من 
هجومی دارم! انقلاب اسلامی در موضع دفاعی قرار ندارد. اگر ما موضع دفاعی داشتيم؛ تا حالا 

کارمان ساخته شده بود؛ موضع انقلاب اسلامی موضع هجومی است.33۷
فعاليت سياسی و فرهنگی دانشجو و دانش اموز بايستی به برکت اين معرفت آموزی ها، جهت 
پيدا کند و رونق بگيرد. دانشجو و دانش آموز بداند که حالا بايد چه کار کند و چه فعاليتی انجام 

دهد.338

333 - همان
334 - همان
335 - همان
336 - همان

33۷ - بيانات در ديدار با دانش آموختگان طرح ولايت 1381/5/1۷
338 - همان
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 فعاليت های سياسی بر پايه معرفت اسلامی
 اين معرفت ها بايد ملاک فعاليت سياسی را هم به دست شما بدهد. در يک جامعه زنده همه 
موظف به تلاش سياسی هستند. تلاش سياسی غير از سياست زدگی است؛ غير از سياست بازی 
است. تلاش سياسی، يعنی آگاه شدن از جريان کنونی جامعه و خطراتی که آن را تهديد می کند 
و مشخص کردن جبهه دوست و جبهه دشمن و گرفتن موضع مناسب در مقابل آن ها؛ اين، آن 
فهم سياسی است که برای همه لازم است و به دنبال آن تلاش هم است. اين بايد با ملاک های 
ناشی از همين معرفت اسلامی باشد. اگر اين ملاک ها در دست يک فعال سياسی نباشد؛ جبهه ها 

را اشتباه می کند؛ جبهه حق و باطل را با هم مخلوط می کند؛ ازهم تميز نمی دهد.339
 اثرگذاری در محيط دانشگاه

را  نکنيد...سعی کنيد آن  اکتفا  آنچه فراگرفته  به  اثرگذاری،  بر   در محيط دانشگاه سعی کنيد 
منعکس و منتقل کنيد. در محيط دانشگاه  دل ها و فکرهای زيادی هستند که می توان آن ها را 
با شعاع  اين معارف منور کرد. سعی دشمن اين است که جوان ها از اين معارف دور بمانند. ... 
شما سعی کنيد اين افکار را ببريد به ميان محافل جوان، محافل دانشجويی. دل ها پاک، نورانی 

و پذيرنده.340

تأثيرگذاری جوانان از نظر ايمان، فکر و انگيزه در محيط خود
  شما جوان های عزيز، در هر محيطی که هستيد بايد اثرگذار باشيد؛ يعنی بايستی محيط را تحت 
تأثير ايمان، فکر، انگيزه خودتان قرار دهيد؛ نگذاريد عکس اين عمل انجام شود. ... شما جوان ها 
در هر محيطی که هستيد؛ سعی کنيد اثر بگذاريد تا آن ها )دشمنان( نتوانند با اين وسايل و 

ابزارها تأثير بگذارند.341
ج. ويژگی ها و شاخص های معنوی و اخلاقی بسيج

ايمان عاشقانه، رمز درخشش بسيج
 علت اين که در کشور ما بسيج، اين طور درخشان شد و شکفت چه بود؟ ايمان عاشقانه، ايمان 
عميق، ايمان توأم با عواطف که از خصوصيات ملت ايران است. مثل بعضي از ملت هاي ديگر، 
عواطف در اين ملت جوشان است؛ کليد بسياري از مشکلات است. اين ايمان با آن عواطف همراه شد 
و اين رودخانه عظيم خروشان را به اين درياي پهناور تبديل کرد و مشکلات را در هر جايي که لازم 

بود؛ از بين برد. امروز هم هست؛ بايد هم باشد؛ ادامه هم خواهد يافت و بايد هم ادامه پيدا کند.342
339 - همان

340 - بيانات در جمع دانش آموختگان طرح ولايت 13۷9/6/10
341 - بيانات در جمع دانش آموختگان طرح ولايت 1382/6/13

342 - بيانات در ديدار گروه کثيری از پاسداران و بسيجيان 13۷۷/9/2
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خدامحوری بزرگ ترين امتياز بسيج
 البته شما بايد خدا را فراموش نکنيد؛ به ياد خدا باشيد؛ به خدا توکل کنيد و از دستورات او الهام 
بگيريد. اين، روح مطلب است. آن چيزی که شما را از همه ی تشکيلات علی الظاهر مردمی در 
کشورهای ديگر ممتاز می کند؛ همين است. آنچه که شما را به اين حد از کارايی می رساند؛ 
همين ياد خداست. به خصوص شما جوانان، ياد خدا را هرگز از دست ندهيد؛ خودتان را با خدا 
مأنوس کنيد. شما جوانيد؛ دل ها و روح های شما، پاک و مطهر است. شما آلوده به زخارف اين 
زندگی مادی نشده ايد. شما کسانی هستيد که روح ها و دلهايتان، برای پرتوگيری از انوار الهی 

آماده است؛ اين را قدر بدانيد و برای خودتان حفظ کنيد.343
اخلاص، پايه ی اصلی کار بسيجی

است: »مکتب  امام  تعبيرات  جمله ی  از  است. »گمنام«،  اخلاص  بسيجی،  کار  اصلی  پايه ی   
شاهدان و شهيدان گمنام«. گمنام يعنی دنبال نام و نشان نبودن. گفت: »در کيش ما تجرد عنقا 
تمام نيست/در قيد نام ماند اگر از نشان گذشت«. برای خدا کار کردند؛ که اين ناشی است از 
روحيه ی اعتماد به خدا، مي دانيم که پيش خدای متعال ضايع نمي شود. شما در خلوت عبادت 
مي کنيد؛ با خدا حرف مي زنيد؛ کسی هم نمي فهمد؛ خاطرتان هم جمع است که خدا دارد 
می بيند؛ اين عبادت را محسوب مي کند. کرام الکاتبين الهی نمي گذارند؛ اين عبادت شما مثل 
عملی که انجام نشده، بماند؛ نه، تحقق پيدا کرده؛ اين را يادداشت مي کنند؛ آن وقت »فمن 
يعمل مثقال ذرّة خيرا يره«؛ همين را می بينيد. عين همين در فعاليت های اجتماعی است. شما 
يک حرکتی را انجام مي دهيد برای خدا، يک اقدامی را مي کنيد برای خدا، يک تصميمی را 
مي گيريد برای خدا، هيچ کس هم نمي فهمد؛ برای اين تصميم، پيش هيچ کس هم تفاخر 
نمي کنيد؛ اين را خدای متعال مي فهمد، مي داند، مي نويسد. به خدای متعال اعتماد داريد؛ به 
خدای متعال حسن ظن داريد. حالا گيرم ديگران نفهميدند. مگر ديگران چقدر به ما مزد مي 
اينجوری فکر مي  اين مزدهای دنيوی مگر چقدر است؟ بسيجی  الهی،  دهند؟ در مقابل مزد 
کند؛ لذاست که اخلاص به خرج مي دهد؛ مخلصاً للهَّه کار را انجام مي دهد. اخلاص، يکی از 

خصوصيات است.344
بسيج مظهر همه ارزش هاي خوب الهي

بسيج يک  کنند؛  تفسير غلطي که فکر مي  با همان  بعضي کسان  در شرايط کنوني کشور،   
دوران جنگ حضورشان  در  فقط  نظامي،  نيروهاي  و  ارتش  و  سپاه  يا  است؛  نظامي  مجموعه 
لازم است و بعد بايد به کلي فراموش شوند و کنار بروند؛ با اين تحليل غلط معتقدند که همه 
ارزشهاي بسيجي، همه ارزشهاي خوب الهي - که بسيج مظهر آن است - بايستي از جامعه کنار 
برود! البته اين تبليغ دشمن است. واي به حال ملتي که گوشش به تبليغ دشمن باشد. دشمن، 

343- بيانات در مراسم ويژه ی روز بسيج در پادگان امام حسن مجتبی )ع( 1369/9/5
344 - بيانات در ديدار بسيجيان استان کرمانشاه 1390/۷/22
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خير انسان را که نمي خواهد. دشمن اگر از شما تعريف هم بکند؛ بايستي نسبت به اين تعريف 
سوء ظن پيدا کنيد.345

 بسيجي کسي است که براي ارزش هاي اسلام، اهميت قائل است و معتقد به خدا و خاضع و 
خاشع در مقابل پروردگار عالميان است. در دل، مشتاق صلاح است و مي خواهد صالح و پاک 
باشد و از رذايل اخلاقي دور بماند. مي خواهد روز به روز انُس خود را با خدا بيشتر کند و بنده 
او باشد و بر طبق فرمان او زندگي کند. بسيجي اين راه را، راه سعادت مي داند. او سعادت را در 
شهواتِ زودگذرِ زندگي و پوشيدن لباس الوان و رنگارنگ و قرار گرفتن در معرض ديد اين و آن 
به خاطر ارضاي يک ساعته نمي داند. روح او با اين چيزهاي کوچک و حقير، ارضا نمي شود؛ 

روح او با معارف الهي ارضا مي گردد.346
بسيجی، متدين و متشرع

 در ميدان های نبرد هشت ساله هيچکس به جوان های بسيجی نمي گفت شما بياييد؛ اينجور 
توسل کنيد؛ اينجور توجه کنيد؛ اينجور عبادت کنيد؛ اينجور دعا کنيد؛ از درون مي جوشيدند. 
دلشان و ايمانشان آن ها را به سمت تعبد مي برُد. بافت وجودی آن ها که در آن ميدان دشوار، 
جلای بيشتری هم پيدا کرده بود؛ به آن ها می آموخت چگونه خدا را عبادت کنند و عبادت مي 
کردند. اين چيزهائی که مي شنويد و در کتاب های يادگار از آن دوران مي خوانيد از عبادت 
بسيجي ها، از تضرع و اشک زلال جوان های بسيجی در ميدان های جنگ، اين ها جوشيده از 
دل آن ها بود. هيچ کسی نمي تواند اين را به کسی ياد بدهد. اين ها يادگرفتنی نيست؛ اين ها 

از درونِ دل و از عمق جان جوشيدنی است. بسيج يک موجود متدين و متشرع است.34۷

بسيجی سرشار از عاطفه و محبت 
 عده ای حرکات محبت آميز جوان بسيجی را درست درک نمی کنند. ايمان، فقط يک فرمول 
علمیِ خشک نيست. البته ايمان اسلامی، صددرصد علمی و منطقی و مستحکم است؛ اما در 
او  از  اميرالمؤمنين سلام الَلهّ عليه و قبل  امواج عاطفه و احساسات، غوغا می کند.  لابلای آن، 
از  عقلی،  فعاليت  کنار  در  هدی،  ائمّه ی  همه ی  و  الَلهّ عليه وآله وسلمّ  صلیّ  اسلام  مکرّم  پيامبر 

نيروی عاطفه بهره می بردند.348
رفتار مهربانانه، بزرگوارانه

 برادران عزيز! من تأکيد می کنم که در برخورد با کسانی که تصور می کنيد موافق روش و راه 
345 - بيانات در ديدار گروه کثيری از پاسداران و بسيجيان 13۷۷/9/2

346- بيانات در ديدار فرماندهانِ نواحی، پايگاه ها و گردان های بسيج سراسر کشور به مناسبت هفته بسيج 13۷4/9/8
34۷-. بيانات در ديدار گردان های نمونه عاشورا و الزهرای بسيج 1386/9/5

348 - بيانات در ديدار بسيجيان و کارکنان سپاه پاسداران استان گيلان 1380/2/16
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شما نيستند؛ از روش های منطقی استفاده کنيد: بحث کردن، سخن گفتن، استدلال و نصيحت 
کردن. ...با کسی که مخالف عقيده ی دينی مان است - و البته تعرضی هم نمی کند - بايد با 
رفتار مهربانانه و بزرگوارانه برخورد کنيم. …آبروی بسيج، آبروی نظام و کشور است. کسانی که 
اعتراض کوچکی دارند؛ حق ندارند به بهانه ی اين اعتراض کوچک، بسيج يا سپاه را زير سؤال 
ببرند. ديده شده که اين ها چيز کوچکی را بهانه می کنند - و اگر بهانه ای هم نداشته باشند؛ 
گاهی بهانه می سازند - برای اين که بسيج و سپاه را زير سؤال ببرند. نه اين ها حق دارند اين 
کار را بکنند و نه عنصری که خود عضو مجموعه ی نيروهای بسيج و يک جوان حزب اللهی 
است. او هم نبايد برخوردی بکند که اين نيروی عظيم و مؤمن و پاک نهاد و مؤثر و تعيين کننده 

زير سؤال برود؛ مراقب باشيد.349
نشاط معنوی و اميدواری

 چون نيروی مؤمن و بسيجی دارای هدف است؛ می فهمد چه کار می کند؛ لذا چنين نيرويی، 
هم اميدوار و هم شاد است. بسيجی، نيروی شاد است؛ چرا؟ چون اميدوار است. ممکن است 
يک جوان به منهيات و منکرات سرگرم و در لذايذ جسمانیِ پست غرق باشد و در لحظاتی از 
زندگيش، احساس شادی کاذب هم بکند؛ اما اين شادی، شادیِ زودگذری است. آن جوانی که 
استعداد و هستی و وجود خود را به جريان فساد می سپارد؛ نمی تواند دارای يک هدف عالی 
باشد. اگر جوان دارای هدف عالی باشد؛ آن هدف مانع می شود از اين که خود را در لجنزار و 
باتلاق مفاسد و منکرات گرفتار کند. کسی که هدف ندارد؛ در هر لحظه ای که به آفاق آينده و به 
وجود خود متوجه شود؛ احساس افسردگی و غم می کند؛ ولو لذت کاذب و زودگذری هم داشته 
باشد؛ اما جوان مؤمن و دارای بصيرت، می داند برای چه نفس می کشد و زندگی می کند؛ می 
داند که اين دنيای سرشار از بی عدالتی و نامردمی، تشنه ی عدالت و چشم انتظار نظام و فلسفه 

و منطقی است که بيايد و آينده را به او نويد دهد350.
 اين کانون عظيمی که شما جزء تشکيل دهندگانش هستيد؛ دائماً دارد شعله های مقدس و انوار 
تابناک خود را به سرتاسر دنيای اسلام و جهان بشريت می فرستد و آينده ها را روشن تر و افق 
ها را تابناک تر می کند. اين آينده، آينده ای است که هر جوانی را که در اين کسوت و در اين 
موضع و در اين راه قرار دارد؛ اميدوار می کند و اميد به انسان شادی می بخشد. بعضی کسان 
اين  اگر  می گويند: چرا جوانان بسيجی در مراسم مختلف، سينه می زنند و گريه می کنند؟ 
فاطمه ی زهرا سلام الَلهّ عليها  عليه السّلام،  برای حسين بن علی  ما  و شيدايیِ جوانان عزيز  شور 
همراه  دل  سوز  و  اشک  با  خدا،  برگزيده ی  بندگان  و  بشری  والای  تابناکِ  گوهرهای  اين  و 
است؛ اما باطنش نور اميد و شادیِ معنوی را می تاباند. جوان بسيجی شاد است )شاد واقعی 
استفاده کنيد.351 نيروی خود  و  توان  از همه ی  و  بداريد  پاس  را  اميد و شادی  اين   و حقيقی( 

349 - همان
350 - همان
351 - همان
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خردمند، منطقي و استوار
 هفته بسيج، در حقيقت فرصتي براي ارائه حرکت عظيمي است که به وسيله امام بزرگوار راحل، 
در اين کشور پايه گذاري شد و اين حرکت، در اين منطقه اسلامي و ديني، براي ديگر ملت ها 
هم انشاءاللهَّه الگو و سرمشق خواهد شد. از حوادث زودگذري که گاهي بر اثر تبليغات خصمانه 
دشمنان، در افکار عمومي ملت ها به وجود مي آيد و مانع و عايقي براي الگوگيري ملت ها مي 
شود؛ بگذريد. حرکت ماندگار، اين است. »الم تر کيف ضرب اللهَّه مثلًا کلمة طيّبة کشجرة طيّبة 
اصلها ثابت«  مسأله اين است که ريشه و پايه، سالم و محکم و استوار باشد. حرکت بسيج، از 
اين قبيل است. علي رغم اظهارات خصمانه دشمنان جمهوري اسلامي  )که هر هنري هم اين 
ملت دارد، آن ها سعي مي کنند با چشم بدبيني به آن نگاه کنند و آن را عيب معرفي نمايند( و 
به کوري چشم آن ها، حرکت بسيج، يک حرکت خردمندانه و منطقي و استوار و کاملًا حکيمانه 

است.352
متخلق به اخلاق اسلامی

 بسيج سياسی است؛ اما سياست زده نيست؛ سياسی کار نيست؛ جناحی نيست. بسيج مجاهد است؛ 
اما بی انضباط نيست؛ افراطی نيست. بسيج عميقاً متدين و متعبد است؛ اما متحجر نيست؛ خرافی 
نيست. بسيج بابصيرت است؛ اما ازخودراضی نيست. بسيج اهل جذب است - گفته ايم جذب 
حداکثری - اما اهل تسامح در اصول نيست. بسيج غيور است؛ پاسدار خطوط فاصل است. بسيج 
طرفدار علم است؛ اما علم زده نيست. بسيج متخلق به اخلاق اسلامی است؛ اما رياکار نيست. 

بسيج در کار آبادکردن دنياست؛ اما خود اهل دنيا نيست. اين شد يک فرهنگ.353
د. راه ها و روش های تعالی معنوی و فکری بسيج

استفاده از فرصت جواني برای ايجاد شور معنوی
 من به شما جوانان عزيز عرض کنم که از منظر دينی، جوان يک نقطه ی اميد و شکوفايی است. 
اين نقطه ی اميد و شکوفايی، در همه چيز است؛ در مبارزات، در مجاهدات اجتماعی، در فعاليت 
های گوناگون جامعه و در مجاهدت های شخصی و روحی و درونی؛ خطابِ به جوان از سوی 
دين، هميشه يک خطابِ ويژه است. با جوان، مخاطبه ی زيادی در مفاهيم اسلامی و فعاليت 
های دينی شده است. علت هم اين است که در جوان، گوهر شور و عشق و صفا و معنويت، 
از اين گوهر بهره مند است؛ ليکن در جوان و در دوران جوانی، اين  انسانی  فروزان است. هر 
جوهره ی انسانی کاملًا نمايان و فروزان و تابناک است و از آن بايد استفاده کرد. اولين استفاده ای 
هم که هر انسانی بايد از اين روح شور و عشق و صفا و معنويت و نورانيت ببرد؛ اين است که 
خود را - نفس خود را، اندرون خود را، معنا و حقيقت خود را - تعالی ببخشد. اين، قدم اول است. 

352- بيانات در ديدار جمع کثيری از بسيجيان سراسر کشور 13۷5/8/30
353 - بيانات در تاريخ 1390/9/6
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لذا ما هميشه برای خودسازی معنوی، به جوانان سفارش مؤکدی داريم.354
 اين زندگی )که دوران کوتاه يا بلندی است( در نهايت کوتاه است؛ زندگی يک ساعت است. در 
دوران جوانی، انسان اين را حس نمی کند؛ ليکن وقتی زندگی را شناخت و سنين عمر قدری بالا 
رفت؛ می فهمد که زندگی ساعتی بيش نيست و گذراست. در اين ساعت، بايد حداکثر استفاده را 
کرد. برای اين که اين حقيقتِ »منِ« انسانی که بناست بعد از اين نشئه بماند و از حيات حقيقی 
بهره مند شود - که »ان الدّار الاخرة لهی الحيوان«؛ حيات حقيقی بعد از اين نشئه است - بتواند 
خوب زندگی کند؛ بتواند به لقاءالهی برسد؛ بتواند به آن حقيقتی که خدای متعال برای آن معين 
کرده است؛ نائل شود و ناقص و نيمه کاره و منحرف و معذب نگردد؛ اين، به دستِ شماست. 
همه ی عمر هم هر چه شما تلاش می کنيد؛ بايد در اين جهت باشد. غير از اين، خطا و انحراف 
و اشتباه و کج فهمی است. کسانی که دنيا و لذات و زندگی روزمره را اصل می دانند؛ در اشتباه 
اند. البته روزی به اشتباه خودشان پی خواهند برد؛ اما آن وقتی که ديگر کار از کار گذشته است 
و کاری نمی شود کرد. اگر بخواهيد اين راه را خوب حرکت کنيد؛ با شوق حرکت کنيد؛ عاشقانه 

حرکت کنيد؛ بايد از جوانيتان استفاده کنيد و خود را به خدای متعال نزديک نماييد.355
 فرمودند: »عليکم بالاحداث« بر شما باد به جوانان. پيغمبر اکرم هم در مدينه و پيش از آن در 
آغاز بعثت در مکه، اين بار سنگين را بر دوش تعدادی جوان قرار دادند؛ والّا اين بار به منزل 
نمی رسيد. پيامبر، هم نيروی معنوی و روحی، انگيزه، نشاط، روحيه ی حق پذيری و کمیِ تعلقات 
دنيوی جوانان و هم توانايی و طاقت جسمی آنان را برای کارهای بزرگ آماده می کردند. وقتی 
از سوی پيامبران، معرفت ايمانیِ روشن و متين و مستدل، به اين دل های نورانی و به اين روح 
ها تلقين و منتقل می شد؛ همان چيزی به وجود می آمد که از آن به »زبر الحديد« )يعنی پاره های 
پولاد آبديده( تعبير شده است. امروز هم حرکت عظيم جهانی اسلام، به همين روحيه ی پُرنشاط، 
انگيزه ی مواج، دل های نورانی و البته همراه با فکر منطقی و مستدل اسلامی و معرفت صحيح 
اين را داريم. اگر شما می بينيد ميلياردها دلار در دنيا خرج می شود  نيازمند است؛ و ما  دينی، 
برای اين که به وسيله ی تبليغات و انواع و اقسام حيَل سياسی و شيوه های امنيتی و اطلاعاتی و 
روش های ناسالم مافيايی، بر روی جوانان جامعه ی ما و جوامع مسلمانِ برخاسته و بيدار شده، 
اثر بگذارند؛ به خاطر آگاهی از همين نقش است. انقلابِ ما را جوانان پيروز کردند؛ جنگ را هم 
جوانان اداره کردند؛ کشور را هم بايد جوانان پيش ببرند؛ اين انقلاب را هم بايد جوانان به ثمر 

برسانند.356
برنامه ها، شوق آور و اثر گذار و پيوند با مسايل روز

با مسايل حاضر  بايد آميزشی  آيد؛  از خسته کنندگی در  به کلی  برنامه هايتان  اگر می خواهيد    
پيدا کند. اگر صرفاً درسی و کتابی و علمی باشد؛ شوق را از بين می برد. اگر به روز بودن، به 

354- بيانات در ديدار دانش آموزان و دانشجويان به مناسبت يوم الله سيزده آبان 13۷6/08/14
355- همان

356- بيانات در ديدار دانشجويان شرکت کننده در طرح ولايت  1380/6/6
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خصوص جنبه مبارزه در آن باشد؛ يعنی اين که با چه جبهه ای روبرو هستيم 000 و چه کسانی 
سود می برند اين شوق آور است و خسته کننده نخواهد بود. وقتی اين روح مشخص شد و حرکت  

جهادی اشکار شد، خيلی اثر می گذارد.35۷
دستگيری فکري جوانان در برابر شبهات

 امروز جوان های ما احتياج دارند به اينکه از لحاظ فکری دستگيری بشوند؛ هم آن کسانی که 
در حال شبهه اند؛ هم آن کسانی که شبهه در آن ها کارگر شده است و از حيطه ی اين اعتقاد 
صحيح خارج شده اند؛ هم آن کسانی که جزء معتقدان و متعبدانند؛ که در اين ها بايد فکر را 
عمق داد. آن ها را بايد آورد و شبهه را از آن ها زدود. اينهايی که هستند بايستی اعتقادشان را 

عميق کرد؛ ثبات قدم در آن ها به وجود آورد و آن ها را مصونيت بخشيد.358
تحصيل، تهذيب و ورزش

از جوانان چه می خواهيد؛ خواهم گفت:  بپرسند که شما  از من  اگر در يک جمله ی کوتاه   
تحصيل، تهذيب و ورزش. من فکر می کنم که جوانان بايد اين سه خصوصيت را دنبال کنند. 
تحصيل اعم از تحقيق و کارهای علمی هم است. چون اين نيرو در جوانان هست، بايستی در 

کار تحصيل خيلی تلاش کنند. هر کاری هم بخواهيد بکنيد؛ در دوران جوانی می شود کرد؛ 
يعنی در هر سه زمينه )هم زمينه ی علمی، هم در زمينه ی تهذيب نفس، هم در زمينه ی 
ورزش(، بايد در دوره ی جوانی کار کنيد. البته همه می دانند که در دوره ی پيری، ورزش اين 
قدر تأثيری که در دوره ی جوانی دارد؛ ندارد؛ اما غالبا تهذيب نفس را نمی دانند؛ خيال می کنند 
انسان بايد بماند؛ پير که شد؛ عبادت و تهذيب نفس کند. در حالی که آن وقت تهذيب نفس 
مشکل است و گاهی محال است. در دوره ی پيری، تهذيب نفس سخت است؛ اما در دوره ی 
شما- در دوره ی جوانی- تهذيب نفس خيلی آسان است. به هر حال جوانان اين سه کار را بايد 

جدی بگيرند.359
بزرگ ترين سرمايه جوان

 گاهی با خود فکر می کنم، جوان که در بهترين اوقات عمر خود به سر می برد؛ اگر بخواهد 
سرمايه ای را بدست بياورد که موفقيت های دنيايی و آخرتی او را تضمين کند. دنبال چه چيزی 
بايد باشد؟ سؤال مهمی است؛ اولا موردنظر، موفقيت های دنيايی و اخروی است -جسم و جان، 
فکر و دليل- ثانيا اين سؤال مخصوص به يک دسته از جوان ها نيست. پاسخی هم که به ذهن 
من می رسد؛ باز مخصوص يک دسته از جوان ها نيست؛ يعنی اينجور نيست که فرض کنيم 
اين پاسخ، مخصوص جوان های کاملا متدين و متعبد است. نه، حتی اگر جوانی را فرض کنيم 

35۷ - بيانات در جمع دانش آموختگان طرح ولايت 13۷۷/9/2۷
358 - بيانات در آغاز درس خارج فقه 20/6/ ۷9

359 - بيانات در ديدار با هزاران تن از دانشجويان، هنرمندان و نخبگان المپيادها 13۷۷/2/۷
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که از لحاظ تعبد و تدين، در رتبه ی خيلی بالايی هم نباشد؛ باز اين پاسخ درباره ی او صدق 
می کند. حتی اگر فرض کنيم جوانی را که در برخی عقايد خود مشکلی هم داشته باشد؛ باز اين 
پاسخ درباره ی او صدق می کند. جوابی که من به آن رسيده ام؛ اين يک کلمه است: تقوا! اگر 
جوان در دوره ی جوانی سعی کند تقوا داشته باشد )با همان تعريفی که در فرهنگ دين و قرآنی 
ازتقوا شده است(؛ بزرگ ترين سرمايه را هم برای درس، هم برای فعاليت های فرهنگی، هم 
برای عزت دنيوی، هم برای بدست آوردن دست آوردهای مادی، هم برای معنويت، اگر اهل 

معنويت است؛ به دست آورده است.360
تقويت توامَان فکر و عمل

 شماها جوانيد؛ فردای اين کشور متعلق به شماست. مديريت ها متعلق به شماست. چرخ پر عظيم 
اجرايی، متعلق به شماست. بايد آلياژ خودتان را آنچنان مستحکم انتخاب کنيد و بريزيد که اين 
مهره و اين پيچ در اين دستگاهِ بزرگ ساييده نشود و تبديل به يک پيچ و مهره ی بی ارزش 

نشود. بايد آن فکر را قوی کنيد. فکرِ تنها کافی نيست؛ در ميدان عمل هم بايد وارد شويد.361
خودسازی اخلاقی

 عزيزان من! از لحاظ اخلاق خودسازی کنيد. انسان با تمرين، همه ی کارها را، همه ی خلقيات 
و خوی ها را می تواند به خودش بدهد؛ به خصوص در فصل جوانی که شما هستيد. در فصل ما 
محال نيست؛ اما خيلی سخت است. در فصل شما نه خيلی آسان است. اگر بی نظميد و بخواهيد 
به خودتان نظم بدهيد، آسان است. اگر بخيليد و بخواهيد به خودتان سخاوت بدهيد؛ آسان است. 
اگر بداخلاق و اخم رو و ترش رو و بهانه گيريد و بخواهيد به خودتان خوش اخلاقی بدهيد؛ 
آسان است. اگر غيبت کننده و ايرادگيرنده ی از اين و آنيد و بخواهيد خودتان را نگه داريد؛ آسان 
است. با تمرين! با تمرين حقيقتاً می توانيد به سمت تعالی حرکت کنيد؛ به اين احتياج داريد.362

تقويت روحيه خدمتگزاری
چه  توهماتی،  چه  احساساتی،  چه  ميان  در  شما  سال  و  همسن  های  جوان  دنيا،  در  امروز   
را می گذرانند؟ در پيشرفته ترين کشورها غبار  اين دوران عزيز و گرانبها  فعاليت هائی دارند؛ 
نااميدی، افسردگی، بی هدفی، روی زندگی زيبای جوانی را پوشانده است. بسياری از جوانان 
فقط هدفشان رسيدن به آرزوهای کوچک و حقير مادی برای خودشان هست؛ نه لذت خدمت 
به خلق را می چشند، نه نيروی عظيم و کميابِ جوانی را در راهی که شايسته ی آن هست خرج 
می کنند و بسياری نه فقط هدف های والا ندارند؛ بلکه اصلًا هدف ندارند و زندگی را به صورت 
روزمره، غرق در ماديات، غرق در شهوات زودگذر و افسرده کننده طی می کنند. از آن روح 
متلألئ معنوی که يک جوان مؤمن و عاشق خدمت و متوجه به مبدأ عشق و زيبائی و حقيقت 

360 - بيانات در ديدار با تشکل های مختلف دانشجويی 13۷۷/10/24
361 - بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان بسيجی. 1384/3/5

362- بيانات در ديدار هزاران نفر از اعضای بسيج دانشجويی دانشگاه های سراسر کشور 1386/2/31
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برخوردار است؛ آن ها چيزی نمی فهمند. جوانیِ شما برای يک چنين انسان هائی )اگر چشم 
بصيرت داشته باشند(، هم در خور غبطه خوردن است. قدر اين دوران را و اين جهتگيری را و 
اين روحيه را بدانيد. نعمت خدمتگزاری را و توان خدمتگزاری را که خدای متعال به شما هديه 
کرده است؛ قدر بدانيد؛ خدا را شکر کنيد؛ افزايش اين گنجينه ی معنوی را از خدا بخواهيد و اين 
را بدانيد که هر جامعه ای و هر کشوری از يک چنين سرمايه ی عظيمی و ذی قيمتی برخوردار 
باشد؛ بدون هيچ ترديدی خواهد توانست به برترين قله های عزت و عظمت دست پيدا کند و 
اين سرنوشت قطعیِ جامعه ی شما و ملت شماست. عامل آن هم موتور محرکِ آن هم همين 

روحيه ای است که شما داريد.363

تقويت روزبه روز ارتباط با خداوند
 خودتان را قدر بدانيد؛ اين راه را قدر بدانيد؛ ارتباطتان، ارتباط دل های پاک و بی آلايشتان را 
با خدا روزبه روز قوی تر کنيد؛ از خدای متعال مدد بخواهيد. اين احساس مسئوليتی که در شما 
هست؛ اين احساس مسئوليت را روزبه روز بيشتر کنيد و مثل نقطه ی مشتعلی که اطراف خود را 
مشتعل و نورانی می کند؛ در محيط خود اثر بگذاريد. هر جا هستيد: در محيط خانواده، در محيط 

کار، در محيط درس، در محيط جامعه، روی اطرافيان تأثير بگذاريد.364

   روح و جان خود را با ارتباط با خدا، با ذکر، با تدبر در قرآن، با توسل به ذيل عنايت پروردگار، 
صفا بدهيد و اين روشنی را در او حفظ کنيد.365

دانستن قدر نعمت جوانی در زندگی
 از خداوند متعال درخواست می کنم که دل های نورانی و جان های پاک شما را با تفضلات 
معنوی و با هدايت و لطف و توفيق خود، نورانی تر کند. شايد خدای متعال در بين پديده های 
ظاهری انسانی، از لحاظ زيبايی، هيچ پديده ای مثل جوانی نيافريده باشد. در خصوصيات مادیِ 
زندگی انسان، بعد از نعمت حيات، خصوصيت جوانی، خصوصيت خيلی مهمی است. لذا شما 
ببينيد؛ در روايات ما مکرر آمده است که خدای متعال در روز قيامت نمی گذارد؛ هيچ انسانی قدم 
از قدم بردارد؛ مگر اين که درباره ی چهار چيز از او سؤال و مؤاخذه می کند. يکی از آن چهار چيز 

جوانی است؛ جوانی را چگونه و در کجا صرف کرديد؟
خدای متعال، اين منبع عظيم انرژی و توان را که در يک برهه از عمر، به همه ی انسان ها 
داده می شود )بی استثنا همه از اين دوره ی زرين زندگی عبور می کنند(؛ جهت ذخيره سازی و 

363- بيانات در ديدار جهادگران بسيج سازندگی 1389/6/31
364- همان

365 - بيانات در جمع دانش آموختگان طرح ولايت 1380/6/6
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ايجاد قاعده ی مستحکمی برای زندگی سعادتمند قرار داده است. بعد که از اين دوره گذشتيد؛ 
همت کارهای بزرگ در انسان تقليل می يابد؛ توانش هم در انسان کم می شود. انسان نمی 
تواند کارهای زيربنايی را انجام دهد و شخصيت سازی و خودسازی برايش، دشوار می گردد. 
البته خدای متعال هيچ چيز را برای بشر - با اين قدرت عظيمی که به او داده - محال نکرده 
است؛ بالاخره هر کسی تا آخر عمر می تواند انواع کارها و تلاش های بزرگ را انجام دهد؛ اما 
دشوار شدن کار بعد از دوره ی جوانی و روانی و آسانی آن در دوران جوانی، يک حقيقت مهم 
است. بسياری از مردم دنيا در طول تاريخ، در اين برهه دچار خسارت می شوند؛ يعنی جوانی را 
که سرمايه ای زايل شدنی است؛ خرج می کنند؛ بدون اين که با اين خرج، سرمايه گذاریِ مهمی 
برای آينده ی زندگی خودشان بکنند. بعضی به غفلت، بعضی به شهوات، بعضی به برخی از امور 

مفيد، اما بدون رعايت صلاح معنوی و روحی خودشان، آن را صرف می کنند.366
 از فرصت جوانی برای اعتلای معنوی و فکری بهره بگيريد. کشور شما به نسل جوان مومن و 

انديشمند و پر انگيزه، از همه چيز و از هميشه بيشتر نيازمند است.36۷
  يکی از بزرگ ترين فرصت های ما، همراهی جوان های ما با هدف های نظام است. نگاه 
کنيد در اين راهپيمايی های روز قدس يا بيست ودوم بهمن، عمده جوان ها هستند. اين جوان 
 ها، همان جوان هايی هستند که شبانه روز به وسيله ی رسانه های صوتی و تصويری و اينترنتی، 
در زير بمباران تخريب قرار دارند؛ غوغايی است در دنيا، در دنيای مجازی. در دنيای رسانه های 
صوتی و تصويری، صدها رسانه و با يک اعتبار هزارها رسانه، در حال بمباران افکار جوان های 
ما هستند؛ درعين حال شما نگاه می کنيد می بينيد ده ها ميليون از همين جوان ها در سرتاسر 
کشور، در روز بيست و دوم بهمن می آيند و شعار می دهند و ابراز احساسات می کنند و نسبت به 
امام، نسبت به اسلام، نسبت به نظام اسلامی ابراز ارادت می کنند. اين چيز کوچکی نيست؛ اين 

فرصت بسيار بزرگی است.368
تعميق معرفت دينی با توسعه طرح ولايت

از کارهای  اين دوره ای که شما گذرانديد؛ دوره معارف و آگاهی های دينی و اسلامی، يکی   
بسيار با ارزش و يکی از سرمايه هايی است که در جامعه ما و در کشور ما بحمدالله فراهم شده 
است و هر کدام از شما هم به خودی خود و به تنهايي، يک سرمايه ايد! عزيزان من اين سرمايه 

را حفظ کنيد.369
    اينجور طرح هايی که شما جوان ها در آن وارد هستند؛ که مبتکر اين کار هم حضرت آقای 
مصباح دامت برکاته هستند... جزء با ارزش  ترين کارهاست که جوان ها را، با ايمان راستين و عميق 

366- بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان بسيجی 13۷۷/9/25
36۷ -پيام به کنگره اتحاديه جامعه اسلامی دانشجويان 138۷/5/10

368- بيانات در حرم مطهر رضوی 1394/1/1
369 - بيانات در ديدار با دانش آموختگان طرح ولايت 1380/6/6
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بار بياورد و ايمان آن ها را با معرفت و روشن بينی همراه کند و ارزش  اين کارها به همين است.3۷0
تقويت معرفت، کاری اساسی

   هر چه می توانيد عزيزان من، جوانان مؤمن، پسرها و دخترها، خودتان را از لحاظ ايمانی، علمی 
و معرفتی بسازيد.  ايمانتان، علمتان، تلاش علمی تان و هم معرفتتان را تقويت کنيد. آگاهی و 
معرفت دينی که آن ايمانتان عمق معرفتی داشته باشد؛ با شناخت و آگاهی و روشن بينی، همان 

چيزی که در يک چنين مجموعه ها و تلاش های فرهنگی کاملًا قابل تحقق است.3۷1
به  نظر من  اين  طرح )طرح ولايت(  بايستی  فراگير بشود. اينجور طرح ها آن قدر مفيد و خوب  و 

سازنده  است  که  هرچه  درباره ی  آن  سرمايه گذاری  بشود؛ به  نظر من  زياد نيست .3۷2
 واقعاً اين کار »آموزش های انديشه اسلامی«، جزء کارهای بنيانی است، خيلی کارهای خوب 
است  مبارک  و  است  مهمی  خيلی  کار  است.  بنيان سازی  خوب  کارهای  بعضی  ولی  داريم 

انشاءالله.3۷3
 فکر خود را با آموختن، با انديشيدن، با مراجعه به صاحب نظران، با استفاده از اساتيد خبره و 

مجرب تقويت کنيد.3۷4
 برای تداوم راه انقلاب، برای عمق بخشيدن به فکر انقلاب و به اين انديشه بلند و بزرگ بسيج 

بشويد. ... اعتقاد و ايمان را در دل های خودتان و در دل های ديگران عميق کنيد.3۷5
توجه به جنبه کاربردی معرفت آموزی

 بايد توجه داشته باشيم که معرفت آموزی در خلأ، بدون توجه به وظيفه ای که اين معرفت بر 
دوش انسان می گذارد؛ چندان کارساز نيست. معرفت، مقدمه عمل است. ...چيزی می آموزيم تا 
صراط مستقيم را بشناسيم؛ در آن قدم بگذاريم؛ در آن پای بفشاريم و به سمت هد ف های آن 

پيش برويم.3۷6
 تشکر از بنيانگذاران و اساتيد طرح معرفت بسيج

 خوشبختانه جوان های ما می فهمند که دنبال چه هستند و همين بايستی در کشور روی آن 
تأکيد بشود: اينجور طرح هايی ]طرح ولايت[ که شما جوان ها در آن وارد هستيد که مبتکر اين 
کار هم حضرت آقای مصباح )دامت برکاته( هستند که از چند سال قبل اين کار مفيد را شروع 

3۷0 - بيانات در جمع دانش آموختگان طرح ولايت 1382/6/13
3۷1 - همان
3۷2 - همان

3۷3 - بيانات در ديدار با شورای عالی سياست گذاری طرح ولايت 13۷5/6/20
3۷4 - بيانات در جمع دانش آموختگان طرح ولايت 1380/6/6

3۷5 - بيانات در جمع دانش آموختگان طرح ولايت 13۷۷/9/2۷
3۷6 - بيانات در ديدار با دانش آموختگان طرح ولايت 1381/5/1۷
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کردند و اشباه و نظاير اين کار در دانشگاه ها و محيط های علمی و تحقيقی و در هر نقطه ی 
ديگر کشور اين ها جزء با ارزش ترين کارهاست که جوان ها را با ايمان راستين و عميق بار 
بياورد و ايمان آن ها را با معرفت و روشن بينی همراه کند. ارزش اين کارها ]طرح ولايت[ به 

همين است...3۷۷
 لازم است تشکر کنم از معلمان، استادان، دست اندرکاران و مديران اين تلاش فرهنگی که 
از وجودهای  آقای مصباح که حقيقتاً يکی  از شخص جناب  ارزش است. مخصوصاً  با  بسيار  
مبارک و مغتنم در دوره ما هستند؛ منبع فکر و انديشه بی غل و غش معارف اسلامی؛ انشاء الله 
خداوند به ايشان و ديگر دست اندرکاران توفيق ادامه اين خدمات بسيار با ارزش عنايت کند و 
وسيله ی بهرمندی هر چه گسترده تر و عميق تر جوانان را از اين سرچشمه های معرفت فراهم 

کند.3۷8
 آن چه من را به اين اجتماع،  به اين برنامه، به اين اردو ]طرح ولايت[ و به اين مجموعه ی 
معتقد  و  دلبسته  )ره([  خمينی  امام  پژوهشی  و  آموزشی  ]موسسه  فرهنگی  و   ـ   آموزشی  علمی 
می کند؛ اين است که در اينجا آميزه ا ی از علم و ايمان، از تفکر و عاطفه مشاهده می شود. اشتباه 
می کنند کسانی که خيال می کنند اين عواطف برخاسته از شور ايمان را از نسل جوان مؤمن 

اين کشور می توان جدا کرد و اشتباه می کنند کسانی  که اين عواطف را دست کم می گيرند.3۷9
 اهميت  کار شماها و اين  طرح  ولايت  و اين  زحمات  حقيقتاً ارجمندی  که  برای  اين گونه  کارها 
کشيده  می شود؛ در اينجاست : شماها داريد با آگاهی ، وارد عرصه ی  حيات  اجتماعی  خودتان  در 
دوران  جوانی  می شويد. اين  معرفت ها، اين  آگاهی ها ـ آشنايی  با مبانی  دين  و مبانی  فرهنگ  

محکم  و استوار دينی ـ چيز خيلی  عظيمی  است .380
 اين دوره  ای که شما گذرانديد؛ دوره معارف و آگاهی های دينی و اسلامی، يکی از کارهای بسيار 
با ارزش و يکی از سرمايه هايی است که در جامعه ما بحمدالله فراهم شده است. هر کدام از شما 

به خودی خود و به تتهايی يک سرمايه ايد. عزيزان من! اين سرمايه را حفظ کنيد.381
  تلاش و حرکت برخاسته از دانايی

    شما بايد فعال باشيد 000 توصيه من اين است که حرکت منطقی، متين، عالمانه و برخاسته 
از دانايی باشد؛ با حرکت های تند و جنجالی به خصوص در محيط دانشگاه، بنده اصلًا موافق 
نيستم؛ موفق هم نمی دانم اينجور حرکات را. حرکت بايد برخاسته از منطق، منتهی دارای روح 
تحرک، پيشرفت و تهاجم، نه ردّ و موضع تدافعی باشد. اين وظيفه ای است که بر عهده جوانان 

3۷۷ - بيانات در جمع دانش آموختگان طرح ولايت 1382/6/13
3۷8 - بيانات در ديدار با دانش آموختگان طرح ولايت 1381/5/1۷
3۷9 - بيانات در ديدار با دانش آموختگان طرح ولايت 13۷9/6/10

380 - بيانات در جمع دانش آموختگان طرح ولايت 1382/6/13
381 - بيانات در جمع دانش آموختگان طرح ولايت 1380/6/6
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عزيز ما هست و من می دانم و برايم روشن است که به فضل پروردگار، جوان های ما اين وظيفه 
را به بهترين وجه انجام خواهند داد.382

 جوان های عزيز! اين ديدگاه را پايه ای قرار بدهيد برای حرکت خودتان؛ سعی کنيد در محيط 
پيرامونی اثر بگذاريد. سعی کنيد اين تعمق را بيشتر کنيد. سعی کنيد آگاهی های اسلامیِ عميق 
را در حوزه ی کاریِ خودتان گسترش بدهيد. امروز خوشبختانه وسائل اين کارها هم فراهم است. 
امروز در قم و  همين نوشته های شهيد مطهری و نوشته های فضلا و علمای برجسته ای که 
تهران و جاهای ديگر هستند؛ چيزهای خوبی است، معارف خوبی است، مطالب خوبی است؛ در 
آن ها معنويت هست، عقلانيت هست، دقت هست، آينده نگری هست. ذهن خودتان را به اين 

معارف تبديل کنيد و اين را در محيط پيرامون خودتان گسترش بدهيد.383
 اين دوره ای )طرح ولايت( که شما گذرانديد - دوره ی معارف و آگاهي های دينی و اسلامی 
- يکی از کارهای بسيار باارزش و يکی از سرمايه هايی است که بحمداللهَّه در جامعه و کشور ما 
فراهم شده است. هر کدام از شما به تنهايی يک سرمايه ايد. عزيزان من! اين سرمايه را حفظ 

کنيد.384
تقويت ارتباط معنوی با خدا

کنيد؛  تقويت  را  متعال  خداوند  با  خودتان  شخصی  و  معنوی  ارتباط  توانيد،  مي  هرچه   
با  دل  روی  از  گفتنِ  سخن  يک  شما،  جوانانه ی  نگاه  اين  است.  باارزش  خيلی  اين 
عالم،  پروردگار  پيش  تضرع  استغاثه،  يک  تکبير،  و  تهليل  يک  استغفار،  يک  خدا، 
نکنيد.385 فراموش  را  اين  گذارد؛  مي  جا  بر  را  زيادی  خيلی  آثار  ها،  جوان  شما   از 

استفاده از علمای صاحب فکر در جلسات معنوي
را  آنها  کنيد  سعی  ها(  اين  و  دعا  و  معنويت  )جلسات  داريد  که  هم  جلساتی  اين   
معرفت  و  کميل  دعای  مفاهيم  شناخت  با  همراه  کميل،  دعای  معرفت؛  با  کنيد  همراه 
معرفت  با  گيرد؛  مي  انجام  که  کارهائی  بقيه ی  و  جور  همين  ندبه  دعای  دعایکميل، 
بشود.386 - استفاده  هستند  بحمداللهَّه  که   - فکر  صاحب  و  خوب  محترم،  علمای  از  باشد. 

تشکيل اتاق فکر
فکری  ی  مجموعه  يک  است...  ورز  انديشه  ی  مجموعه  يک  شما،  نيازهای  ی  جمله  از   

382 - همان
383- بيانات در ديدار بسيجيان استان کرمانشاه 1390/۷/22

384- بيانات در ديدار دانشجويان شرکت کننده در طرح ولايت  1380/6/6
385- بيانات در ديدار بسيجيان استان کرمانشاه 1390/۷/22

386- همان
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عالی  فکرهای  کنند؛  فکر  بنشينند  ها  اين   – مراکز  در  فکر  اتاق  همان  کنيد-  درست 
دانشجويی  بسيج  نشريات  کنيد.  استفاده  فکر  خوش  و  خاطرجمع  مطمئن،  افراد  از  بکنند. 
کسی  هر  يا  استادی  هر  يا  دانشجويی  هر  که  باشد  نشريات  ترين  غنی  و  ترين  پُرمايه  جزء 
شماست.38۷ نيازهای  جزء  اين  کند؛  استفاده  آن  از  کرد،  نگاه  را  آن  دانشگاه  محيط  از   بيرون 

تکيه بر توانايی جوانان مومن و دانشمند
 هرجا به ابتکار و استعداد جوانانمان تکيه کرديم، آنجا ناگهان مثل چشمه ای جوشيد و شکوفا 
شد؛ در قضايای مربوط به مسائل هسته ای، مسائل دارويی، در درمان های گوناگون، در سلول 

های بنيادی، در نانو، در برنامه های صنعتیِ دفاعی.388
  امروز ما دانشمندان  جوانِ مؤمن  و تحصيل کرده های باايمان داريم که می توانند يک حرکت 

علمیِ فراگير و به معنای واقعی کلمه، در عرصه ی علوم انسانی به وجود آورند.389
پرورش انسانِ در تراز شهيد چمران

حالا شما توي دانشگاه مي خواهيد بسيجی باشيد. معلوم است که چه کار بايد کرد. دانشگاه به 
چی احتياج دارد؟ کشور به چی احتياج دارد؟...در دانشگاه پرورش انسانِ در تراز شهيد چمران 
لازم است؛ اين را لازم داريم. خوب، پس استاد بسيجی مي داند در دانشگاه بايست چه کار کند؛ 
اين حضور دائم، اين حضور بجا و به هنگام، اين حضور مخلصانه و مجاهدانه برای استاد بسيجی 

به اين معناهاست که گفته شد.390
نقش تربيتی استاد بسيجی

 استاد خيلی نقش دارد؛ نقش استاد در محيط های آموزشی نقش بسيار برجسته و مهمی است. 
استاد فقط آموزنده ی دانش نيست؛ بلکه منش استاد و روش استاد مي تواند مربی باشد؛ استاد، 
تربيت کننده است. تأثير استاد روی شاگرد، علی الظاهر از تأثير بقيه ی عوامل مؤثر در پيشرفت 
از بعضی که خيلی بيشتر است. گاهی استاد مي  علمی و معنوی و مادی متعلم بيشتر است؛ 
تواند يک کلاس را، يک مجموعه ی دانشجو يا دانش آموز را با يک جمله ی بجا تبديل کند به 
انسان های متدين؛ لازم هم نيست حتماً رشته ی علوم دينی يا معارف را تدريس کند؛ نه شما 
گاهی يک جا در درس فيزيک، يا در درس رياضی، يا در هر درس ديگری - علوم انسانی و غير 
انسانی – مي توانيد يک کلمه بر زبانتان جاری کنيد، يا يک استفاده ی خوب از يک آيه ی قرآن 
بکنيد، يا يک انگشت اشاره به قدرت پروردگار و صنع الهی بکنيد که در دل اين جوان مي ماند 
و او را تبديل مي کند به يک انسان مؤمن؛ استاد اينجوری است...بنابراين با معنائی که برای 
بسيج مي کنيم، با معنائی که برای استاد مي کنيم و با تلقی ای که از استاد بسيجی داريم؛ معلوم 

38۷- بيانات در ديدار هزاران نفر از اعضای بسيج دانشجويی دانشگاه های سراسر کشور 1386/2/31
388 - بيانات در ديدار مردم استان ايلام در سالروز ولادت اميرالمؤمنين )عليه السلام( 1393/2/23

389 - بيانات  در ديدار اساتيد و دانشجويان دانشگاه امام صادق )عليه السلام(   1384/10/29
390- بيانات در ديدار اعضای بسيجی هيئت علمی دانشگاه ها 1389/4/2
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مي شود که نقش شماها در دانشگاه چقدر نقش حساسی است.391
پُرقدرتی باشند برای پيشرفت کشور،  بازوان  بتوانند  نياز دارد که   امروز کشور به جوان هايی 
سرشار از انگيزه ی ايمانی، بصيرت دينی، همت بلند، جراتَ اقدام، اعتمادبه نفس، اعتقاد به اين 
که »ما می توانيم«؛ اميد به آينده، افق های آينده را روشن و درخشان ديدن، روح استغناء …. 
روحيه ی فهم درست از موقعيت کشور که ما در کجا هستيم و کجا می خواهيم برسيم و چگونه 
کردن  خدشه دار  و  تجاوز  دست اندازی،  برابر  در  بودن  قاطع  کنيم؛  را طی  راه  اين  توانيم  می 
استقلال ملی؛ ما به جوان هايی با يک  چنين روحيه هايی نياز داريم. اين روحيه ها را، اين امتيازات 
را استادها می توانند در نسل جوانِ مشغول تحصيل و علم آموز کشور، القا کنند و تزريق کنند و 
به وجود بياورند؛ استاد اين است؛ البته با روش، با منش، نه با درس اخلاق؛ توصيه نمی کنم که 

اساتيد علمی، کلاس اخلاق بگذارند برای دانشجو؛ اين يک کار ديگری است.392
به دست  را  تأثيرگذاری   بخواهند يک چنين  دانشجويی  دانشجويی و جريان  اگر تشکل های   
بياورند؛ الزاماتی دارد. اين الزامات را بايد رعايت کنند. يکی از اين الزامات عبارت است از کار بر 
روی مفاهيم اسلامی، يعنی عمقی روی مسائل کار کردن؛ سطحی نگری ضرر می زند. من البته 
امروز در صحبت هايی که اين دوستان کردند )در بعضی از صحبت ها، حالا نمی گويم در همه ی 
با نگاه  آن ها( نشانه های تعمق را مشاهده کردم. ديدم خوشبختانه جوان دانشجو به مسائل، 
عمقی نگاه می کند. اين شرط اول است. ... يکی از الزاماتِ اثرگذاری اين است که بتوانيد بدنه ی 
دانشجويی را جذب کنيد. تشکل ها يک اقليت دانشجويی اند. مجموع شما تشکل ها را که جمع 
ايجاد کنيد  بتوانيد جاذبه در خودتان  بايد  انبوه دانشجوها، اکثريت نيستيد.  کنند؛ در بين خِيل 
که دانشجو را جذب کند. جاذبه چگونه به وجود می آيد؟ تصور من اين است که راه های زيادی 
وجود دارد. شماها جوانيد؛ ابتکاراتتان بيش از ما است )ما هم البته دوره ی جوانی همين طور برای 
هر مساله ای ده جور روش و راه کار به ذهنمان می آمد، اما حالاها ذهن شما بهتر کار می کند(؛ 
ابتکارهايی را پيدا کنيد برای جذاب کردنِ مجموعه های دانشجويی ... يکی از انواع ايجاد جاذبه 
نو.  نو را حلاوتی است دگر«؛ حرف های  آر که  نو  پيدا کنيد: »سخن  نو  اين است که حرف 
حرف های نو به معنای حرف های من درآوردی نيست. خيلی از حقايق هست که با مطالعه ی 
در قرآن، با مطالعه ی در نهج البلاغه و در روايات، انسان به آنها برخورد می کند. ... بگردند حرف 
های تازه را پيدا کنند؛ منتهي آدم هايی باشند که اهليت اين کار را داشته باشند؛ بتوانند. حرف 
نو ]هم[ فقط حرف نو دينی نيست؛ حرف نو سياسی هم هست؛ حرف نو اجتماعی هم هست؛ 
نو،  بين الملل هم هست. شما وقتی  که در تشکل خودتان حرف  نو در زمينه ی مسائل  حرف 
سخن نو مطرح کرديد؛ جوان جذب می شود؛ جاذبه دارد ديگر؛ حرف نو جاذبه دارد. يکی ديگر 
از روش ها استفاده از بخشی از شيوه های هنری است که کمتر مورد توجه قرار گرفته؛ ]مثلًا[ 
تئاتر؛ تئاتر دانشجويی؛ ... در تئاتر، انسانْ انسان ها را حس می کند، حرفشان را از زبان خودشان 
می شنود. در اين می تواند خيلی چيزهای سازنده ای باشد. تئاتر، تئاترهای دانشجويی؛ گروه های 

391- همان
392 - بيانات در ديدار اساتيد دانشگاه ها 1394/4/13
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هنرمند بنشينند واقعاً مفاهيم حقيقی اسلامی را ]بيان کنند[. در همين حسينيه سال ها پيش 
-شايد بيست سال پيش- يک تئاتری اجرا کردند برای ما، مربوط به حضرت ايّوب پيغمبر که 
طول هم کشيد؛ يک ساعت، دو ساعت، طول کشيد. بعد که تمام شد؛ من به آن کارگردان گفتم 
که من داستان ايّوب را در قرآن، شايد صدبار يا صدها بار تا حالا خوانده ام اما اين فهمی را که 
امشب از ماجرای ايّوب از تئاتر تو فهميدم؛ در اين مدت از خواندن قرآن، اين فهم را پيدا نکرده 
بودم. اين چيز کمی است؟ کاريکاتور، کاريکاتور يکی از شيوه های هنری بسيار مؤثر است. طنز، 
کارهای طنز که جوان ها خوشبختانه در اين زمينه ها کارهای خوبی کرده اند و می کنند. اين 
ها کارهای خيلی خوبی است. فعاليت دانشجويی صرفاً به معنای اعلام مواضع به وسيله ی يک 
اعلاميه نيست که يک کار تکراری است و ممکن است جاذبه ای نداشته باشد؛ يا يک کتاب مثلًا 
بنويسيم بدهيم؛ يا يک جلسه ی دانشجويی ]درست کنيم[؛ فقط اين ها نيست؛ البته اين ها هم 
خوب است اما کارهای جديد می توان انجام داد. مثل فرض بفرماييد که سرود، يا نشريه های 
صوتی، بحث سرود، بحث شعر، يک کار هنری است؛ واقعاً بپردازند. مسائلی وجود دارد که با 
شعر، با اجرای شعری و هنری، تأثيرِ چند برابر پيدا می کند. از اين روش ها استفاده کنند. ...شما 
که جوانيد، بنشينيد فکر کنيد؛ ممکن است بيست مورد، سی مورد ابتکارات جديدی به ذهنتان 
تأثيرگذاری و جذاب شدن  راه های  از  بکند. يکی  پيدا  تا جاذبه  استفاده کنيد  اين ها  از  برسد. 
تشکل ها، اقناع فکری است؛ اقناع فکری، طرف را بتوانيد قانع کنيد. اين، فرع بر اين است که 
خودتان درست کار کرده باشيد. خودتان درست کار کنيد؛ حقيقتاً ]وقتی[ يک حقيقتی جزء فکر 
شما و ذهن شما شد؛ می توانيد. قدرت اقناع پيدا می کنيد؛ مخاطبتان را اقناع می کنيد؛ اقناع 
فکری؛ اگر چنانچه ما بخواهيم با تشر و تُشور و تهديد و ضرب و زور، يک چيزی را به ذهن 
طرف تحميل بکنيم؛ ممکن هم هست مثلًا فرض کنيد که تحت تأثير هيجانات، ]به صورت[ 
لحظه ای قبول هم بکند اما ماندگار نيست. ... يکی از چيزهای ديگر حضور اساتيد ارزشی است. 
از اين اساتيد ارزشی استفاده کنيد. ...اکثراً اساتيد ارزشی، اساتيد مؤمن، هم در وزارت علوم، هم 
در وزارت آموزش پزشکی همينجور است؛ عناصر بسيار خوبی هستند؛ از اين ها استفاده کنيد در 

تشکل ها، از اين ها بخواهيد بيايند وقت بگذارند.393
 استاد فقط به معنای معلم نيست؛ بلکه به معنای مربی نيز هست. اين يک راز طبيعیِ مکشوف 
برای همه است. کسی که ما از او چيزی ياد می گيريم و بابی از دانش را به روی ما باز می 
کند؛ به طور طبيعی يک نفوذی در قلب ما و روح ما ايجاد می کند؛ می توانيم بگوييم يک حالت 
و  بزرگ  بسيار  فرصت  اين يک  تعليم،  برکت همين  به  ايجاد می شود  متعلم  در  تأثيرپذيری 
استثنائی است. جوان هايی که حاضر نيستند از نصيحت پدر و پدربزرگ و مادر و خانواده چيزی 
به گوش و به دل بگيرند و درعين حال يک حرف استاد و يک اشاره ی استاد در آن ها يک اثر 
با امکان تربيت همراه  اينجور است. به طور طبيعی تعليم  عميق می گذارد؛ کم نيستند. استاد 
است؛ از اين فرصت بايد استفاده کرد. اگر استاد ما متدين باشد؛ دارای غيرت ملی باشد؛ دارای 
انگيزه ی انقلابی باشد؛ دارای روحيه ی سخت کوشی باشد؛ به طور طبيعی اين ها به متعلم منتقل 

393 - بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان 1394/4/20
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می شود. اگر عکس اين ها هم باشد؛ همينجور. اگر آن استاد، يک انسان باانصاف و بااخلاق 
همينجور  هم  عکسش  رفت؛  خواهد  بالا  بااخلاق  و  باانصاف  دانشجوی  تربيت  امکان  باشد؛ 

است.394
استفاده از اساتيد اخلاق و موعظه گرها

هم  دلشان  و  دارند  پاکی  های  دل  غالباً  شوند؛  می  دانشگاه  وارد  اول  که  هايی  جوان  اين   
آنهاست  نظر  مورد  بسيج  بپيوندند؛  او  به  و  کنند  پيدا  معنويتی  کانون  يک  که  خواهد  می 
انتظار  ها  طلبه  از  مردم  هستيد:  ها  طلبه  ما  شبيه  معنا،  يک  به  شما  دارند.  توقع  بسيج  از  و 
بيشتری دارند؛ از بسيج هم انتظار بيشتری دارند. پس اخلاق و معنويت هم از نيازهای عمده 
موعظه  و  اخلاق  اساتيد  از  کنيد.  رائج  خودتان  بين  در  را  اخلاقی  های  درس  شماست!  ی 
گرفتار  دار  دکان  و  دنيادار  های  عنکبوت  دام  در  باشيد  مواظب  البته  کنيد.  استفاده  گرها 
ادعا می  معنويت،  اسم  به  که  دارهايی  دکان  است:  زياد  اين چيزها هم  از  روزها  اين  نشويد. 
نشويد.395 ها  آن  اسير  که  باشد  حواستان  ندارد.  هم  واقعيتی  هيچ   !... و  ديديم  امام  که   کنند 

 استاد در محيط دانشگاه، در محيط درس، می تواند دانشجوی خودش را، هم از لحاظ دينی 
مؤمن بار بياورد؛ هم از لحاظ ميهنی، انسان علاقه مند به آينده ی کشورش و آينده ی ميهنش و 
سرنوشت ملتش بار بياورد؛ می تواند او را اميدوار، باروحيه، خوش  بين، معتقد به مبانی نظام کشور 
بار بياورد؛ می تواند هم عکس عمل بکند. توقعی که از استاد است اين است: نبايد سخن استاد 

موجب دل زدگی و يأس دانشجوی جوان بشود؛ مَنشِ استاد هم همينجور است.396
 امروز بحمدالَلهّ نظام اسلامی ما مفتخر است که شخصيت های برجسته ی علمی و معنوی در 
آن حضور دارند؛ مثل همين شخصيت عزيز و عظيم - جناب آقای مصباح که بحمدالَلهّ اين کار 
هم از برکات ايشان است. من ايشان را نزديک به چهل سال است می شناسم و به ايشان ارادت 
قلبی دارم؛ فقيه، فيلسوف، متفکر و صاحب  نظر در مسائلِ اساسی اسلام؛ اگر خدای متعال به 
نسل کنونی ما اين توفيق را نداد که از شخصيت هايی مثل مرحوم علامه ی طباطبايی، يا مرحوم 
شهيد مطهری استفاده کند؛ بحمدالَلهّ اين شخصيت عزيز و عظيم، خلاءِ آن عزيزان را در زمان ما 
پر می کنند. من حقيقتاً خدا را حمد و شکر می کنم که جامعه ی ما و به خصوص نسل جوان ما 
به ايشان خيلی علاقه دارند. بنده از هرجا که کسب خبر کردم - در سرتاسر کشور - اطلاع يافتم 
که نسل جوان ما به ايشان شديداً علاقه مند و معتقد و قدردان است. اين هم نعمت بزرگ خدا 
و دليل سلامت اين کار است. وقتی انسان با روح و با هدف خدايی وارد ميدان شد؛ همين طور 
می شود. اميدوارم انشاءالَلهّ اين کار در حد عالی، نتايج و ثمرات خودش را به بار بياورد و شما 
جوانان عزيز )هم پسران، هم دختران، هم دانشجويان و هم دانش آموزان( اين آگاهی هايی را 

که به دست آورديد؛ معلوماتی که کسب کرديد و کتاب هايی را که فراگرفتيد؛ استمرار 

394 - همان
395- بيانات در ديدار هزاران نفر از اعضای بسيج دانشجويی دانشگاه های سراسر کشور 1386/2/31
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ببخشيد و رابطه ی خود را با اين مرکز، ادامه دهيد. انشاءالَلهّ اين کار هم بايد روزبه روز به همين 
صورتِ قوی و خوب، توسعه پيدا کند و کسانی که دست اندرکار مسائل فرهنگی هستند؛ مغتنم 
بشمارند؛ قدر بدانند و از آن استقبال کنند. شما هم انشاءالَلهّ هر کدامتان در محيط خودتان مثل 
چراغی فروزان، مايه ی هدايت ديگران شويد و ديگران را با افکار عاليه ی اسلامی آشنا کنيد. 
من از برادران عزيز سپاه و بسيج و همه ی دست اندرکاران اين کار که هر کدام به نحوی دخالت 

داشتند؛ صميمانه تشکر می کنم.39۷
عميق شدن ايمان، راه پيشگيری از لغزش

 شما، جوانان دانشگاه را که با آن ها کار می کنيد؛ با اين ديد نگاه کنيد. چگونه می شود جلوِ 
توانيد؛ سعی کنيد  ايمان؛ هرچه می  با شفاف شدن و عميق شدن  را گرفت؟  تزلزل  لغزش و 
ايمانتان را عميق و شفاف کنيد؛ و اين، کار دشواری هم نيست، کار خيلی آسانی است؛ به يک 
معنا آسان ترين کارهاست. چرا؟ چون آن چيزی که شما به آن ايمان پيدا کرده ايد، هم از جنبه ی 
دينی و هم از جنبه ی سياسی، قوی ترين، مستحکم ترين، قابل اعتمادترين و درخورترين، برای 
عشق ورزيدن است. هم تفکر انقلابی ما - که خوشبختانه تفکر سياسی ماست - اين طور است 

و هم تفکر دينی اين گونه است.398
ايمان قوی واستدلال های محکم

 تفکر دينی ما، ارتباط با خدا، ارتباط با منبع قدرت، منبع زيبايی و منبع وجود است. هرچه اين 
استدلال های  استدلال ها،  اين  و  تر  ايمان، قوی  اين  بهتر است. هرچه  باشد؛  بيشتر  ارتباط، 
محکم باشد؛ بهتر است. خوشبختانه امروز اساتيد بزرگی هستند. حالا به آقای »محمّدی عراقی« 
و بعضی از برادران ديگر اشاره کرديد؛ خوشبختانه اين ها فضلا و افراد برجسته هستند؛ اين 
ها خوبند. از اين ها می توانيد حداکثر استفاده را بکنيد. در قم، بزرگان و اساتيدی مثل آقای 
»مصباح« و ديگران هستند؛ هرچه می توانيد؛ از آن ها استفاده کنيد. آنان برای شما از لحاظ 

فکری، خيلی منبع و منشأ خير و برکت اند.399
 عمق بخشی به معنويت و باورها

 يک نکته ی اساسی که خوشبختانه ديدم در بيانات حضراتی که اينجا صحبت کردند مورد توجه 
قرار گرفته است؛ کيفيت و عمق اين مجموعه هائی است که بدنه ی بسيج را و پايه های اصلی 
بسيج را تشکيل مي دهند. آنچه که ضرر مي زند؛ ضربه مي زند؛ سطحی نگری در اعتقاد و در 
فهم و در گزينش منطق و مبناست. سطحی نگری ضربه مي زند؛ مثل يک سر باری که بر روی 
يک مجموعه ی باری گذاشته باشند؛ يک باد شديد، يک تکان شديد، او را می اندازد. عمق بايد 
داد؛ ريشه بايد داد اعتقادات را؛ اين ها چيزهائی است که مورد توجه شما هم بحمدالله قرار دارد. 

39۷- بيانات در ديدار دانشجويان و دانش آموزان بسيجی »طرح ولايت« 13۷8/6/13
398- بيانات در ديدار اعضای بسيج دانشجويی دانشگاه تهران 13۷6/11/11

399- همان
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اصل تشکيل مجموعه های »صالحين«، بر اساس همين ديد به وجود آمد که از لحاظ معنوی، 
از لحاظ تربيتی، از لحاظ تعليمی، عمق بخشيده بشود به فکر و به روحيه ی جوانان بسيجی ما 

در بخش های مختلف400.
نيازمند است و بسيج به کيفيت  بخشيدن  انقلاب ما و تاريخ ما به بسيج   کشور ما، ملت ما، 
روزافزون به خود نيازمند است و اين کاری هم که شما برادران و خواهران عزيز اشتغال داريد؛ 
و  خوب  بسيار  کارهای  از  »صالحين«،  طبقات  اين  و  »صالحين«  به  مربوط  مساله ی  بخش 
برجسته است و در طريق همين تکميل بسيج قرار دارد که انشاءالله روز به روز بايد آن را کامل 
تر کرد. کيفيت ها بايد بالا برود؛ البته کيفيت بر کميت ترجيح دارد؛ ليکن کميتِ با کيفيت هم 
دارای اهميت است؛ يعنی گسترش سطحی و عرضی همراه با عمق يابی، هر دو بايد مورد توجه 

قرار بگيرد. امروز دنيای اسلام محتاج اين حرکت بسيجی است.401
 من به شما برادران و خواهران عزيز - که فرزندان من هستيد - مؤکداً توصيه می کنم که به 
عمق ها توجه کنيد و آن را بطلبيد؛ از ظواهر هم دست نکشيد. اين خطاست که کسی خيال يا 
توهم کند که بايد باطن را درست کرد؛ ظاهر مهم نيست؛ نخير، همين ظاهر، انسان را به وادی 
های گوناگونی می کشاند. ظاهر دينی، ظاهر اسلامی، پايبندی به تعبد دينی، همين مجالس 
دعا، همين مجالس توسل به ائمه )عليهم السّلام( لازم است؛ منتهي همه ی اين ها را با دانايی 
همراه کنيد. در مجلس روضه خوانی و سينه زنیِ بسيج وقتی شعر خوانده می شود؛ بايد با معنا، 
با مضمون، جهتدار و همراه با درس باشد. وقتی در آنجا سخنرانی می شود؛ بايد در جهت تعميق 
فکر و انديشه باشد. وقتی نماز جماعت می خوانيد؛ نماز شما بايد همراه با توجه به پروردگار و 
خشوع در مقابل او باشد. وقتی اعتکاف می کنيد؛ وقتی روزه می گيريد؛ وقتی اجتماعات مذهبی 
تشکيل می دهيد؛ بايد همراه با توجه به خدای متعال و همراه با اخلاص باشد. کليد موفقيت 

اينهاست. اگر اين نباشد، همان چيزی بر سر انسان خواهد آمد که ديديد بر سر عده اي آمد.402
 کسی که ريشه ی اعتقادی دارد؛ براساس اعتقادش حرکت می کند و در ميدان های گوناگون 
می ايستد. اگر جبهه است؛ می رود شهيد يا جانباز می شود و با رنج دائمِ بدنی و با ملامت ها می 
سازد. اگر هم از جبهه برمی گردد؛ ايمان خود را در ميان تندبادهای گوناگون حفظ می کند؛ اين 
آدمِ عميق است. ما از اين گونه آدم های متکی به عمق هم کم نداريم؛ بعضی هم نه متکی به 
عمق نبودند. بنابراين بايد به تفکر اسلامی و تفکر بسيجی عمق داد. بسيجی عدالت طلب است. 
عدالت طلبی فقط اين نيست که انسان شعار عدالت طلبی بدهد؛ نه بايد اين را واقعاً بخواهد.403

بهره مندی از افراد خردمند و فاضل
 در آ نجاها صفا و روکردن به حقيقت و معنويت وجود دارد؛ از اين استفاده کنيد. مسجد را گرامی 

400 - بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان و فعالان طرح شجره ی طيبه ی »صالحين« 1391/9/1
401 - همان

402- بيانات در ديدار دانشجويان بسيجی 1384/3/5
403- همان
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بداريد؛ مسجد، خيلی خوب است. اجتماعاتتان را - که به وجود می آوريد - با افراد خردمند و 
عميق و فاضل، زينت دهيد.404

تربيت معنوی و دينی
 آن ها نسل جوانی را که با اراده و عزم راسخ و با طهارت و عصمت )چه پسرش، چه دخترش( 
در خط مستقيم معنويت و دين و دنيای اسلامی تلاش می کند؛ نمی پسندند. آن ها يک نسل 
جوان هرزه گرد می خواهند؛ اين را می پسندند. در مقابل خواست دشمن، جوانان ما بايد مقاومت 
کنند. ... جوانان هم قدر خودشان را بدانند و به خودسازی روی آورند... جوانیِ خود را قدر بدانيد. 
تربيت معنوی و دينی و تحصيلات اسلامی و معرفتی و دانستن تاريخ و پيشرفت علمی را )که 
بحمداللهَّه جوانان ما امروز در خط آن هستند( قدر بدانيد و در اين راه ها بکوشيد و بدانيد دشمن 

می خواهد شما ترقی نکنيد و کشور خود را آباد نسازيد.405

تعميق معارف ديني و انقلابي
 شما سرباز اسلاميد و سرباز اسلام بايد اسلام شناس و عمل کننده به دستورها و تعاليم اسلام 
باشد. از آموزش های عقيدتی غافل نباشيد. وجود ارزشمند خود را به عطر دلنواز قرآن بياراييد. 

قرآن بخوانيد و به احکام آن عمل کنيد.406
 ملت ايران بايد هم در ميدان علم بايستد؛ هم در ميدان فعاليت اقتصادی تلاش کند؛ هم اين 
وحدت و يگانگی و يکدلی ميان ملت و دولت را تقويت کند؛ هم هسته های معرفت و آگاهی و 

توانائی فکری و روحی را در مجموعه ی ملت، به خصوص در ميان جوانان بايد تقويت کند.40۷
 شما با آگاهی، وارد عرصه ی حيات اجتماعی خودتان در دوران جوانی می شويد. اين معرفت ها، 
اين آگاهی ها )آشنايی با مبانی دين و مبانی فرهنگ محکم و استوار دينی(، چيز خيلی عظيمی 
است؛ و به نظر من اين طرح بايستی فراگير شود. اين گونه طرح ها آن قدر مفيد و خوب و سازنده 
است که هرچه درباره ی آن سرمايه گذاری شود؛ به نظر من زياد نيست. دنيای روپا، دنيای مسلط 
امروز )که عمدتاً همان دنيای غرب و مَن تَبَعش هستند(، مهمترين خلأ را دارند و آن، خلاءِ 
يک فکر، يک انديشه ی راهنما و به اصطلاحِ متداول، يک ايدئولوژی است که متکی به يک 
فکر صحيح و يک تلقی درست از عالمَِ وجود باشد. مهمترين خلاءِ آن ها نداشتن اين است؛ 
لذا مرتب سعی می کنند ايدئولوژی های دروغی، درست و تزريق کنند. يک علت عمده ای که 
از اين انقلاب می ترسند؛ همين است که اين انقلاب، يک تفکرِ صحيحِ درستِ تعريف شده ی 
متکی بر يک جهان بينی صحيح و يک تلقیِ مستدل و متين از آفرينش عالم دارد. براساسِ اين 

404- بيانات در ديدار اعضای بسيج دانشجويی دانشگاه تهران 13۷6/11/11
405- بيانات در ديدار جوانان اهواز 1382/5/8

406- پيام در چهارمين سالروز تشکيل بسيج مستضعفان 1362/9/4
40۷. بيانات  در ديدار دانش آموزان و دانشجويان بسيجی 1386/8/9
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مجموعه، هرکسی می داند کجای دنيا و کجای راه قرار دارد و به سمتِ کدام هدف حرکت می 
کند. زندگی، هدفدار و مبارزه نيز هدفدار می شود، در مبنا و تفکر اسلامی، هدفِ حيات انسان، 
رسيدن به درجات کمال است؛ کمال معنوی که حتماً آراستگی مادی را با خودش دارد؛ يعنی 
به تعبير رايج، آخرتی که از دنيا عبور می کند. ايجاد يک جامعه ی عادلانه، يک جامعه ی صالح، 
يک کشور پيشرو و معنوی، درعين حال دارای قدرت های والای مادی، با جهتگيری معنوی، با 
اخلاق انسانی و با احساس حقيقی انسانيت، ببينيد چه هدف والا و زيبايی است! غربی ها اين 

را ندارند.408
به دست  را  تأثيرگذاری   بخواهند يک چنين  دانشجويی  دانشجويی و جريان  اگر تشکل های   
بياورند؛ الزاماتی دارد. اين الزامات را بايد رعايت کنند. يکی از اين الزامات عبارت است از کار بر 
روی مفاهيم اسلامی، يعنی عمقی روی مسائل کار کردن؛ سطحی نگری ضرر می زند. من البته 
امروز در صحبت هايی که اين دوستان کردند )در بعضی از صحبت ها، حالا نمی گويم در همه ی 
با نگاه  آن ها( نشانه های تعمق را مشاهده کردم. ديدم خوشبختانه جوان دانشجو به مسائل، 
عمقی نگاه می کند. اين شرط اول است. ... يکی از الزاماتِ اثرگذاری اين است که بتوانيد بدنه ی 
دانشجويی را جذب کنيد. تشکل ها يک اقليت دانشجويی اند. مجموع شما تشکل ها را که جمع 
ايجاد کنيد  بتوانيد جاذبه در خودتان  بايد  انبوه دانشجوها، اکثريت نيستيد.  کنند؛ در بين خِيل 
که دانشجو را جذب کند. جاذبه چگونه به وجود می آيد؟ تصور من اين است که راه های زيادی 
وجود دارد. شماها جوانيد؛ ابتکاراتتان بيش از ما است )ما هم البته دوره ی جوانی همين طور برای 
هر مساله ای ده جور روش و راه کار به ذهنمان می آمد، اما حالاها ذهن شما بهتر کار می کند(؛ 
ابتکارهايی را پيدا کنيد برای جذاب کردنِ مجموعه های دانشجويی ... يکی از انواع ايجاد جاذبه 
نو؛  نو آر که نو را حلاوتی است دگر«؛ حرف های  نو پيدا کنيد: »سخن  اين است که حرف 
حرف های نو به معنای حرف های من درآوردی نيست. خيلی از حقايق هست که با مطالعه ی 
در قرآن، با مطالعه ی در نهج البلاغه و در روايات، انسان به آنها برخورد می کند. ... بگردند حرف 
های تازه را پيدا کنند؛ منتهي آدم هايی باشند که اهليت اين کار را داشته باشند؛ بتوانند. حرف 
نو ]هم[ فقط حرف نو دينی نيست؛ حرف نو سياسی هم هست؛ حرف نو اجتماعی هم هست؛ 
نو،  بين الملل هم هست. شما وقتی  که در تشکل خودتان حرف  نو در زمينه ی مسائل  حرف 
سخن نو مطرح کرديد؛ جوان جذب می شود؛ جاذبه دارد ديگر؛ حرف نو جاذبه دارد. يکی ديگر 
از روش ها استفاده از بخشی از شيوه های هنری است که کمتر مورد توجه قرار گرفته؛ ]مثلًا[ 
تئاتر؛ تئاتر دانشجويی؛ ... در تئاتر، انسانْ انسان ها را حس می کند، حرفشان را از زبان خودشان 
می شنود. در اين می تواند خيلی چيزهای سازنده ای باشد. تئاتر، تئاترهای دانشجويی؛ گروه های 
هنرمند بنشينند واقعاً مفاهيم حقيقی اسلامی را ]بيان کنند[. در همين حسينيه سال ها پيش 
-شايد بيست سال پيش- يک تئاتری اجرا کردند برای ما، مربوط به حضرت ايّوب پيغمبر که 
طول هم کشيد؛ يک ساعت، دو ساعت، طول کشيد. بعد که تمام شد؛ من به آن کارگردان گفتم 
که من داستان ايّوب را در قرآن، شايد صدبار يا صدها بار تا حالا خوانده ام اما اين فهمی را که 

408- بيانات در ديدار دانشجويان و دانش آموزان بسيجی »طرح ولايت« 13۷8/6/13
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امشب از ماجرای ايّوب از تئاتر تو فهميدم؛ در اين مدت از خواندن قرآن، اين فهم را پيدا نکرده 
بودم. اين چيز کمی است؟ کاريکاتور، کاريکاتور يکی از شيوه های هنری بسيار مؤثر است. طنز، 
کارهای طنز که جوان ها خوشبختانه در اين زمينه ها کارهای خوبی کرده اند و می کنند. اين 
ها کارهای خيلی خوبی است. فعاليت دانشجويی صرفاً به معنای اعلام مواضع به وسيله ی يک 
اعلاميه نيست که يک کار تکراری است و ممکن است جاذبه ای نداشته باشد؛ يا يک کتاب مثلًا 
بنويسيم بدهيم؛ يا يک جلسه ی دانشجويی ]درست کنيم[؛ فقط اين ها نيست؛ البته اين ها هم 
خوب است اما کارهای جديد می توان انجام داد. مثل فرض بفرماييد که سرود، يا نشريه های 
صوتی، بحث سرود، بحث شعر، يک کار هنری است؛ واقعاً بپردازند. مسائلی وجود دارد که با 
شعر، با اجرای شعری و هنری، تأثيرِ چند برابر پيدا می کند. از اين روش ها استفاده کنند. ...شما 
که جوانيد، بنشينيد فکر کنيد؛ ممکن است بيست مورد، سی مورد ابتکارات جديدی به ذهنتان 
تأثيرگذاری و جذاب شدن  راه های  از  بکند. يکی  پيدا  تا جاذبه  استفاده کنيد  اين ها  از  برسد. 
تشکل ها، اقناع فکری است؛ اقناع فکری، طرف را بتوانيد قانع کنيد. اين، فرع بر اين است که 
خودتان درست کار کرده باشيد. خودتان درست کار کنيد؛ حقيقتاً ]وقتی[ يک حقيقتی جزء فکر 
شما و ذهن شما شد؛ می توانيد. قدرت اقناع پيدا می کنيد؛ مخاطبتان را اقناع می کنيد؛ اقناع 
فکری؛ اگر چنانچه ما بخواهيم با تشر و تُشور و تهديد و ضرب و زور، يک چيزی را به ذهن 
طرف تحميل بکنيم؛ ممکن هم هست مثلًا فرض کنيد که تحت تأثير هيجانات، ]به صورت[ 
لحظه ای قبول هم بکند اما ماندگار نيست. ... يکی از چيزهای ديگر حضور اساتيد ارزشی است. 
از اين اساتيد ارزشی استفاده کنيد. ...اکثراً اساتيد ارزشی، اساتيد مؤمن، هم در وزارت علوم، هم 
در وزارت آموزش پزشکی همينجور است؛ عناصر بسيار خوبی هستند؛ از اين ها استفاده کنيد در 

تشکل ها، از اين ها بخواهيد بيايند وقت بگذارند.409
 شما جوانان بايد دائماً هشيار باشيد. معارف ديني خود و معارف انقلابي خود را هر چه مي توانيد 
تعميق کنيد. مثل پاره هاي پولاد، »زبر الحديد« - آن طوري که در تعبيرات حديث و در بعضي 
دعاها وجود دارد - نفوذ ناپذير و نفوذ کننده و در مقابل دشمن برنده و با اراده ي قوي باشيد. اگر 
بخواهيد اين هويت را به صورت کامل براي خودتان تأمين کنيد و حفظ کنيد و انشاء الله کساني 
که در آينده به شما ملحق خواهند شد در نسل هاي بعدي، همين طور اين شجره ي طيبه و اين 
جريان مقدس ادامه پيدا کند؛ بايستی پايه های معارف را در دلهاتان مستحکم کنيد. شما بايد 
بتوانيد در کلاس ها، درس علم را با درس ايمان همراه کنيد. اعتقادم اين است که انتقال ايمان 
به فکر و دل دانشجو و دانش آموز از طريق درس های غير مستقيم دينی، ميسرتر و طبيعی تر 
است تا درس هايی که منحصراً برای معارف دينی است. درس معارف دينی، معرفت دينی را 
می دهد؛ اما ايمان و عشق دينی گاهی در درس های غير معارف دينی، به ذهن دانشجوی شما 

راحت  تر منتقل می شود. اين را قدر بدانيد و از اين فرصتِ بسيار والا استفاده کنيد.410
 سعی کنيد معرفت تان را عميق کنيد. اگر دعای کميل می خوانيد؛ حتماً سعی کنيد که آن را 

409 - بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان 1394/4/20
410- بيانات در ديدار اساتيد بسيج دانشجويی  1380/۷/18
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بفهميد و معنايش را درک کنيد. اين دعا، سخن يک انسان بسيار عظيم - يعنی علی بن ابيطالب 
عليه السّلام - با خداست! ببينيد اين انسان بزرگ، با خدا که حرف می زند؛ چگونه حرف می زند! 
اگر توانستيد و فرصت پيدا کرديد - انشاءاللهَّه پيدا کنيد - و حالش را داشتيد - انشاءاللهَّه داشته 
با خدا  امام سجاد عليه السّلام، چگونه  ببينيد  بخوانيد؛  را  باشيد - دعاهای صحيفه ی سجاديه 

حرف می زند! ... بايد تعمق و تدبر کنيد؛ باريک شويد و فکر کنيد.411 
 امروز جوانان عزيز ما بايد در هردو ميدان هوشيار باشند و شما بحمداللهَّه با تشکيل اين جلسات و 
کلاس ها و دوره هايی که داشتيد؛ قدم هايی را در اين زمينه برداشتيد. لازم است من از همه ی 
کسانی که اين برنامه های تابستانی را برای شما جوانان عزيز ترتيب دادند، مخصوصاً از جناب 
آقای مصباح که حقيقتاً شخصيت مغتنمی هستند و همچنين از بقيه ی برادرانی که در اين زمينه 
همکاری داشته اند - چه از جهت پشتيبانی، چه از جهت حضور در درس ها و تعليم و نصيحت 

و غيره - صميمانه تشکر کنم.412
 عزيزان من! از لحاظ روحی و فکری، خودتان را برای يک حرکت بسيار خوش  عاقبت و خوش  
فرجام آماده کنيد. فکر را با آموختن، انديشيدن، مراجعه ی به صاحب  نظران و استفاده از نظرات 
اساتيدِ خبره و مجرب تقويت کنيد و روح و جان خود را با ارتباط با خدا، ذکر، تدبر در قرآن و 
توسل به ذيلِ عنايت پروردگار صفا دهيد و اين روشنی را در آن حفظ کنيد؛ و اين برای شما 

فراهم است.413
مطالعه کتاب هاي شهيد مطهري

 من توصيه مي کنم در زمينه ي مسائل ديني، جوان ها از معارف بلندي که جزء بهترين آن 
ها، آثار شهيد مطهري است؛ حتماً استفاده کنند. شعارها خيلي خوب است؛ جهتگيري ها خيلي 
خوب است؛ بايستي به اين جهتگيري ها و به اين شعارها عمق داد. جوان ها از کتاب هاي شهيد 
مطهري استفاده کنيد؛ از شرح حال سرداران غفلت نکنيد؛ آگاهي از شرح حال اين شهداي راه 

حق، در درجه ي اول سردارانند؛ اما مخصوص سرداران نيست.414
اين  را دوست دارم. شما دانشجويان روی   من شما جوانان عزيز )چه پسران و چه دختران( 
مسائل فکر کنيد. بحمدالَلهّ امکان هم برای شما فراهم است. همين تلاش را که دوستان کردند؛ 
با رهبری و تعليم حضرت آقای مصباح )دامت  برکاته( که وجود شريف  با زحمات و در واقع 
ايشان، )واقعاً از مفاخر زمان ما و از برکات خدا بر ملت و بر حوزه ها و بر جوانان ماست( قدر 
بدانيد و دنبال کنيد. اين فکرها را در خود تعميق نماييد. ارتباطتان را با خدا روزبه روز قوی تر و 

در منابع دينی تأمل کنيد. فکر کنيد؛ کار کنيد؛ خدا هم کمک خواهد کرد. 415 
411- بيانات در جمع رزمندگان و بسيجيان بندرعباس  13۷6/11/30

412- بيانات در ديدار دانشجويان شرکت کننده در طرح ولايت  1380/6/6
413- همان

414- بيانات در ديدار بسيجيان استان فارس 138۷/2/14
415- بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان بسيجی 13۷۷/9/25
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بهره مندی از ظرفيت معنوی دوران دفاع مقدس
 نگذاريد ياد دوران دفاع مقدس از يادها برود. آمدن به اين مناطق جنگی - چه در تعطيلات 
نوروزی و چه در دوره ی سال که بحمدالله حالا در دوره ی سال هم کسانی از سرتاسر کشور 
به اين مناطق مسافرت می کنند و اين سرزمين ها را زيارت می کنند - بسيار کار پسنديده ای 
است؛ کار درستی است؛ کار عاقلانه ای است که ملت ايران می کند؛ خاطره ی اين سرزمين ها 
را زنده نگه داريد. اين سرزمين ها، اين بيابان ها، اين رود کارون، اين جاده ی اهواز - آبادان 
با اسم های مختلفی امروز خودشان را به شما  يا اهواز - خرمشهر، اين مناطق گوناگون که 
معرفی می کنند، اين ها شاهد برترين فداکاری ها و مجاهدت ها و ازخودگذشتگی ها بوده اند. 
بنده فراموش نمی کنم در آن ماه های اول جنگ - در آن ماه های محنت، نبودن نيرو، نبودن 
امکانات، نبودن آموزش، نبودن انسجام و سازماندهی، در آن سختی همه جانبه ی مادی – جوان 
از جمله همين جا،  مناطق مختلف،  به  آمدند  اهواز می  از همين  روحيه های خوب،  با  ما  های 
منطقه ی دارخوين، يک مشت از جوان های مؤمن و حزب اللهی که من اشخاصشان را هم بعضاً 
می شناسم، آمدند در همين روستای محمديه که نزديک است؛ سنگرهای انفرادی می کندند؛ 
در تاريکی شب از اين سنگرهای انفرادی می آمدند بيرون و صد متر دويست متر جلوتر می 
رفتند؛ باز آنجا سنگر می کندند؛ تمام روز را زير اين آفتاب داغ خوزستان در سنگرها می ماندند؛ 
سختی ها را تحمل می کردند؛ خود را به دشمن نزديک می کردند؛ تا وقتی که نوبت عمليات 
رسيد که در مهر ماه سال بعد از حمله )در آخر شهريور 59 حمله ی دشمن شروع شد؛ در مهر 
60( در اين منطقه ی دارخوين و همه ی اين مناطق اطراف، با نيروهای رزمنده ی ارتش و سپاه 
و بسيج و غيره، توانستند پاداش آن مجاهدت ها را بگيرند و به ملت ايران هديه کنند. اين ها 

يادهای ارزشمندی است؛ نبايد بگذاريد اين يادها فراموش بشود.416
 در هر کدام از اين مناطق، قضايايی اتفاق افتاده است که يکی از اين قضايا در ميان هر کشوری 
و هر ملتی اتفاق بيفتد؛ کافی است برای اينکه در تاريخ، آن ملت را سر بلند کند. همين مسائلی 
که در عمليات بيت المقدس اتفاق افتاد؛ يا آنچه در عمليات فتح المبين اتفاق افتاد؛ يا آنچه بعد 
از اين ها در عمليات خيبر اتفاق افتاد؛ ذره ذره ی اين عمليات و شخصيت هايی که اين فداکاری 
ها از آن ها سر زد و حوادث را ساختند؛ می تواند مجموعه ای از افتخارات بزرگ و ماندگار و 
فراموش نشدنی را برای ملت ايران رقم بزند. دشمن ها می خواهند ما يادمان برود؛ می خواهند 
قضيه ی دفاع مقدس از يادمان برود؛ فداکاری ها از يادمان برود؛ شخصيت هايی را که در اين 
فداکاری ها نقش آفريدند يا نشناسيم يا از ياد ببريم؛ اينجور می خواهند. بعضی می خواهند آن 
دوران را تخطئه کنند؛ آن آدم ها را تخطئه کنند؛ آن جهت گيری را و آن مسير را که امام بزرگوار 
و حکيم و بنده ی بصير الهی آن مسير را معين کرده بود تخطئه کنند؛ برای اين که می دانند 
که هر ذره ای و هر نقطه ای از اين حوادث، برای ملت ايران فراموش نشدنی است و تأثيرات 
بزرگِ سازنده ای دارد. بنده باز هم به ملت ايران عرض می کنم اين حرکت راهيان نور را مغتنم 

416- بيانات در يادمان شهدای شرق کارون 1393/1/6



12۷

بشمريد.41۷
مطالعه کتاب هاي دفاع مقدس

دوران  آن  در  نکرديد.  درک  را  مقدس  دفاع  دوران  عزيز،  هاي  جوان  شما  از  بسياري  شايد   
نتوانستيد؛ نبوديد که بيائيد وسط آن ميدان، اولًا بايد با اوضاع داوطلبان و جوانان مؤمنِ آن روز 
همه آشنا شوند؛ مخصوص شما نيست. همه بايد بدانند که در دوران دفاع مقدس چه معجزات 
عظيمي از حضور مؤمنانه و پر تلاش نيروهاي بسيجي در صحنه هاي جنگ اتفاق افتاد؛ اين را 
بايد همه بدانند. نوشته  هائي هست؛ کتاب هاي خوبي نوشته شده است؛ من توصيه مي کنم اين 
کتاب هائي که در شرح حال سرداران است يا آنچه که در گزارش روزهاي جنگ و سال هاي 
دشوار اول بالخصوص نوشته شده؛ اين را جوان ها بخوانند. خود را سيراب کنيد از معرفت به 

آنچه که گذشته است در تاريخ انقلاب؛ ارزش بسيج اينجا معلوم مي شود.418
احساس افتخار به نام شهيدان و حفظ خاطره ها

 دو نکته مورد توجه است که نه من بايد فراموش کنم؛ نه شما بايد فراموش کنيد؛ نه به خصوص 
اين جوانان و اين نوجوانان عزيز بايد هرگز اين را فراموش کنند. يک نکته اين است که ما 
آن احساس افتخاری را که نام شهيد و ياد شهيد به ما مي دهد؛ حفظ کنيم. همچناني که به 
دلاوری مردان بزرگ صدر اسلام افتخار مي کنيم؛ به دلاوری اين مردانِ بزرگ دوران خودمان 
افتخار کنيم. دشمن اين را نمي خواهد. دشمن مي خواهد ياد شهيدان فراموش شود. دشمن مي 
خواهد خاطره ی اين مجاهدت ها و بزرگ مردی ها در حافظه ی اين ملت نماند. درست نقطه 
ی مقابل اين، همه بايد حرکت کنند. ياد شهيدان را برجسته کنيد؛ زنده کنيد؛ خاطره ی آن ها 

را حفظ کنيد.419
بسيج مظهر عشق و ايثار و فداکاری

 در دوران جنگ تحميلی، بسيج درخشيد. عالی ترين مضامين انسانی، در بسيج معنا شد و تجسم 
يافت. پُرجاذبه ترين جلوه های هستی، در بسيج خود را نشان داد. در دنيايی که خودخواهی و 
خودپرستی و حرص و هوای نفس، اغلبِ حوادث آن را رقم می زند؛ بسيج مظهر عشق و ايثار 

و فداکاری و گذشت و نگاه حکيمانه ی يک جوان به عالم وجود شد.420
تير ظرفيت  اين حادثه ی شهدای هفتم  انصافاً کم کاری کرديم.   ما روی مساله ی شهدايمان 
قرار  جنايت  اين  آماج  که  چهره هايی  اين  شدن  معرفی  هم  شدن؛  معرفی  برای  دارد  عجيبی 
گرفتند؛ هم معرفی ملت ايران که چگونه در يک چنين حادثه ی تکان دهنده ای خودش را نگه 
می دارد؛ حفظ می کند و نه فقط از ميدان در نمی رود بلکه روحيه ی مضاعف پيدا مي کند؛ 

41۷- همان
418- بيانات در ديدار بسيجيان استان فارس 138۷/2/14

419- بيانات در ديدار خانواده های شهدا و ايثارگران کردستان 1388/2/22
420 - بيانات در جمع نيروهای بسيجی شرکت کننده در اردوی رزمی - فرهنگی علويّون 1380/8/21
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هم معرفی دشمنان که چه موجودات پست و چه سياست های خبيثی پشت سرِ اين حوادث 
قرار دارد؛ دست های جنايتکار اين ها را ]معرفی می کند[. اين ظرفيت در ماجرای هفتم تير و 
ماجراهای ديگر - که البته عمده اش ماجرای هفتم تير است - وجود دارد. ما کم کاری داشتيم؛ 
اين ها را معرفی نکرديم. خيلی کار می شد کرد و بايد کرد؛ دستگاه های مسئول و همه ی ما 
به جناح فرهنگیِ  بايستی سپرد  را هم  اين کار  به نظر می رسد که  دچار کم کاری هستيم و 
مؤمنِ انقلابیِ مردمیِ خودجوش، اين جوان هايی که می بينيد در اطراف کشور به طور خودجوش 
کارهايی انجام می دهند - کارهای فرهنگی انجام می دهند؛ کارهای هنری انجام می دهند؛ 
حقايقی را احياء می کنند؛ استعدادهايی را برُوز می دهند؛ از استعدادهای بالفعلی استفاده می 
کنند - اين کار را هم آن ها بايد بکنند. با زبان هنر، با زبان تصوير، با استفاده ی از ابزارهای 
جديد بايد بتوانند اين حادثه را، اين شخصيت ها را ]معرفی کنند[؛ کسی مثل شهيد بهشتی را در 
دنيا معرفی کنند؛ کسی مثل شهيد رجايی را معرفی کنند؛ شهيد باهنر را معرفی کنند. هرکدام 
از اين شخصيت هايی که در ماجرای هفتم تير يا ماجراهای ديگر به شهادت رسيدند؛ شايسته ی 

يک چهره نگاری بسيار باعظمت اند که می شود از اين ها چهره نگاری کرد.421

 اين کتاب هايی را که مربوط به زندگی شهدا است؛ بنده گاهی می خوانم؛ حقيقتاً درس دهنده 
است؛ بنده درس می گيرم؛ بنده روحيه می گيرم از خواندن اين کتاب ها، نشان می دهد که 
اين ها چه شخصيت هايی بودند؛ چه روحياتی داشتند؛ چه عظمتی داشتند؛ چه خدمتی کردند با 
اين ايثار خودشان، جان خودشان را کف دست گرفتند وارد ميدان شدند. شهدای هفتم تير نمی 
دانستند که يک چنين حادثه ای در انتظار آن ها است؟ معلوم بود؛ آن روز هر کسی در اين ميدان 
حرکت می کرد؛ مثل کسی بود که در ميدان مين دارد حرکت می کند؛ از همه طرف حوادث 
گوناگون بود؛ اما درعين حال شجاعانه وارد اين ميدان شدند و حرکت کردند. برکات شهدا خيلی 
زياد است؛ يعنی واقعاً با اين تعبيرات نمی شود حقّ شهيدان را ادا کرد؛ واقعاً نمی شود کاری را 

که آن ها کردند؛ خدمتی را که آن ها کردند ادا کرد.422
تداوم حرکت اردوهای هجرت

ها  از خود جوان  اول   ... که  اردوهای هجرت  و  بسيج سازندگی  اين حرکت عظيم  مورد  در   
شروع شد؛ خود جوان های دانشجو و دانش آموز در بخش های مختلف، اين حرکت را شروع 
اينجا چيست؟ عشق و  ...خوب، عاملْ  اين يک حرکت خودجوش مردمی است.  کردند؛ يعنی 
ايمان، بصيرت و همت، اين ها ستون های اصلی است. عشق و ايمان، انسانی که ايمان ندارد؛ 
محوری برای حرکت خود نمي تواند تصوير کند. انسانی که از احساس عاشقانه و عميق قلبی 
برخوردار نيست؛ نمي تواند اين حرکت را ادامه دهد و استمرار بخشد. انسانی که همت ندارد؛ به 
کارهای کوچک، به فرازهای محدود اکتفاء مي کند؛ چشم به برترين قله ها نمي دوزد. انسانی 

421- بيانات در ديدار خانواده های شهدای هفتم تير و جمعی از خانواده های شهدای استان تهران 1394/4/6
422- همان
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که بصيرت ندارد؛ راه را عوضی مي رود؛ اگر عشق و ايمانی هم در او هست؛ آن را در راه غلط 
مصرف مي کند؛ کج راهه مي رود. عشق و ايمان، همت و بصيرت، اين ها را انقلاب به مردم 

ما و جامعه ی ما داد.423
کسب ثبات در عقيده

 عزيزان من: جوان، يک گرفتاری مهم دارد. جوان، مجموعه ای از زيبايی ها، برجستگی ها، 
اين  پيری می رود،  به طرف  امکانات است که هرچه  استعدادها و  درخشندگی ها، خوبی ها، 
استعدادها و امکانات - حتی از لحاظ معنوی مرتب به سمت نازيبايی کم می شود. هرچه پيش 
يابد!  می  کاهش  مرتب  امکاناتتان،  و  استعدادها  اما  بيشتر می شود؛  هايتان  فعليت  رويد؛  می 
استعداد، چيز خيلی مهمی است. امکانات، چيز خيلی مهمی است. استعداد، يعنی توان و توان 
خيلی مهم است. با همه ی اين چيزهای مثبت و جالب و درخشان در وجود جوان، جوان يک 
گرفتاری بزرگ دارد و آن، عدم ثبات است - احتمال تزلزل - که هرچه سن بالاتر می رود، 
اين حالات، کمتر می شود. التفات می کنيد؟ اين گرفتاری را حواستان باشد؛ اين گرفتاری را 
در خودتان و در ديگران علاج کنيد. کاری کنيد که ثبات در عقيده داشته باشيد. ببينيد؛ شما در 
دعاها، چقدر »ثبات اليقين« می خوانيد؟! در دعای سحر روز جمعه: »و هب لی ثبات اليقين و 
محض الاخلاص«. در دعای ماه رمضان می خوانيد: »اللهم انی اسألک ايماناً لا اجل له دون 
لقائک«؛ من از تو ايمانی می خواهم که تا هنگام لقای تو، هيچ پايانی ندارد - هست تا وقتی تو 
را ملاقات کنم - »احينی ما احييتنی عليه«؛ تا وقتی مرا زنده نگه می داری، اين ايمان را برای 
من نگهدار. »و توفّنی اذا توفّيتنی عليه«؛ وقتی جان من را می گيری - »توفّی«، يعنی گرفتن 
جان - بر ايمان، جان مرا بگير. »وابعثنی اذا بعثتنی عليه«؛ حتی قيامت، وقتی مرا برمی انگيزی، 
با اين ايمان برانگيز. اين دعاست! امام، آنچه را که از خدا می خواهد )در دعای ابوحمزه، آن 
هم در دعاهای پرحال و پرشور( نشان دهنده ی اين است که اين، يک نياز حتمی است؛ توجه 

می کنيد؟424
 جوان، ثبات لازم دارد و اين ثبات هم به خودی خود به دست نمی آيد. بايد آن را پيدا کرد. جوان، 
دائم در معرض تزلزل قرار می گيرد. البته همه ی جوانان اين طور نيستند – نمی خواهم بگويم 
که هر جوانی اين گونه است - به هرحال، اين استعدادِ تزلزل هم مثل بقيه ی استعدادها، در جوان 
هست؛ که اين به يک معنا استعداد خوبی نيست. البته به يک معنا هم خوب است؛ چون خودِ 
اين هم يک تحول است. از همين هم می توان استفاده کرد. مرتب می شود؛ بهتر شد و بالاتر 
رفت؛ اما بايد مواظب باشيد که اين، وسيله ی لغزش، دور افتادن از راه و دور افتادن از خدا نشود 

و به غلتيدن در پرتگاه هايی که انسان بايد از آن ها پرهيز کند، منتهی نگردد.425

423- بيانات در ديدار جهادگران بسيج سازندگی 1389/6/31
424- بيانات در ديدار اعضای بسيج دانشجويی دانشگاه تهران 13۷6/11/11

425- همان
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عيارسنجی، درالگوی سبک زندگی اسلامی
 بحث سبک زندگی و اسلوب زندگی به حسب نظر اسلام، اين در داخل بسيج مي تواند يک 
معيار برای خودشناسی باشد. بحث اين نيست که دستگاه های برتر و بالاتر بيايند ما را عيار 
بزنند؛ ببينند چه جوری است؛ بحث اين است که خودمان، خودمان را عيارسنجی کنيم. رفتار ما 
در محيط کار چگونه است؟ رفتار ما با همسر و فرزند چگونه است؟ رفتار ما در محيط زندگی و 
محيط اجتماعی چگونه است؟ رفتار ما با زير دست چگونه است؟ با کسی که بالادست ماست، 
رفتار ما چگونه است؟ رفتار ما با دوست چگونه است؟ با دشمن چگونه است؟ اين ها همه در 
اسلام اندازه و معيار دارد. خودمان را بسنجيم؛ اين مي شود عيار خويش را سنجيدن، خود را 
درست شناختن. اگر از اينجا شروع کرديم؛ بنيان زندگی ما، بنيان کار ما در همه ی بخش ها، به 

خصوص در بسيج، که حالا محل بحث ماست؛ تقويت خواهد شد.426
تربيت جوانان خوش روحيه، آينده نگر ودارای اعتمادبه نفس

 ما امروز نيازمنديم که جوانان ما خوش روحيه، اميدوار، شجاع، دارای اعتمادبه نفس، دارای ايمان، 
دارای روحيه ی آينده نگر، دارای روحيه ی خدمت ]باشند[؛ احتياج داريم دانشجوی ما اينجور بار 
بيايد. خوب، اين را شما می توانيد در محيط علمی، در کلاس درس تأمين کنيد. عکس آن هم 
با تعبيراتی، با متلک گفتن به بنيان ها و اصول پذيرفته شده ی کشور،  ممکن است: می شود 
دانشجو را نسبت به آينده ی کشور بی اعتماد کرد؛ بی اعتقاد کرد؛ لاابُالی کرد؛ اين هم می شود.42۷

پرورش دانشجوی معتقد و مؤمن به فرهنگ اسلامی
 آنچه از استاد انتظار می رود فقط تغذيه ی علمی دانشجو نيست؛ بلکه تقويت روحيه ی معنوی 
او و شخصيت معنوی او هم از استاد متوقع است؛ شما می توانيد در اين زمينه اثر بگذاريد. سعی 
کنيد دانشجو را پايبند به تعلقات معنوی، تعلقات خانوادگی، تعلقات ميهنی بار بياوريد؛ دانشجو را 

معتقد و مؤمن به فرهنگ اسلامی بار بياوريد.428
برطرف کردن نيازهای علمی دانشجو

 استاد، محيط دانشگاه را کار اصلی خود و دلبستگی اصلی خود بداند؛ نه کار دوم، نه کار فرعی و 
تبعی؛ استاد در دانشگاه مکث داشته باشد؛ توقف داشته باشد؛ حضور داشته باشد؛ نيازهای علمی 
دانشجو را برطرف کند؛ با دانشجو ارتباط برقرار بکند؛ صِرف رفتن و يک ادای تکليفی به نحو 
اجمالی انجام دادن و آمدن نباشد؛ اين هم نکته ی ديگری است که عرض کرديم. وقت بگذارند 
اساتيد، دلسوزانه با دانشجو برخورد کنند؛ اين کار، دانشجو را هم به تلاش علمی وادار خواهد 
کرد؛ يعنی اين موجب می شود که دانشجو رفتار استاد را در زمينه ی پيگيری کار علمی برای 

426 - بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان و فعالان طرح شجره ی طيبه ی »صالحين« 1391/9/1
42۷- بيانات در ديدار اساتيد دانشگاه ها 1393/4/11

428- همان
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خودش الگو قرار بدهد و به طور طبيعی تحت تأثير قرار می گيرد.429
ترويج انديشه سالم

 شما بدانيد؛ اين فکر، اين خط، اين راه و اين حادثه ی عظيمی که امروز در اينجا اتفاق افتاده؛ 
باز  جلو  به  پيشرفت  و  حرکت  از  را  آن  تدابير  اين گونه  با  بتوانند  ها  دشمن  که  نيست  چيزی 
پيدا می کنند  اميدی  اندک  مناسبتی  به يک  يکبار  دارند. خودشان هم معترف هستند. گاهی 
و خيزی برمی دارند؛ اما باز دوباره می بينند فايده ای نکرد. خودشان هم می گويند؛ الان هم 
دارند می گويند. از اين محافل، خبرهای فراوانی پيش ما می آيد. در محافل گوناگون، بعضی از 
گويندگانشان، بعضی از صاحب نظرانشان، اظهار يأس می کنند و می گويند: نشد؛ نمی شود. واقعاً 
هم نخواهد شد و نمی شود. اين حرکت عظيم را نمی توانند متوقف کنند. منتهي آنچه که من 
می خواهم در تکميل اين »نمی شود« به شما بگويم؛ اين است که: چرا نمی شود؟ چون انديشه 
درست است؛ مخاطبان مخلص و سالم و مؤمنی هم دارد و کمربستگانِ با علاقه و با اخلاص 
و پُرشوری هم در سرتاسر کشور دارد و شما جزء آن ها هستيد. اين يک وظيفه ی سنگين برای 

جوانان مؤمن است.430

استفاده هدفمند از فرصت دروس معارف اسلامی
بسيار  فرصت  معارف،  دروس  استادان  است.  معارف  دروس  مورد  در  هم  ديگر  نکته ی  يک   
ارزشمندی را دارند در دانشگاه، اين مجموعه ی عظيم دانشجويان، جماعت ميليونی دانشجو در 
ساعات فراوانی در اختيار استاد معارف اند؛ اين خيلی فرصت باارزشی است. بهترين جوان ها در 
اختيار شما هستند؛ اگر استاد معارف با هوشمندی، با تکيه ی به معلومات عميق و به روزشده ی 
از حضور  را  بيشترين سود  ما  بشود؛  مواجه  دانشجو  با  اسلامی،  و  فکری  گوناگون  مسائل  در 
اساتيد معارف در دانشگاه خواهيم برد و به نظر ما بسيار بجا و مناسب است که نهاد نمايندگی 
به اين مسائل توجه کنند و دقت کنند؛ برنامه ريزی کنند که بتوان از حضور اين استادان محترم 
معنوی  و  دينی  شخصيت  ساختن  و  عمل  تقويت  و  دانشجو  ايمان  تقويت  برای  دانشگاه  در 

دانشجويان بهره برداری بشود.431
 در کشور خودمان به برکت انقلاب، به برکت ايمان اسلامی و به برکت همين رابطه های قلبی 
ميان دل های پاک و نورانی با خدا و با هر چيزی که احساس می کنند رنگ خدايی دارد؛ نسل 
جوان ممتازی شکل گرفته است. رابطه، خيلی مهم است و اين رابطه از قبل از انقلاب تا شروع 
انقلاب و از اولِ پيروزی تا امروز هست.  قبل از انقلاب، همه ی عوامل در جهت عکس اين 
قضيه بود؛ يعنی جوانان به سمت فساد و بی تفاوتی سوق داده می شدند. اصلًا بنا و سياست، 

429- همان
430 - بيانات در ديدار دانشجويان بسيجی »طرح ولايت« 13۷9/6/10

431- بيانات در ديدار اساتيد دانشگاه ها 1393/4/11
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اين بود.432
 اميدواريم خداوند متعال به همه ی شما توفيق دهد و تأييدتان کند و به مسؤولان هم توفيق دهد 
تا انشاءاللهَّه به اساتيد مؤمن و جوان و پُرانگيزه و پُرتحرک در سطح دانشگاه های کشور، فرصت 
کار و تلاش و فعاليت بدهند و بتوانند هرچه بيشتر دانشگاه ها را به سمت ايجاد يک دانشگاه 

حقيقتاً اسلامی رهنمون شوند.433
پرهيز از سياسی کاری در دانشگاه ها

 من خواهش می کنم از مديران دانشگاه ها و مسئولان گوناگون مديريتی که دانشگاه را مرکز 
جوَلان سياسی و تلاش ها و فعاليت های جناح های سياسی قرار ندهيد. سمّ مهلک حرکت 
علمی اين است که دانشگاه ها تبديل بشوند به باشگاه های سياسی، کاری که در يک دوره ای 
انجام گرفت. اين به معنای نفی حرکت سياسی در بين دانشجويان دانشگاه ها نيست؛ بنده هميشه 
مدافع و منادی کار سياسی دانشجوها و دانشگاهيان بوده ام و هستم - الان هم معتقدم - منتهي 
نگاه سياسی، مَشرب سياسی، فهم سياسی و فعاليت سياسی داشتن، يک حرف است و دانشگاه 
را و کلاس درس را و محيط علمی را جولانگاه کار سياسی قرار دادن، يک حرف ديگری است؛ 
اين ها با همديگر تفاوت دارد. آرامش دانشگاه کمک  کننده ی به اين است که دانشگاه بتواند در 
زمينه ی مسائل علم - که اين همه اهميت دارد - کار خودش را انجام بدهد؛ وظيفه ی خودش را 
انجام بدهد و اگر خدای نکرده عکس اين بشود؛ اولين ضربه ای که خواهيم خورد؛ اين است که 
حرکت علمی در دانشگاه و به تبع آن در کشور متوقف خواهد شد يا کند خواهد شد؛ و عرض 

کرديم توقف، به معنای عقب گرد است.434
شفاف سازی و ساماندهی فعاليت های اساتيد بسيجی

  وجود اين مجموعه )استاد بسيجی( برای نظام اسلامی يک نعمت است. يک نعمت بزرگ، اين 
همه استاد مؤمن، در هيچ کشوری از کشورهای اسلامی - به طريق اولی  غير اسلامی - وجود 
ندارد که در کشور ما هست. استاد دانشگاه، دانشمند، متخصص، حرفه ای در رشته ی خود و 
مؤمن به خدا و مؤمن به جهاد و مؤمن به راه خدا و اهداف الهی، آن هم با اين تعداد کثير و اين 
کميت، اين ديگر در دنيا بی نظير است. اين هم از برکات امام بزرگوار است. اين را قدر بدانيد؛ 
اين را دودستی نگه داريد. اين را سامان بدهيد؛ اهدافش را مشخص کنيد؛ دقيق کنيد؛ فعاليت 
هائی را که استاد بسيجی بايد انجام بدهد را شفاف کنيد و روشن کنيد؛ به معنای واقعی کلمه، 
فرماندهان اين عرصه ی عظيمِ جهاد فی سبيل اللهَّه باشيد. کار بسيار مهمی است. امروز کشور به 

اين چيزها احتياج دارد. بحث امروز هم نيست؛ هميشه احتياج دارد.435

432- بيانات در ديدار دانشجويان و دانش آموزان بسيجی »طرح ولايت« 13۷8/6/13
433 - بيانات در ديدار اساتيد بسيج دانشجويی  1380/۷/18

434- بيانات در ديدار اساتيد دانشگاه ها 1393/4/11
435- بيانات در ديدار اعضای بسيجی هيئت علمی دانشگاه ها 1389/4/2
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 اثر گذاري بر محيط پيرامونی
 خودتان را قدر بدانيد؛ اين راه را قدر بدانيد؛ ارتباطتان، ارتباط دل های پاک و بی آلايش تان را 
با خدا روزبه روز قوی تر کنيد؛ از خدای متعال مدد بخواهيد. اين احساس مسئوليتی که در شما 
هست؛ اين احساس مسئوليت را روزبه روز بيشتر کنيد و مثل نقطه ی مشتعلی که اطراف خود را 
مشتعل و نورانی مي کند؛ در محيط خود اثر بگذاريد. هر جا هستيد: در محيط خانواده، در محيط 

کار، در محيط درس، در محيط جامعه، روی اطرافيان تأثير بگذاريد.436
عمل خالصانه برای خدا

 اين مهم است که نسل جوان آن مملکت چگونه باشد. اگر نسل جوان، بی تفاوت و بی اعتنا به 
مصالح کشور و سرنوشت کشور باشد؛ برای آن ها خيلی بهتر است. آن ها سوق می دادند؛ عوامل 
در جهت عکس تدين و عزم و خلوص و صفا و حرکتِ جوانان بود؛ اما يک عاملِ فوق العاده پيدا 
شد. آن عامل، فريادِ امام بود؛ فريادِ امام نه به عنوان يک شخص؛ حُسن بزرگ امام اين بود 
که خود را به عنوان يک شخص، مطرح نکرد و برای خودش هم در مسائل مربوط به اسلام و 
مسلمين، عنوان شخصی قائل نشد. امام به عنوان يک انسان حل شده در اسلام و يک انسان 
دل داده به معارف الهی مطرح بود. او از بن دندان و از صميم قلب، اين معارف را پذيرفته بود 
و جزء جانش شده بود. او حاکميت خدا را بر زندگی انسان قبول کرده بود؛ کمااين که در زندگی 

شخصی خودش حاکميت خدا را حقيقتاً پذيرفته بود؛ عبد خدا و مطيع خدا بود.43۷
ايجاد جاذبه در عرصه های فعاليت بسيج

 بسيج، نخبگان را در درجه ي اول جذب کرد؛ هم نخبگان تحصيلي و علمي را، هم نخبگان 
بود  ميداني  را؛  نوراني  و  پاک  و هم دل هاي  را  اجتماعي  فعالان عرصه هاي  را، هم  سياسي 
که جوانان دانشجو هم جذب آن مي شدند؛ پيراني که دوران تلاش آن ها سپري شده بود، 
جذب مي شدند؛ نوجوانان هم جذب مي شدند و همه احساس مي کردند که سيراب مي شوند؛ 
تشنگي معنوي آن ها در بسيج، در حضور در آن عرصه هاي دشوار برطرف مي شود. يک چنين 
عرصه اي بود؛ عرصه ي دفاع مقدس و حضور بسيج در آن؛ بنابراين در تاريخ اين کشور، اين 
حادثه، حادثه ي ماندگاري است؛ تشکيل بسيج و نقشي که آن روز در دفاع مقدس ايفاء کرد.438

 البته من به شما پدرانه عرض می کنم: عزيزان من! با مخاطبان خودتان - هر که هستند - 
برخورد برادرانه داشته باشيد. حساب آن جايی که دشمنی به ميدان می آيد و انسان وظيفه دارد با 
او برخورد کند؛ در جای خود جداست. آنجا و آن موقعيت و آن زمان را هم هميشه بايد مسؤولان 
معين کنند. اين ها وابسته به تشخيص های شخصی نمی تواند باشد و آن ها موارد استثنايی 
است. در محيط دانشگاه، در محيط خانواده، در محيط کار علمی، در محيط تحقيقی؛ »ادع الی 

436- بيانات در ديدار جهادگران بسيج سازندگی 1389/6/31
43۷- بيانات در ديدار دانشجويان و دانش آموزان بسيجی »طرح ولايت« 13۷8/6/13

438- بيانات در ديدار بسيجيان استان فارس 138۷/2/14
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سبيل ربکّ بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتّی هی احسن« با مجادله ی به نحو صحيح، 
با بيان حکمت آموز، با زبان نرم، با رفتار و اخلاق خوش؛ البته دشمن همين را هم بيشتر اوقات 

تحمل نمی کند.439
 در محيط دانشگاه سعی بر اثرگذاری کنيد؛ به آنچه فرا گرفتيد؛ اکتفا نکنيد؛ سعی تان اين باشد 
که آن را منعکس و منتقل کنيد. در محيط دانشگاه، دل ها و فکرهای زيادی هستند که می 
توان آن ها را با شعاع اين معارف، منور کرد. سعی دشمن اين است که جوان ها از اين معارف 
دور بمانند. همچنان که در قرآن ملاحظه می کنيد »و هم ينهون عنه و ينأون عنه« درباره ی 
پيام پيغمبران نيز همين طور بوده است. درباره ی پيام پيغمبر اسلام نيز همين طور بود. دشمنان، 
هم ديگران را از قرار گرفتن در شعاع اين افکار نورانی نهی می کنند و هم خودشان را عقب می 
کشند که اين شعاع به آن ها نتابد. راه مقابله اش همين است که شما سعی کنيد اين افکار را 

درميان محافل جوان، محافل دانشجويی و دل های پاک، نورانی و پذيرنده ببريد.440

توأم کردن فکر با عمل
 عزيزان من! فکر، پايه ی اول است. توأم کردن فکر با عمل بر طبق آن انديشه، پايه ی دوم 
است. »الذّين امنوا و عملوا الصّالحات طوبی لهم و حسن مآب« انسان وقتی که فکر و عمل را 
همراه کرد؛ آن وقت تفضلات الهی - انوار رحمت و هدايت - به سمت دل ها سرازير می شود؛ 
اطمينان و سکينه و آرامش و اميد در انسان به وجود می آيد. مجموعه ای که اين خصوصيات را 
داشته باشد، می تواند از تمام موانع عبور کند؛ ما اين را داريم. اگر می بينيد که جوامع اسلامی ما 
و جامعه ی ايرانی خودِ ما در قرن های گذشته با اوضاع و احوال سخت زندگی کردند و روزبه روز 
رو به انحطاط رفتند؛ يا امروز بسياری از کشورهای اسلامی دچار اين مشکلات اند، به خاطر اين 
است که يا انديشه ی درستی را که آن ايمان، متکی به آن انديشه ی درست و صحيح و منطقی 
و قوی و حساب شده باشد؛ نداشتند و ندارند يا طمع ها و ضعف ها و سستی ها و لغزش ها و 
به دنيا چسبيدن ها و شهوت ها و هوسرانی ها و امثال اين ها، جلو عمل را گرفته بود و گرفته 
است. وقتی فکر و عمل با هم نبود؛ هدايت الهی، تفضل الهی، دستگيری الهی و کمک الهی 

هم نخواهد بود؛ مگر يک وقت به ندرت و گهگاه.441

ه.تلاش در جهت الگو شدن بسيج
بسيج جهان اسلام، دستورالعملِ زنده و قابل تبعيت

439 - بيانات در ديدار دانشجويان بسيجی »طرح ولايت« 13۷9/6/10
440 - همان
441 - همان
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ميان  در  و  اسلام  جهان  در  را  بسيج  دستورالعملِ  اين  بدهيم.  نشان  خوبی  عملکرد  بايد  ما   
کشورهای اسلامی و ملت های اسلامی به عنوان يک دستورالعملِ زنده و قابل تبعيت و پيروی 

تثبيت خواهد کرد و اين تا حدود زيادی امروز هم اتفاق افتاده است و انجام گرفته است.442
الگوی جوانان ساير کشورها

 در سال های اواسطِ دهه ی شصت در سفر به يکی از کشورهای عربی که به شدت تحت تأثير 
فرهنگ منحط غرب قرار داشت؛ من در خيابان ها به چشم خود ديدم که سبک لباس پوشيدن 
دختران و پسران، سبک جوان های حزب اللهی ماست؛ در حالی که آن ها به ايران نيامده بودند 
تأثير  ببينند و تحت  از دور  ايرانی را  از بعضی خبرها توانسته بودند جوان  تلويزيون ها و  از  و 
عظمت او قرار گيرند. جوان ايرانی توانست در زير سايه ی انقلاب، چيزهايی را که جزء زيبايی 
های حقيقی او بود؛ برای خود حفظ و آن ها را مضاعف کند؛ مثل هوشمندی، زرنگی، فعاليت، 
جلادت، شجاعت و اقدام؛ اين ها مال جوان ايرانی است. همين طور چيزهايی را که در طول يک 
قرن يا بيشتر، با وسايل فکری، با وسايل گوناگون اقتصادی و سياسی و استعماری کار کرده 
بودند که به او تزريق کنند تا آن زيبايی ها تحت الشعاع قرار گيرد - مثل مدها و عادت های غلط، 

اعتيادهای مرگبار و معاشرت های به شدت مضر - توانست رها سازد و از خودش دور کند.443

بسيجیِ، معلم اول جوانان دنيا در عصر جديد
حرکت بسيجی، سرنوشت ايران را، بلکه سرنوشت فراتر از ايران را تغيير داد؛ تعيين کرد. از روز 
اول، بسيجيان امام ما در ميدان های گوناگون انقلاب تا پيروزی انقلاب و تا پس از انقلاب 
حرکتی کردند که ماندگار شد، الگو شد، يادگار ملت ايران در عرصه ی تاريخ شد. امروز جوانان 
نيويورک و کاليفرنيا هم شعارهای مردم مصر و تونس را تکرار مي کنند؛ از آن ها الهام مي 
گيرند؛ انکار هم نمي کنند. جوانان مصر و تونس هم از حزب الله و حماس و جهاد اسلامی الهام 
گرفته اند و فرا گرفته اند و پنهان نکردند و معلم اول در عصر جديد، بسيجیِ امام بزرگوار ما بود.444

 وظيفه نيروی مقاومت بسيج، الگو شدن برای همه جوان های بسيجی در کشور است. جوانی که 
در نيروی مقاومت بسيج به عنوان يک نيروی بسيجی، خود را خدمتگزار انقلاب و آرمان های 
اسلامی می داند؛ بايد آنچنان خود را بسازد که مثل شمعی پروانه ها را به دور خود جمع کند؛ 

سازندگی علمی، اخلاقی، معنوی، فکری و سياسی داشته باشد.445
 الگوهای برجسته ای داريم که اين ها نشان دادند که برجسته اند؛ بزرگ اند. در جنگ سرداران 
بزرگی داشتيم؛ شخصيت های برجسته، حالا بعضی ها نخبه ی علمی بودند؛ آمدند در جنگ شدند 

442 - بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان و فعالان طرح شجره ی طيبه ی »صالحين« 1391/9/1
443- بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان بسيجی 13۷۷/9/25

444 - بيانات در تاريخ 1390/9/6
445 - بيانات در ديدار با بسيجيان استان اصفهان، آبان 1380.
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سرباز و فعال و تفنگ  به دست، مثل مرحوم شهيد چمران؛ چمران يک نخبه ی علمی بود؛ نخبه ی 
هنری هم بود؛ خودش به من می گفت: من در عکاسی هنرمندم. آمده بود جنگ، لباس نظامی 
پوشيده بود؛ شد نظامی؛ ]اما[ قبل از اين که وارد اين ميدان بشود؛ نخبه بود. بعضی قبل از اين 
که وارد اين ميدان بشوند نخبه نبودند؛ اين ميدان آن ها را به فلک رساند؛ مثل اوستا عبدالحسين 
بنّا که يک شاگرد بنّا بود؛ وارد ميدان جنگ شد؛ رسيد به خورشيد، اوج گرفت؛ نخبه شد؛ آن هم 
چه نخبه ای! اين ها برجسته اند. ما در علم و تحقيق نخبه های برجسته ای داريم؛ مثل مرحوم 
کاظمی آشتيانی که اين سلول های بنيادی و اين تشکيلات عظيم را راه انداخت و انسان های 
زيادی را تربيت کرد - همکارانش هم همان جور هستند؛ امروز هم بحمدالله اين حرکت ادامه 
دارد - يا مثل شهيد شهرياری که اين روزها اسم شهيد شهرياری را می آوريم؛ چون اين روزها 
سالگرد شهادت او است؛ بقيه هم همين طور: رضايی نژاد، علی محمّدی، احمدی روشن؛ اين ها 
نخبگانی بودند در وادی علم و تحقيق که بسيجی وار کار کردند؛ شهيد شهرياری بسيجی  وار 
کار کرد. آن روزی که درها را به روی ملت ايران خواستند ببندند - با آن شيوه هايی که حالا 
خيلی ها از آحاد مردم در تلويزيون، در خبرها چيزهايی را شنفتند؛ خيلی ها هم پشت پرده است 
که بعدها روشن خواهد شد که چقدر خباثت کردند - که محصول اين راديو داروها به دست 
مردم نرسد و جمهوری اسلامی دچار مشکل بشود و گفتند »نمی فروشيم« که اين مرکز تهران 
تعطيل بشود، اين ها - مرحوم شهيد شهرياری - هم مشغول کار شدند؛ تلاش کردند؛ که بعد 
آمدند به ما گفتند که توانستيم بيست درصد را توليد کنيم؛ بعد هم آمدند به ما اطلاع دادند که 
ما لوله ی سوخت و صفحه ی سوخت را هم ساختيم؛ دشمن ]متحير[ ماند. اين کار کار بسيجی 
بود؛ اين کار کار معمولی نبود. در همه ی اين ميدان هايی که ذکر کرديم؛ هزاران انسان بزرگ 

بودند و هستند و تلاش کردند که بعضی را اسم آورديم.446
الگوگيری از بسيج

 امروز اگر شما جلوه های زيبای پُرشور حضور جوانان را در صحنه های پُرخطر فلسطين و لبنان 
مشاهده می کنيد؛ اين الگوگيری از بسيج است. امروز اگر بيداری جوانان دانشجو را در سرتاسر 

دنيای اسلام می بينيد؛ اين الگوگيری از بسيج است.44۷
بسيجيان امام، الگوی مبارزان در جهان

 از روز اول، بسيجيان امام ما در ميدان های گوناگون انقلاب تا پيروزی انقلاب و تا پس از 
انقلاب حرکتی کردند که ماندگار شد؛ الگو شد؛ يادگار ملت ايران در عرصه ی تاريخ شد. امروز 
جوانان نيويورک و کاليفرنيا هم شعارهای مردم مصر و تونس را تکرار مي کنند، از آن ها الهام 
مي گيرند؛ انکار هم نمي کنند. جوانان مصر و تونس هم از حزب الله و حماس و جهاد اسلامی 
الهام گرفته اند و فرا گرفته اند و پنهان نکردند و معلم اول در عصر جديد، بسيجیِ امام بزرگوار ما 

446 - بيانات در ديدار اعضای مجمع عالی بسيج مستضعفين 1393/9/6
44۷ - بيانات در ميدان صبحگاه ستاد نيروی مقاومت بسيج 1384/6/2
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بود؛ که همه از بسيجیِ امام بزرگوار فراگرفتند و از جانبازان و سربازان و فداکاران اين انقلاب 
ياد گرفتند که چگونه مي توان اسطوره های قدرت مادی را شکست؛ چگونه مي توان به نام خدا 
بت ها را شکست؛ چگونه مي توان ايستاد، چگونه مي توان مقاومت کرد.  اين ها حقايقی است 
که امروز وجود بسيج، عينيت بسيج، حرکت بسيج، هدف های بسيج، ما را به اين حقايق آشنا 
مي کند. انقلاب اسلامی و ملت انقلابی با يک چنين فرهنگی، با يک چنين آموزه هائی، با يک 
چنين روحيه ای، توانست بسياری از ناممکن ها را ممکن کند؛ محقق کند و اين حرکت ادامه 

خواهد داشت.448

 بسيج، اسطوره ايستادگی و مقاومت
 دشمنیِ دشمنان نمي تواند تأثيری بگذارد. البته دشمن، دشمنی مي کند - در اين ترديدی نبايد 
داشت، انتظاری هم جز اين از دشمن نبايد داشت - منتهي ما وقتی حرکت عظيم ملت ايران 
را از آغاز اين انقلاب، اين حرکت، اين نهضت عمومی تا امروز مشاهده مي کنيم؛ می بينيم يک 
خط سير مشخصی دارد. ملت ايران به سمت پيش حرکت مي کند؛ به سمت اوج حرکت مي 
کند؛ در ميدان های گوناگون بر چالش های گوناگون غلبه پيدا مي کند و دشمنان در همين 
مقابله و مواجهه عقب  نشينی مي کنند؛ کوتاه می آيند؛ ناچارند. با اين حرکت، سرنوشت ملت 

ايران، پيروزیِ قطعی است.449
بسيج، الگو و نمونه ی کاملِ تمدنِ نوينِ اسلامی

 جوان ها! بدانيد، بدون هيچ گونه ترديدی آينده ی روشن و اميدبخش اين کشور و اين نظام 
متعلق به شما است. شما خواهيد توانست کشورتان و ملت تان را به اوج افتخار برسانيد؛ شما 
به توفيق الهی خواهيد توانست الگو و نمونه ی کاملِ تمدنِ نوينِ اسلامی را در اين آب و خاک 

تشکيل بدهيد.450
الگو قرار دادن ائمه در زندگی

اميرالمؤمنين عليه  اين کشور علوي و فاطمي، عرض مي کنم؛   من به بسيجيان عزيز فعال 
بسيجيان  براي  الگو  ترين  بزرگ  و  بهترين  که  دهيد  قرار  خودتان  الگوي  را  والسلام  الصّلاه 

مسلمان در همه عالم، علي ابن ابيطالب عليه السلام است.451
و. تناسب هويت بسيج با هويت محرم و عاشورا

448- بيانات در ديدار اقشار نمونه ی بسيج سراسر کشور 1390/9/6
449 - بيانات در تاريخ 1390/9/6

450- بيانات در ديدار پنجاه هزار فرمانده بسيج سراسر کشور در مصلّای امام خمينی ره )1392/8/29
451 - از بيانات در ديدار با مداحان به مناسبت ولادت حضرت زهرا )س( 13۷3/9/3
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الف. فداکاری و شهادت
 تناسبی ميان هويت و حقيقت بسيج با هويت محرم و عاشورا وجود دارد. بسيج افتخار دارد که 
ايثار است.  همه ی تاريخ، همه ی عالم،  البته عاشورا اوج فداکاری و  پيرو مکتب عاشوراست. 
مساله ی عاشورا و حسين بن علی )عليه السّلام( و اصحاب وفادار او را با اين خصوصيت شناخته اند؛ 
فداکاری، ايثار در راه خدا و در راه تحقق اهداف الهی، ليکن مساله ی عاشورا فقط اين نيست؛ بله 

برجسته ترين و نمايان ترين خصوصيت عاشورا، همين فداکاری و شهادت است.452
ب.معرفت و بصيرت

 در ماجرای عاشورا حقايق ديگری هم وجود دارد. از آغاز حرکت از مدينه، بذر معرفت پاشيده 
شد - اين يکی از خصوصيات حادثه ی عاشوراست - بذر بصيرت پاشيده شد. اگر مردمی، امتی 
از بصيرت برخوردار نباشند؛ حقايق گوناگون، کار آن ها را اصلاح نخواهد کرد؛ گره از مشکلات 
آن ها گشوده نخواهد شد. بنابراين اخلاص، موقع شناسی، پاشيدن بذر يک حرکت فزاينده ی 
تاريخی، از خصوصيات مهم عاشوراست. ماجرا فقط در ظهر عاشورا تمام نشد؛ ... بسيج، همين 

راه است؛ همين حرکت است؛ همين هدفهاست؛ همين ابزارها و وسيله هاست.453
برجستگی های شخصيت امام حسين )ع(

الف. اخلاص
ابعاد هم بحث  اين  از  ابعاد است؛ که هر کدام  اباعبداللهَّه عليه السّلام، دارای   برجستگی وجود 
و توضيح و تبيين فراوانی به دنبال دارد؛ ولی اگر دو، سه صفت برجسته را در ميان همه اين 
برجستگی ها اسم بياوريم؛ يکی از آن ها »اخلاص« است؛ يعنی رعايت کردن وظيفه خدايی و 

دخالت ندادن منافع شخصی و گروهی و انگيزه های مادی در کار. 454
ب. اعتماد به خدا

 صفت برجسته ديگر »اعتماد به خدا« است. ظواهر حکم می کرد که اين شعله در صحرای 
کربلا خاموش خواهد شد. ... ولی اعتماد به خدا حکم می کرد که علی رغم اين ظواهر، يقين 
کند که حرف حق و سخن درست او غالب خواهد شد. اصل قضيه هم اين است که نيت و 
هدف انسان تحقق پيدا کند. اگر هدف تحقق پيدا کرد؛ برای انسانِ با اخلاص، شخصِ خود او 

که مهم نيست. 455

452- بيانات در ديدار اقشار نمونه ی بسيج سراسر کشور 1390/9/6
453- همان

454 - بيانات در ديدار جمعی از پاسداران و بسيجيان 13۷۷/9/2
455 - همان
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ج. شناختن موقع
 خصوصيت سوم، شناختن »موقع« است. امام حسين عليه السّلام در فهم »موقع« اشتباه نکرد. 
... موقع را شناخت و آن را از دست نداد. اين سه خصوصيت، تعيين کننده است. در تمام ادوار نيز 
همين طور است؛ در انقلاب نيز همين گونه بود. امام ما هم که می بينيد اين قدر خدای متعال او 
را به مقام رفيع رساند - و رفعناه مکانا عليّا- و علی رغم همه عوامل در سرتاسر دنيای ماديت و 
استکبار که می خواستند او را محو کنند؛ به فراموشی دهند و کوچک کنند؛ او را حفظ و بزرگ 
کرد و ماندگار و جاودان نمود؛ علت همين بود که اين سه خصوصيت را داشت: اولًا با اخلاص 
بود و برای خود چيزی نمی خواست؛ ثانياً به خدای خود اعتماد داشت و می دانست که کار و 
هدف، تحقق پيدا خواهد کرد - به بندگان خدا هم اعتماد داشت - ثالثاً زمان و »موقع« را از 

دست نداد. در لحظه لازم، اقدام لازم، صحبت لازم، اشاره لازم و حرکت لازم را کرد.456
درس و عبرت گرفتن از حادثه عاشورا

پيام ها و درس های عاشورا
 عاشورا پيام ها و درس هايی دارد. عاشورا درس می دهد که برای حفظ دين، بايد فداکاری کرد. 
درس می دهد که در راه قرآن، از همه چيز بايد گذشت. درس می دهد که در ميدان نبرد حق 
و باطل، کوچک وبزرگ، زن ومرد، پير و جوان، شريف و وضيع و امام و رعيت، با هم در يک 
صف قرار می گيرند. درس می دهد که جبهه دشمن با همه توانايی های ظاهری، بسيار آسيب 
پذير است. همچنان که جبهه بنی اميه، به وسيله کاروان اسيران عاشورا، در کوفه آسيب ديد؛ 
در شام آسيب ديد، در مدينه آسيب ديد و بالأخره هم اين ماجرا، به فنای جبهه سفيانی منتهی 
شد. درس می دهد که در ماجرای دفاع از دين، از همه چيز بيشتر، برای انسان، بصيرت لازم 
است. بی بصيرت ها فريب می خورند. بی بصيرت هادرجبهه باطل قرار می گيرند؛ بدون اين که 
خود بدانند. همچنان که در جبهه ابن زياد، کسانی بودند که از فسّاق و فجّار نبودند؛ ولی از بی 
بصيرت ها بودند. اين ها درس های عاشوراست. البته همين درس ها کافی است که يک ملت 
را، از ذلت به عزت برساند. همين درس ها می تواند جبهه کفر و استکبار را شکست دهد؛ درس 

های زندگی سازی است.45۷
 ما امروز يک جامعه اسلامی هستيم. بايد ببينيم آن جامعه اسلامی، چه آفتی پيدا کرد که کارش 
به يزيد رسيد؟ چه شد که بيست سال بعد از شهادت اميرالمؤمنين عليه الصّلاةوالسّلام، در همان 
نيزه کردند و در آن شهر گرداندند؟!  بر  را  او حکومت می کرد؛ سرهای پسرانش  شهری که 
در  عليه السّلام  اميرالمؤمنين  که  بود  جايی  همان  کوفه  نبود!  دين  از  بيگانه  نقطه  يک  کوفه 
بازارهای آن راه می رفت؛ تازيانه بر دوش می انداخت؛ مردم را امر به معروف و نهی از منکر 
بلند  ازآن مسجد و آن تشکيلات  النهار«  می کرد؛ فرياد تلاوت قرآن در »آناءالليل و اطراف 

456 - همان
45۷ - بيانات در ديدار فرماندهان گردان های عاشورا 13۷1/4/24
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بود. اين، همان شهر بود که پس از گذشت سال هايی نه چندان طولانی در بازارش دختران 
اسارت می گرداندند. در ظرف بيست سال چه شد که  با  را،  اميرالمؤمنين عليه السّلام  و حرم 
به آنجا رسيدند؟ اگر بيماريی وجود دارد که می تواند جامعه ای را که در رأسش کسانی مثل 
پيغمبراسلام و اميرالمؤمنين عليهما السّلام بوده اند؛ در ظرف چند ده سال به آن وضعيت برساند؛ 
خودرا  اگر  بزرگوارما،  امام  بترسيم.  آن  از  بايد  هم  ما  و  است  خطرناکی  بيماری  بيماری،  اين 
به  فخر  سرِ  کرد؛  می  محسوب  عليه  سلامه  و  صلوات اللهَّه  اکرم  پيغمبر  شاگردان  از  شاگردی 
تبليغ  و  درک، عمل  را  پيغمبر  احکام  بتواند  که  بود  اين  به  افتخارش  امام،  ساود.  می  آسمان 
آن  به  سال  چند  از  بعد  و  بود  ساخته  پيغمبر  را  جامعه  آن  کجا؟!  پيغمبر  کجا،  ما  امام  کند. 
نشود. عبرت،  دچار  بيماری  آن  به  که  باشد  مواظب  بايد  ما خيلی  جامعه  اين  دچار شد.  وضع 
اينجاست! ما بايد آن بيماری را بشناسيم؛ آن را يک خطر بزرگ بدانيم و از آن اجتناب کنيم .

به نظر من اين پيام عاشورا، از درس ها و پيام های ديگر عاشورا برای ما امروز فوری تر است. 
ما بايد بفهميم چه بلايی بر سر آن جامعه آمد که حسين بن علی عليه السّلام، آقازاده اولِ دنيای 
اسلام و پسر خليفه مسلمين، پسر علی بن  ابيطالب عليه الصّلاةوالسّلام، در همان شهری که پدر 
بزرگوارش بر مسند خلافت می نشست؛ سر بريده اش گردانده شد و آب از آب تکان نخورد! از 
همان شهر آدم هايی به کربلا آمدند؛ او و اصحاب او را با لب تشنه به شهادت رسانند و حرم 

اميرالمؤمنين عليه السّلام را به اسارت گرفتند!458
عبرت های عاشورا

 جهت دوم »عبرت های عاشورا« ست. غيراز درس، عاشورا يک صحنه عبرت است. انسان 
بايد به اين صحنه نگاه کند؛ تا عبرت بگيرد؛ يعنی چه، عبرت بگيرد؟ يعنی خود رابا آن وضعيت 
مقايسه کند و بفهمد در چه حال و در چه وضعيتی است؛ چه چيزی او را تهديد می کند؛ چه 
چيزی برای او لازم است؟ اين را می گويند »عبرت«. شما اگر از جاده ای عبور کرديد و اتومبيلی 
را ديديد که واژگون شده يا تصادف کرده و آسيب ديده؛ مچاله شده و سرنشينانش نابود شده اند؛ 
می ايستيد و نگاه می کنيد؛ برای اين که عبرت بگيريد. معلوم شود که چطور سرعتی، چطور 
حرکتی و چگونه رانندگی، به اين وضعيت منتهی می شود. اين هم نوع ديگری از درس است؛ 

اما درس از راه عبرت گيری است. اين را قدری بررسی کنيم.459
 اولين عبرتی که در قضيه عاشورا ما را به خود متوجه می کند؛ اين است که ببينيم چه شد که 
پنجاه سال بعد از درگذشت پيغمبر صلوات اللهَّه و سلامه عليه، جامعه اسلامی به آن حدی رسيد 
که کسی مثل امام حسين عليه السّلام، ناچار شد برای نجات جامعه اسلامی، چنين فداکاری 
بکند؟ اين فداکاری حسين بن علی عليه السّلام، يک وقت بعد از هزار سال از صدراسلام است؛ 
يک وقت درقلب کشورها و ملت های مخالف و معاند بااسلام است؛ اين يک حرفی است؛ اما 
حسين بن علی عليه السّلام، در مرکزاسلام، در مدينه و مکه - مرکز وحی نبوی - وضعيتی ديد 

458 - همان
459 - همان
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که هر چه نگاه کرد چاره ای جز فداکاری نداشت؛ آن هم چنين فداکاری خونينِ با عظمتی! مگر 
چه وضعی بود که حسين بن علی عليه السّلام، احساس کرد که اسلام فقط با فداکاری او زنده 
خواهد ماند؛ والّا از دست رفته است؟! عبرت اينجاست. روزگاری رهبر و پيغمبر جامعه اسلامی، 
از همان مکه و مدينه پرچم ها را می بست، به دست مسلمان ها می داد و آن ها تا اقصی نقاط 
جزيزةالعرب و تا مرزهای شام می رفتند؛ امپراتوری روم را تهديد می کردند؛ آن ها از مقابلشان 
می گريختند و و لشکريان اسلام پيروزمندانه برمی گشتند؛ که در اين خصوص می توان به 
ماجرای »تبوک« اشاره کرد. روزگاری در مسجد و معبر جامعه اسلامی، صوت و تلاوت قرآن 
بلند بود و پيغمبر با آن لحن و آن نفََس، آيات خدا را بر مردم می خواند و مردم را موعظه می 
کرد وآن ها را در جاده هدايت با سرعت پيش می برد. ولی چه شد که همين جامعه، همين کشور 
و همين شهرها، کارشان به جايی رسد و آن قدر از اسلام دور شدند که کسی مثل يزيد برآن ها 
حکومت می کرد؟! وضعی پيش آمد که کسی مثل حسين بن علی عليه السّلام، ديد که چاره ای 
جزاين فداکاری عظيم ندارد! اين فداکاری، در تاريخ بی نظيراست. چه شد که به چنين مرحله ای 

رسيدند؟ اين، آن عبرت است. ما بايد اين را امروز مورد توجه دقيق قرار دهيم.460
عوامل اصلی گمراهی و انحراف عمومی در عصر امام حسين )ع(

 من يک آيه از قرآن را در پاسخ به اين سؤال مطرح می کنم؛ قرآن جواب ما را داده است. 
قرآن، آن درد را به مسلمين معرفی می کند. آن آيه اين است که می فرمايد: »فخلف من بعدهم 
خلف اضاعوا الصّلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّا.« دو عامل، عامل اصلی اين گمراهی و 
انحراف عمومی است: يکی دورشدن از ذکر خدا که مظهر آن نماز است. فراموش کردن خدا و 
معنويت، حساب معنويت را از زندگی جدا کردن و توجه و ذکر و دعا و توسل و طلب از خدای 
متعال و توکل به خدا و محاسبات خدايی را از زندگی کنار گذاشتن. دوم »واتبّعوا الشهوات«؛ 
دنبال شهوت رانی ها رفتن؛ دنبال هوس ها رفتن و در يک جمله: دنياطلبی؛ به فکر جمع آوری 
را  آرمان ها  و  دانستن  را اصل  اين ها  افتادن.  دنيا  به شهوات  التذاذ  و  ثروت، جمع آوری مال 
فراموش کردن. اين، درد اساسی وبزرگ است. ما هم ممکن است به اين درد دچار شويم. اگر 
در جامعه اسلامی، آن حالت آرمانخواهی از بين برود يا ضعيف شود؛ هر کس به فکراين باشد که 
کلاهش را از معرکه در ببرد و از ديگران در دنيا عقب نيفتد؛ اين که »ديگری جمع کرده است؛ 
ما هم برويم جمع کنيم و خلاصه خود و مصالح خود را بر مصالح جامعه ترجيح دهيم«، معلوم 

است که به اين درد دچار خواهيم شد.461
پايه های برپايی نظام اسلامی

 نظام اسلامی، با ايمان ها، با همت های بلند، با مطرح شدن آرمان ها و با اهميت دادن و زنده 
نگه داشتنِ شعارها به وجود می آيد و حفظ می شود و پيش می رود. شعارها را کم رنگ کردن؛ 
اصول اسلام وانقلاب را مورد بی اعتنايی قراردادن و همه چيز را با محاسبات مادی مطرح کردن 

460 - همان
461 - همان
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و فهميدن؛ جامعه رابه آنجا خواهد برد که به چنان وضعی برسد؛ آن ها به آن وضع دچار شدند.462
 روزگاری برای مسلمين، پيشرفت اسلام مطرح بود؛ رضای خدا مطرح بود؛ تعليم دين و معارف 
اسلامی مطرح بود؛ آشنايی با قرآن و معارف قرآن مطرح بود؛ دستگاه حکومت، دستگاه اداره 
کشور، دستگاه زهد و تقوا وبی اعتنايی به زخارف دنيا و شهوات شخصی بود و نتيجه اش آن 
حرکت عظيمی شد که مردم به سمت خدا کردند. در چنان وضعيتی، شخصيتی مثل علی بن 
 ابيطالب عليه السّلام، خليفه شد. کسی مثل حسين بن علی عليه السّلام شخصيت برجسته شد. 
معيارها در اين ها، بيش از همه هست. وقتی معيار خدا باشد؛ تقوا باشد؛ بی اعتنايی به دنيا باشد؛ 
مجاهدت در راه خداباشد؛ آدم هايی که اين معيارها را دارند؛ در صحنه عمل می آيند و سر رشته 

کارها رابه دست می گيرند و جامعه، جامعه اسلامی می شود. 463
پيامدهای تغيير معيارها و ارزش ها

 وقتی که معيارهای خدايی عوض شود؛ هر کس که دنيا طلب تراست؛ هر کس که شهوترانتراست؛ 
هر کس که برای به دست آوردن منافع شخصی زرنگتراست؛ هر کس که با صدق و راستی 
بيگانه تر است؛ بر سرِ کار می آيد. آن وقت نتيجه اين می شود که امثال عمربن سعد و شمر و 
عبيداللهَّه بن زياد به رياست می رسند و کسی مثل حسين بن علی عليه السّلام، به مذبح می رود و در 
کربلا به شهادت می رسد! اين، يک حساب دو دو تا چهارتاست. بايد کسانی که دلسوزند؛ نگذارند 
معيارهای الهی در جامعه عوض شود. اگر معيارِ تقوا در جامعه عوض شد؛ معلوم است که انسان با 
تقوايی مثل حسين بن علی عليه السّلام، بايد خونش ريخته شود. اگر زرنگی و دست و پاداری در 
کار دنيا و پشت هم اندازی و دروغگويی و بی اعتنايی به ارزش های اسلامی ملاک قرار گرفت؛ 
، شخص اول  معلوم است که کسی مثل يزيد بايد در رأس کار قرار گيرد و کسی مثل عبيداللهَّه
کشور عراق شود. همه کار اسلام اين بود که اين معيارهای باطل را عوض کند. همه کار انقلاب 
ما هم اين بود که در مقابل معيارهای باطل و غلط مادیِ جهانی بايستد و آن ها را عوض کند .464

ارزش های مادی  ترجيح  دنيای  و  دنيای شهوت رانی  زور،  دنيای  دنيای دروغ،  امروز،  دنيای   
برارزش های معنوی است. اين دنياست! ...اين انقلاب آمد تا اين بساط جهانی را، اين ترتيب 
غلط جهانی را بشکند و ترتيب جديدی درست کند. اگر آن ترتيبِ مادیِ جهانی باشد؛ معلوم 
و  باشند  کار  رأس  در  بايد  مثل محمّدرضا  و گمراهی  رو سياه  فاسدِ  هایِ  است که شهوتران 
انسانِ با فضيلتِ منوری مثل امام بايد در زندان يا درتبعيد باشد! در چنان وضعيتی، جای امام 
در جامعه نيست. وقتی زور حاکم است؛ وقتی فساد حاکم است؛ وقتی دروغ حاکم است و وقتی 
است؛  نور  دارای  است؛  دارای صدق  است؛  دارای فضيلت  است؛ کسی که  بی فضيلتی حاکم 
دارای عرفان است و دارای توجه به خداست؛ جايش در زندان ها يا در مقتل ومذبح يا در گودال 
قتلگاه هاست. وقتی مثل امامی برسرکارآمد؛ يعنی ورق برگشت؛ شهوت رانی و دنياطلبی به انزوا 

462 - همان
463 - همان
464 - همان



143

رفت؛ وابستگی و فساد به انزوا رفت؛ تقوی بالای کار آمد؛ زهد روی کار آمد؛ صفا و نورانيت 
آمد؛ جهاد آمد؛ دلسوزی برای انسان ها آمد؛ رحم و مروت و برادری و ايثار و از خودگذشتگی 
آمد. امام که بر سرِ کار می آيد؛ يعنی اين خصلت ها می آيد؛ يعنی اين فضيلت ها می آيد؛ يعنی 
اين ارزش ها مطرح می شود. اگراين ارزش ها را نگه داشتيد؛ نظام امامت باقی می ماند. آن 
وقت امثال حسين بن علی عليه الصّلاة والسّلام، ديگربه مذبح برده نمی شوند؛ اما اگر اين ها را از 
دست داديم چه؟ اگر روحيه بسيجی را ازدست داديم چه؟ اگربه جای توجه به تکليف و وظيفه 
وآرمان الهی، به فکر تجملات شخصی خودمان افتاديم چه؟ اگر جوان بسيجی را، جوان مؤمن 
را، جوان با اخلاص را - که هيچ چيزنمی خواهد جز اين که ميدانی باشد که در راه خدا مجاهدت 
کند - درانزوا انداختيم و آن آدم پررویِ افزون خواهِ پرتوقعِ بی صفایِ بی معنويت را مسلط کرديم 
نبیّ اکرم  رحلت  بين  فاصله  اسلام  در صدر  اگر  شد.  خواهد  دگرگون  چيز  همه  وقت  آن  چه؟ 
صلوات اللهَّه وسلامه عليه و شهادت جگرگوشه اش پنجاه سال شد؛ در روزگار ما، اين فاصله، خيلی 
کوتاه تر ممکن است بشود و زودتر از اين حرف ها، فضيلت ها و صاحبان فضايل ما به مذبح 
بروند. بايد نگذاريم؛ بايد در مقابل انحرافی که ممکن است دشمن بر ما تحميل کند؛ بايستيم .

پس، عبرت گيری از عاشورا اين است که نگذاريم روح انقلاب در جامعه منزوی و فرزند انقلاب 
گوشه گير شود.465

ز. فرهنگ و تفکر بسيجی
بسيج، يک انديشه و منظومه ی فکری

 آنچه به نظرِ اين حقير، کمتر به آن پرداخته شده است و بايد پرداخته بشود؛ مساله ی عقبه ی 
است؛ يک منطق  فکر  است؛ يک  انديشه  بسيج يک  است.  بسيج  پشتوانه ی فکری  و  فکری 
است؛ يک منظومه ی فکری است. علت اين هم که همه می بينند که تحصيل کرده، نخبه، نابغه، 
از رشته های مختلف مجذوب بسيج می شوند؛ اين است که بسيج صرفاً يک حرکت احساسی 
نيست؛ يک منطق قوی پشت سرِ بسيج وجود دارد؛ اين منطق، اين علم، وقتی با عمل همراه 

می شود؛ اين غوغا را درست می کند؛ اين حوادث شگفت آور را خلق می کند.466

پايه های تفکر بسيج
الف. اعتقاد به مسئوليت انسان

 پايه ی اين تفکر )بسيج( چيست؟ ... پايه ی اين تفکر، اعتقاد به مسئوليت انسان است؛ مسئوليت 
بی مسئوليتی،  احساس  حالت  فکر،  اين  مقابل  نقطه ی  مسئول؛  است  موجودی  انسان  انسان؛ 
»ولش کن«، »برو خوش باش«، »به خودت بپرداز« است. پايه ی فکری بسيج اين مسئوليت 

465 - همان
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الهی است که حالا عرض می کنم مبانی دينی مستحکمی دارد. نه فقط مسئوليت در برابر خود و 
در برابر خانواده ی خود و نزديکان خود - که اين هست - بلکه مسئوليت در قبال حوادث زندگی، 
در قبال سرنوشت جهان، سرنوشت کشور و سرنوشت جامعه، چه مسلمان، چه غير مسلمان. اين 
احساس مسئوليت فقط نسبت به انسان های هم عقيده و مسلمِ و مؤمن نيست بلکه حتی نسبت 
به غير مسلمين و غير مؤمنين هم احساس مسئوليت می کند. نقطه ی مقابلِ همان دَم غنيمتی، 
ولش کن و حالت تنبلی و حالت گريز از مسئوليت و مانند اين ها است. پايه ی اصلی بسيج، 
اين احساس مسئوليت است. اين تفکر مسئوليت انسان، جزو بينات اسلام است. يعنی هيچ کس 
نمی تواند در اين ترديد بکند که اسلام، انسان را اينجور موجودی می داند: موجودی که مسئول 
است؛ کار از او خواسته شده است.  شما ملاحظه کنيد احکام گوناگون را: مثلًا حکم امربه معروف 
و نهی ازمنکر. امر به معروف يعنی شما همه مسئوليد که معروف را، نيکی را گسترش بدهيد؛ 
امر کنيد به آن، نهی از منکر ]يعنی [ زشتی را، بدی را، پلشتی را نهی کنيد؛ جلوی آن را بگيريد 
با شيوه های مختلف. معنای اين چيست؟ معنای اين، مسئوليت در قبال سلامت عمومی جامعه 
است. همه مسئولند: من مسئولم، شما مسئولی، آن يکی مسئول است؛ يا مساله جهاد... که حالا 
اگر برويد دنبال اين فکر را در متون اسلامی بگيريد؛ چيزهای عجيب وغريبی انسان مشاهده می 
کند از اين اهتمام و از اين احساس مسئوليت...  پايه ی اصلیِ حرکت بسيج اين است: احساس 

مسئوليت الهی. 46۷
ب. بصيرت

از بصيرت، روشن بينی؛  اول است؛ عبارت است  پايه ی  بسيج(...که مکمل  )تفکر  پايه   دومين 
يعنی چه؟ يعنی شناخت زمان، شناخت نياز، شناخت اولويت، شناخت دشمن، شناخت دوست، 
بايد به کار برد؛ اين شناخت ها، بصيرت است. هميشه  شناخت وسيله ای که در مقابل دشمن 
با يک سلاح نمی شود رفت. کدام  با يک سلاح نمی شود مبارزه کرد. در همه ی ميدان ها 
بصيرت  که  اينهايی  کرده ام  عرض  من  بارها  است؟  کجا  دشمن  بيندازيم؟  کار  به  را  سلاح 
ندارند - مثل اين بيچاره هايی که در فتنه گرفتار شدند - مثل کسانی اند که در تاريکی شب، 
کجا  دشمن  داند  نمی  خوب  بزنند؛  را  دشمنی  را،  مخالفی  خواهند  می  غبار  در  غليظ،  مه  در 
و  کنيد  کسب  اطلاع  برويد  است؛  اطلاعات  نظامی،  های  جنگ  شرايط  اولين  از  يکی  است؛ 
بزنيد که دوست  را  جايی  است  رفتيد؛ شما ممکن  اطلاع  بدون  اگر  است.  ببينيد دشمن کجا 
آنجا است؛ کسی را بزنيد که با شما دشمن نيست و به دشمن کمک کنيد؛ گاهی اينجوری می 
شود. اگر بصيرت نبود، می شود اين که فرمود: العالمُِ بزَِمانهِِ لا تَهجُمُ عَليَهِ اللَّهوابسِ؛ شبهات و 
نادانی ها و نفهمی ها به کسی که عالم به زمان خود است؛ هجوم نمی آورند؛ می فهمد چه کار 
بايد بکند. اگر اين نبود؛ مشکل به وجود خواهد آمد؛ حتی اگر آن احساس مسئوليت هم باشد .

 بعضی ها احساس مسئوليت داشتند در دوران مبارزات اما نمی فهميدند اين را کجا خرج کنند؛ 
جايی خرج می کردند که به ضرر حرکت عظيم مبارزاتیِ امام بزرگوار بود؛ بعد از انقلاب هم 
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کنند؛  می  مسئوليت  احساس  دارند؛  احساس  بعضی ها  است.  همينجور  هم  امروز  تا  همينجور 
انگيزه دارند اما اين انگيزه را غلط خرج می کنند؛ بد جايی خرج می کنند؛ اسلحه را به آنجايی 
که بايد، نشانه نمی گيرند؛ اين بر اثر بی بصيرتی است. حالا ما چند سال پيش در قضيه ی فتنه 
گفتيم بصيرت؛ بعضی دهن کجی کردند که بصيرت! بله بصيرت، بصيرت که نبود؛ هرچه که 
مسئوليت و انگيزه بيشتر باشد؛ احساس بيشتر باشد؛ خطر بيشتر است؛ اطمينانی ديگر نيست 
به اين آدم بی بصيرت و بدون روشن بينی که دوست را نمی شناسد؛ دشمن را نمی شناسد و نمی 
فهمد کجا بايد اين احساس را، اين نيرو را، اين انگيزه را خرج کند. اين پس شد رکن دوم که 
بسيار بسيار لازم است. اگر اين رکن دوم نباشد؛ امر به معروفش هم اشتباهی درمی آيد؛ جهادش 

هم اشتباهی درمی آيد؛ امرِ مورد اهتمامش هم دچار خطا می شود و به کج راهه می افتد.468
بسيار  فکریِ  عقبه ی  اين  که  است؛  مسئوليت  احساس  آن  اول،  درجه ی  در  فکری    پايه ی 
مستحکمی است برای شما که می خواهيد در عرصه ی بسيج حرکت بکنيد و شرط لازم که 
نبايد غفلت کرد. آن  از اين دو چيز يک لحظه  پايه ی دوم محسوب می شود، بصيرت است؛ 
وَ احتسِاباً؛ پروردگارا، من اين کشف علمی را می  احساس مسئوليت - يعنی برای خدا، صَبراً 
کنم؛ اين مطالعه را می کنم؛ اين کار هنری را خلق می کنم؛ اين مبارزه را می کنم؛ اين عمل 
اقتصادی را انجام می دهم؛ اين کمک را به زيد می کنم؛ اين مبارزه را با عَمرو می کنم؛ برای 
تو، چون از من مسئوليت خواسته ای - اين احساس مسئوليت و احساس تعهد الهی، بعد هم 
آگاهی: بدانيم کجا هستيم؛ جای ما کجا است؛ جای دشمن کجا است؛ دشمن کيست؛ با دشمن 
با چه سلاحی بايد مبارزه کرد. اين هم رکن دوم؛ با اين نگاه، هم دايره ی بسيجيان مشخص می 

شود، هم عرصه های فعاليت بسيج روشن می شود.469
صدور تفکر بسيجی

 خوب اين تفکر که تفکر بسيجی است و امام بزرگوار ما اين را در ايران اسلامی خلق کرد؛ اين 
صادر شده. بارها گفتيم؛ مفاهيم انقلاب و مفاهيم اسلام، مثل عطر گل های بهاری است؛ هيچ 
کسی نمی تواند جلوی آن را بگيرد؛ پخش می شود، همه جا می رود؛ نسيم روح افزا و روان بخشی 
است که همه جا را به خودی خود می گيرد؛ حالا جنجال کنند؛ دادوبيداد کنند؛ رفته، صادر شده 
و الان شما در کشورهای گوناگونی ملاحظه کنيد؛ اين تفکر در لبنان دارد فعاليت می کند، در 
عراق دارد فعاليت می کند؛ جوان های عراقی حرکت کردند همراه ارتششان شدند؛ توانستند اين 
پيروزی ها را به دست بياورند؛ در سوريه همين جور، در غزه همين جور، در فلسطين همينجور، 

در يمن همين جور، انشاءالله در قدس شريف و برای نجاتِ الاقصی هم همين جور.4۷0
شکست  ناپذيری جمهوری اسلامی، نتيجه تفکر بسيجی

آنهايی که نظام اسلامی و جمهوری اسلامی را تهديد می کنند که ما چنين می کنيم؛ چنان می 
468 - همان
469 - همان
4۷0 - همان
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کنيم بدانند: جمهوری اسلامی به برکت تفکر بسيجی و عمل و حرکت بسيجی شکست  ناپذير 
است. هر فرد ايرانی بالقوّه يک بسيجی است، مگر عده ی معدودی که يا دچار خودپرستی اند 
ها  آن  است؛  دشمن  سنگ  زير  دستشان  يا  پول پرستی اند  دچار  يا  شهوت پرستی اند  دچار  يا 
دليل  بسيجی اند؛  بالقوّه  ايران  ملت  قاطع  اکثريت  نيستند.  زياد  معدودند،  کنار،  گذاريم  می  را 

شکست ناپذيری نظام جمهوری اسلامی اين است.4۷1
تعميق تفکر اسلامی و تفکر بسيجی

 من به شما برادران و خواهران عزيز - که فرزندان من هستيد - مؤکداً توصيه می کنم که به 
عمق ها توجه کنيد و آن را بطلبيد؛ از ظواهر هم دست نکشيد. اين خطاست که کسی خيال يا 
توهم کند که بايد باطن را درست کرد؛ ظاهر مهم نيست؛ نخير، همين ظاهر، انسان را به وادی 
های گوناگونی می کشاند. ظاهر دينی، ظاهر اسلامی، پايبندی به تعبد دينی، همين مجالس 
دعا، همين مجالس توسل به ائمه )عليهم السّلام( لازم است؛ منتهي همه ی اين ها را با دانايی 
همراه کنيد. در مجلس روضه خوانی و سينه زنیِ بسيج وقتی شعر خوانده می شود، بايد با معنا، با 
مضمون، جهتدار و همراه با درس باشد. وقتی در آنجا سخنرانی می شود، بايد در جهت تعميق 
فکر و انديشه باشد. وقتی نماز جماعت می خوانيد؛ نماز شما بايد همراه با توجه به پروردگار و 
خشوع در مقابل او باشد. وقتی اعتکاف می کنيد؛ وقتی روزه می گيريد، وقتی اجتماعات مذهبی 
تشکيل می دهيد؛ بايد همراه با توجه به خدای متعال و همراه با اخلاص باشد. کليد موفقيت 
اينهاست. اگر اين نباشد، همان چيزی بر سر انسان خواهد آمد که ديديد بر سر عده يی آمد. 
عده ای در اول انقلاب خيلی تند و داغ و پُرشور بودند؛ اما متأسفانه فکر دينی آنها عمق نداشت؛ 
با اولين باد سردی که از طرف تبليغات دشمنان آمد؛ برگ و بار انقلابيشان ريخت و جوشش 
انقلابيشان تمام شد! بعضی ها صدوهشتاد درجه اين طرف غلتيدند. من يک وقت به يکی از اين 
آقايان گفتم که شماها اوايل انقلاب در زمينه ی مسائل اقتصادی چپِ چپ بوديد و ما از تندروی 
اما الان شما رفته ايد منتهااليه جهت مقابل و شده ايد  های چپگرايی شما را منع می کرديم؛ 
راستِ راست! ما همانجايی که قبلًا بوديم، ايستاده ايم و باز شما را از تندروی های راست گرايانه 
منع می کنيم! اين به خاطرِ نداشتن عمق است؛ به اين دليل است که ريشه ی اعتقادی و فکری 
وجود ندارد...کسی که ريشه ی اعتقادی دارد؛ براساس اعتقادش حرکت می کند و در ميدان های 
گوناگون می ايستد. اگر جبهه است؛ می رود شهيد يا جانباز می شود و با رنج دائمِ بدنی و با 
ملامت ها می سازد. اگر هم از جبهه برمی گردد، ايمان خود را در ميان تندبادهای گوناگون حفظ 
می کند؛ اين آدمِ عميق است. ما از اين گونه آدم های متکی به عمق هم کم نداريم. بعضی هم 

نه متکی به عمق نبودند؛ بنابراين بايد به تفکر اسلامی و تفکر بسيجی عمق داد.4۷2
پايبندی به اصول و تفکرات انقلابیِ اصيل

 منطق ما قوی است. ما از لحاظ منطق در مقابل هيچ کس کم نمی آوريم؛ ديگران در مقابل 
4۷1 - همان

4۷2 - بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان بسيجی. 1384/3/5
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ما کم می آورند. واقعيت های جامعه هم صحت آن منطق را نشان داده است. با اين که در طول 
سالهای متمادی خرابکاری شده؛ جنگ و موانع بيرونی بوده؛ نفوذ آدم های ناباب در دستگاه ها 
با همان اصول و تفکرات  بوده؛ بی همتی و بی حالیِ بعضی ها بوده؛ در عين حال هرجا ما 
انقلابیِ اصيل جلو رفته ايم، واقعاً پيش رفته ايم؛ نمونه هايش همين پيشرفت های صنعتی و علمی 
و گشايش های گوناگونی است که در کارها به وجود آمده. هرجا کارِ برجسته ای شد؛ انسان وقتی 
رفت؛ ديد يک عنصر مؤمن در آنجا مسؤوليتِ تعيين کننده ای دارد؛ اين را بنده در جاهای مختلف 
به تجربه مشاهده کرده ام. هرجا کارها لنگ است؛ به خاطر اين است که در آن از اين بی ايمانی 
ها و بی ريشه يی ها که منجر به نفع طلبی و فساد و تبعيض و رفيق بازی و امثال اين ها می 

شود؛ وجود دارد.  بنابراين در ميدان عمل هم ما اين فکر را آزموده ايم.4۷3
رمز بقای معارف و انديشه ی شيعه در طول تاريخ

الف. سلامت و اصالتِ انديشه
 عزيزان من! تاريخ اسلام يک مجموعه ی تلخی و شيرينی و فراز و نشيب و دشواری ها و 
ناهمواری هاست. اگر کسی اين تاريخ را ملاحظه کرده باشد؛ خواهد ديد که بقای انديشه ی 
شيعی، فکر شيعی، فقه شيعی، فلسفه شيعه و معارف شيعی، خودش يک معجزه است. يعنی 
در لابلای سنگلاخ های سخت، خارهای درهم پيچيده و درهم تنيده و راههای گوناگون و 
پيچ درپيچ با نگهبانان سنگدلِ پايه های قدرت های سياسی نابحق و ظالم و غاصب، يک جريان 
آب زلالِ گوارای سالمی از مبدأ سرچشمه ی اسلام جاری شده است؛ از همه ی اين موانع عبور 
کرده است؛ اين فاصله ی ژرف را درنورديده است و روزبه روز، هم خالص تر، هم وسيع تر، هم 

برجسته تر و هم متعالی تر شده است. اين ها گزافه نيست؛ اين ها واقعيت است.
فقه شيعه، فلسفه ی شيعه، کلام شيعی و معارف شيعی، در طول زمان، در ميان تحريف ها، در 
با پشتوانه ی سياسی  بافندگی های شبه علمی، آن هم همراه  ميان شبهه افکنی ها، در ميان 
ظالمانه، پشتوانه ی پول های بيت المال که در خدمت اهداف مغرضانه قرار می گرفته؛ توانسته 
است خود را، هم سالم نگه دارد؛ هم تکامل ببخشد؛ هم توسعه ببخشد و دل ها و ذهن های 
ميليون ها انسان را در اقطار عالم - نه فقط در ايران - مقهور عظمت و استحکام خود قرار دهد. 

اين ناشی از چيست؟ يقيناً سلامت و اصالتِ اين فکر، بيشترين تأثير را دارد. 4۷4
ب. عواطف صحيح برخاسته از معرفت درست

 اما جاهايی هست که قدرت علمی به تنهايی کافی نيست؛ يک چيز ديگر لازم است؛ آن چيزی 
معرفت  از  برخاسته  عواطف صحيح  آن،  و  است  همان  خالص هم  های  ايمان  پشتوانه ی  که 
درست است. اين محبت ائمه، اين محبت اهل بيت - همين چيزی که در قرآن هم روی آن 
تکيه شده؛ »الّا المودّة فی القربی« اين تمسک به سخنان اهل بيت و راهنمايی های آن ها 

4۷3 - همان
4۷4 - بيانات در ديدار دانشجويان بسيجی »طرح ولايت« 13۷9/6/10
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و انگشت راهگشای اشاره ی آن ها در همه ی مسائل، آن عامل مهمی است که توانسته اين 
انديشه ی سالم و مستحکم را از گزندها محفوظ نگه دارد. عالمان و متفکرانی که مقهور پول 
و زور و قدرت و شهوت و بقيه ی لغزشگاه ها شدند؛ کم نيستند. آن عاملی که می تواند عالم و 
عامی را از اين لغزشگاه ها دور نگه دارد؛ همين جوشش ايمان آميخته ی با عواطف است. اين 

را شيعه حفظ کرده است.4۷5
بوستان تفکر معنوی انقلاب

 بوستان تفکر معنوی انقلاب که از آن، گل های عواطف و احساسات و اراده و تصميم می رويد 
و بر اثر اين اراده و تصميم و آن ايمان و احساس، انقلاب ها پيروز می شود، جنگ ها - جنگ 
هشت ساله - به پيروزی می رسد و توطئه های دشمنان ناکام می ماند، يک بوستان هميشه بهار 
است که خزان ندارد! آن کس که از خزان سخن می گويد؛ خودش دچار پژمردگی و افسردگی 

است؛ خودش خزان زده است و می خواهد به پای انقلاب بنويسد!4۷6 
مبانی تفکرات انقلاب

 تفکراتی که اين انقلاب را به وجود آورد )تفکر اسلام ناب( اين عواطف و احساساتی که اين 
بساط عظيم را چيد و اين توفان عظيم را در دنيای سياست و انسانيت به وجود آورد؛ بوستان 
ندارد. کسی  يعنی هميشه گل می دهد؛ هميشه هم ميوه می دهد و خزان  بهار است؛  هميشه 
سخن از خزان می گويد که خودش به دليلی خزان زده است؛ اشکالی در خود اوست! ... نکته ی 
اصلی در اين تفکر و مبنايی که اين خصوصيات را دارد - که اين گونه انسان های برجسته و 
بزرگ و فداکار می سازد - چيست و چرا اين طور است؟ ... اين بحث، يکی از آن بحث هايی است 
که نسل جوان مؤمن، لازم است بيشتر با آن آشنا شود؛ بر آن تعمق کند و اطراف آن را با ذهن 
و فکر جوّال خود بسنجد. اين ها به عنوان ابزارهای فرهنگی، پشتوانه ی اساسی فکر و انديشه ی 
انقلاب هستند که مثل پولاد، مثل بتون آرمه، بايستی پايه های اين انقلاب را محکم نگهدارند.4۷۷ 

ويژگی تفکر انقلاب
 حرف اول اين که مگر خصوصيت اين فکر و اين مکتب، چيست؟ خيلی ساده است؛ خصوصيتش، 
ايمان به غيب است. ايمان به غيب، يعنی فراتر از خوردن و خوابيدن و آشاميدن و لذت بردنِ 
روزمره - که يکی دارد؛ يکی ندارد؛ يک روز هست و يک روز نيست - بهترين و شيرين ترين 
آن هم دوران کوتاهی دارد که بالاخره يک روزی - هنگام مرگ، يا دوران پيری - همه به 
حسرت آن خواهند نشست! فراتر از اين تمتعات و تلذذات مادی، جهان ديگری، گستره و ميدان 

ديگری، تلذذ و تمتع و بازار ديگر و سود و سودای ديگری برای بشر وجود دارد.4۷8 
4۷5 - همان

4۷6- بيانات در جمع رزمندگان و بسيجيان بندرعباس  13۷6/11/30
4۷۷- همان
4۷8- همان
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 انسان، بزرگ تر از اين عرض و طول محدود و اين تمتعات کوچک و حقير است. دروازه ای 
وجود دارد که همه ی انسان های تاريخ تا کنون از آن عبور کرده اند، جلوِ چشم ما هم هزار هزار 
عبور می کنند؛ من و شما هم عبور خواهيم کرد؛ دروازه ی اجل، برو برَگرد هم ندارد! ...کسی که 
گستره ی حيات را فراتر از ماديات می داند؛ آن وقت لذايذش فراتر از لذايذ حقير، آرزوهايش بالاتر 
از آرزوهای فردی، همت ها بلندتر، تصميم ها بلند مدت  تر و محبوب ها و مطلوب ها بزرگترند؛ 
محدود به يک کار کوچک شخصی نمی شوند و زمان هم طولاني تر است. يعنی آن کسانی 
که - مثلًا - با رضاخان و محمدرضا، در همين دوران نزديک به خودمان مبارزه می کردند و از 
دنيا رفتند؛ فکرشان باقی است؛ کمااين که فکر پيامبران باقی است. حضرت عيسی، يا حضرت 
موسی، يا بقيه ی پيامبران، چند سالی با مردم بودند؛ آن يکی به آسمان رفت و بقيه - اغلب - از 
دنيا رفتند؛ اما ماجرايشان تمام نشد. هر کسی که در دنيا آن فکر را بپذيرد و برای آن کار کند 
و موفقيتی کسب نمايد؛ با وجود او صاحب آن فکر وجود دارد؛ با حيات او زنده و با موفقيت او 
پيروز است. وقتی در سال 135۷ هجری شمسی، انقلاب اسلامی در ايران پيروز شد، معنايش 
اين است که نبّی مکرم اسلام و همه ی ياران و اصحابش و همه ی کسانی که وجودشان با نام 
« پيوند خورده بود؛ همه در اين دوران زنده شدند! همه حضور دارند؛  مبارک »محمّدبن عبداللهَّه
چون فکر آن ها حضور دارد. ماورای ماده، اين خصوصيت را دارد. عشق به چيزی که فراتر از 
چارچوب های حقير مادی است؛ خصوصيتش اين است که کهنه، پژمرده و تمام نمی شود. راز 

اصلی آن، ايمان به غيب است!4۷9 
در  و  دوران سياست  در  نيست؛ حتی  به غيب«، مسأله ی سياسی  »ايمان  اين که مسأله ی  با   
ماجراهای سياسی - در اين نوزده سال بعد از پيروزی انقلاب تا به حال - بيشترين دشمنی 
با همين »ايمان به غيب« ملت ايران شده است! مسخره کردند؛ اشکال و خدشه کردند و به 
خيال خودشان خواستند پايه ی اين »ايمان به غيب« را بزنند؛ اما ايمان است و ايمان در يک 
ملت، عميق است. ايمان مذهبی و دينی، به اين آساني ها قابل تکان خوردن نيست. خودشان 
زمام  و  حکومت  و  قدرت  اگر  است.  الهی  حکومت  ظل  در  ...انسان سازی،  می کنند.  خسته  را 
دارند؛ آن وقت  اعتقاد  راه  اين  به  با همه ی وجود،  جامعه در دست کسانی است که خودشان 
اين کارخانه ی انسان سازی، کار خود را با تمام ظرفيت انجام می دهد - مثل دوران نبّی اکرم 
و دوران اميرالمؤمنين - ولی اگر حکومت، در دست بيگانگان، دست نامحرمان و دست کسانی 
باشد که اعتقادی در دل خودشان ندارند؛ آن وقت کار می کنند؛ ولی کم و ناقص! لذا اسلام، 

هزاروچهارصد سال در غربت می ماند؛ هزاروچهارصد سال در مظلوميت می ماند!480 
ح. مفهوم شناسی فرهنگ بسيجی

مجموعه ی معرفت ها و روش ها و منش ها
تواند  مي  که  هائی  منش  و  ها  روش  و  ها  معرفت  مجموعه ی  آن  يعنی  بسيجی  فرهنگ   

4۷9- همان
480- همان



150

پايدار  بياورد که تضمين کننده ی حرکت مستقيم و  مجموعه های عظيمی را در ملت به وجود 
اسلامی آن ملت باشند. اين يک تفکر است؛ در ذهن هم نيست؛ در خارج و در عينيت وجود 
دارد. حرکت بسيجی، سرنوشت ايران را، بلکه سرنوشت فراتر از ايران را تغيير داد؛ تعيين کرد.481

 فرهنگ بسيجی، يعنی چيزی که ما برای هر يک از آحاد جامعه اسلامی، آن را آرزو می کنيم. 
اين که می گوييم همه بايد بسيجی باشند؛ معنايش همين است.482

فرهنگ معنويت و شجاعت و غيرت
 فرهنگ بسيجي، فرهنگ معنويت و شجاعت و غيرت و استقلال و آزادگي و اسير خواستهاي 
حقير نشدن است. خواست هاي زندگي، براي همه مهم است؛ اما آنچه که مهم تر است؛ آرمان 

ها و ارزش ها و هدفهاست. آن ها را بايد مقدم داشت. اين، راه شماست.483
 فرهنگ بسيج و بسيجی - با اين معنايی که ما امروز آن را به کار می بريم - يکی از پديده های 
بسيار مبارک انقلاب اسلامی است. بسيج، يعنی حضور ناشی از ايمان و اخلاص و انگيزه ی دينی 
و ايمان صادقانه در هر ميدانی که انسان احساس می کند کارايی و توانايی حضور در آن ميدان 
را داراست. از اولِ انقلاب تا امروز، هرجا که اين حالت و انگيزه و اقدام مشاهده شده؛ خيرات و 
برکات آن بی نهايت بوده است. فرق نمی کند؛ در هر ميدانی ممکن است اين حالت پيش آيد؛ که 
نمونه ی بارز آن، ميدان جنگ بود. هر کس که احساس کرد می تواند در آن ميدان نقش ايفا کند؛ 
نه نگاه کرد سنّش چقدر است؛ نه نگاه کرد شأن اجتماعی اش چه اندازه است؛ نه نگاه کرد سود 
مادی او چيست و با اين حضور و اقدام، آينده ی او چگونه رقم خواهد خورد؛ با همان انگيزه ی 
صادقانه و معنوی و انقلابی، در آن ميدان حضور پيدا کرد. اين شد بسيج و شد تعيين کننده.  484

فرهنگ بسيج فراتر از ذهنيت ها
 درباره نياز دنيای اسلام به اين حرکت، واقعاً بايد تأمل و تعمق کرد. بعضی کسان »بسيج« را 
درست نفهميدند. آنها خيال می کنند؛ بسيجی يعنی کسی که از کارهای ديگر باز بماند! اين، 
ضعف بينش آنهاست. اين، ندانستن حقيقت و کوته فکری است. بسيج و بسيجی بودن و حرکت 

و فرهنگ بسيجی، از اين تخيلات بی اساس، خيلی فراتر است.485
فرهنگ تابنده، همچون خورشيد

 بسيجی هم شدت و ضعف دارد. بعضی در ميدان بسيج، خلوص و صفايشان مثل خورشيد می 
تابد و انسان را مجذوب می کند. به هرحال، بسيج يک فرهنگ است؛ بسيج، يک ذهنيت 

481- بيانات در ديدار اقشار نمونه ی بسيج سراسر کشور 1390/9/6
482 - بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان 13۷2/9/8

483- بيانات در ديدار فرماندهانِ نواحی، پايگاه ها و گردان های بسيج سراسر کشور به مناسبت هفته بسيج 13۷4/9/8
484- بيانات در ديدار اساتيد بسيج دانشجويی  1380/۷/18

485- بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان سراسر کشور 13۷4/9/8



151

برجسته و والا در جامعه ی ماست... اگر بتوانيد بسيج را هرچه فراگيرتر کنيد و دل های بيشتر و 
نشاطِ متراکم تری را وارد اين صحنه ی عمل بکنيد؛ آينده ی اين کشور تضمين شده تر است.486

فرهنگ بسيجی، آرزو ی هر يک از آحاد جامعه اسلامی
 در کجای دنيا، اين همه جوان مؤمن و پارسا ديده می شود و وجود دارد؟ هيچ جا اين گونه 
نيست. اين، از برکات بسيج است؛ بنابراين، در حقيقت بسيج يک فرهنگ و يک حرکت فرهنگی 
است. فرهنگ بسيجی، يعنی چيزی که ما برای هر يک از آحاد جامعه اسلامی، آن را آرزو می 

کنيم. اين که می گوييم همه بايد بسيجی باشند؛ معنايش همين است.48۷
فرهنگ فداکاری و دفاع از ولايت

 در دوران دفاع مقدس، بسيجيان ما از سرتاسر کشور، از کار و زندگی و استراحت و آغوش 
خانواده و زن و بچه و همسر و فرزند و عزيزانشان، چشم می پوشيدند و به سمت بيابان های 
گرم خوزستان و يا قله های يخ زده و پر برف غرب و شمال غرب کشور می رفتند و تابستان و 
زمستان را در آنجا می گذراندند. آن ها اين کار را برای دفاع از اسلام و کشور و شرف و استقلال 
و آزادی و حاکميت دين خدا می کردند و می دانستند که اگر نظام اسلامی در مرزها شکست 
بخورد؛ در مرکز هم شکست خواهد خورد و اگر از لحاظ نظامی شکست بخورد؛ از لحاظ سياسی 
هم شکست خواهد خورد. آن ها با اقدام خود، امامشان را تنها نگذاشتند. اين، مفهومِ بسيجی و 

فرهنگ بسيج است. اين مفهوم هميشه خواهد بود.488
ط. دشمن و تهاجم به فرهنگی بسيجی
تمرکز فعاليت دشمن بر  تهاجم  فرهنگی 

 فعاليت های  توطئه آميز دشمن  بر تهاجم  فرهنگی  عليه  ايران  اسلامی  تمرکز يافته  است ؛ زيرا 
دشمن  می داند که  انسان های  با ايمان ، بافت  مستحکم  نظام  اسلامی  را تشکيل  می دهند؛ اما 
مجموعه  جوان  و مؤمن  سپاه  و بسيج ، بايد تمامی  سعی  و تلاش  خود را به  کار بندد تا تيغ  دشمن  

در اين  نقطه  برندگی  نداشته  باشد.489
تهاجم  فرهنگی يا قتل عام فرهنگی

يک  گفت  بايد  بلکه  »تهاجم فرهنگی«  يک  کند؛  می  فرهنگی  لحاظ  از  دشمن  که  کاری   
»شبيخون فرهنگی« يک »غارت فرهنگی« و يک »قتل عام فرهنگی« است. امروز دشمن اين 

کار را با ما می کند. چه کسی می تواند ازاين فضيلت ها دفاع کند؟490
486 - ديدار هزاران نفر از بسيجيان سراسر کشور 1384/9/۷

48۷- بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان سراسر کشور 13۷4/9/8
488- همان

489- بيانات در ديدار فرماندهان  و کارکنان سپاه و بسيج مازندران 13۷4/۷/24
490 - بيانات در ديدار فرماندهان گردان های عاشورا 13۷1/4/24
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حمله ی همه جانبه ی فرهنگی
ما مواجه ايم با يک حمله ی همه جانبه ی فرهنگی و اعتقادی و سياسیِ اعلام نشده؛ يعنی شما 
حالا که من دارم می گويم، قاعدتاً از من قبول می کنيد لکن اطّلاع نداريد از آنچه دارد اتفّاق 
می افتد؛ بنده اطّلاع دارم از آنچه دارد اتفّاق می افتد؛ من دارم می بينم چه دارد اتفّاق می افتد؛ 
لشکر فرهنگی دشمن و لشکر سياسی دشمن با همه ی ابزارهايی که برايشان ممکن بوده، حمله 
کرده اند به ما برای سست کردن اعتقادات دينی ما، سست کردن اعتقادات سياسی ما، تقويت 
در سطوح  اثرگذار  و  فعّال  های  جوان  بخصوص  ها  جوان  کشور، جذب  داخل  در  نارضايی ها 
مختلف برای مقاصد خودشان؛ دارند کار می کنند. خب، در مقابل اين ها کارهايی دارد انجام 
می گيرد؛ بچّه های حزب اللهّی، مردمان مؤمن، مسئولان باتعهّد کارهای خوبی دارند انجام می 
دهند لکن بيش از اين ها بايد در کشور کار بشود. يکی از قلم های مهم، همين است که اين 
مفاهيم باارزش مثل مفهوم جهاد، مفهوم شهادت، مفهوم شهيد، مفهوم خانواده ی شهيد، مفهوم 

صبر برای خدا، احتساب لله بايد زنده بماند.491
هدف تهاجم فرهنگی، متزلزل ساختن پايه  های ايمان

نظام جمهوری اسلامی(  )ايجاد  اين حادثه ی عظيم  قبال  امروز دشمن حسابگر در  آنچه که   
با  گاهی  کند؛  متزلزل  را  ايمان  پايه ی  کند؛  متلاشی  را  ارکان  اين  که  است  اين  انديشيده؛ 
شبهه افکنی ذهن ها را دچار ترديد کند - کمااين که می بينيد. بعضی افراد کأنهّ مأموريتشان 
اين است که بنشينند فکر کنند و شبهه ای پرتاب کنند. اين شبهه را بعد فاضلی، عالمی، خوش 
فکری می آيد و برطرف می کند؛ اما اين ها کار خودشان را می کنند - و يا با توپ و تشر، با 
تهمت، با تحقير، با افتراء - يکی از کارهای رايج در دنيای سياست و در بعضی از دنياهای ديگر 
همين است - صاحب حقيقتی را از ميدان خارج کنند و نسبت به آن حقيقتی که دارد؛ دلسردش 

نمايند.492
ايجاد ترديد نسبت به انديشه  والای اسلامی

 مردم سالاری متکی به ايمان يک نظام را بر سرِ پا کرد؛ يک انقلاب را به وجود آورد؛ يک 
پرچم را در دنيا بلند کرد؛ پرچم هويت بخشيدن به انسان - در درجه ی اول - و انديشه ی والای 
اسلامی. برای اين که اين ايمان و اين اعتقاد را ضايع کنند، مرتب چيزِ به اين درخشندگی را از 
اول انقلاب با شکل های مختلف و با تعبيرات موهن در راديوها، مورد تحقير قرار دادند. برای 
چه؟ برای اين که صاحبان اين فکر، در حفظ و بالندگی آن دچار ترديد شوند. يا عمل صالح را با 
شکل های گوناگون مورد تحقير قرار دادند؛ با همين چيزهايی که جناب آقای مصباح الان از 
زبان همه ی شما بيان فرمودند؛ همين کمرنگ شدن بعضی از چيزها و توسعه دادن به برخی از 

خطاها و از اين قبيل چيزهايی که هست.493
491 - بيانات در ديدار اعضای ستاد کنگره  شهدای استان چهارمحال و بختياری  1394/۷/13

492 - بيانات در ديدار دانشجويان بسيجی »طرح ولايت« 13۷9/6/10
493 - همان
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 چالش دومی که در مقابل جمهوری اسلامی قرار دارد - که البته با آن بخش اول کاملًا مرتبط 
تبليغات  از  امروز بخش عظيمی  است - در زمينه ی تفکرات و خط کلیِ نظام اسلامی است. 
جهانی در اين راه صرف می شود که معارف اسلامی را در باب حکومت، مورد ترديد و خدشه قرار 
دهد و فرآورده های ذهنی خود را - که بارها تخلف آن ظاهر شده و ناکارآمدی اش نشان داده 
شده است - بر ذهن جوامع مسلمان و از جمله مردم کشور و مسؤولان ما تحميل کند. ...اولين 
کار مهمی که دشمنان دارند؛ اين است که در اساس اين مبنا خدشه ايجاد کنند و آن مسأله اين 
است که آيا اساساً دين می تواند اداره ی امور زندگی انسان ها را به عهده گيرد يا نه؟ اين تعبيرِ 
ديگری است از اين که اصلًا دين درست است يا نه؛ تعبير پنهانی و منافقانه ای است از اين که 
اصلًا آيا دين رسالتی دارد يا نه؟ خودِ دين می گويد من آمده ام دنيا و آخرت مردم را اداره کنم. 
اگر کسی در اين شک کرد که آيا دين می تواند امور سياسی و اجتماعی و اقتصادی جوامع را 
اداره کند؛ در حقيقت دين را تکذيب کرده است. کدام دين است که چنين ادعايی نداشته باشد؟ 
«، »لقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات ... ليقوم النّاس بالقسط«،  »و ما ارسلنا من رسول الّا ليطاع باذن اللهَّه
اصلًا برای اين است که جامعه را نظام بدهند و انسان ها را در هيأت اجتماعی شان اداره کنند. 
اگر کسی اين را انکار کرد؛ در واقع اصل دين را انکار کرده است. اين همان تغيير جهتِ کلی 
است؛ اين جزو کارهايی است که در برنامه ی بسيار حساب شده و پيگير دشمنان نظام اسلامی و 
جمهوری اسلامی وجود دارد. هم در اين بخش کار می کنند، هم در بخش کارآمدی. عين همين 

قضايا در صدر اسلام هم بوده است.494
از بين بردن وحدت ملی و ايمان عميق دينی

 امروز ملت ايران به آن رتبه ای از اقتدار رسيده که خطرپذيری دشمنان خود را بسيار بالا برده، 
جرأت نمي کنند به اين ملت تهاجم نظامی کنند؛ مي دانند سرکوب خواهند شد؛ مي دانند که اين 
ملت مقاوم است. بنابراين خطر تهاجم نظامی بسيار پائين است؛ اما تهاجم فقط تهاجم نظامی 
نيست. دشمن به آن نقاطی متوجه مي شود که پشتوانه ی استقامت ملی ماست. دشمن وحدت 
ملی و ايمان عميق دينی را هدف قرار مي دهد. دشمن روحيه ی صبر و استقامت مردان و زنان 

ما را هدف قرار مي دهد؛ اين تهاجم از تهاجم نظامی خطرناک تر است.495
تخريب چهره های برجسته و موثر

 شما می بينيد اين هجوم های تبليغاتی را که به شخصيتهای برجسته، به انسان های والا و 
با اخلاق های برجسته می کنند؟ اين ها همه اش نشان دهنده ی اهداف و نيات دشمن است. 
اين شخصيت عزيز، جزء شخصيت هايی  آقای مصباح که حقيقتاً  نفر مثل جناب  وقتی يک 
است که همه ی دلسوزان اسلام و معارف اسلامی بايستی از اعماق دل قدردان و سپاسگزار اين 
مرد عزيز باشند؛ مورد هجوم تبليغاتی قرار می گيرد؛ می بينيد که همين »و هم ينهون عنه و 
ينأون عنه«. حرف رسا و نافذ، منطق قوی و مستحکم، هر جايی که باشد، دشمن آنجا را زود 

494- بيانات در ديدار دانشجويان شرکت کننده در طرح ولايت  1380/6/6
495- بيانات در ديدار خانواده های شهدا و ايثارگران کردستان 1388/2/22



154

تشخيص می دهد؛ چون حسابگر است. دشمن - همان طور که گفتم - آنجا را می شناسد و به 
مقابله اش می آيد. با مرحوم شهيد مطهری نيز همين گونه برخورد کردند. امروز شهيد مطهری 
در دنيا نيست. البته امروز هم بعضی کسان شهيد مطهری را رها نمی کنند؛ امروز هم حتی به 
او تهاجم می کنند؛ ليکن آن روزی که زنده بود؛ کسانی که بوده اند و ديده اند؛ می دانند که با 
آن شهيد عزيز چه کردند؛ چه اهانت ها، چه ناشايست ها و ناسزاها که به آن چهره ی مطهر 
و منور زده شد. در همه ی سطوح ممکن است چنين چيزی پيش بيايد. نسبت به اشخاص هم 
اين  با  را،  ابزار درست  بايستی راه درست را، شيوه ی درست را و  اما  بيايد؛  ممکن است پيش 
تصميم  اول  باشد:  بايد  هم  کنار  در  چيز  دو  باشد.  داشته  اثرگذاری  بايد  نداد.  دست  از  چيزها 
قاطع و جدی و هوشيارانه برای مقابله با ترفند دشمن، دوم، به کارگيری ابزار صحيح و اثرگذار 
که بهانه ای به دست دشمن ندهد که بتواند يک عده بی خبر و غافل را با آن گمراه کند .496

ويژگی تهاجم معنوی و فرهنگی
 در تهاجم نظامی شما طرفتان را مي شناسيد؛ دشمنتان را می بينيد؛ اما در تهاجم معنوی، تهاجم 
فرهنگی، تهاجم نرم، شما دشمن را در مقابل چشمتان نمی بينيد. هوشياری لازم است. من از 
همه ی ملت ايران به خصوص از خانواده های شهيدان و از همه ی شما عزيزان، به خصوص از 
جوان ها خواهش مي کنم با هوشياری کامل مرزهای فکری و روحی را حراست کنيد. نگذاريد 
دشمن مثل موريانه ای به جان پايه های فکری و اعتقادی و ايمانی مردم بيفتد و آن ها را دچار 
رخنه کند؛ اين مهم است. همه وظيفه داريم مرزهای ايمانی و مرزهای روحی خودمان را حفظ 

کنيم.49۷
 تهاجم فرهنگی اين است که يک مجموعه - سياسی يا اقتصادی - برای مقاصد سياسی خود 
و برای اسيرکردن يک ملت، به بنيان های فرهنگی آن ملت هجوم می برد. چنين مجموعه ای 
هم چيزهای تازه ای را وارد آن کشور و آن ملت می کند؛ امابه زور، اما به قصد جايگزين کردن 

آن ها با فرهنگ و باورهای ملی؛ اين، اسمش تهاجم است.498
تفاوت تبادل فرهنگی و تهاجم فرهنگی

1-در تبادل فرهنگی، هدف، بارور کردن فرهنگ ملی و کامل کردن آن است؛ اما در تهاجم 
فرهنگی، هدف، ريشه کن کردن فرهنگ ملی و ازبين بردن آن است. ... تهاجم فرهنگی، مثل 

خودِ کار فرهنگی، اقدامِ آرام و بی سر و صدايی است.499
2-در تبادل فرهنگی، آن ملتی که از ملت های ديگر چيزی می گيرد، می گردد چيزهای مطبوع 
و دلنشين و خوب و مورد علاقه را می گيرد. فرض بفرماييد؛ دانش را از آن ها تعليم می گيرد. 
فرض کنيد؛ ملت ايران به اروپا می رود و می بيند آنها مردمی اهل سخت کوشی و خطر کردنند. 

496 - بيانات در ديدار دانشجويان بسيجی »طرح ولايت« 13۷9/6/10
49۷- بيانات در ديدار خانواده های شهدا و ايثارگران کردستان 1388/2/22

498- بيانات در ديدار جمعی از کارگزاران فرهنگی 13۷1/5/21
499- همان
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اگر اين را از آن ها ياد بگيرد؛ خيلی خوب است. به اقصای شرق آسيا می رود و می بيند که آن 
ها مردمی هستند دارای وجدان کار، علاقه مند به کار، مشتاق کار. اگر اين را از آن ها ياد بگيرد؛ 
خيلی خوب است. به فلان کشور می رود و می بيند مردم آن کشور، وقت شناس، دارای نظم و 
انضباط، دارای محبت، دارای حس ادب و حس احترامند. اگر ياد بگيرد؛ اين ها چيزهای خوبی 
است. در تبادل فرهنگی، قضيه چنين است. ملت فراگيرنده، می گردد نقاط درست و چيزهايی را 
که فرهنگ او را کامل می کند؛ از ديگران تعليم می گيرد. درست مثل انسانی که ضعيف است 
و دنبال غذای مناسبی می گردد. دوا و غذای مناسب را مصرف می کند؛ تا سالم شود و نقصش 
از بين برود. در تهاجم فرهنگی، چيزهايی که به ملت مورد تهاجم می دهند؛ چيزهای خوب 
نيست؛ بلکه چيزهای بد است. فرض بفرماييد اروپايي ها، وقتی تهاجم فرهنگی را در کشور ما 
شروع کردند؛ نيامدند روحيه وقت شناسی شان را، روحيه شجاعت و خطر کردن در مسائل را، يا 
تجسس و کنجکاوی علمی را، در ملت ما منتشر کنند و با تبليغات و تحقيقات، سعی کنند ملت 
ايران، ملتی دارای وجدان کاری يا وجدان علمی شود. اين کارها را که نمی کنند! مساله لاابالی 
گری جنسی را وارد کشور ما می کردند. ملت ما، در طول هزاران سال، ملتی بود دارای مبالات 
جنسی، يعنی رعايت های مربوط به زن و مرد و اين در تمام دوران اسلامی بوده است. نه اين که 
کسی خطا و تخلف نمی کرده؛ خطا هميشه هست. در همه دوران ها و در همه زمينه ها، افراد 
بشر خطا می کنند. خطا هست؛ اما خطا غير از اين است که چيزی بشود عرف جامعه!. در تهاجم 
فرهنگی، دشمن می گردد آن نقطه ای از فرهنگ خود را به اين ملت می دهد و وارد اين ملت 
می کند که خودش می خواهد. معلوم است که دشمن چه می خواهد! اگر در تبادل فرهنگی، 
ملتی که از فرهنگ بيگانه چيزی می گيرد؛ تشبيه به آدمی شود که در کوچه و بازار، غذا و دوای 
مناسب می خرد که مصرف کند؛ در تهاجم فرهنگی، ملتی را که تحت تهاجم قرار گرفته است؛ 
بايد به بيماری که افتاده و خودش کاری نمی تواند بکند؛ تشبيه کنيم. آن وقت دشمن، آمپولی به 
او تزريق می کند و معلوم است آمپولی که دشمن تزريق کند؛ چيست! اين، فرق دارد با آن دارو و 
درمانی که خود شما برويد و آن را با ميل انتخاب و وارد بدنتان کنيد. اين، تهاجم فرهنگی است .500

3-تبادل فرهنگی به انتخاب ماست؛ اما تهاجم فرهنگی به انتخاب دشمن است. تبادل فرهنگی 
انجام می دهيم تا کامل شويم؛ يعنی فرهنگ خودی را کامل کنيم؛ اما تهاجم فرهنگی انجام 
از چيزهای خوب است؛ تهاجم  تا فرهنگ خودی را ريشه کن کند. تبادل فرهنگی  می گيرد 
فرهنگی از چيزهای بد است. تبادل فرهنگی در هنگام قوت و روزگار توانايی يک ملت انجام 
استعمارگران،  که  ديديد  لذا  است.  ملت  دوران ضعف يک  در  فرهنگی  تهاجم  ولی  گيرد؛  می 
سياستمداران  که  آن  از  قبل  شوند؛  وارد  خواستند  جا  هر  لاتين،  امريکای  و  آفريقا  و  آسيا  در 
مسيحی  تبشيری  های  هيأت  و  مسيحی  ميسيونهای  شوند؛  وارد  قزاقهايشان  و  سربازان  و 
به  استعمار  طناب  بعد  کردند؛  مسيحی  اول  را  سياهپوستان  و  سرخپوستان  شدند!  وارد  شان 
گردنشان انداختند. بعد هم از خانه و کاشانه شان، آواره شان کردند و پدرشان را در آوردند !501
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رضاخان آغازگر تهاجم فرهنگی
 اين تهاجم فرهنگی، از چه وقت شروع شد؟ مشخصاً از دوران رضاخان شروع شد. البته قبل از 
او، مقدمات آن، فراهم شده بود. کارهای فراوانی شده بود: روشنفکران وابسته، در داخل کشور ما 
کاشته شده بودند. نمی دانم آيا جوانان نسل ما و نسل انقلابی، تاريخچه اين صدوپنجاه، دويست 
سال را درست خوانده اند يا نه؟ من همه دغدغه ام اين است که جوان انقلابی امروز، نداند مابعد 
از چه دورانی، امروز در ايران مشغول چنين حرکت عظيمی هستيم. تاريخچه اين صدوپنجاه، 
دويست سال اخير - از دوران اواسط قاجار به اين طرف؛ از دوران جنگ های ايران و روس به 

اين طرف - را بخوانيد و ببينيد چه حوادثی بر اين کشور گذشته است.502
انقلاب اسلامی عامل توقف تهاجم فرهنگی

 انقلاب اسلامی که آمد؛ مثل مشتی به سينه مهاجم خورد؛ او را عقب انداخت و تهاجم را متوقف 
ناگهان ديديد که مردم ما در ظرف مدت کوتاهی، تغييرات  انقلاب، شما  اولِ  کرد. در دورانِ 
اساسی در خُلقيات خودشان احساس کردند: گذشت در بينِ مردم زياد شد؛ آز و طمع کم شد؛ 
همکاری زياد شد؛ گرايش به دين زياد شد؛ اسراف کم شد؛ قناعت زياد شد - فرهنگ اينهاست؛ 
فرهنگ اسلامی اينهاست - جوان به فکر فعاليت و کار افتاد، دنبال تلاش رفت؛ خيلي ها که 
به شهرنشينی عادت کرده بودند، به روستاها رفتند؛ گفتند: »بگذار کار کنيم. بگذار توليد کنيم«؛ 
شبه کارهايی که به صورت گياه هرزی در زندگی اقتصادی مردم رشد پيدا کرده بود کم شد. 
اين، مربوط به يکی دو سال اولِ انقلاب بود. اين، مربوط به همان زمانی است که تلاشِ روزبه 
روز دشمن برای پاشيدن بذر اخلاقياتِ منفی متوقف شده بود و يک گرايش و يک توجه به 
اسلام پيش آمده بود. مجدداً آن فرهنگ و اخلاق و آداب و خُلقيات اسلامی که در خميره مردم 
ما بود؛ در آنان زنده شد؛ البته عميق نبود. عمق، آن زمانی پيدا می کند که روی موضوع، چند 

سالی کار شود. اين فرصت پيش نيامد.503
آغاز مرحله دوم تهاجم فرهنگی، پس ازانقلاب اسلامی

 آن تهاجم، به تدريج و به مرور، از سرگرفته شد. تهاجم، در اواسط دوران جنگ به وسيله ابزارهای 
تبليغی و گفتارهای غلط و کج انديشانه شروع شد و آن ته نشين ها و رسوب های ذهنی و روحی 
خود ما مردم هم در تأثيرگذاريش مؤثر بود؛ اما باز حرارت جنگ، مانع بود؛ تا جنگ تمام شد. 
بعد از جنگ، اين جبهه جديد، به شکل جدی مشغول کار شد. دشمن با يک محاسبه فهميد که 
جمهوری اسلامی را با تهاجم نظامی نمی شود از بين برد. محاسبه قبلی، غلط از آب درآمده بود. 
ديدند با محاصره اقتصادی هم نمی شود. وقتی ملتی را محاصره اقتصادی کنند؛ اگر آن ملت 
يک ملت قانع، صبور، متکی به نفس و متوکل علی اللهَّه باشد؛ مگر شکست خواهد خورد؟! هرگز 
شکست نمی خورد! اين را، هم ما در گذرگاههای تاريخی - درگذشته - تجربه کرديم و هم 
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ملت های ديگر تجربه کرده اند؛ مخصوص ما نيست. ديدند با محاصره اقتصادی هم نمی شود. 
فهميدند بايد عقبه ما را بمباران کنند. اگر بخواهيم تشبيه کنيم؛ اين طور است که وقتی يک 
گروه نظامی، در جلو با دشمن مشغول جنگ است؛ غذايش از عقب می آيد؛ نيروی تازه نفس از 
عقب می آيد؛ ملزومات از عقب می آيد؛ نامه دوستانه از پدر و مادر و ياران از عقب می آيد. عقبه 
تا سالم است؛ اين نيروی در خط مقدم، می تواند بجنگد. اگر دشمن آمد عقبه ها رابمباران کرد؛ 
غذا از بين رفت؛ ملزومات ازبين رفت؛ نيروی تازه نفس ازبين رفت؛ نامه »دست شما درد نکند« 
از بين رفت؛ پدر و مادرِ »زهی« و »مرحبا« گو از بين رفت؛ کسی که در جلو مبارزه می کند؛ 
چطور قدرت مبارزه خواهد داشت؟! دو روز تلاش می کند؛ ولی از بين خواهد رفت. عقبه ما، در 
مبارزه ملت ايران با قلدری استکبار جهانی، عبارت بود از »فرهنگ« ما؛ منطقه عقبه ما عبارت 
بود از اخلاق اسلامی، توکل به خدا، ايمان و علاقه به اسلام؛ ... دشمن که کور نبود. دشمن 
اين ها را ديد؛ دشمن اين هارا تحليل کرد و فهميد ... اين ها را بايد از بين برد و شروع کرد .504

فرهنگ دينی عقبه ملت در دوران انقلاب و جنگ
 عقبه ما، در مبارزه ملت ايران با قلدری استکبار جهانی، عبارت بود از »فرهنگ« ما. منطقه عقبه 
ما عبارت بود از اخلاق اسلامی، توکل به خدا، ايمان و علاقه به اسلام؛ يعنی علاقه آن مادری 
که چهار پسرش شهيد شده اند و می گويد من اين ها را در راه اسلام دادم و به اين راضی 
است. بنده خانواده هايی را ازنزديک ديده ام - يعنی به خانه آن ها رفته ام و باپدران و مادران 
صحبت کرده ام. روايت نيست؛ خودم از نزديک ديده ام. - خانواده ای که دو پسر داشتند؛ هر 
دو شهيد شدند. خانواده ای که سه پسر داشتند و هر سه شهيد شدند. اين مگر شوخی است؟! 
اين مصيبت، مگر قابل تحمل است؟! اين پدر و مادر بايد از غصه ديوانه شوند. آن وقت، مادر، 
که عواطف جوشان تری هم دارد، با کمال قدرت می گويد: »مااين ها را در راه اسلام داديم و 
حرفی نداريم.« عجب! پس تأثيراسلام اين است! تأثير ايمان به خدا اين است! اين را دشمن 
فهميد. پدر و مادری به جوان خود می گويند »تو هنوز شانزده سالت است، هفده سالت است؛ 
برو درست رابخوان؛ برو بازيت رابکن؛ لذتت را ببر؛ برادرت رفت و شهيد شد«؛ جوان می گويد: 
»نه! من سهم خودم رابايد برای اسلام ادا کنم.« اين، عبارتی است که ما در وصيت نامه های 
شهدا ديده ايم و ازپدران و مادران شهدا و خانواده ها شنيده ايم. اثر اسلام، اين است. يک روز 
امام فرمود: »امروز اسلام محتاج کمک شما جوانهاست.« بعدازظهرش بنده به خيابان ها آمدم 
و کاری داشتم. ديدم مثل روزهای اول انقلاب شده و مردم به طرف پاوه در حرکتند. اين ماجرا 
و اين صحنه، بارها تا آخر جنگ تکرار شد. هر وقت که اسم اسلام و فرمان امام به گوش مردم 
می رسيد - فرمان امام، فرمان اسلام بود و مردم برای امام به خاطر اسلام اهميت قائل بودند 
- ناگهان می ديديد اين ملت، به جوش و خروش در می آيد. جوانان شهر را، ده را، دانشگاه را، 

بازار را، کار و کسب را، ميدان فوتبال را، همه را رها می کنند و می روند. برای چه؟ 
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برای اين که جانشان رادر معرض خطر مرگ بگذارند! اين شوخی نيست! دشمن که کور نبود. دشمن 
اين ها را ديد، دشمن اين هارا تحليل کرد و فهميد اين ملت عقبه ای دارد. فهميد تا آن عقبه هست؛ 
اين ملت را با محاصره اقتصادی و با محاصره نظامی و يا چه و چه، نمی شود به زانو درآورد. پس، 
آن عقبه را بايد بمباران کرد؛ فرهنگ او را، اخلاق او را، ايمان او را، ايثار او را، اعتقاد به دين او را، 
اعتقاد به رهبری او را، اعتقاد به قرآن و جهاد و شهادت او را، اين ها را بايد از بين برد و شروع کرد .505

برنامه ها و روش های تهاجم فرهنگی دشمن
 بعد از جنگ، محيط هم مناسب بود. چون کوره گداخته جنگ، جوان را به خود مشغول می 
کرد؛ به خود جذب می کرد و گوشش به اين حرف ها بدهکار نبود. وقتی آن کوره خاموش شد؛ 
محيط مناسبی پيش آمد و به طور وسيع شروع به برنامه ريزی کردند و ابزارهای متعددی را به 
کار گرفتند. من وقتی به تنوع ابزارهای دشمن نگاه می کنم؛ می فهمم چقدر اين قضيه برای 

اين ها اهميت داشت! يکی از کارها اين بود که:
1- جريان ادب و هنر و فرهنگ انقلابی را در کشور تحقير کنند و به انزوا بکشانند. اين يکی 
از کارهايشان بود. از جمله کارهای مهمی که انقلاب کرده؛ يکی اين است که يک عده عنصر 
نيستند.  بحمداللهَّه کم هم  و  کرده  تربيت  فرهنگی  اقتدار  دارای  و  هنرمند  و  اديب  و  فرهنگی 
شعرای زيادی به وجود آمدند؛ داستان نويسان زيادی به وجود آمدند؛ نويسندگان قلم زنِ دقيقِ 
فارسی نويسِ محکمی به وجود آمدند و بحمداللهَّه هستند. از اولِ انقلاب تا کنون، سيزده سال 
ما،  تاريخی  و  فرهنگی  عمر  دوران  در  سال  سيزده  کدام  ببينيد  کنيد  نگاه  شما  است.  گذشته 
توانسته است شخصيت های درجه يک به وجود آورد؟ البته اين ها تا شخصيت درجه يک بشوند؛ 
هنوز فاصله دارند؛ اما کسانی که شخصيت درجه يک بشوند، در اين مجموعه ای که انقلاب 
پديد آورده، زيادند. مادرِ ميهن ما، در دوران استبدادهای اواخر دوران پادشاهی، سِتَرون و عقيم 
شده بود. حقيقتاً آدم های بزرگ، نويسندگان بزرگ، هنرمندان بزرگ، به خصوص در بعضی از 
رشته های هنری، پرورش پيدا نمی کردند. ليکن امروز می بينيم در ميان بچه های جوان ما، 
سينماگران خوب، نمايشنامه نويسان خوب، کارگردانان خوب، شعرای خوب و داستان نويسان 

خوب، زيادند. انقلاب است که اين نيروها را آزاد کرد.506
2- يکی از راه های تهاجم فرهنگی، اين بوده است که سعی کنند جوانان مؤمن را از پايبندي 
های متعصبانه به ايمان، که همان عواملی است که يک تمدن را نگه می دارد، منصرف کنند. 
همان کاری را که در اندلس، در قرن های گذشته کردند. يعنی جوانان را در عالم، به فساد و 
شهوترانی و ميگساری و اين چيزها مشغول کردند. اين کار، حالا هم انجام می گيرد. من بارها 
گفته ام: عده ای وقتی در خيابان نگاه می کنند و زنانی را می بينند که حجابشان قدری ناجور 
است، دلشان خون می شود. بله اين کارِ بدی است؛ اما کارِ بد اصلی، اين نيست. کارِ بد اصلی 
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آن است که شما در کوچه و خيابان نمی بينيد! کسی به کسی گفت: »چه کارمی کنی؟« گفت: 
»دهل می زنم.« گفت: »چرا صدای دهلت در نمی آيد؟« گفت: »فردا صدای دهل من درمی 
آيد!« صدای فروريختن ايمان و اعتقاد ناشی از تهاجم پنهانی و زيرزيرکی دشمن - اگر شما 
ملت و عناصر فرهنگی بيدار نباشيد - خدای نخواسته، آن وقتی درمی آيد که ديگر قابل علاج 
نيست! جوان جبهه رفته ما را اگر محاصره کردند؛ اگر اول يک ويدئو در اختيارش گذاشتند و 
بعد او را به تماشای فيلم های جنسیِ وقيح وادار کردند؛ شهوت او را تحريک کردند و بعد او را 
به چند مجلس کشاندند، چه خواهد شد؟! وقتی تشکيلاتی وجود داشته باشد؛ جوان را در اوج 

نيروی جوانی، فاسد می کنند و حالا دشمن اين کار رامی کند.50۷
بی  جوان،  کند.  منزوی  را  مؤمن  های  مجموعه  اين  که  اين شد  دشمن،  کارهای  از  3-يکی 
تجربه است. به مجرد اين که ببيند در يک دستگاه رسمی کشور - مثلًا در يک مرکز فرهنگی 
کشور - دو نفر به او اخم کردند؛ به او بی اعتنايی کردند؛ او را تحقير کردند؛ در حرکتش اثر می 
گذارد و او را کُند می کند؛ يا مثلًا وقتی ببيند که در مجلاتِ به اصطلاح ادبی و هنری کشور، 
چهره های مخالف با اين روش و خط را، بزرگ می کنند؛ بر جسته می کنند؛ تعريف می کنند؛ 
اين جوان دلش آب می شود و روحيه اش را از دست می دهد. وقتی يک فيلمساز، اثرش را به 
مراکزی می برد که می توانند از او استفاده کنند و کاری کنند که بتواند کارش را ادامه دهد؛ 
اما با بی اعتنايی به او می گويند: »نه آقا؛ ما اين را قبول نداريم. اين طورش را قبول نداريم« 
و بعد در همان حال ببيند انواع و اقسام کارهايی که از لحاظ مايه های هنری از کار او کمتر 
است اما چون مايه اسلامی ندارد مورد قبول آنهاست؛ اين جوان به خودی خود، منزوی و نااميد 
خواهد شد. من بارها از اعماق جان، قلبم برای اين جوانان مؤمن و انقلابی، سوخته و گداخته 
است. بارها تأسف خورده ام که چرابايد به جوانان به اين خوبی، بی اعتنايی شود؟! اين ها هيچ 
چيزشان ازآن کسانی که در جاهايی به عنوان هنرمند معروف شده اند؛ کمتر نيست. در بسياری 

از امور، از آن ها خيلی هم بهترند؛ اما به اين ها بی اعتنايی می شود.508
برنامه ريزی برای جدا کردن نسل جوان از انقلاب

 شما جوانان عزيز در آن سال هايی که من اشاره می کنم – سال های 64 و 65 و 66 - در 
ميدان نبوديد. بعضی خيلی کوچک بوديد؛ بعضی هم به هرحال در ميدان نبوديد. قضيه، اين طور 
پادگان ها  پايگاه ها و  امام يک اشاره می کرد، سيل داوطلبان جبهه به سمت  بود که وقتی 
سرازير می شد. بعضی هم بی اجازه به طرف جبهه می رفتند که البته نيروهای نظامی، اين ها را 
می گرفتند، سازماندهی می کردند، به آن ها آموزش هايی می دادند و از اين ها در جبهه استفاده 
می شد. همين ها گِره ی بسياری از مشکلات را باز می کرد؛ يعنی در دوران جنگ، ما کمتر وقتی 
دچار کمبود نيروی انسانی شديم. از لحاظ تجهيزات، مشکل خيلی بود؛ اما از لحاظ نيروی انسانی 
نه چون هميشه آماده بودند. دشمن چه می گفت؟ دشمن واقعيت را می ديد؛ لذا درمانده بود. آن 

50۷- همان
508- همان
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ها وقتی که جنگ را طراحی و حمله ی نظامی به انقلاب را برنامه ريزی می کردند؛ فقط روی 
نيروهای سازمانی ارتش حساب کرده بودند؛ فکر سپاه و بسيج و فکر نيروهای عظيم انسانی را 
نکرده بودند و چون با آن مواجه می شدند؛ برنامه شان غلط از آب درمی آمد. بايد با اين کار به 
مبارزه می پرداختند؛ پس شروع به تبليغات می کردند. از جمله حرف هايی که در دوران جنگ، 
بارها و بارها عليه نظام و انقلاب و امام گفته شد؛ اين بود که ايران از امواج انسانی استفاده می 
کند. ما در جواب می گفتيم بله، ما از امواج انسانی استفاده می کنيم؛ منتهي امواج انسانیِ آگاه 
و مؤمن؛ بله ما از نيروی عشق و ايمان استفاده می کنيم. نگران بودند؛ لذا برنامه ريزی را شروع 

کردند؛ برای اين که نسل جوان را از اين حرکت عظيم بگيرند.509
ضرورت استفاده ازعناصرِ مؤمنِ خودی درمقابله با تهاجم دشمن

بايستند. عناصر مؤمنِ خودی را، هرجا که   در مقابل تهاجم، عناصرِ مؤمنِ خودی می توانند 
هستند؛ گرامی بداريد. حرف من اين است...به عناصر خودی تکيه کنيد. منظور من اين نيست 
که اگر کسی، جوان انقلابی نيست؛ دستش را بگيريد بگذاريدش بيرون؛ نه؛ چه کسی چنين 
نيست. ميدان  اين  انقلاب که  نيست؛ منطق  اين  را می گويد؟ اصلًا منطق اسلام که  چيزی 
بدهيد. به همه ميدان بدهيد. هرکس که می خواهد برای اين ملت کار کند؛ کار کند. من می 

گويم اجازه منزوی شدنِ عناصر خودی را ندهيد.510
ی. هشدارها و انذارهای اخلاقی و معنوی

پرهيز از آفت های اخلاقی
 از آفت ها نسبت به خودمان پرهيز کنيم. آفتِ غرور، آفتِ تظاهر و رياکاری، اين آفات، آفات 
مهلکی است. اگر چنانچه موفقيتی به دست می آوريم؛ خدا را شاکر باشيم؛ از خدا بدانيم؛ برای 
ادامه ی آن از خدا کمک بخواهيم؛ اين هم يک مساله ی اساسی است که دچار غرور نشويم؛ 
ندانيم؛ توکل به خدای متعال بکنيم. حقيقت  از خودمان  اعتماد به نفس زيادی نشويم؛  دچار 
قضيه هم همين است؛ حول و قوه ای جز آنچه که در اختيار خالق ذوالجلال است؛ وجود ندارد؛ 
کار اوست؛ توفيق ما، انتخاب ما، توانائی های ما، شوق ما، ايمان و عشقی که در دل ما هست؛ 
همه صنع دست پروردگار است. اين را بدانيم؛ شاکر باشيم و تزايد او را از خدای متعال طلب 

کنيم. اين هم يک مساله است511.
يکی از آفت ها در بسيج، غرور است. ما که حالا بسيجی هستيم -به عنوان برگزيدگان، به عنوان 
گل سرسبد، تعريف داريم ديگر؛ اين همه تعريف کرديم- به ديگران به چشم تحقير نگاه کنيم؛ 

509- بيانات در ديدار دانشجويان و دانش آموزان بسيجی »طرح ولايت« 13۷8/6/13
510- بيانات در ديدار جمعی از کارگزاران فرهنگی. 13۷1/5/21

511 - بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان و فعالان طرح شجره ی طيبه ی »صالحين« 1391/9/1
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اين آفت است؛ اين آفت است. هرچه بزرگ تر می شويد، هرچه بالاتر می رويد، تواضعتان بيشتر 
بشود؛ خشوعتان پيش خدای متعال بيشتر بشود. شما نگاه کنيد، من و شما هم استغفار می کنيم 
را  امام سجاد  استغفار  نگاه کنيد،  را  ما  استغفار  اليه؛  اتوب  استغفرالله ربی و  و گاهی ميگوييم: 
]هم [ نگاه کنيد. ما هم دعا می خوانيم؛ تضرّع ما در دعاهايمان را نگاه کنيد چه جوری است، 
تضرّع اميرالمؤمنين در آن مناجات يا تضرّع امام حسين در دعای عرفه يا تضرّع امام سجاد در 
صحيفه ی سجاديه را نگاه کنيد؛ او کجا، ما کجا؛ امّا او هزار برابرِ ما در تضرّع جدی تر است؛ در 
استغفار جدی تر است. اميرالمؤمنين با آن عظمت، با آن مقام، با آن عبوديت، با آن تقوا، در دعای 
کميل ترس از عذاب خدا را مطرح می کند! هرچه بالاتر می رويد، خودتان را در مقابل خدا و در 
مقابل خلق خدا ]کوچک تر ببينيد[؛ در دعای مکارم الاخلاق به ما ياد داده اند که هرچه خودمان 
مثلِهَا؛ هرچه مقاممان پيش مردم  نفَسی  عِندَ  حَطَطتَنی  الا  بالاتر می رويم، در  در چشم مردم 
بالاتر می رود، در نفْس خودمان به همان مقدار پايين تر برويم. توجّه کنيم به مسئوليتمان، توجّه 
کنيم به کوتاهی هايمان، توجّه کنيم به ضعف هايمان، به نقص هايمان؛ ماها کم که نقص نداريم، 
من خودم را ميگويم. خب، شما جوان ها بهتر از ما هستيد لکن همه نقص داريم؛ به نقص های 
خودمان بيشتر بايد ]توجّه کنيم [. پس غرور يکی از آفت ها است. مواظب باشيد، به خاطر اينکه 

من بسيجی ام، من فدائی ام، من حاضرم جانم را بدهم، غرور شمارا نگيرد.512
 آفت دوّم غفلت است. يکی از چيزهايی که بر غرور مترتبّ می شود، همين غفلت است. وقتی 
انسان خيلی مغرور شد به قدرت خود، به توانايی های خود، به ارزش های خود، کانهّ خاطرش 
باز،  نگاهتان  هميشه  نشويد.  غفلت  دچار  نکنيد،  غفلت  می شود.  غفلت  دچار  و  می شود  جمع 

چشمتان باز، نگاهتان دقيق ]باشد[.513
 يک آفت ديگر -که حالا به همين مقدار اکتفا کنم- ورود در مسابقه ی زرق وبرق زندگی است؛ 
يک مسابقه ای است ديگر: دنبال زرق وبرق زندگی دويدن، دنبال وسايل تجملاتی بيشتر، دنبال 
زندگی بهتر، دنبال درآمد بيشتر. دويدن يک مسابقه است، اهل دنيا در اين مسابقه واردند؛ حالا 
آن  به  بعضی ها  می کشند،  بالا  ميلياردها  تا  جلو  می روند  مسابقه،  اين  در  زرنگ ترند  بعضی ها 
زرنگی نيستند. امّا اهل دنيا در مسابقه اند، کسانی که دنياپرست اند. در اين مسابقه وارد نشويد. 
نگوييد فلانی دارد، فلانی به دست آورده، من دستم خالی است، من هم بايد داشته باشم؛ نه اين 
نه فقط از آفات بسيج، ]که از[ آفات هر مؤمن است. خيلی ها را ما ديديم آدم های خوبی بودند، 
آدم های علاقه مندی بودند، وقتی افتادند توی دنيا و زرق وبرق و مانند اين ها، يواش يواش يواش 
اراده ها هم  انگيزه که ضعيف شد،  انگيزه ها ضعيف شد.  توانايی ها کم شد،  کُند شد،  تيزی ها 
ضعيف می شود. اراده که ضعيف شد، در عمل خودش را نشان می دهد. ]از دست [ رفتند. آفت ها 

اين است.514

512 - بيانات در ديدار فرماندهان گردان های بسيج در آستانه روز بسيج مستضعفين؛ 1394/9/4
513 - همان
514 - همان
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بی اخلاصی، مشکل ساز
 اگر کسی در ميدان جهاد فی سبيل اللهَّه دنبال يک خواسته ی شخصی برود؛ دنبال غنيمت برود 
و کشته شود؛ شهيد فی سبيل اللهَّه نيست. شرط شهادت و شرط مجاهد فی سبيل اللهَّه بودن اين 
است که حرکت او فی سبيل اللهَّه باشد، اللهَّه باشد؛ يعنی اخلاص داشته باشد. انگيزه های شخصی، 
انگيزه های گروهی، انگيزه های فاميلی، رودربايستی های رفاقتی اگر در حرکت ما تأثير گذاشت؛ 
اين اخلاص را مشوب مي کند؛ مشکل درست مي کند. بی اخلاصی، يک جائی خودش را نشان 

خواهد داد.515
خودخواهی و خودپرستی پايه همه بدبختی های ملت ها

 امروز وحدت در زير سايه اسلام، حرکت در جهت سازندگی اسلامی، حرکت در جهت محکم 
کردن پايه های استقلال اين کشور و حرکت در جهت تهذيب معنوی و روحی ضروری است. 
جوانان عزيز! از تهذيب و تزکيه روحی و قلبی غافل نشويد. پايه همه بدبختی های ملت ها، 
مسؤولان، بزرگ ها و کوچک ها، خودخواهی و خودپرستی و خود را عمده کردن و خدا کردن 
و ايجاد فرعونيت در درون دل است. گاهی انسان در بيرون قالب جسم خود - يعنی در ظاهر 
خود - هيچ نشانه فرعونيت ندارد؛ اما در دل، فرعون است. خودخواهی ها، خود پرستی ها، خود 
محوری ها، عمده کردن خود و خواست ها و تمايلات و شهوات و سود و منفعت خود، اينهاست 
که منشأ اغلب مفاسد زندگی است؛ لذا به سمت تهذيب نفس حرکت کنيد. اين حرکت های 
گوناگون،  های  محيط  سازندگی  فضای کشور،  سازندگی  در جهت  های  چه حرکت   - عمده 

سازندگی درون دل - امروز فريضه ای است که بر دوش همه ماست.516
تسليم نشدن در برابر جاذبه های گناه

 در مقابل جاذبه های گناه، تسليم نشويد و در مقابل وسوسه شيطان، مقاومت کنيد. شما می 
توانيد و امتحان کرديم که شما می توانيد. بالاترين وسوسه های شيطان، وسوسه حفظ نفس 
است. چقدر شما در زير گلوله باران های پی درپی دشمن و آتش های انبوهی که دشمن، در 
جنگ بر سرتان می ريخت؛ جلو رفتيد و نترسيديد! پيکر مطهر و مبارک رفيقتان را ديديد که 
پهلوی شما افتاد و شهيد شد؛ اما شما جلو رفتيد. شيطان در اينجاها وسوسه بسيار قوی دارد. 
شيطان می ترساند؛ »يخوّف اولياءَه.« اما نتوانست شما را بترساند. نتوانست شما را در قبضه و 

تصرف خود بگيرد و در مقابل گناه هم نخواهد توانست.51۷
 بدانيد امروز يکی از سلاح های دشمنانی که مرگ بر آن ها می گوييد؛ اين است که در مقابل 
جوانان ما دانه بپاشند - دانه گناه، دانه جاذبه های گناه، جاذبه های فساد - تا بلکه بتوانند آن 
جوانان  باشيد!  مراقب  نشود.  جاذبه ها  اين  تسليم  و  بايستد  بايد  قوی  نفس  کنند.  را جذب  ها 

515 - بيانات در ديدار هزاران نفر از بسيجيان استان قم  1389/8/2
516 - بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان 13۷8/6/10

51۷- بيانات در ديدار فرماندهان »بسيج« سراسر کشور 13۷1/8/2۷
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بسيجی ما مؤمنند، مطهرند، پاکند؛ اما ممکن است در ميان آن ها افرادی پيدا شوند که روح 
قوی نداشته باشند و تسليم ترفند دشمن و شيطان گردند. اينجا، تقوا به درد می خورد. تقوا يعنی 

اين که دايم مراقب خودمان باشيم و نگذاريم که اشتباه کنيم.518
پرهيز از رفتار خشونت آميز

 اين گونه حرکاتی که ملاحظه شد کسانی به دانشگاه حمله کنند؛ ناشی از بی انضباطی است؛ با 
هر نامی انجام گيرد؛ غلط و محکوم است. اگر با نام دفاع از دين هم انجام گيرد؛ غلط است؛ اگر 
با نام دفاع از ولايت هم انجام گيرد؛ غلط است. مگر من بارها نگفته ام در اجتماعات کسانی که 
مخالفند، هيچ کس نبايد رفتار خشونت آميز داشته باشد؛ چون اين، دشمن را خوشحال می کند. 
بارها ما اين حرف را گفتيم، چرا گوش نکردند؟! چرا گوش نمی کنند؟! حتی اگر يک حرفی که 
خون شما را به جوش می آورد به زبان آورند - مثلًا فرض کنيد اهانت به رهبری کردند - باز 
هم بايد صبر و سکوت کنيد. اگر عکس مرا هم آتش زدند و يا پاره کردند؛ بايد سکوت کنيد.519

ضرورت دوری، از جلوه های  فريبنده  مادی 
 همان  عناصری  که  در ميدان  جنگ  برای  زمينگير کردن  نيروهای  حزب  اللهی  و جلوگيری  از 
بر وجود  تأثيرگذاری   برای   برنامه ريزی   نيز دست اندرکار  امروز  آنان  تلاش  می کردند؛  پيشرفت  
فاخر و ارزشمند نيروهای  سپاه  و بسيج  هستند و برای  بی اثر کردن  برنامه ها و توطئه های  آنان ، 
لازم  است  که  نيروهای  مؤمن  و انقلابی  سپاه  و بسيج  فاصله  خود را با جلوه های  فريبنده  دنيای  

ماديت ، هر چه  بيشتر حفظ کنند.520
مسائل اقتصادی و مالی از دام های دشمن

از  اقتصادی  فعّاليّت  که  باشند  مراقب  سپاه  و  بسيج  فرماندهان  عزيزِ  برادران  بايد  خيلی  البتّه 
جاهای لغزنده است؛ »چو گِل بسيار شد پيلان بلغزند«، حواسشان باشد. از دام های دشمن، يکی 
همين مسائل مالی و اقتصادی و مانند اين ها است که بايد خيلی مراقبت کرد، خيلی بايد مواظب 
بود. چون انسان هميشه در معرض امتحان است، اين را بدانيد؛ و ميدانيد، در معارف اسلامی 
واضح است؛ يعنی انسان وقتی بلعم باعورا هم بشود -کسی که دعای او از درگاه خدا ردخور ندارد 
و هرچه دعا کند مستجاب می شود- و به اينجا هم برسد، باز جای لغزش وجود دارد، ممکن 
است بلغزد. يک خطّی است که شما داريد می رويد بالا؛ در همه ی لحظات و آنات و قدم های 
اين خطّی که داريد می رويد بالا، پرتگاه زير پايتان است؛ در همه ی آنات؛ هرچه بالاتر هم برويد، 

پرتگاه سخت تر و سهمگين تر و خطرناک تر خواهد شد؛ بايد مراقبت کرد.521

518- همان
519- متن کامل بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان به همراه اقشار مختلف مردم 13۷8/4/21

520- بيانات در ديدار فرماندهان  و کارکنان سپاه و بسيج مازندران 13۷4/۷/24
521 - بيانات در ديدار فرماندهان گردان های بسيج در آستانه روز بسيج مستضعفين؛ 1394/9/4
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سقوط و بی هويتی انسان، نتيجه انقطاع از خدا و معنويت
 انسانِ بی خشوع، انسانِ منقطع از خدا و انسانِ بی معنويت، همين انسانِ بی هويتی می شود 
که امروز شما در اروپا و امريکا داريد مشاهده می کنيد؛ همه چيز دارند به جز عدالت و آسايش 
و انسانيت و احترام به حقوق انسان ها، يعنی مدنيت جنگلی؛ صريحاً هم می گويند چون قدرت 
داری، بايد اقدام کنی؛ چون تفنگ دستت هست، بايد بزنی؛ اخلاق هيچ معنايی ندارد. البته اين 
تازه اول کارشان است؛ هنوز به نقطه ی شيب تندِ سقوط نرسيده اند؛ اما خواهند رسيد؛ اين را 
من به شما عرض کنم. شماها آن روز را می بينيد که همين غرب، همين اروپا و امريکا، به آن 
نقطه ی شيب تندِ سقوط رسيده اند و ديگر نمی توانند خودشان را کنترل کنند؛ لذا ساقط خواهند 

شد.522
 امروز اگر در دنيا ظلم و سلطه وجود دارد و تمدن خشن غربی، دنيا را از فضای خشونت و ظلم 
و زورگويی و ناحق گويی - تسلط قدرت ها بر ملت ها، غارت اموال ملت ها به وسيله ی مراکز 
جهانی - پُر کرده است، اين ها به خاطر انزوای معنويت و اخلاق انسانی است. وقتی معنويت و 
اخلاق و فضيلت منزوی شد و کسی جرأت نکرد در دنيا فضايل اخلاقی را به عنوان ارزش های 
طراز اول مطرح کند، شر و فساد غلبه خواهد کرد و پول و زور، ارزش خواهد شد و صاحبان پول 
و زور برای باز کردن راه به سوی هدف های خود، هيچ مانعی را ملاحظه نخواهند کرد و دنيا 
همان چيزی می شود که امروز وجود دارد. دهها سال است که ملتی مثل فلسطين، زير دست و 
پای ظلم و ستم قهاران و ستمکاران عالم لگدمال می شود؛ اما اين مظلوميت به اين عظمت، در 
دنيا انعکاسی ندارد! دستگاه های تبليغاتی دنيا در خدمت ظالم و ظلم و ادامه ی اين ظلم کار می 
کنند. از قبيل قضيه ی فلسطين، قضايای کوچک و بزرگ ديگری در صد سال، صدوپنجاه سالی 
که قدرت های استعماری دنيا را قبضه کرده اند؛ وجود داشته و دارد که در زمان خود ما موارد 

متعددی را به چشم شاهد و ناظر بوده ايم. اين به خاطر آن است که معنويت منزوی است.523

از دست دادن تقوا، عامل فساد جامعه
و  تقوا  روح  از دست دادن  است؛  در شهوات  غرق شدن  کند؛  می  فاسد  را  ما  جامعه  که  آنچه   
فداکاری است؛ يعنی همان روحيه ای که در بسيجی هاست. بسيجی بايد در وسط ميدان باشد 
تا فضيلت های اصلی انقلاب زنده بماند. دشمن از راه اشاعه فرهنگ غلط سعی می کند جوان 

های ما را از مابگيرد.524
 بيچاره کسانی که از ياد خدا غافل می شوند! نسيان و غفلت - غافل شدن از خدا – بزرگ ترين 

بلايی است که بر سر انسان می آيد. »ياد« که باشد، گناه می گريزد.

522 - بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان بسيجی. 1384/3/5
523- بيانات در جمع نيروهای بسيجی شرکت کننده در اردوی رزمی - فرهنگی علويّون 1380/8/21

524 - بيانات در ديدار فرماندهان گردان های عاشورا 13۷1/4/24
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 »ياد« که باشـد؛ دل با طراوت می ماند و صفحه ی دل نورانی و شفاف شما، مقابل خورشيدِ 
ذات مقدس ربوبی قرار می گيرد؛ مثل آيينه ای که مقابل خورشيد نگهداريد؛ می بينيد که چطور 

می درخشد! البته يادِ با معرفت.525 
 آن چيزی که من از بزرگان شنيدم و به شما عرض می کنم، يک کلمه است؛ مهم ترين کار 
برای اعتلای معنوی و روحی، پرهيز از گناه است؛ اين مهم ترين کار است. سعی کنيد از گناه 
پرهيز کنيد. گناه ها هم مختلفند؛ هم گناه زبان هست؛ هم گناه های مربوط به چشم هست؛ هم 
را مراقبت  را بشناسيد؛ خودتان  انواع گناهان هست؛ گناه ها  به دست هست؛  گناه های مربوط 
کنيد. تقوا! تقوا يعنی همين، تقوا يعنی مراقبت؛ در يک جاده ی خطرناک وقتی داريد حرکت می 
کنيد؛ دقيق مراقبيد؛ اين تقوا است. مراقبت کنيد؛ از گناه پرهيز کنيد؛ اين مهم ترين راه اعتلای 
معنوی است. البته بلافاصله بعد از اين، انجام فرائض است؛ در ميان فرائض هم از همه مهم تر 
نماز است؛ نماز اول وقت، باحضور قلب. حضور قلب يعنی اين که شما وقتی نماز می خوانيد؛ 
بدانيد داريد با کسی حرف می زنيد؛ مخاطب داريد. توجه به اين داشته باشيد. گاهی هم حواس 
انسان پرت می شود؛ عيبی ندارد؛ به مجرد اين که باز حواس انسان جمع شد؛ همان حالت و 
احساسِ داشتن مخاطب را در خودش احياء کند و زنده نگه دارد؛ اين حضور قلب است. نماز با 
حضور قلب، نماز اول وقت، حتی المقدور نماز به جماعت، اين چيزها را رعايت کنيد؛ شما اعتلای 
روحی پيدا خواهيد کرد؛ فرشته خواهيد شد؛ از فرشته بالاتر خواهيد شد؛ اين را شما بدانيد. شماها 
جوانيد، دلهايتان پاک است؛ روحهايتان پاک است، آلودگی نداريد يا خيلی کم داريد؛ به سن ما 
که انسان برسد مشکلاتش خيلی زياد می شود؛ بنابراين اگر اين را رعايت بکنيد؛ هيچ نصيحت 

ديگری لازم نيست.526

525 - بيانات در جمع رزمندگان و بسيجيان بندرعباس  13۷6/11/30
526 - بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان 1394/4/20
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1-بصيرت
الف. مفهوم شناسی بصيرت

تشخيص خط درگيری با دشمن
 يکی از مسائل مهم، مساله ی بصيرت است. من به شما عرض بکنم؛ بصيرت در اين دوران 
و در همه ی دوران ها به معنای اين است که شما خط درگيری با دشمن را تشخيص دهيد؛ 
کجا با دشمن درگيری است؟ بعضی ها نقطه ی درگيری را اشتباه مي کنند؛ خمپاره و توپخانه ی 
خودشان را آتش مي کنند به سمت يک نقطه ای که آنجا دشمن نيست؛ آنجا دوست است. ...خط 
بايد ترسيم کرد، مشخص کرد؛ اين بصيرت مي خواهد. بصيرتی که ما  با دشمن را  درگيری 
عرض مي کنيم؛ اين است. يک عده ای از آن طرف می افتند؛ يک عده ای از اين طرف می افتند. 
يک عده ای با دشمن هم معامله ی دوست مي کنند؛ فرياد دشمن را هم نمي شناسند، چون از 
حنجره ی ديگری در می آيد؛ يک عده هم از اين طرف، هرکسی که اندک اختلاف سليقه ای با 

آن ها دارد؛ به حساب دشمن مي گذارند! بصيرت، آن خط وسط است؛ آن خط درست است.52۷
بدانيد چه می خواهيد

 بصيرت يعنی اين که بدانيد چه می خواهيد؛ تا بدانيد چه بايد با خودتان داشته باشيد.528
مفهوم بصيرت بسيجی

 بصيرت بسيجی اين است که بداند امروز با تکيه به چه ايمانی و در مقابل چه کسی ايستاده 
است. خيال نکنيد مخالفان شما چهار نفر آدمی هستند که به ظاهر ممکن است با اخم به شما 
نگاه کنند؛ نه اين ها برادران و خواهران شما هستند و حداکثر اين است که در زمينه ای اشتباه 
می کنند. مخالفان و دشمنان شما قدرت های استکباری و غارتگران بين المللی و کمپانی های 
بزرگ اقتصادی دنيا هستند که تقريباً به طور کامل همه ی رسانه های جمعی را در اختيار دارند529

مفهوم شناسی بصيرت و صبر
امروز در مقابل ملت های ديگر قرار داده است؛ تجربه ی  را  اين تجربه ی بزرگ  ايران   ملت 
موفقيتِ ناشی از دو عامل بصيرت و صبر؛ بصيرت يعنی گم نکردن راه، اشتباه نکردن راه، دچار 
بي راهه ها و کج راهه ها نشدن؛ تأثير نپذيرفتن از وسوسه ی خناسان و اشتباه نکردن کار و هدف 
و صبر يعنی ايستادگی. نسل ها دست به دست به يکديگر تحويل مي دهند. امروز به حول و 
قوه ی الهی نسل جوانی در کشور ما حضور دارد که دوران انقلاب را نديده است؛ دوران جنگ 
را درست درک نکرده است؛ اما در عين حال با همان روحيه، با همان احساس، با همان انگيزه، 

52۷- بيانات در ديدار بسيجيان استان خراسان شمالی، 1391/۷/24
528- بيانات در ديدار با مردم چالوس و نوشهر 1388/۷/15

529 - بيانات در ديدار بسيجيان و کارکنان سپاه پاسداران استان گيلان 1380/2/16



169

با همان تصميم قاطع، در ميدان ايستاده است؛ اين خيلی مهم است؛ اين هنر انقلاب اسلامی 
است. بايد عوامل اين ايستادگی و اين بصيرت را در ميان خودمان تقويت کنيم.530

بصيرت يعنی فهم قضايا و هدف آن ها
برای  بزرگترين درس ها، شفابخش ترين داروها  راه ها،  بهترين  بهترين حرف ها،  امروز هم   
بشريت توی همين مجموعه ی امت اسلامی است - اينجور به وجود آمد؛ گسترش پيدا کرد 
و ريشه دار شد؛ والا صرف اين که حق با ما باشد؛ ما پيش نمي رويم؛ حق همراه با ايستادگی. 
اميرالمؤمنين - بارها من اين جمله را از آن بزرگوار نقل کردم - در جنگ صفين فرمود: »لا 
اولا  بلند کنند که  توانند  را کسانی مي  پرچم  اين  الصبر«.  و  البصر  اهل  الا  العلم  يحمل هذا 
بصيرت داشته باشند؛ بفهمند قضيه چيست، هدف چيست؛ ثانيا صبر داشته باشند. صبر يعنی 

همين استقامت، ايستادگی، پابرجائی؛ اين را ما بايد از بعثت درس بگيريم.531
بصيرت يعنی روشن بينی و آمادگی برای حرکت در راه اسلام

 ملت عزيز ايران: اين وحدت و اين يکپارچگی و اين تمسک شما به ارزش های معنوی، بزرگترين 
دستاوردی است که به شما کمک می کند که بتوانيد در مقابل افزون طلبی و زياده خواهی و تعدی 
و تجاوز استکبار ايستادگی کنيد؛ اين را حفظ کنيد؛ اين بسيار ارزش دارد. همين نمازهای عيد، 
همين اجتماعات عظيم، همين راهپيمايی های پرشکوه، همين جوان های پرانگيزه و همين ملت 
آماده ی برای حرکت، قيام، دفاع و جهاد در راه اسلام، توانسته است به همه ی امت اسلامی 
عزت ببخشد. عزت و قدرت شما مردم در گرو تمسک به همين وحدت، همين يکپارچگی، همين 

بصيرت و روشن بينی است.532
 اميرالمؤمنين )عليه الصّلاة و السّلام( در جای ديگر مي فرمايد: »فانمّا البصير من سمع فتفکّر و 
نظر فأبصر«؛ بصير آن کسی است که بشنود؛ گوش خود را بر صداها نبندد؛ وقتی شنيد؛ بينديشد. 
هر شنيده ای را نمي شود به صرف شنيدن رد کرد يا قبول کرد؛ بايد انديشيد. »البصير من سمع 

فتفکّر و نظر فأبصر«. نظََرَ يعنی نگاه کند؛ چشم خود را نبندد.533
ب.ضرورت و اهميت

اسلام بصيرت را لازم می داند
 اسلام برای انسان، تربيت و تهذيب نفس و به دست آوردن بصيرت را لازم دانسته و در خلال 
برنامه های اسلامی، آن ها را تأمين کرده است. بصيرت جوان، يعنی اين که او بداند با چه وسيله 
و انگيزه ای دنبال اين هدف است؛ بداند کجا می رود و چه کار می کند. امروز ملت ايران و به 

530- بيانات در ديدار با مردم قم به مناسبت سالروز 1319/10/19/10/1390
531- ديدار مسئولان نظام به مناسبت مبعث حضرت رسول اعظم )ص( 138۷/5/9

532- بيانات در خطبه های نماز عيد سعيد فطر 1383/8/24
533- بيانات در ديدار دانشجويان و جوانان استان قم  1389/8/4
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خصوص جوانان از بصيرت برخوردارند؛ اين را همه می فهمند.534
لزوم بصيرت، برای تشخيص درست دوست از دشمن

به جبهه ی جنگ.  زنم  مثال مي  را  و صحنه های سياسی  اين جبهه های سياسی  بارها  بنده   
اگر شما تو جبهه ی جنگ نظامی، هندسه ی زمين در اختيارتان نباشد؛ احتمال خطاهای بزرگ 
نظامی،  عمل  در  مهم  کارهای  از  يکی  ميروند.  شناسائی  که  هست  هم  همين  برای  هست. 
شناسائی است؛ شناسائی از نزديک، که زمين را بروند ببينند: دشمن کجاست؛ چه جوری است؛ 
اين  اگر کسی  بکنند.  بايد  کار  بفهمند چه  تا  مواضعش چگونه است؛ عوارضش چگونه است؛ 
دارد  که  می بينيد  وقت  يک  بکند؛  گم  را  دشمن  نشناسد؛  را  ميدان  باشد؛  نداشته  را  شناسائی 
خمپاره اش را، توپخانه اش را آتش مي کند به طرفی، که اتفاقاً اين طرف، طرفِ دوست است؛ 
نه طرفِ دشمن؛ نميداند ديگر؛ عرصه ی سياسی عيناً همينجور است. اگر بصيرت نداشته باشيد؛ 
دوست را نشناسيد؛ دشمن را نشناسيد؛ يک وقت می بينيد آتش توپخانه ی تبليغات شما و گفت 
و شنود شما و عمل شما به طرف قسمتی است که آنجا دوستان مجتمع اند، نه دشمنان؛ آدم 

دشمن را بشناسد؛ در شناخت دشمن خطا نکنيم. لذا بصيرت لازم است؛ تبيين لازم است.535
 در اين عرصه ی روياروئی و رزم انسانی و جنگ اراده ها، آنچه که مي تواند تعيين کننده باشد؛ 

عبارت است از تصميم و اراده و بصيرت و روشن بينی.536 
 من مي خواهم روی مساله ی بصيرت باز هم تأکيد کنم. اين تأکيد من در واقع با اين انگيزه 
سراغ  برويد  شماست؛  دوش  بر  کار  ميدانداريد؛  خودتان  مخاطبيد؛  خودتان  که  شما  که  است 
کارها و برنامه ريزی هائی که با بصيرت يافتن ارتباط دارد؛ اين نياز مهم را تأمين کنيد. بصيرت، 
نورافکن است؛ بصيرت، قبله نما و قطب نماست. توی يک بيابان انسان اگر بدون قطب نما حرکت 
کند؛ ممکن است تصادفاً به يک جائی هم برسد؛ ليکن احتمالش ضعيف است؛ احتمال بيشتری 
وجود دارد که از سرگردانی و حيرت، دچار مشکلات و تعب های زيادی شود. قطب نما لازم 
است؛ به خصوص وقتی دشمن جلوی انسان هست. اگر قطب نما نبود؛ يک وقت شما می بينيد 
بی سازوبرگ در محاصره ی دشمن قرار گرفته ايد؛ آن وقت ديگر کاری از دست شما برنمی آيد. 
پس بصيرت، قطب نما و نورافکن است. در يک فضای تاريک، بصيرت روشنگر است. بصيرت 

راه را به ما نشان مي دهد.53۷ 
توصيه اصلی، افزايش بصيرت

 اگر من بخواهم يک توصيه به شما بکنم؛ آن توصيه اين خواهد بود که بصيرت خودتان را زياد 
کنيد؛ بصيرت؛ بلاهائی که بر ملت ها وارد ميشود در بسياری از موارد بر اثر بی بصيرتی است. 

534 - بيانات در ديدار بسيجيان و کارکنان سپاه پاسداران استان گيلان 1380/2/16
535- بيانات در ديدار با اعضای دفتر رهبری و سپاه حفاظت ولی امر، 1388/5/18

536- بيانات در اجتماع مردم اسفراين  1391/۷/22
53۷- بيانات در ديدار دانشجويان و جوانان استان قم  1389/8/4
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خطاهائی که بعضی از افراد مي کنند - می بينيد در جامعه ی خودمان هم گاهی بعضی از عامه ی 
مردم و بيشتر از نخبگان، خطاهائی مي کنند. نخبگان که حالا انتظار هست که کمتر خطا کنند؛ 
گاهی خطاهايشان اگر کماً هم بيشتر نباشد؛ کيفاً بيشتر از خطاهای عامه ی مردم است - بر اثر 

بی بصيرتی است؛ خيلی هايش، نميگوئيم همه اش.538
هر گونه حرکت عمومی، به يک بصيرت عمومی احتياج دارد

 اين که ملاحظه می کنيد بنده مکرر در ديدار جوان ها، دانشجويان، قشرهای مختلف مردم، 
بر روی بصيرت تکيه می کنم؛ برای اين است که در وضع بسيار مهم امروز دنيا و موقعيت 
استثنايی کشور عزيز ما ـ امروز در دنيا که موقعيت ممتازی است ـ هر گونه حرکت عمومی به 
يک بصيرت عمومی احتياج دارد. البته من اين را به شما بگويم: امروز بصيرت جوان های ما 
هم از جوانان آن روزگار اول انقلاب و در اثنای انقلاب، يقينا بيشتر است. خيلی چيزها را شما 
امروز می دانيد؛ برای شما جزء واضحات است؛ که آن روزها بايد برای جوان ها، آن ها را شرح 
می داديم؛ بيان می کرديم؛ اما امروز جوان های ما اين ها را می دانند؛ بصيرت بالاست. در عين 

حال من تأکيد می کنم بر روی بصيرت.539
تشخيص درست از طرُق صحيح

 در مسائل جاری کشور و مسائل مربوط به امور سياسی، همواره فکر کنيد. تشخيص درست 
را از طرُق صحيح خودش به دست آوريد و بر آن، پا بفشاريد. آن چيزِ صحيح، اين است. اگر 
انسان، دچار بعضی از کج فهمی ها نشود و آنچه را که خدای متعال از انسان - طبق تشخيص 
آدم - خواسته است؛ انجام دهد، خدا هم کمک خواهد کرد؛ يعنی هيچ دغدغه ای از اين جهت 

وجود ندارد؛ خدای متعال کمک می کند.540
بصيرتی عمار گونه

 شما افسران جوان جنگ نرم هستيد و عرصه ی جنگ نرم، بصيرتی عمار گونه و استقامتی 
مالک اشتر وار می طلبد؛ با تمام وجود، خود را برای اين عرصه آماده کنيد.541

رفتار منطقی و عقلائی همراه با بصيرت
بايد پيچيدگی های شرائط زمانه را درک کند. مساله  بينا باشد؛  بايد  بايد بصير باشد؛  انقلابی   
اينجور ساده نيست که يکی را رد کنيم؛ يکی را اثبات کنيم؛ يکی را قبول کنيم؛ اينجوری نمي 
شود. بايد دقيق باشيد؛ بايد شور انقلابی را حفظ کنيد؛ بايد با مشکلات هم بسازيد؛ بايد از طعن 
و دق ديگران هم روگردان نشويد؛ اما بايد خامی هم نکنيد؛ مراقب باشيد. مأيوس نشويد؛ در 

538- بيانات در ديدار با اعضای دفتر رهبری و سپاه حفاظت ولی امر، 1388/5/18
539- بيانات در ديدار با مردم چالوس و نوشهر، 1388/۷/15

540- بيانات در ديدار اعضای بسيج دانشجويی دانشگاه تهران 13۷6/11/11
541- پيام شفاهی به تشکل های دانشجويی انقلابی 1392/11/23
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صحنه بمانيد؛ اما دقت کنيد و مواظب باشيد رفتار بعضی از کسانی که به نظر شما جای اعتراض 
نبرد. رفتار منطقی و عقلائی يک چيز لازمی  از کوره در  را  دارد؛ شما را عصبانی نکند؛ شما 

است.542
تحليل  درست ، حضور هوشيارانه ، بانشاط و فعال  در صحنه 

 مسؤوليت  بزرگ  دانشجويان  بسيجی  تحليل  درست ، بررسی  کارشناسانه  و ريشه  يابی  مسايل  
اساسی  کشور و جهان  اسلام  و حضور هوشيارانه ، بانشاط و فعال  در صحنه  است .543

ضرورت کسب قدرت تحليل و تشخيص در شناخت نقشه ی دشمن
 قدرت تحليل بايد پيدا کرد؛ قدرت تشخيص بايد پيدا کرد. امام - کسی که پدر همه ی اين 
جريان بود؛ حق حيات به گردن جامعه و اين حرکت عظيم داشت - فرمودند اگر من از اسلام 
جدا شوم؛ مردم از من رو برخواهند گرداند. شاخص، اسلام است؛ شاخص، اشخاص نيستند؛ اين 
حرف امام )رضوان اللهَّه عليه( است. او به ما ياد داد که راه را تشخيص بدهيم؛ حرکت صحيح 
را تشخيص بدهيم؛ نقشه ی دشمن را بفهميم و بخوانيم تا بتوانيم بفهميم کدام کار در جهت 
دشمن و در خط دشمن است و کدام کار در ضد اوست. پس بصيرت، عنصر اول است. بصيرت 

را نبايد فراموش کرد.544
فکر و تحليل و روشن بينی، نياز اساسی بسيج دانشجويی

 بسيج دانشجويی نيازهائی دارد؛ نيازهای اصلی و عنصری و اساسی: نياز اولش به فکر و تحليل 
و روشن بينی است. فکر، تفکر، انديشه پردازی - يا به قول شماها کارِ تئوريک - در زمينه ی 
مسائل اسلام، در زمينه ی مسائل انقلاب، در زمينه ی مسائل بين المللی و در زمينه ی مسائل 
جاری، به طوری که دانشجوی بسيجی، در هر جمع دانشجويی، ذهن روشن تر، زبان گوياتر و 

ابتکار بيشتری داشته باشد.545
 آگاهي سياسي را در خودتان تقويت کنيد که فريب تبليغات دشمن را نخوريد؛ اين هم يک رکن 
اساسي است. از اين هم نمي شود گذشت؛ به خصوص شما جواناني که مشغول تحصيل علم 

هستيد؛ نمي توانيد از اين بگذريد.546

542- بيانات در ديدار طلاب، فضلا و اساتيد حوزه علميه قم  1389/۷/29
543-بيانات در ديدار جمعی  از اعضای  تشکل  بسيج  دانشجويی  دانشگاه های  سراسر کشور 13۷9/11/24

544 - بيانات در ديدار هزاران نفر از بسيجيان استان قم 1389/8/2
545- بيانات در ديدار هزاران نفر از اعضای بسيج دانشجويی دانشگاه های سراسر کشور 1386/2/31
546- بيانات در آستانه سالروز تسخير لانه جاسوسی امريکا و روز ملی مبارزه با استکبار 13۷3/8/11
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آگاهی های بسيج
 بسيج چه آگاهی هايی را بايد در خود تقويت کند؟ آگاهی اول همين چيزی است که عرض شد؛ 
فلسفه ی وجود بسيج و فلسفه ی برنامه و عملکرد بسيج؛ مبادا کسی خيال کند که بسيج يک چيز 
خودرو، بی برنامه و بی انضباط است. اين طور چيزی نيست. اين، آن تصوری است که دشمنان 
بسيج می خواهند القاء کنند. بسيج از اول که به وجود آمد و نام بسيج به خود گرفت؛ عبارت بود 
از يک حرکت آگاهانه در دوران جنگ تحميلی که در سال 59 شروع شد. جوان در اين مملکت 
کم نبود؛ خيلی از اين جوان ها اصلًا اعتنا نکردند به اين که جنگی در مرزهای اين کشور هست؛ 
مشغول خورد و خواب خودشان شدند. اگر کسی برای آن ها از جبهه سخن می گفت، احياناً 
پوزخندی هم می زدند. تابستان ها خوزستان گرم است؛ زمستان ها منطقه ی شمال غربی سرد 
است. از پای کولر راحت و آب خنک داخل يخچال و آغوش گرم پدر و مادر بيرون آمدن؛ از 
کنار مزرعه ی محصول بر زمين مانده بيرون آمدن؛ يا کارِ کارخانه ای را که ممکن بود بعداً از او 
بگيرند؛ يا اداره ای را که ممکن بود بعداً ديگر به آن جا راهش ندهند؛ رها کردن و بيرون آمدن 
و رفتن به خوزستان گرم و شمال غرب سرد، برای همه گوارا نبود. خيلی ها نکردند؛ نشستند 
تماشا کردند. وقتی شهرها را بمباران کردند؛ از آن شهرهايی که بمباران می شدند؛ رخت و لباس 
برداشتند و به شهر دور دست تر رفتند. يک عده اين گونه عمل کردند. اين ها هم ايرانی بودند؛ 
خيلی هايشان هم مسلمان بودند؛ اما آن همت را نداشتند. در چنين هنگامه ای، عده ی ديگری 
پيدا شدند؛ از جاهای مختلف، از قشرهای مختلف، در سنين مختلف، زن و مرد؛ اين ها آن راحتی 
را، آن خنکای تابستان را، آن کرسی گرم زمستان را رها کردند؛ آغوش پدر و مادر را رها کردند؛ 
محصول روی زمين مانده را رها کردند؛ کارِ کارخانه و اداره را رها کردند؛ درس دانشگاه و مدرسه 
را رها کردند و به سمت جبهه راه افتادند. چرا؟ چون احساس کردند که دشمن مرزها را شکسته 
و وارد ميهن اسلامی شده است. اگر جوان، ايثارگرانه به استقبال دشمن نرود، دشمن به سراغ 
او در شهر و در خانه ی او خواهد آمد. اين ها وظيفه ی جهاد اسلامی را ادراک کردند؛ فهميدند، 
همت گماشتند و رفتند. اين ها بسيجی هستند. اين ها همان کسانی هستند که خداوند متعال 
در قرآن فرمود: »فضّل الَلهّ المجاهدين علی القاعدين اجراً عظيما«. مجاهدين يعنی همين ها؛ 

قاعدين يعنی آن ها که در خانه نشستند. قاعد، يعنی نشسته؛ مجاهد، يعنی تلاشگر راه خدا.54۷
 آن جوانی، آن پيری، آن دانش آموزی، آن دانشجويی که درس خود را رها می کند؛ آن مردی 
را رها می کند؛ آن  امان خدا رها می کند؛ آن کسی که دکان خود  به  را  که خانواده ی خود 
ورزشکاری که مسابقات و افتخارات را رها می کند و به سمت جبهه راه می افتد؛ اين ناآگاه 
است؟! اين ناآگاه است يا آن کسی که خير و راحتی نقد خودش را بر خير مملکت و سرنوشت 
کشور و ملتش ترجيح می دهد؟! بسيجی آگاه است؛ بسيجی با آگاهی شروع می کند؛ کمااين که 
بسيج با آگاهی شروع شد. چون آگاهی بود، خشنودی هم بود؛ بسيجی ها در جبهه شاد بودند. 

من خودم در اهواز مردی را ديدم که جوان هم نبود - به گمانم همان وقت بعد از شهادتش، 

54۷- بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان اردبيل 13۷9/5/6
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در نماز جمعه ی تهران هم اين خاطره را گفتم - شب می خواستند به عمليات بسيار خطرناکی 
بروند؛ آن وقتی بود که عراقی ها از رود کارون عبور کرده بودند و به اين طرف آمده بودند و در 
زمين پهن شده بودند. خرمشهر داشت به کلی محاصره می شد - سال 59؛ در عين خطر - شب 
لباس رزم، لباس نظامی - همين لباس بسيجی - را پوشيده بود و با رفقايش داشتند می رفتند. 
از منزلش خداحافظی می کرد. من  تلفن  با  بود؛ داشت  تاجر  اما در تهران  بود؛  آذربايجانی  او 
نشسته بودم؛ نمی دانست که من هم ترکی بلدم؛ به زنش می گفت »گد يروخ گُناخلقا«؛ او هم 
می فهميد که »گناخلوق، نجور گناخلو خدی«! هم اين آگاه بود؛ هم آن آگاه بود؛ می فهميدند 
چه کار می کنند. بسيجيان آگاهانه حرکت کردند: جوان، آگاه؛ نوجوان، آگاه - نوجوان سيزده، 
از اين قبيل هم ما ديديم - پيرمردهايی را هم ديديم با محاسن  چهارده ساله آگاهانه رفت؛ 
سفيد - از امروزِ من پيرتر - که در جبهه مشغول بودند؛ دکتر هم ديديم؛ روستايی بيسواد هم 
ديديم؛ دانشجو هم ديديم؛ کاسب هم ديديم. بسيجی با آگاهی شروع می کند. بسيج از روی 
آگاهی شروع شد. چطور ممکن است کسی بسيج را به ناآگاهی متهم کند؟! دشنام است ديگر، 
اوليا هم  فحش را همه رقم می شود داد. کسی که تقوا نداشته باشد؛ ممکن است نسبت به 

چيزهايی بگويد.548
نقش بسيج در مسائل کلان سياسی

 همان طور که امام فرمودند؛ سپاه، ارتش و نيروهای مسلح نبايد در سياست دخالت کنند؛ اما 
معنای فرموده ی امام اين نيست که نيروی عظيم بسيج، حق ندارد در قضيه ی عظيمی مثل 

انتخابات، حرکت شايسته و مناسبی انجام دهد. چرا مسائل را با هم مخلوط می کنند؟!549.
آگاهی های ضروری بسيجی

اينجا سه سؤال مهم مطرح است: اول، چه کسانی بسيجی را گرامی می دارند؟ دوم، چه   در 
کسانی از بسيجی عصبانی يا ناراحت اند؟ سوم، بسيجی چه وظايفی را بايد بر خودش حتم و لازم 
کند؟ شناختن موضع گيری ها، اشخاص و ابعاد گوناگون آن ها، يکی از وظايف هر مسلمانی است. 
مسلمان بايد آگاه باشد - فرق هم نمی کند؛ همه بايد اين آگاهی را داشته باشند - اين آگاهی، 
آگاهی کلاس و درس و ديپلم و ليسانس و اجازه ی اجتهاد و علوم حوزه ای نيست؛ اين آگاهیِ 
همگانی است که شهری و روستايی، باسواد و بی سواد، پير و جوان، زن و مرد، اگر بسيجی است؛ 

بايد اين آگاهی ها را پيدا کند.550
ضرورت هوشياری و بيداری

 امروز متأسفانه دشمنان ملت ايران توانسته اند حتی تا پشت مرزهای ما حضور پيدا کنند. درگذشته 
و اوايل انقلاب هم طراحی ها مال دشمنان بود؛ دشمنان قدرتمند، استکبار، صهيونيست، اما امروز 

548- همان
549- بيانات در ديدار فرماندهان لشکر 2۷ محمد رسول الله )ص( 13۷5/3/20

550- بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان اردبيل 13۷9/5/6
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همان ها با تحولاتی که در منطقه پيش آمده؛ پايگاه ها و مراکزی را در کنار مرزهای جغرافيائی 
شما به وجود آورده اند و از آن برای فعاليت های نرم و بسيار خصمانه استفاده می کنند. همه بايد 
هوشيار باشند و من به خصوص به جوان ها عرض می کنم: جوانان عزيز! ميهن شما امروز احتياج 
دارد به آگاهی، به بيداری. حرکات کسانی را که دل ها را از وحدت و صميميت می خواهند دور 
کنند؛ رصد کنيد. امروز در ميدان شهر به همه عرض کردم؛ به شما هم عرض می کنم: کسانی 
می خواهند به هر وسيله ای، به هر بهانه ای، ميان آحاد ملت اختلاف و تفرقه به وجود بياورند. 
هرکسی که ديديد در اين زمينه کار می کند؛ درباره ی او داوری کنيد که سرانگشت دشمن است؛ 
نتيجه  می کنند.  کار  برای دشمن  دشمن اند؛  سرانگشت  اما  ندانند؛  است  ممکن  نداند.  يا  بداند 
يکی است؛ آن کسی که دانسته به شما ضربه می زند؛ با آن کسی که ندانسته همان ضربه را وارد 

می کند؛ باهم فرقی درنتيجه ندارند. بايد هوشيار بود؛ بايد بيدار بود.551
 امريکا و ايادی استکباری و دنباله روها و جيره خوارهايش، از اين نمی گذرند؛ مبارزه می کنند. 
توطئه، حيله گری و کيد و مکر می کنند. مثل اين که تابه حال در اين هجده سال کردند. البته 
کيد و مکر دشمن، در مقابل آگاهی و بيداری و حضور و فعاليت درستِ ملت و دولت، خنثی 
خواهد شد و اثری نمی کند؛ اما بايد بيدار بود؛ بايد هوشيار بود؛ بايد رابطه را باخدا قوی کرد؛ بايد 

اخلاص را تقويت کرد.552
 چطور دشمن را بشناسيم؟ چطور تمايلات او را کشف کنيم؟ چطور بفهميم که اين کار به نفع 
دشمن يا به ضرر دشمن است؟ اين همان نقطه ی اساسی است. اين همان جايی است که به 
اهتمام کامل، مطلقاً سهل انگاری نکردن و هوشياری و بيداری کامل احتياج دارد. اگر هم در 
جايی برای انسان مطلب روشن نيست؛ آنجا نبايد حرکت کند. اگر ديديد زير پا محکم است، پا 
بگذاريد؛ اگر ديديد مشکوک است؛ پا نگذاريد؛ بنابراين محافظه کار نباشيد؛ اما هوشيار باشيد؛ 
اين، آن خط سياسی است. البته سخت است و آسان نيست؛ اما شما هم مرد کارِ سختيد؛ بسيجی 

هستيد و بايد اين کار سخت را به عهده بگيريد.553
 تهاجم فقط تهاجم نظامی نيست. دشمن به آن نقاطی متوجه می شود که پشتوانه ی استقامت 
ملی ماست. دشمن وحدت ملی و ايمان عميق دينی را هدف قرار می دهد. دشمن روحيه ی صبر 
و استقامت مردان وزنان ما را هدف قرار می دهد؛ اين تهاجم از تهاجم نظامی خطرناک تر است. 
در تهاجم نظامی شما طرفتان را می شناسيد؛ دشمنتان را می بينيد؛ اما در تهاجم معنوی، تهاجم 

فرهنگی، تهاجم نرم، شما دشمن را در مقابل چشمتان نمی بينيد. هوشياری لازم است.554
 مگر مجموعه ی بسيجی - آن هم بسيجیِ انقلاب و دانشجوی انقلاب – می تواند نسبت به 
باشد؟! مگر چنين چيزی ممکن  يا بدون موضع و بدون نظر  مسائل سياسی کشور بی تفاوت 

551- بيانات در ديدار خانواده های شهدا و ايثارگران کردستان 1388/2/22
552 - بيانات در جمع بسيجيان به مناسبت هفته بسيج 13۷6/9/5

553 - بيانات در ديدار هزاران نفر از اعضای بسيج دانشجويی دانشگاه های سراسر کشور 1386/2/31
554 - بيانات در ديدار خانواده های شهدا و ايثارگران کردستان 1388/2/22
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است؟! من، شما دانشجوهای بسيجی را توصيه می کنم به اين که محافظه کار نشويد و همواره 
البته دنباله ی  دانشجو و بسيجی - به همان معنای مثبت و پُرخون و پُرتپش - باقی بمانيد. 
اين که می گوئيم »محافظه کار نشويد« اين است که »ولی هوشيار هم باشيد«. کاملًا هوشيار 
باشيد. شعار می دهيد: دانشجو بيدار است! بله همين توقع هست؛ من می خواهم به شما عرض 

بکنم: بيدارباشيد؛ بيداری دانشجو هم فقط بيزاری از امريکا نيست.555
ضرورت هوشياری مضاعف بسيج

نيروهای  و  سپاه  ارتش،   – مسلح  نيروهای  همه ی  باشد.  هوشيار  کشور  سرتاسر  در  بسيج،   
انتظامی - بايد هوشيار باشند. همه بايد هوشيار باشند؛ اما بسيج، احتياج به هوشياری مضاعف 
دارد. آحاد بسيج در هر جا هستند - در شهر، در ده، در عشاير، در دانشگاه، در حوزه ی علميه، در 
دبيرستان، در بازار، در اداره، در کارخانه - بايد هوشيار باشند. دشمن، برای ضربه زدن به انقلاب 
و اسلام، از يک راه نمی آيد؛ از راه های مختلف می آيد. بايد چشمتان را بازکنيد؛ متوجه باشيد و 

دشمن را بشناسيد.556
 درباره مسائلی که اخلال کننده ی در کارهاست؛ ما بايد هوشيار باشيم؛ هم دستگاه ها بايد هوشيار 
باشند؛ هم خودِ جوان ها. همين جا بگويم که من به مسئله ی شيوع اعتياد و حالت ولگردی و 
بيکارگی و به بعضی از تحرکات سياسی به هيچ وجه به چشم يک پديده ی عادی و متعارف نگاه 
نمی کنم. پشت همه ی اين ها، دست ها و مغزهای پليد و توطئه گرِ دشمن را من مشاهده می کنم؛ 
البته بايد مبارزه کنيم. مگر از دشمن می شود انتظار دشمنی نکردن داشت؟! پشت سر سوق دادن 
جوان ها به بی بندوباری، ولنگاریِ شهوانی و جنسی - که دارند برای اين کار تلاش می کنند - 
دست و سرانگشت دشمن هست. مسئله، مسئله ی سياسی است؛ مسئله ی امنيتی است؛ مسئله ی 
اجتماعیِ معمولی نيست. شما جوان ها هميشه به ياد داشته باشيد که پشت سر مسئله ی اعتياد، 
مسئله ی گرايش به سمت لاابالی گری و رهايیِ شهوانی و جنسی و مسائلی از اين قبيل، دست ها 
و مغزهای سياسی است که در اتاق های سياست گذاری در دنيا برای اين کار نقشه کشی ها انجام 

می شود. اين را ما روی حدس نمی گوييم؛ اين ها را دانسته ايم؛ فهميده ايم و شناخته ايم.55۷
 آن چيزی که هميشه من آرزو داشتم؛ از خدا می خواستم و برای آن تلاش می کردم؛ در بيانات 
شما جوانان عزيز بسيجی به طور مجسم مشاهده کردم و آن عبارت است از: وجود يک ذهنيت 
شفاف و روشن، يک درک متعالی از مسائل کشور و مسائل جهان، اهميت بسيج و اهميت حضور 
جوان در محيط علمی و در محيط سياسی. نقطه نظرهايی که من هميشه تلاش می کردم که 

جامعه ی جوانِ مؤمن و انقلابیِ ما، به آن ها توجه کنند و در آن ها پيشرفت کنند.558

555 - بيانات در ديدار هزاران نفر از اعضای بسيج دانشجويی دانشگاه های سراسر کشور 1386/2/31
556 - بيانات در تاريخ 1369/9/۷

55۷ - بيانات در ديدار بسيجيان استان همدان 1383/4/16
558 - بيانات در ديدار هزاران نفر از اعضای بسيج دانشجويی دانشگاه های سراسر کشور 1386/2/31
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برنامه ريزی  برای تقويت بصيرت
 ما بايد برنامه ريزی بلندمدت داشته باشيم. مراکز فکر، کانون های فکر، مراکز سياسی و فرهنگی 
بايد بکنند و می کنند هم، آن چيزی که من درمجموع می توانم عرض کنم؛  ... اين کارها را 
اين است که يک زمينه ی اساسی برای برنامه ريزی های بلندمدت هست که اين را من بارها 
مسئله ی  آن،  و  کنم  بيشتر صحبت  درباره اش  يک قدری  می دانم  لازم  هم  اينجا  دادم؛  تذکر 
بصيرت  يافتن است. در باب بصيرت، بنده در سال اخير و قبل از آن خيلی صحبت کردم؛ ... 
من می خواهم روی مسئله ی بصيرت بازهم تأکيد کنم. اين تأکيد من درواقع با اين انگيزه است 
که شما که خودتان مخاطبيد، خودتان ميدانداريد، کاربر دوش شماست؛ برويد سراغ کارها و 

برنامه ريزی هايی که با بصيرت  يافتن ارتباط دارد؛ اين نياز مهم را تأمين کنيد.559
بصيرت، شرط لازم موفقيت کامل

 برای موفقيت کامل، بصيرت، شرط لازم است؛ اما شرط کافی نيست. به تعبير طلبگی ماها، 
علت گروهه ی موفقيت نيست. برای موفقيت، شرائط ديگری هم لازم است؛ ... اما بصيرت شرط 
لازم است. اگر همه ی آن چيزهای ديگر باشد، بصيرت نباشد؛ رسيدن به هدف و موفقيت، بسيار 

دشوار خواهد بود.560
بصيرت، روشنگر فضای فتنه و جنگ نرم

 يکی از ابزارها در جنگ نرم اين است که مردم را در يک جامعه نسبت به يکديگر بدبين کنند؛ 
بد دل کنند؛ اختلاف ايجاد کنند؛ يک بهانه ای پيدا کنند؛ با اين بهانه بين مردم ايجاد اختلاف 
کنند؛ مثل همين قضايای بعد از انتخابات امسال که ديديد يک بهانه ای درست کردند؛ بين 
مردم ايجاد اختلافی کردند. خوشبختانه مردم با بصيرت اند. اينجور کاری در کشورهای ديگر 
اوضاع کشور را به کلی عوض کرد؛ در جاهای ديگر، ترديد افکنی در دل های مردم نسبت به 
يکديگر، يک بهانه ای مثل بهانه ی انتخابات را پيش بکشند؛ ايجاد ترديد کنند؛ دل ها را نسبت 
آموز  ميانه، عناصر دست  بعد در  بدهند؛  قرار  را در مقابل هم  به يکديگر چرکين کنند؛ مردم 
مغرض معاند را به کارهای خلاف وادار کنند و مسؤولين کشور نتوانند تشخيص بدهند کی بود؛ 
چی شد. اين جزء طرح های اساسی است. اينجور کاری را دنبال می کنند. خوب، شما ببينيد در 

يک چنين وضعيتی چه چيزی بيش از همه برای انسان مهم است؟ بصيرت.561

بصيرت يعنی آگاهی از امروز، ديروز و فردا
احساس  نيازمند است.  امروز شما  احساس مسئوليت  به  اين ملت،  فردای  اين کشور،  فردای   

559- بيانات در ديدار دانشجويان و جوانان استان قم  1389/8/4
560- همان

561- ديدار با بسيجيان کشور، به تاريخ 1388/9/4
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مسئوليت کنيد که چه بشود؟ که خود را بسازيد؛ از لحاظ علمی بسازيد؛ از لحاظ ايمان و تقوا 
فردا  و  ديروز  و  امروز  به  نسبت  را  آگاهی های خودتان  کنيد؛  زياد  را  بصيرت خودتان  بسازيد؛ 
افزايش بدهيد. ده سال ديگر، دوازده سال ديگر، همه ی شما جمعيتی که اينجا هستيد و نظائر 
شما در سرتاسر کشور، جوانان تحصيل کرده ای هستند که وارد ميدان عرصه ی زندگی ملت ايران 
خواهند شد و بسياری از شماها مسئوليت هائی در اختيارتان خواهد بود. رؤسای جمهور آينده، 
وزرای آينده، مديران آينده و برجستگان گوناگون بخش های مختلف آينده - آن کسانی که 
طراحند، برنامه ريزند، متفکرند، تئوريسين اداره ی کشور هستند - از ميان شماها پديد می آيند؛ 
از ميان شماها برمي خيزند. اين مديران و اين برنامه ريزان، هم بايد عالم باشند؛ هم به معنای 
حقيقی کلمه بايد متدين، پاکدامن و بصير باشند. اين نمي شود، مگر اين که شما از حالا خودتان 

را آماده کنيد.562
تأثير بيداری و بصيرت يک ملت در حوادث عالم

 اين که امام بزرگوار ما هی خطاب مي کرد به امت اسلام، با توجه به اين حقيقت است. يک 
... اگر  ملت وقتی بيدار مي شود؛ اينجور مي تواند همه      ی محاسبات استکبار را به هم بريزد. 
مسلمان  های  ملت  همه    ی  اگر  شود!  مي  چه  ميدان،  توی  بيايند  مسلمان  های  ملت  همه  ی 
همين بصيرت را، همين آمادگی را، همين حضور را پيدا کنند؛ چه اتفاقی در دنيا می افتد! از 
اين مي ترسند. مي خواهند صدای من و شما خاموش بشود و به گوش ملت های ديگر نرسد. 
مي خواهند کاری کنند که ملت های ديگر نفهمند تأثير بيداری و بصيرت يک ملت در حوادث 

عالم چقدر است.563
بصيرت يعنی جدايی از عوام زدگی

 جزء »عوام« قرار نگرفتن؛ بدين معنا نيست که حتما در پی کسب تحصيلات عاليه باشيد؛ نه! 
گفتم که معنای »عوام« اين نيست. ای بسا کسانی که تحصيلات عاليه هم کرده اند؛ اما جزء 
عوامند. ای بسا کسانی که تحصيلات دينی هم کرده اند؛ اما جزء عوامند. ای بسا کسانی که فقير 
يا غنی اند؛ اما جزء عوامند. عوام بودن، دست خود من و شماست. بايد مواظب باشيم که به اين 
جرگه نپيونديم. يعنی هر کاری می کنيم از روی بصيرت باشد. هر کس که از روی بصيرت کار 
نمی کند؛ عوام است. لذا، می بينيد قرآن درباره ی پيغمبر می فرمايد: »ادعوا الی الله علی بصيرة 
انا و من اتبعنی.« يعنی من و پيروانم با بصيرت عمل می کنيم؛ به دعوت می پردازيم و پيش 
می رويم. پس، اول ببينيد جزء گروه عواميد يا نه. اگر جزء گروه عواميد، به سرعت خودتان را از 
آن گروه خارج کنيد. بکوشيد قدرت تحليل پيدا کنيد؛ تشخيص دهيد و به معرفت دست يابيد.564

562- ديدار جمعی از دانش آموزان و دانشجويان در آستانه ی سالروز 1380/8/13
563- بيانات در ديدار مردم قم در سالگرد قيام 19 دی  1388/10/19

564- بيانات در جمع فرماندهان لشکر 2۷ محمد رسول الله )ص( 13۷5/3/20
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شناخت درست حوادث تاريخی انقلاب
 اين ها )خاطرات انقلاب( خاطرات عجيبی است؛ پرمعنا است؛ پُرمغز است. در همه ی اين حوادث، 
رژيم آمريکا پشت قضيه بود؛ عوامل آمريکايی بودند که يا به طور مستقيم کمک کردند يا تشويق 
کردند يا حداقل چشمشان را بر اين جنايات بستند. جوان های ما بايد اين خاطرات را فراموش 
نکنند؛ يکی از چيزهايی که بنده نگران آن هستم؛ اين است که اين نسل جوانِ بالنده ی ما که 
انگيزه است؛ آماده به کار است؛ وسط ميدان  با بصيرت است؛ هم دارای  بحمدالله، هم آگاه و 
است؛ انقلابی است؛ به تدريج اين حوادث مهم را، اين عبرت های بزرگ دوران معاصر را از ياد 
ببرد؛ اين کم کاری ما است؛ کم کاری دستگاه های مسئول است؛ اين حوادث نبايد کهنه بشود؛ 
حافظه ی تاريخی يک ملت نبايد ضعيف بشود. اگر جوان های ما در سرتاسر کشور اين حوادث 
را ندانند؛ تحليل نکنند؛ عمق يابی نکنند؛ در شناخت کشورشان و در شناخت آينده دچار اشتباه 
خواهند شد. جوان ها بايد اين حوادث را درست بشناسند و بدانند که چه شد، چه اتفاق افتاد؛ چه 

کسی بود؛ اين ها را بايد جوان ها بفهمند.565
عالم و زمان شناس

 روحانیِ )بسيجی( اين زمان از اين امکان بايد حداکثرِ استفاده را بکند؛ با افکار جديد آشنا شوند؛ 
راه ها و شيوه های دشمن را بشناسند و به زمان خودشان عالم شوند؛ »العالم بزمانه لاتهجم 
عليه اللوّابس«. درست مثل جبهه ی جنگ. شايد بسياری از اين جمع حاضر جبهه های جنگ 
را ديده باشند - حالا جوان ترها آن روزها را نديده اند - در داخل جبهه ی جنگ، از اطراف 
گلوله ی توپخانه می آيد؛ خمپاره می آيد؛ انواع و اقسام آتش از اطراف مي بارد و از بالای سر 
انسان رد مي شود؛ به طوری که گاهی انسان جهتگيری را گم مي کند؛ نمي داند اين گلوله ای 
که دارد می آيد؛ از طرف دشمن دارد می آيد؛ يا از طرف دوست دارد مواضع دشمن را مي کوبد. 

اين خيلی خطر بزرگی است.566
ج. راهکارهای بصيرت افزايی

بهره مندی از الگوها و عوامل بصيرت بخش
بصيرت، ويژگی پيامبر و پيروانش

 خدای متعال به پيغمبرش در آن دوران دشوار مکه می فرمايد: ای پيغمبر! من با بصيرت حرکت 
می کنم؛ »قال هذه سبيلی ادعوا الی الله علی بصيرة انا و من اتبعنی«؛ خود پيغمبر با بصيرت 
اين مال دوران مکه  با بصيرت؛  پيغمبر هم  پيروان و مدافعان فکر  تابعان و  حرکت می کند؛ 
است؛ آن وقتی که هنوز حکومتی وجود نداشت؛ جامعه ای وجود نداشت؛ مديريت دشواری وجود 

نداشت؛ بصيرت لازم بود؛ در دوران مدينه، به طريق اولی.56۷
565 - بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم 1394/6/18

566- بيانات در ديدار روحانيون و طلاب تشيع و تسنن کردستان 1388/2/23
56۷- بيانات در ديدار با مردم چالوس و نوشهر 1388/۷/15
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بصيرت و صبر مهم ترين ويژگی اميرالمؤمنين
 اميرالمؤمنين عليه السّلام از اوايل نوجواني تا هنگام مرگ، دو صفت »بصيرت« و »صبر« - 
بيداري و پايداري - را با خود همراه داشت. او يک لحظه دچار غفلت و کج فهمي و انحراف 
فکري و بد تشخيص دادن واقعيت ها نشد. از همان وقتي که از غار حرا و کوه نور، پرچم اسلام 
به دست پيامبر برافراشته شد و کلمه »لااله الاالله« بر زبان آن بزرگوار جاري شد و حرکت نبوت 
و رسالت آغاز گرديد؛ اين واقعيت درخشان را علي بن ابيطالب عليه السّلام تشخيص داد؛ پاي 
اين تشخيص هم ايستاد و با مشکلات آن هم ساخت؛ اگر تلاش لازم داشت؛ آن تلاش را هم 
انجام داد؛ اگر مبارزه لازم داشت؛ آن مبارزه را کرد؛ اگر جانفشاني مي خواست؛ جان خود را در 
طبق اخلاص گذاشت و به ميدان برد و اگر کار سياسي و فعاليت حکومت داري و کشورداري 
مي خواست؛ آن را انجام داد. بصيرت و بيداري او، يک لحظه از او جدا نشد. دوم، صبر و پايداري 
کرد و در اين راه استوار و صراط مستقيم، استقامت ورزيد. اين استقامت ورزيدن، خسته نشدن، 
مغلوب خواسته ها و هواهاي نفس انساني نشدن؛ نکته مهمي است. ...کسي نمي تواند بگويد که 
اگر اميرالمؤمنين عليه السّلام صبر و بصيرت داشت به خاطر اين بود که اميرالمؤمنين بود. همه 
در اين خصوصيت بايد سعي کنند که خودشان را به اميرالمؤمنين عليه السّلام نزديک کنند؛ هر 

چه همت و استعدادشان باشد.568
بصيرت افزايی امام حسين )ع(

 بصيرت افزايی امام حسين را فقط به جنگِ روز عاشورا نبايد شناخت؛ آن يک بخش از جهاد امام 
حسين است. به تبيين او، امر به معروف او، نهی از منکر او، توضيح مسائل گوناگون در همان 
منی و عرفات، خطاب به علما، خطاب به نخبگان - حضرت بيانات عجيبی دارد که تو کتاب ها 
ثبت و ضبط است - بعد هم در راه به سمت کربلا، هم در خود عرصه ی کربلا و ميدان کربلا، 
بايد شناخت. در خود عرصه ی کربلا حضرت اهل تبيين بودند؛ ميرفتند صحبت ميکردند. حالا 
ميدان جنگ است؛ منتظرند خون هم را بريزند؛ اما از هر فرصتی اين بزرگوار استفاده ميکردند 
که بروند با آن ها صحبت بکنند؛ بلکه بتوانند آن ها را بيدار کنند. البته بعضی خواب بودند؛ بيدار 
شدند؛ بعضی خودشان را به خواب زده بودند و آخر هم بيدار نشدند. آنهائی که خودشان را به 

خواب ميزنند؛ بيدار کردن آن ها مشکل است؛ گاهی اوقات غير ممکن است.569
تبيين، وظيفه مهم نخبگان و خواص

 يکی از کارهای مهم نخبگان و خواص، تبيين است. حقائق را بدون تعصب روشن کنند؛ بدون 
حاکميت تعلقات جناحی و گروهی و بر دل آن گوينده؛ اين ها مضر است. جناح و اين ها را بايد 
کنار گذاشت؛ بايد حقيقت را فهميد. در جنگ صفين يکی از کارهای مهم جناب عمار ياسر تبيين 
حقيقت بود. چون آن جناح مقابل که جناح معاويه بود؛ تبليغات گوناگونی داشتند. همينی که 

568- بيانات در ديدار گروه کثيری از دانشجويان و دانش آموزان به مناسبت 3۷۷/8/13/08/12
569- بيانات در ديدار با اعضای دفتر رهبری و سپاه حفاظت ولی امر، 1388/5/18
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حالا امروز به آن جنگ روانی ميگويند؛ اين جزء اختراعات جديد نيست؛ شيوه هاش فرق کرده؛ 
اين از اول بوده؛ خيلی هم ماهر بودند در اين جنگ روانی، خيلی؛ آدم نگاه مي کند کارهايشان 
را، می بيند که در جنگ روانی ماهر بودند. تخريب ذهن هم آسان تر از تعمير ذهن است. وقتی 
به شما چيزی بگويند؛ سوءظنی يک جا پيدا کنيد؛ وارد شدن سوء ظن به ذهن آسان است؛ پاک 
را وارد مي کردند؛ کار  آنها شبهه افکنی ميکردند؛ سوء ظن  لذا  از ذهن سخت است.  کردنش 
آسانی بود. اين کسی که از اين طرف، خودش را موظف دانسته بود که در مقابل اين جنگ روانی 
بايستد و مقاومت کند؛ جناب عمار ياسر بود؛ که در قضايای جنگ صفين دارد که با اسب از اين 
طرف جبهه، به آن طرف جبهه و صفوف خودی مي رفت و همين طور اين گروه هائی را که - به 
تعبيرِ امروز، گردان ها يا تيپ های جدا جدای از هم – بودند؛ به هر کدام مي رسيد؛ در مقابل آن 
ها می ايستاد و مبالغی برای آنها صحبت مي کرد؛ حقائقی را برای آن ها روشن مي کرد و تأثير 
مي گذاشت. يک جا مي ديد اختلاف پيدا شده؛ يک عده ای دچار ترديد شدند؛ بگو مگو توی 
آن ها هست؛ خودش را به سرعت آنجا ميرساند و برايشان حرف مي زد؛ صحبت ميکرد؛ تبيين 
ميکرد؛ اين گره ها را باز مي کرد. بنابراين، بصيرت مهم است. نقش نخبگان و خواص هم اين 

است که اين بصيرت را نه فقط در خودشان، در ديگران به وجود بياورند.5۷0
 هدف، پيشرفت است؛ منتهي رصد کردن مرحله به مرحله هم لازم است؛ که اين کارِ نخبگان 
است. امروز شرائط ما چگونه است؛ موانع ما چيست؛ نقاط قوت ما کدام است؛ نقاط ضعف ما 
از  بهره مندی  برای  بکنيم؛  بايد  کار  تهديدها چيست؛ چه  است؛  است؛ فرصتهامان کدام  کدام 
فرصت ها و جلوگيری از خطر تهديدها چگونه برنامه ريزی کنيم؛ اين ها کارهائی است که بايد 
نخبگان در هر مرحله ای انجام دهند؛ هم در برنامه ريزی ها آن را به کار ببرند و هم مردم را آگاه 
کنند؛ چون مردم مي خواهند با چشم باز و با بصيرت حرکت کنند؛ بدانند چه مي کنند؛ بدانند 

کجا مي روند. وقتی اينجور شد، مردم با همه ی وجود وارد ميدان های دشوار خواهند شد.5۷1
خواندن آثار خوب، گفتگو با انسان های مورد اعتماد و پخته

 اين بی بصيرتی را به خصوص شما جوان ها با خواندن آثار خوب، با تأمل، با گفتگو با انسان 
های مورد اعتماد و پخته، نه گفتگوی تقليدی - که هر چه گفت، شما قبول کنيد. نه اين را 
من نمي خواهم - از بين ببريد. کسانی هستند که مي توانند با استدلال، آدم را قانع کنند؛ ذهن 
انسان را قانع کنند و حتی حضرت ابی عبدالَلهّ الحسين )ع( هم از اين ابزار در شروع نهضت و در 

ادامه ی نهضت استفاده کرد.5۷2
قران، عامل مهم بصيرت افزايی

 در فضای زندگی ما بايد قرآن حکومت کند و برکات قرآنی موج بزند. در سايه ی قرآن است که 

5۷0- همان
5۷1- بيانات در اجتماع مردم بجنورد 1391/۷/19

5۷2- بيانات در ديدار با اعضای دفتر رهبری و سپاه حفاظت ولی امر 1388/5/18
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معرفت و بصيرت و شجاعت و اقدام ما معنا پيدا می  کند و به سمت هدف های درست متوجه 
می شود.5۷3

افزايش اخلاص
 بسيجی بودن ارکانی دارد. همه ی ما بايد اين ارکان را روزبه روز در خودمان تقويت کنيم جوانان 
عزيز! بارها گفتيم که در درجه ی اول، روحيه ی اخلاص و روحيه ی بصيرت است. اين اخلاص و 
بصيرت روی هم اثر مي گذارند. هرچه بصيرت شما بيشتر باشد؛ شما را به اخلاص عمل نزديک 
تر مي کند. هرچه مخلصانه تر عمل کنيد؛ خدای متعال بصيرت شما را بيشتر مي کند. »اللهَّه ولیّ 
الذّين امنوا يخرجهم من الظّلمات الی النّور«؛ خدا ولی شماست. هرچه به خدا نزديک تر شويد؛ 
بصيرت شما بيشتر خواهد شد و حقايق را بيشتر می بينيد. نور که بود؛ انسان مي تواند واقعيات 
و حقايق را مشاهده کند. وقتی نور نباشد؛ انسان واقعيات را هم نمي تواند ببيند؛ »والذّين کفروا 
اوليائهم الطّاغوت يخرجونهم من النّور الی الظّلمات«. وقتی طغيان جلوی چشم انسان را بگيرد؛ 
وقتی هوی های نفس - که طاغوت حقيقی اند و در وجود خود ما بدتر از فرعونند - جلوی چشم 
ما را بگيرند؛ وقتی جاه طلبی ها و حسادت ها و دنياطلبی ها و هوی پرستی ها و شهوترانی ها جلوی 

چشم ما را بگيرند؛ واقعيات را هم نمي توانيم مشاهده کنيم.5۷4
د. عرصه ها و محورهای بصيرت افزايی

 جوان ها بايد فکر کنند؛ بيانديشند و بصيرت خودشان را افزايش دهند. بايد با مساله ی بصيرت 
در  بصيرتی  در شناخت دشمن،  بصيرت  وسيله،  در  بصيرت  در هدف،  بصيرت  بدهند؛  اهميت 
شناخت موانع راه، وقتی بصيرت بود؛ آن وقت شما می دانيد با کی طرفيد. ابزار لازم را با خودتان 
بر می داريد. بصيرت يعنی اين که بدانيد چه می خواهيد؛ تا بدانيد چه بايد با خودتان داشته 

باشيد.5۷5
معرفت به فلسفه ی بسيج

 شما بسيجی ها بدانيد که بايد آگاهی هايتان را تقويت کنيد؛ معرفت به فلسفه ی بسيج - همين 
مطلبی که من عرض کردم - معرفت به کارهايی که بسيج نسبت به آن حساس است. ممکن 
است يک اتفاقی هم در گوشه و کنار کشور بيفتد - يک مسأله ی سياسی، يک مسأله ی حزبی، 
يک مسأله ی جناحی - اين ارتباطی به مسائل اصلی انقلاب ندارد. اينجا بسيج احساساتی نمی 
شود و دخالت نمی کند. آنجايی که مسأله ی ارزش ها مطرح است؛ آنجايی که مسأله ی اساس 
آنجايی که دشمن  است؛  آنجايی که مسأله ی حاکميت دين خدا مطرح  است؛  انقلاب مطرح 
 می خواهد از فرصت های به خيال خود به دست آمده اش عليه اين انقلاب عظيم و شکوهمند 

5۷3- بيانات در ديدار با مردم بوشهر 13۷0/10/11
5۷4- بيانات در جمع 110 هزار بسيجی  در روز عيد غدير 1389/9/4

5۷5- بيانات در ديدار با مردم چالوس و نوشهر 1388/۷/15
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بهره برداری کند؛ آنجا جای حضور بسيج است. فلسفه ی بسيج آنجا معنا می دهد. اين آگاهی را 
بايد بسيجی ها در خودشان تقويت کنند. البته به عهده ی مسؤولان بسيج هم هست. در ميان 
شما، فرماندهان نيز حضور دارند - چه فرماندهان بسيجی و چه فرماندهان سپاهی - به اين 
نکات توجه کنند. اين دل های پاک و نورانی، اين روح های جوشان و قلب های تپنده، اين 
ايمان های راسخ و پُرطراوت و شاداب را با بار آگاهی های فراوان هرچه ممکن است بيشتر 

تقويت کنيد؛ اين جزء کارهای لازم است.5۷6
 من به شما عرض کنم؛ در همه ی مکاتب اين گونه است؛ وقتی يک فکری، يک مکتبی، يک 
انقلابی، يک آرمان بزرگی، يک سخن بزرگی در دنيا مطرح می شود، يک مدتی دشمن ها گيج 
و ويج هستند و نمی دانند چه کار کنند؛ اما بعد از مدتی که از گيجی خارج شدند؛ بنا می کنند 
به ناخن زدن، شبهه کردن، خدشه کردن. در مورد انقلاب ما از اين کارها کردند. بعد از آن که 
از آن گيجی اوليه خلاص شدند؛ بنا کردند به خيال خودشان خدشه ی فکری و علمی در مبانی 
انقلاب، راجع به اصل انقلاب، راجع به اصولی از قانون اساسی، راجع به ولايت فقيه، راجع به 
وحدت دين و سياست و از اين قبيل حرف ها، بنا کردند به خدشه هايی که صورتاً برای آدم 
ناآگاه، منطقی بود؛ اما باطناً پوچ بود. اين هم مربوط به يک دوره ای است؛ اين دوره را انقلاب 
گذرانده است. بعد از اين که چنين شبهه هايی در فضا مطرح شد؛ آن وقت انقلاب شروع می کند 
به شکوفه کردن؛ دل خود را باز کردن، شبهه ها را پاسخ گفتن و منطق مستدل خود را عرضه 
کردن؛ اين کار بحمدالَلهّ در جمهوری اسلامی و در انقلاب آغاز شده است؛ آن هم به صورت 
خوب، فضلای جوان، روشنفکران آگاه حوزه های مقدس علميه و برخی عناصر دانشگاهی، در 
زمينه های گوناگون، راجع به مبانی انقلاب يا مسائل مربوط به انقلاب - چه در تاريخ، چه در 
فلسفه ی سياسی، چه در مسائل دينی - شروع کردند به مطالب بسيار خوب، کتاب های خوبی 
هم نوشته اند؛ سخنان خوبی هم گفته اند. البته اين گونه سخنان با هوچيگری مخالفان روبه رو می 
شود - اين قهری است - اما آن هوچيگری ها تأثيری ندارد. اين کتاب ها را، اين سخن ها را، 

اين فکرها را بايد پيدا کنيد و آگاهی ها را بالا ببريد.5۷۷
ضرورت کسب بصيرت در همه حوزه ها

 در زندگی پيچيده اجتماعی امروز، بدون بصيرت نمی شود حرکت کرد. جوان ها بايد فکر کنند؛ 
بينديشند، بصيرت خودشان را افزايش بدهند. معلمان روحانی، متعهدان وجود در جامعه ی ما از 
اهل سواد و فرهنگ، از دانشگاهی و حوزوی، بايد به مساله ی بصيرت اهميت بدهند؛ بصيرت 
در هدف، بصيرت در وسيله، بصيرت در شناخت دشمن، بصيرت در شناخت موانع راه، بصيرت در 
شناخت راه های جلوگيری از اين موانع و برداشتن اين موانع، اين بصيرت ها لازم است. وقتی 
بصيرت بود؛ آن وقت شما می دانيد با کی طرفيد، ابزار لازم را با خودتان برمی داريد. يک روز 
شما می خواهيد تو خيابان قدم بزنيد؛ خوب، با لباس معمولی، با يک دمپايی هم می شود رفت 

5۷6- بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان اردبيل 13۷9/5/6
5۷۷- همان
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تو خيابان قدم زد؛ اما يک روز می خواهيد برويد قله ی دماوند را فتح کنيد؛ او ديگر تجهيزات 
خودش را می خواهد. بصيرت يعنی اين که بدانيد چه می خواهيد؛ تا بدانيد چه بايد با خودتان 

داشته باشيد.5۷8
بصيرت نسبت به اوضاع کنونی و تاريخ معاصر

  من توصيه ام به جوان ها اين است که اولًا جوان های دانشجو و دانش آموز تحصيلات را خوب 
دنبال بکنند. علم وسيله ی قدرت است؛ يکی از مهم ترين مؤلفه های قدرت ملی، عبارت است 
از دانش، علم را دنبال بکنند؛ اهداف عمومی را بر خواسته های شخصی مقدم بدارند؛ بصيرت 
خودشان را نسبت به اوضاع کنونی، نسبت به گذشته ی تاريخیِ نزديک، روزبه روز افزايش بدهند 

و بتوانند صحنه ی امروز دنيا را مشاهده بکنند.5۷9
ازروی  يعنی حرکت منطقی و عميق، بسيج يک حرکت بی ريشه و سطحی و صرفاً   بسيج 
دنيای  نيازهای  بر  منطبق  و  اسلامی  و  و عميق  بسيج يک حرکت منطقی  نيست.  احساسات 
اسلام ـ و به طريق اولی ـ جامعة اسلامی است. قرآن کريم می فرمايد: »هو الذی ايدک بنصره 
و بالمؤمنين«. ای پيامبر، خدای متعال تو را، هم به وسيله نصرت خودش و هم از طريق مؤمنين 
قرار  آيه قران  اشارة  اينجا مورد  اين خيل عظيم مؤمنينی که در  قرار داد و کمک کرد.  مؤيد 

گرفته اند؛ عبارت ديگری است از آنچه که امروز به نام بسيج در جامعه ما قرار دارد.580
بصيرت افزايی در فضای مغشوش

اتفاقی دارد می   بنده بارها بر روی بصيرت تکيه می کنم؛ به خاطر اين که مردم بدانند چه 
افتد؛ ببينيد آن دستی را که دارد صحنه گردانی می کند؛ صحنه را شلوغ می کند تا در خلال 
شلوغی های مردم، يک عنصر خائنی، يک عنصر دست نشانده و دست آموزی بيايد کاری را 
که آن ها می خواهند؛ انجام بدهد و نشود او را توی مردم پيدا کرد؛ اين کاری است که دشمن 
بتواند عنصر خائن را، عنصر  اقدامی که به بصيرت منتهی بشود؛  انجام بدهد. هر  می خواهد 
بدخواه را از آحاد مردم و توده ی مردم جدا کند؛ او را مشخص کند؛ اين خوب است. هر اقدامی 
که فضا را مغشوش کند؛ مشوش کند؛ انسان ها را نسبت به يکديگر مردد کند؛ فضای تهمت 
است .581 مخالف  است؛  مضر  فضا  اين  بشوند؛  مخلوط  آن  در  مجرم  غير  و  مجرم  باشد.  آلود 

نقش بصيرت نسبت به تاريخ گذشته کشور
 ملت ايران به خاطر اين که گذشته ی خود را با بصيرت نگاه می کند؛ چشم خود را بر گذشته 
نمی بندد. مسائل تاريخ خود، تاريخ نزديک خود، از صد سال پيش، از پنجاه سال پيش، از سی 
سال پيش را با دقت نگاه می کند. ملت ايران به اين نتيجه رسيده است که رژيم استکبار - و 

5۷8- بيانات در ديدار با مردم چالوس و نوشهر 1388/۷/15
5۷9 - بيانات در ديدار دانش آموزان و دانشجويان در آستانه ی روز ملیّ مبارزه با استکبار جهانی  1394/8/12

580 - بيانات در تاريخ 13۷4/9/8
581-بيانات در ديدار با بسيجيان کشور 1388/9/4
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پنج سال که در  امريکا - در طول شايد قريب سی و  ايالات متحده ی  فعلی، رژيم  در وضع 
او خيلی بدی کرده است.  به  اين کشور تسلط سياسی داشته،  بر  زمان رژيم منحوس پهلوی 
ملت ايران، اين را فهميده و دانسته و ديده است. دست اين ها به خون مردم آغشته است. به 
اين ملت اهانت کردند؛ ثروت های او را بردند و از رژيم فاسد ضد بشری - مثل رژيم محمد 

رضا - حمايت کردند.582
افزايش بصيرت در شناسايی دشمن

دشمن  ببينيد  دشمن.  ترفندهای  شناسايی  در  باشيد  بصير  دشمن.  شناسايی  در  باشيد  بصير    
با شکل های غلط  يا  چطور می خواهد جمهوری اسلامی را در سطح جهان بد معرفی کند؛ 
است؛  حساب شده ای  تبليغات  انصافاً  دشمن،  تبليغات  شود.  نمی  که  موفق  البته  کند!  معرفی 
اين را بايد قبول کنيم. پول خرج می کنند؛ ميلياردها دلار خرج می کنند، برای اين که بتوانند 
دو  يکی  با  و  قرارگرفت  راديوهايشان  امواج  بال  بر  حرف  اين  وقتی  که  کنند  جعل  را  حرفی 
همين طور  ها  دروغ  چقدر  کند.  اثر  او  دل  در  رسيد؛  ايران  ملت  از  فردی  گوش  به  واسطه 
فهميد.  بايد  را  هدفشان  لذا  دارند.  کارها  طور  اين  برای  متخصصينی  ها  اين  کردند!  درست 
از  را  ملت  جداکنند؛  مسؤولين  از  را  ملت  جداکنند؛  اسلام  از  را  ما  که  است  اين  ها  آن  هدف 
مرکز  و  ميدان  از  را  ملت  کنند؛  نااميد  دفاعش  و  جهاد  آينده  از  را  ملت  کنند؛  دلسرد  انقلاب 
صحنه مبارزه عقب بزنند. البته بايد بدانند که هرگز در اين خواستن ها، موفق نخواهند شد .583

 جوانان عزيز! بسيجيان عزيز! هر جای کشور که هستيد؛ اين بصيرت را روزبه روز زياد کنيد. 
نگذاريد بعضی از نيازهای مادی و مسائل کوچک، جلو بصيرت ها را بگيرد. بصيرتتان را حفظ 
را بشناسيد. دشمن، ترفندهای گوناگون دارد؛ و آن ملتی موفق می شود که  کنيد و دشمنتان 
فريب نخورد. بصير باشيد در شناسايی دشمن؛ بصير باشيد در شناسايی ترفندهای دشمن؛ ببينيد 
دشمن چطور می خواهد جمهوری اسلامی را در سطح جهان بد معرفی کند؛ يا با شکل های غلط 

معرفی کند! البته موفق که نمی شود.584
ه. آثار بصيرت

استقلال کشور نتيجه بصيرت و صبر
 شما امروز وقتي در افق سياسي جهان نگاه مي کنيد؛ اگر يک ملت وجود داشته باشد که هيچ 
سلطه خارجي بر آن نيست؛ آن ملت، ملت ايران است. اگر تعدادي ملت ها و کشورها با اين 
خصوصيت وجود داشته باشند؛ باز در رأس آن کشورها، ايران و ملت ايران است. چرا؟ چون به 
وسيله اين مردم، به وسيله جوانان اين ملت، به وسيله مسؤولان اين ملت، به وسيله رهبران و 
هدايتگران اين ملت، بصيرت و صبر از اميرالمؤمنين عليه السّلام آموخته شد. اين دو خصوصيت 

582- بيانات در اجتماع نيروهای شرکت کننده در مانور عظيم طريق القدس 13۷6/2/3
583- بيانات در ديدار فرماندهان »بسيج« سراسر کشور 13۷1/8/2۷

584- همان
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اين قدر مهم است! امروز هم در دنيا کساني که در رأس قدرت هاي سياسي زور گو و مداخله گر، 
يا در رأس کمپاني هاي اقتصادي، يا در رأس دستگاه هاي سرطان گونه تبليغاتي و شبکه هاي 
عظيم سودجوي تبليغات قرار گرفته اند؛ از طريق يکي از اين دو خصوصيت بر ملت ها حکم مي 
رانند و زورگويي مي کنند. يا سعي مي کنند ملت ها را در غفلت نگه دارند و بصيرت آن ها را از 
آن ها بگيرند - اگر هم نتوانند به طور کلي از آن ها بصيرت را سلب کنند؛ در يک مورد که يک 
مسأله خاص برايشان مهم است؛ سعي مي کنند بيداري ملت ها و بصيرت انسان ها را در آن 
جامعه سلب نمايند - يا آن ها را دچار بي صبري کنند. گاهي يک ملت و يک مجموعه انسان، 
در يک راه درست دچار بي صبري مي شوند. اين بي صبري هم يک امر تلقيني است؛ مي شود 
به ملت ها تلقين کرد. امروز شما بدانيد که در شبکه هاي تبليغاتي، ميلياردها دلار خرج مي 
شود؛ براي تلقين همين چيزها در ملت ها که آن ها را يا از تشخيص درست، يا از صبر صحيح 

و کامل دور بيندازند و دور کنند.585
 خودسازی لازم است و بصيرت را هم بايد روزبه روز بيشتر کنيد. وقتی بصيرت انسان زياد شد؛ 
استقامت و پايداری هرگز تمام نمی شود و وسوسه ی وسوسه کنندگان و شکلک درآوردن دشمنِ 

عاجز، انسان را از ميدان خارج نمی کند.586

خودسازی و بصيرت اساس ايستادگی بسيج
 بسيج بر اساس بصيرت و روشنايیِ گوهر ايمان در دل او، ايستاده و مستحکم است و چون اين 

استحکام متکی به آن بصيرت است؛ تمام شدنی نيست.58۷
هوشياری و آمادگی موجب يأس دشمن

 امام بزرگوار، اين خطوط را برای ما درست مشخص کردند. هر چيزی که ديديد دشمن روی آن 
حساسيت نشان می دهد؛ شما هم روی آن حساس بشويد و بفهميد که دشمن از اينجا می خواهد 
رخنه کند. وقتی که می بينيد دشمنان خبيث، نسبت به ملت و انقلاب و پايبندی مردم به انقلاب 
تبليغات می کنند؛ بدانيد که دشمن از پايبندی مردم به انقلاب و از حضور آن ها در صحنه های انقلاب 
 می ترسد. حضور شما در صحنه های انقلاب و هوشياری و آمادگيتان، دشمن را مأيوس خواهد کرد.588

هوشياری، خبرويت در ميدان سياسی و فرهنگی
 امروز ما در ميدان نظامی جنگ نداريم؛ اما عزيزان من! در ميدان سياسی و فرهنگی يک جنگ 

585- بيانات در ديدار گروه کثيری از دانشجويان و دانش آموزان به مناسبت 13۷۷/8/13/08/12
586 - بيانات در ديدار بسيجيان و کارکنان سپاه پاسداران استان گيلان 1380/2/16

58۷ - همان
588 - بيانات در تاريخ 1369/9/۷
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حقيقی وجود دارد؛ هشيارانه و مدبرانه بايد کار کرد. در ميدان جنگ نظامی- آن ها که بوده اند، 
می دانند- هيچ لشکری به اين ترتيب که سرش را پايين بيندازد و تفنگ ها را بگيرد و مرتب 
شليک کند و جلو برود؛ به جايی نمی رسد؛ همه شان را درو می کنند؛ لذا بايد نقشه بکشد؛ بايد 
دشمن را دور بزند؛ بايد از غفلت دشمن استفاده کند؛ بايد طراحی تاکتيکی بکند تا موفق بشود؛ 
در جنگ سياسی و فرهنگی هم عيناً همين طور است؛ اگر سرمان را پايين بيندازيم و همين 
طور جلو برويم؛ کاری صورت نمی گيرد؛ تدبير، آگاهی، هوشياری، خبرويت و حسابگری دقيق بر 

اساس اصول لازم است و شما اين کارها را بکنيد.589

اراده و بصيرت، کليد پيروزی در جنگ اراده ها
 بحمدالّله با لطف الهی، مردم ايران سرزنده و سرحال و بانشاط و در صحنه اند؛ حضور آن ها يک 
حضور همراه با بصيرت و توأم با عزم و اراده ی راسخ است. دشمنان سعی مي کنند مردم ايران 
را خسته و ملول و نوميد نشان دهند. مردم با حرکاتِ خودشان دارند نشان مي دهند که دشمن 

دروغ مي گويد؛ دشمن مغرضانه قضاوت مي کند.590

اراده و بصيرت، تعيين کننده در رويارويی با دشمن
با موانع حضور دارد و در اين عرصه ی   کشور ما، ملت ما در يک عرصه ی روياروئی بزرگی 
روياروئی، کشور احساس ضعف نمي کند. ما احساس ناتوانی نمي کنيم؛ احساس قدرت و توانائی 
مي کنيم؛ مي دانيم که با تلاش مي توان همه ی اين موانع را از بين برد. برخی از موانع، موانع 
طبيعی است؛ با اين موانع طبيعی به شکلی بايد برخورد کرد و با آن ها زورآزمائی کرد. بعضی از 
موانع، موانع تحميلی است؛ موانع سياسی است؛ مشکلاتی است که دشمنان پيشرفت اين کشور 
در برابر راه اين مردم به صورت مانع ايجاد مي کنند؛ با اين ها به شکل ديگری بايد برخورد کرد. 
در اين عرصه ی روياروئی و رزم انسانی و جنگ اراده ها، آنچه که مي تواند تعيين کننده باشد؛ 
عبارت است از تصميم و اراده و بصيرت و روشن بينی شما مردم عزيز. وحدت ملت ايران، اتحاد 
کلمه ی مسئولان کشور، همکاری دستگاه های مختلف، وظيفه شناسی و مسئوليت  شناسی آحاد 
مردم مي تواند ما را به پيشرفت های بيشتری برساند؛ مي تواند آن چهره ای را که متناسب با 

اين کشور و اين ملت عزيز و بااستعداد است؛ برای ما به وجود بياورد.591
بصيرت، کارآمدترين نوع دفاع

دفاع هم هميشه، با آلات قهريه نيست؛ با مشت نيست؛ با تفنگ نيست. گاهي دفاع، با فهميدن 
589 - بيانات در ديدار با دانشجويان بسيجی، بهمن 13۷9

590- بيانات در اجتماع مردم شيروان  1391/۷/24
591- همان
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است. گاهي دفاع، با زبان است. گاهي دفاع از حقيقت، با حضور در جايي است. شايد يکي از 
بزرگ ترين خدماتي که انقلاب به ملت ايران کرد؛ اين بود که ذهن ها را باز کرد، ذهن ها را 
سياسي کرد؛ چشم ها را باز کرد و همه را با مسائل کشور آشنا کرد. اين آشنايي و اين بصيرت، 
بايد روزبه روز بيشتر و زيادتر شود. اگر اين بشود؛ دشمن هيچ کاري نمي تواند انجام دهد. شما 
بدانيد مسؤولين کشور، همه آماده هستند براي اين که وظايف خودشان را به بهترين وجهي 

انجام دهند.592
نقش بصيرت، نورافکن، قبله نما و قطب  نما

بدون  اگر  انسان  بيابان  يک  توی  قطب نماست.  و  قبله نما  بصيرت،  است؛  نورافکن  بصيرت،   
قطب نما حرکت کند؛ ممکن است تصادفاً به يک جائی هم برسد؛ ليکن احتمالش ضعيف است؛ 
احتمال بيشتری وجود دارد که از سرگردانی و حيرت، دچار مشکلات و تعب های زيادی شود. 
قطب نما لازم است؛ به خصوص وقتی دشمن جلوی انسان هست. اگر قطب نما نبود؛ يک وقت 
شما می بينيد بی سازوبرگ در محاصره ی دشمن قرار گرفته ايد؛ آن وقت ديگر کاری از دست 
شما برنمی آيد. پس بصيرت، قطب  نما و نورافکن است. در يک فضای تاريک، بصيرت روشنگر 

است. بصيرت راه را به ما نشان مي دهد.593
رهبری کارآمد و شايسته، صبر  و بصيرت، رمز موفقيت ملت ايران

 ملت ها در مقابل حوادث دوجورند؛ بعضی از ملت ها حادثه را، سختی را، شکنجه را لمس می 
کنند؛ اما نمی توانند يک تحليل و يک جمع بندی درستی برای خودشان به وجود بياورند که اين 
جمع بندی آن ها را به حرکت متقابل وادار کند؛ بعضی ملت ها اينجورند. ملت هايی که رهبران 
کارآمد و شايسته ای داشته باشند؛ نه سختی ها را تحمل می کنند اما در کنار آن، آگاهی ها و 
بصيرت ها و راه حل ها و تقويت باورهای صحيح و منطقی را هم دنبال می کنند؛ ملت ايران از 
اين قبيل بود. خدای متعال تفضل کرد؛ رهبری امام بزرگوار را به اين ملت به عنوان يک موهبت 
بزرگ داد؛ امام بزرگوار ملت را آگاه کرد؛ بصيرت بخشيد؛ سختی ها را خودش تحمل کرد؛ زندان 
رفت، تبعيد شد، دست برنداشت؛ به تدريج اين آگاهی و بصيرت همه گير شد؛ تا در سال های 
56 و 5۷ به شکل يک حرکت عمومی در ميان ملت ايران درآمد. ...هرجا ملت ها حرکت کنند؛ 
ايستادگی کنند؛ صبر و مقاومت نشان بدهند؛ پيروزی قطعی است؛ همه جا همينجور است. اشکال 
کار مبارزاتی که به شکست می انجامد؛ اين است که يا ملت ها طاقت ندارند و ايستادگی نمی 
کنند؛ يا رهبرانی که بتوانند اين ها را درست اداره کنند ندارند. ما در زمان اين سال های اخير 
ديديم جاهايی را که ملت ها حرکت کردند؛ عزم و اراده ی خودشان را نشان دادند؛ به نتايجی هم 
رسيدند؛ ]اما[ رهبرانی که بتوانند اين ها را درست اداره کنند؛ هدف را درست تشخيص بدهند؛ 
راه را در مقابل مردم درست ترسيم کنند؛ وجود نداشتند؛ ]لذا[ شکست خوردند؛...ملت ايران راه 
را درست رفت، حرکت را درست انجام داد؛ رهبری مقتدر، آگاه، مصمم و دارای توکل به خدا، 

592 - بيانات در جمع بسيجيان به مناسبت هفته بسيج 13۷6/9/5
593- بيانات در ديدار دانشجويان و جوانان استان قم  1389/8/4
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َ يَنصُرکُم«؛ موجب شد که اين ملت بتواند  اتکاء به خدا، اتکاء به وعده ی الهی که »انِ تَنصُرُوا اللهَّه
به پيروزی برسد.594

بصيرت، عامل کندی تيغ های دشمن
 اين که من در طول چند سال گذشته هميشه بر روی بصيرت تأکيد کرده ام؛ به خاطر اين 
است که يک ملتی که بصيرت دارد؛ مجموعه ی جوانان يک کشور وقتی بصيرت دارند؛ آگاهانه 
حرکت می کنند و قدم بر می دارند؛ همه ی تيغ های دشمن در مقابل آن ها کند می شود. 
بصيرت اين است. بصيرت وقتی بود؛ غبارآلودگی فتنه نمی تواند آن ها را گمراه کند؛ آن ها را به 
اشتباه بيندازد. اگر بصيرت نبود، انسان ولو با نيت خوب، گاهی در راه بد قدم می گذارد. شما در 
جبهه ی جنگ اگر راه را بلد نباشيد؛ اگر نقشه خوانی بلد نباشيد؛ اگر قطب نما در اختيار نداشته 
باشيد؛ يک وقت نگاه می کنيد می بينيد در محاصره ی دشمن قرار گرفته ايد؛ راه را عوضی 

آمده ايد؛ دشمن بر شما مسلط می شود. اين قطب نما همان بصيرت است.595
حضور معنوی  و هدايتگر و آرامش  بخش در فضای فکری بسيج

 در عمل فردی، کار تعليم دانشجويان را، کار حضور در فضای فکری دانشجويان را بايد دنبال 
کنيد. اساتيد بسيجی مي توانند در دل دانشجويان و در فضای ذهن آن ها يک حضور معنوی  و 
هدايتگر و آرامش  بخش داشته باشند. نقش مهمِ ايجاد بصيرت - هم در خود مجموعه، هم در 
مجموعه ی مخاطب شما که دانشجويان هستند - يکی از کارهای بسيار مهم است و بصيرت 

خيلی نقش ايفاء مي کند.596
افزايش و عمق بخشی به بصيرت

 جوان عزيز! هر چه می توانيد در افزايش بصيرت خود، در عمق بخشيدن به بصيرت خود، تلاش 
کنيد و نگذاريد؛ نگذاريد دشمنان از بی بصيرتی ما استفاده کنند؛ دشمن به شکل دوست جلوه 
کند؛ حقيقت به شکل باطل و باطل در لباس حقيقت؛ اميرالمؤمنين در يک خطبه ای از جمله ی 
مهمترين مشکلات جامعه همين را می شمارند.»انما بدء الوقوع الفتن اهواء تتبع و احکام تبتدع 
يخالف فيها کتاب الله«. در همين خطبه، اميرالمؤمنين می فرمايد: اگر حق به طور واضح در 
مقابل مردم آشکار و ظاهر بشود؛ کسی نمی تواند زبان عليه حق باز کند. اگر باطل هم خودش 
 به طور آشکار نشان بدهد؛ مردم به سمت باطل نخواهند رفت.»ولکن يؤخذ من هذا ضعث و من 
هذا ضعث فيمزجان«. آن کسانی که مردم را می خواهند گمراه بکنند؛ باطل را به صورت خالص 
نمی آورند؛ باطل و حق را آميخته می کنند؛ ممزوج می کنند؛ آن وقت نتيجه اين می شود که: 
»فهنالک يستولی الشيطان علی اوليائه«؛ حق، برای طرفداران حق هم مشتبه می شود. اين 

594 - بيانات در ديدار دانش آموزان و دانشجويان در آستانه ی روز ملیّ مبارزه با استکبار جهانی  1394/8/12
595- بيانات در ديدار با مردم چالوس و نوشهر 1388/۷/15

596- بيانات در ديدار اعضای بسيجی هيئت علمی دانشگاه ها 1389/4/2
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است که بصيرت می شود اولين وظيفه ما؛ نگذاريم حق و باطل مشتبه بشود.59۷
بصيرت، يعنی برجسته کردن شاخص ها و نشان دادن معالم الطريق

 بايد شاخص ايجاد بشود؛ مايز، شاخص سازی، معالم الطريق. اگر چنانچه سر دو راهی تابلوئی 
نباشد که نشان بدهد راهِ فلان جا از کجاست، طرف راست است يا طرف چپ است؛ اين سير 
کننده و رونده، به خطا خواهد افتاد. اگر چند راهی باشد؛ گمراه خواهد شد. شاخص بايد معين 
کرد؛ انگشت اشاره را بايستی واضح مقابل چشم همه قرار داد تا بتوانند گمراه نشوند. در دنيائی 
که اساس کار دشمنان حقيقت بر فتنه سازی است؛ اساس کار طرفداران حقيقت بايست بر اين 
باشد که بصيرت را، راهنمائی را، هرچه مي توانند؛ برجسته تر کنند و اين شاخص ها را، اين 
مايزها را، اين معالم الطريق را بيشتر، واضح تر، روشن تر در مقابل چشم مردم قرار بدهند، که مردم 

بفهمند، تشخيص بدهند و گمراه نشوند.598
 بصيرت مردم، موجب ثبات سياسی مستمر کشور

 تلاش ملت عزيز ما و هوشمندی و آگاهی و بصيرت مردم عزيز ما در اين استان و در سرتاسر 
کشور، موجب شده است که کشور ما از يک ثبات سياسی مستمری برخوردار باشد؛ اين نعمت 
اين است که در کشورهائی  از سلاحهاشان  و تجاوزگر، يکی  زورگو  قدرتمندان  است.  بزرگی 
بی ثباتی ايجاد کنند؛ که نمونه ی آن را شما مشاهده مي کنيد؛ هم در منطقه ی خودمان و هم 
در مناطق ديگر اين دنيای بزرگ؛ می بينيد که قدرتمندان هر جا توانسته اند، هر جا در کشوری 
طمعی ورزيده اند، برای اين که سلطه ی خود را در آن کشورها و در آن مناطق مستقر کنند؛ 
بين مردم آن کشور يا مردم آن کشور با کشور همسايه، بی ثباتی ايجاد کردند؛ ايجاد اختلاف 
کردند؛ ايجاد درگيری کردند؛ تا بی ثباتی در نظام ها به وجود بيايد؛ از اين بی ثباتی، کارخانجات 
اسلحه سازی استفاده کنند؛ کارتل ها و تراست ها و بنگاه های بزرگ اقتصادیِ حاکم بر دستگاه 
بی ثباتی  ايجاد  استکبار،  از سياست های دستگاه های  امروز يکی  استفاده کنند.  سياسی غرب 
است. آن وقت در يک چنين شرائطی، نظام جمهوری اسلامی به برکت ايمان شما مردم، به 
برکت بصيرتی که به فضل الهی در ملت ما وجود دارد؛ توانسته است به کوری چشم دشمنان، 

يک کشور با ثبات و استقرار به وجود بياورد.599
 مجلس جايگاه بسيار مهمی است؛ خانه ی ملت است؛ تجليگاه عزت ملی ماست؛ می تواند عزت 
اسلامی و عزت ملی ما را به دنيا نشان دهد؛ تأمين کننده ی منافع عمومی است. با قوانين مجلس 
است که مسؤولان می توانند حرکت کنند و پيش بروند. مجلس می تواند حافظ امنيت ملی باشد؛ 
می تواند سد مستحکمی در برابر تعرض دشمنان و طمع ورزی بيگانگان باشد. خصوصيات يک 
مجلس مطلوب اين است. وقتی مردم در انتخابات شرکت کنند و با چشم باز و با بصيرت، کسی 

59۷- بيانات در ديدار با مردم چالوس و نوشهر، 1388/۷/15
598- بيانات در ديدار با جمعی از طلاب و روحانيون 1388/9/22

599- بيانات در ديدار بسيجيان استان خراسان شمالی، 1391/۷/24
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را که شرايط لازم را در او می بينند، انتخاب کنند و به مجلس بفرستند؛ مجلس خواهد توانست 
چنين نقش بزرگی را ايفا کند. مجلس - همان طور که امام فرمودند - عصاره ی فضايل ملت 
است. وقتی مردم در انتخابات بيشتر شرکت کنند؛ کارآمدی و اعتبار مجلس بيشتر می شود و 

توان خدمت رسانی پيدا می کند.600
آگاهی و تعهد، لازمه حرکت

خدمت  در  و  بيفتد  کار  به  شناخت  و  آگاهی  معرفت،  دانايی،  سرمايه  اين  بخواهيم  اگر        
بال  دو  اين  بشود.  همراه  مسؤوليت  احساس  و  شور  همان  با  بايد  بگيرد  قرار  والا  هدف  های 

می تواند انسان را پرواز بدهد و به اوج برساند.601
و. پيامدهای بی بصيرتی

عدم بصيرت و صبر، عامل تمام مشکلات بشر
 عزيزان من! تمام مشکلاتي که براي افراد يا اجتماعات بشر پيش مي آيد؛ بر اثر يکي از اين دو 
است: يا عدم بصيرت، يا عدم صبر؛ يا دچار غفلت مي شوند؛ واقعيت ها را تشخيص نمي دهند؛ 
حقايق ها را نمي فهمند؛ يا با وجود فهميدن واقعيات، از ايستادگي خسته مي شوند. لذاست که 
به خاطر يکي از اين دو، يا هر دو، تاريخ بشر پُر از محنت هاي بزرگ ملت هاست؛ پُر از غلبه ي 
زورگويان عالم بر ملت هاي ضعيف النفس و غافل است. دهها سال - گاهي صدها سال - يک 
ملت مقهور سياست يک جهانخوار و يک قدرت بزرگ بوده است. چرا؟ مگر اين ها انسان نبوده 
اند؟ بله انسان بوده اند؛ ليکن يا بصيرت نداشته اند؛ يا اگر بصيرت داشته اند؛ در راه آن آگاهي 

خود، فاقد صبر لازم را بوده اند؛ يعني يا بيداري نداشته اند؛ يا پايداري نداشته اند.602

 در طول سال هاي قبل از انقلاب، هرچه شما عقب برويد، محنت، ذلت، بدبختي، فشارهاي 
گوناگون از طبقات حاکم و سلطه و زورگويي و تحقير از طرف قدرت هاي بيگانه را در کشور ما 
مي بينيد. ... ملت ما همين ملت بود و همين استعدادها را داشت اما به خاطر حکومت هاي ناباب 
و به خاطر تربيت هاي غلط، بصيرت و صبرش کم بود. وقتي در برهه اي از زمان، آگاهان جامعه، 
بزرگان جامعه، دانايان جامعه و کسي مثل امام بزرگوار پيدا شدند؛ در مردم بصيرت دميدند؛ مردم 
را به صبر وادار کردند؛ »و تواصوا بالحق و تواصوبالصبر« را در جامعه رايج کردند؛ اين درياي 
خروشان به وجود آمد و توانست آن تاريخ سرتاپا ذلت و محنت را قطع کند و تسلط بيگانگان را 

بر اين کشور از ميان بردارد.603

600- بيانات در اجتماع بزرگ مردم قزوين 1382/9/25
601 -بيانات در ديدار با دانش آموختگان طرح ولايت 1381/5/1۷

602- بيانات در ديدار گروه کثيری از دانشجويان و دانش آموزان به مناسبت 13۷۷/8/13/08/12
603- همان
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 اگر يک ملت وقتی به دنبال يک هدفی حرکت مي کند؛ نداند سر راه او چه خطراتی است؛ چه 
کمين کرده هائی هستند؛ چه بايد کرد در مقابل اين ها، خود را رها کند، قيد و بندهای خود را 
رها کند، بی خيال باشد؛ ضربه خواهد خورد. همه ی ملت هائی که در جهت يک هدف بزرگی 
حرکت کردند و وسط راه ضربه خوردند و گاهی آنچنان افتادند که ديگر قرن ها بلند نشدند؛ 
مشکلشان از همين جا آغاز شد: ندانستند چی در انتظار آنهاست و خود را برای مواجهه ی با آن 
آماده نکردند. درس های گذشته اين کمک را به ما مي کند که راهمان را بفهميم، بشناسيم؛ 

کمين کرده ها را بشناسيم.604
بصيرت و آمادگی، عامل يأس دشمن

... حقيقت اين   بزرگ ترين ثروت برای يک نظام همين است که مردم پشت سرش باشند. 
است که در کشور ما حکومت و مردمی وجود ندارد - همه يکی اند - مسئولين حکومت، از 
شخص حقير اين بنده گرفته تا ديگران، هر کدام قطره هائی هستيم در اقيانوس عظيم اين ملت؛ 
رحمت خداوند بر روان پاک امام بزرگوارمان که سلسله  جنبان اين حرکت عظيم، او بود؛ و رحمت 
خداوند بر روان پاک شهدای عزيزمان که آن ها بودند که پيشروان و سابقون اين حرکت عظيم 
بودند؛ که »و السّابقون السّابقون، اولئک المقرّبون« اين ها هستند که راه را باز کردند، هموار 
کردند؛ و رحمت خدا بر شما مردم عزيز، بر شما جوانان عزيز، که اينجور بصيرت و آمادگی را از 
خودتان نشان مي دهيد و دشمن را از دست اندازی به کشورتان و نظامتان و انقلابتان مأيوس 

مي کنيد.605
ضعف تحليل، عامل همه مشکلات

 در خودتان بصيرت ايجاد کنيد. قدرت تحليل در خودتان ايجاد کنيد؛ قدرتی که بتوانيد از واقعيت 
های جامعه يک جمع بندی ذهنی برای خودتان به وجود آوريد و چيزی را بشناسيد. اين قدرت 
تحليل خيلی مهم است. هر ضربه ای که در طول تاريخ ما مسلمانان خورديم؛ از ضعف قدرت 
تحليل بود. در صدر اسلام هم ضرباتی که خورديم؛ همين طور بوده که حالا اين ها بحث های 
از  تفسيری زيادی دارد؛ در دوره های گوناگون ديگر هم همين طور است. نگذاريد که دشمن 

بی بصيرتی و ناآگاهی ما استفاده کند و واقعيتی را واژگونه در چشممان جلوه دهد.606
 من از سابق مکرر گفته ام که اگر ملتی قدرت تحليل خودش را از دست بدهد؛ فريب و شکست 
خواهد خورد. اصحاب امام حسن، قدرت تحليل نداشتند؛ نمی توانستند بفهمند که قضيه چيست و 
چه دارد می گذرد. اصحاب اميرالمؤمنين، آنهايی که دل او را خون کردند؛ همه مغرض نبودند؛ اما 
خيلی از آن ها - مثل خوارج - قدرت تحليل نداشتند. قدرت تحليل خوارج ضعيف بود. يک آدم 
ناباب، يک آدم بدجنس، يک آدم زبان دار پيدا می شد و مردم را به يک طرف می کشاند؛ شاخص 

604- بيانات در ديدار مردم مازندران در سالگرد حماسه 1306/11/6/11/1388
605- بيانات در ديدار مردم قم 1388/10/19

606- بيانات در دومين روز از دهه ی مبارکه ی فجر 13۷۷/11/13
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را گم می کردند. در جاده، هميشه بايد شاخص مورد نظر باشد. اگر شاخص را گم کرديد؛ زود 
اشتباه می کنيد. اميرالمؤمنين می فرمود: اول، بصيرت، هوشمندی، بينايی، قدرت فهم و تحليل 
و بعد صبر و مقاومت و ايستادگی؛ از آنچه که پيش می آيد؛ انسان زود دلش آب نشود. راه حق، 

راه دشواری است.60۷
از دست رفتن فرصت ها و نعمت ها

 لحظه را بايد شناخت؛ نياز را بايد دانست. فرض بفرمائيد کسانی در کوفه دلهاشان پر از ايمان 
به امام حسين بود؛ به اهل بيت محبت هم داشتند؛ اما چند ماه ديرتر وارد ميدان شدند؛ همه شان 
هم به شهادت رسيدند؛ پيش خدا هم مأجورند؛ اما کاری که بايد بکنند؛ آن کاری نبود که آن 
ها کردند؛ لحظه را نشناختند؛ عاشورا را نشناختند؛ در زمان، آن کار را انجام ندادند. اگر کاری 
که توابين در مدتی بعد از عاشورا انجام دادند؛ در هنگام ورود جناب مسلم به کوفه انجام مي 
دادند؛ اوضاع عوض مي شد؛ ممکن بود حوادث، جور ديگری حرکت بکند. شناسائی لحظه ها و 
انجام کار در لحظه ی نياز، خيلی چيز مهمی است. مشکل برخی از افراد و مجموعه ها اين است؛ 

بی ايمان نيستند، بی شوق و بی محبت هم نيستند؛ اما لحظه شناس نيستند.608
تجربه تلخ بی بصيرتی در دوران اميرالمومنين

 بصيرت خودتان را بالا ببريد؛ آگاهی خودتان را بالا ببريد. من مکرر اين جمله ی اميرالمؤمنين 
را به نظرم در جنگ صفين در گفتارها بيان کردم که فرمود: »الا و لايحمل هذا العلم الّا اهل 
البصر و الصّبر« ميدانيد؛ سختی پرچم اميرالمؤمنين از پرچم پيغمبر، از جهاتی بيشتر بود؛ چون در 
پرچم پيغمبر دشمن معلوم بود، دوست هم معلوم بود؛ در زير پرچم اميرالمؤمنين دشمن و دوست 
آنچنان واضح نبودند. دشمن همان حرف هائی را مي زد که دوست مي زند؛ همان نماز جماعت 
را که تو اردوگاه اميرالمؤمنين ميخواندند؛ تو اردوگاه طرف مقابل هم - در جنگ جمل و صفين 
و نهروان – ميخواندند. حالا شما باشيد؛ چه کار مي کنيد؟ به شما مي گويند: آقا! اين طرفِ 
مقابل، باطل است. شما مي گوئيد: با اين نماز، با اين عبادت! بعضی شان مثل خوارج که خيلی 
هم عبادتشان آب و رنگ داشت؛ خيلی؛ اميرالمؤمنين از تاريکی شب استفاده کرد و از اردوگاه 
خوارج عبور کرد؛ ديد يکی دارد با صدای خوشی مي خواند: »أمّن هو قانت ءاناء الليّل« - آيه ی 
قرآن را نصفه شب دارد مي خواند؛ با صدای خيلی گرم و تکان دهنده ای - يک نفر کنار حضرت 
بود، گفت: يا اميرالمؤمنين! به به! خوش به حال اين کسی که دارد اين آيه را به اين قشنگی 
ميخواند. ای کاش من يک موئی در بدن او بودم؛ چون او به بهشت مي رود؛ حتماً، يقيناً؛ من هم 
با برکت او به بهشت مي روم. اين گذشت، جنگ نهروان شروع شد. بعد که دشمنان کشته شدند 
و مغلوب شدند؛ اميرالمؤمنين آمد بالاسر کشته های دشمن، همين طور عبور ميکرد و مي گفت 
بعضی ها را که به رو افتاده بودند، بلندشان کنيد؛ بلند ميکردند؛ حضرت با اين ها حرف مي زد. 
آن ها مرده بودند؛ اما ميخواست اصحاب بشنوند. يکی را گفت بلند کنيد؛ بلند کردند. به همان 

60۷- بيانات در ديدار با اقشار مختلف مردم 13۷0/1/26
608- بيانات در ديدار با اعضای شورای هماهنگی تبليغات اسلامی 1388/10/29
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کسی که آن شب همراهش بود؛ حضرت فرمود: اين شخص را مي شناسی؟ گفت: نه. گفت: اين 
همان کسی است که تو آرزو کردی يک مو از بدن او باشی، که آن شب داشت آن قرآن را با آن 
لحن سوزناک ميخواند! اينجا در مقابل قرآن ناطق، اميرالمؤمنين )عليه افضل صلوات المصليّن( 

مي ايستد؛ شمشير ميکشد! چون بصيرت نيست؛ بصيرت نيست، نميتواند اوضاع را بفهمد.609
عدم توانايی نقش آفرينی در جامعه

جامعه ي   براي   بتوانيد  است   محال   نشناسيد؛  را  زمانتان   ولي   باشيد؛  هم   علما  اعلم   اگرشما   
اسلامي  امروز مفيد واقع  شويد. اگر ندانيم  که  استکبار چه  کار مي خواهد بکند و دشمنان  ما چه  
کساني  هستند و از کجا نفوذ مي کنند؛ و اگر متوجه  نباشيم  که  در جامعه ي  ما چه  مي گذرد و چه  
مشکلاتي  وجود دارد و علاجش  چيست ؛ و اگر اطلاع  نداشته  باشيم  که  در جبهه بندي هاي  امروز 
جهان  چه  جايگاهي  داريم  ؛ نمي توانيم  نقش  واقعي  خود را ايفا کنيم . ... هرچه  مقام  بالاتر باشد؛ 

آگاهي هاي  بيشتر و وسيع تري  مورد لزوم  است .610
افزايش ضربه پذيری

 ما در طول  تاريخ  تشيع ، به  خاطر عدم  آگاهي  علما از حقايق  جريانات  دنيا، خيلي  ضربه  خورديم ؛ 
به خصوص  در دويست  سال  اخير که  دنيا شکل  جديدي  پيدا کرد و استعمار پديد آمد و سياست 
ها عوض  شد و دولت هاي  اروپايي  وارد ميدان  سياست  جهاني  شدند و به  کشورهاي  اسلامي  
تعرض  کردند. هرگاه  ما عالم  دين  و تقي  و باهوش  و زرنگ  و دقيقي  مثل  ميرزاي  شيرازي  و 
شيخ  انصاري  داشتيم ؛ از شر دشمن  محفوظ مي مانديم  و برنده  بوديم ؛ ولي  آنجا که  قدري  غفلت  و 
ناآگاهي  در کار بوده  است ، ضرر مي کرديم ؛ که  آن  ضرر، به  يک  نفر و يک  حوزه  و يک  مجموعه  و 
يک  شهر و يک  سال  و چند سال  محدود نمي شد؛ بلکه  در برخي  موارد اثرش  تا پنجاه  سال  تمام ، 
جامعه ي  اسلامي  را تحت  فشار قرار مي داد. ديگر نبايد تسليم  ناآگاهي ها شويم . بايد آگاهي  و 

بصيرت  را در خودمان  تقويت  کنيم .611
 در خودتان بصيرت ايجاد کنيد. قدرت تحليل در خودتان ايجاد کنيد؛ قدرتي که بتوانيد از واقعيت 
هاي جامعه يک جمع بندي ذهني براي خودتان به وجود آوريد و چيزي را بشناسيد. اين قدرت 
تحليل خيلي مهم است. هر ضربه اي که در طول تاريخ ما مسلمانان خورديم؛ از ضعف قدرت 
تحليل بود. در صدر اسلام هم ضرباتي که خورديم؛ همين طور بوده که حالا اين ها بحث هاي 
تفسيري زيادي دارد. در دوره هاي گوناگون ديگر هم همين طور است. نگذاريد که دشمن از بي 

بصيرتي و ناآگاهي ما استفاده کند و واقعيتي را واژگونه در چشممان جلوه دهد.612

609- بيانات در ديدار با اعضای دفتر رهبری و سپاه حفاظت ولی امر، 1388/5/18
610- بيانات در ديدار با اساتيد و طلاب مشهد 1368/4/20
611- بيانات در ديدار با اساتيد و طلاب مشهد 1368/4/20

612- بيانات در ديدار با حوانان 13۷۷/11/13



195

گم کردن جهت گيری، بزرگ ترين خطر
 برای يک رزمنده بزرگ ترين خطر اين است که جهتگيری را گم کند؛ نداند دشمن کجاست؛ 
دوست کجاست. اگر ندانست دشمن کجاست و دوست کجاست، آنوقت ممکن است به طرف 
دوست آتش کند؛ به خيال اين که دارد به طرف دشمن آتش مي کند. اين ها خيلی خطرناک 
است. بعضی از ما به طرف دوستانمان آتش مي کنيم، خيال مي کنيم به طرف دشمن داريم 
آتش مي کنيم! بعضی از ما غفلت مي کنيم از اين که ايجاد اختلاف مذهبی، نقشه و طرح دشمن 
است برای اين که ما را مشغول به خودمان کند. غفلت مي کنيم؛ همه ی همت يک شيعه مي 
شود کوبيدن سنی، همه ی همت يک سنی مي شود کوبيدن شيعه؛ خوب، اين خيلی تأسف آور 

است و دشمن اين را مي خواهد.613
ز. موانع بصيرت

هوای نفس، مانع بصيرت
پيدا مي کند؛ که گفتيم  ادامه  اشتباه  اما در عين حال خطا و   گاهی بصيرت هم وجود دارد؛ 
بصيرت شرط کافی برای موفقيت نيست؛ شرط لازم است. در اينجا عواملی وجود دارد؛ يکی  
مساله ی نبود عزم و اراده است. بعضی ها حقايقی را مي دانند؛ اما برای اقدام تصميم نمي گيرند؛ 
برای اظهار تصميم نمي گيرند؛ برای ايستادن در موضع حق و دفاع از حق تصميم نمي گيرند. 
البته اين تصميم نگرفتن هم عللی دارد: گاهی عافيت  طلبی است؛ گاهی تنزه طلبی است؛ گاهی 
گاهی  است؛  خود  شخصی  منافع  ملاحظه ی  گاهی  است؛  شهوات  گاهی  است؛  نفس  هوای 

لجاجت است.614 
 وقتی جاه طلبی ها و حسادت ها و دنياطلبی ها و هوی پرستی ها و شهوترانی ها جلوی چشم ما را 
بگيرند؛ واقعيات را هم نمي توانيم مشاهده کنيم. ديديد بعضی ها نتوانستند واقعياتِ جلوی چشم 
را ببينند؛ نتوانستند تشخيص بدهند. در فتنه ی طراحی شده ی پيچيده ی سال 88 حقايقی جلوی 
چشم مردم بود؛ نگذاشتند يک عده ای اين حقايق را ببينند، بفهمند؛ نديدند، نفهميدند. وقتی در 
يک کشور فتنه گرانی پيدا مي شوند که برای جاه طلبی خودشان، برای دست يافتن به قدرت، 
برای رسيدن به اهدافی که به صورت آرزو در وجود خودشان متراکم و انباشته کردند؛ حاضر مي 
شوند به مصلحت يک کشور، به حقانيت يک راه پشت کنند و لگد بزنند؛ کاری مي کنند که 
سردمداران غربی و دشمنان درجه ی يک ملت ايران به هيجان می آيند و سر شوق می آيند و از 
آن ها حمايت مي کنند؛ اين يک حقيقت روشن است؛ اين چيزی نيست که وقتی نور هست، 
انسان آن را نبيند؛ اما بعضی نديدند، بعضی نمی بينند، بعضی درک نمي کنند؛ بعضی به خاطر 
ظلمت دل، حتی درک هم مي کنند؛ اما حاضر نيستند به اين فهم ترتيب اثر بدهند؛ اين ها همه 
عوارض هوای نفس است؛ اين ها همه نتيجه ی امر و نهی همان فرعون درونی ماست؛ همان 

613- بيانات در ديدار روحانيون و طلاب تشيع و تسنن کردستان 1388/2/23
614- بيانات در ديدار دانشجويان و جوانان استان قم  1389/8/4
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فيل مستِ هوی  و هوس است که شرع مقدس چکشی از تقوا و ورع به دست مؤمن مي دهد 
که بر سر اين فيل مست بکوبد و او را آرام کند. اگر توانستيم اين را در وجود خودمان آرام کنيم؛ 
آن وقت دنيا نورانی خواهد شد؛ همه چيز را می بينيم، چشم ما می بيند؛ اما وقتی هوی پرستی 
باشد؛ نمی بيند. شما که بسيجی هستيد، جوان هستيد، دل های شما پاک است، نورانی است، 
با صفای باطنِ خودتان مي توانيد اين روحيه را، اين حالت را در خودتان تقويت کنيد. بسيجی 

باصفاست؛ نورانی است.615
ح. سطوح و لايه ها ی بصيرت

الف. بصيرت در انتخاب جهان بينی
 بصيرت را در دو سطح مي توانيم تعريف کنيم. يک سطح، سطح اصولی و لايه ی زيرين بصيرت 
است. انسان در انتخاب جهان بينی و فهم اساسی مفاهيم توحيدی، با نگاه توحيدی به جهان 
طبيعت، يک بصيرتی پيدا مي کند. فرق بين نگاه توحيدی و نگاه مادی در اين است: با نگاه 
توحيدی، اين جهان يک مجموعه ی نظام مند است؛ يک مجموعه ی قانون مدار است؛ طبيعت 
هدفدار است؛ ما هم که جزئی از اين طبيعت هستيم، وجودمان، پيدايشمان و زندگی مان هدفدار 
است؛ بی هدف به دنيا نيامديم. اين، لازمه ی نگاه توحيدی است. معنای اعتقاد به وجود خداوند 
عالم و قادر اين است. وقتی فهميديم هدفدار هستيم؛ آن گاه در جستجوی آن هدف برمی آئيم. 
خود اين جستجو، يک تلاش اميدوارانه است. تلاش مي کنيم آن هدف را پيدا کنيم. بعد که 
هدف را يافتيم، فهميديم هدف چيست؛ تلاشی شروع مي شود برای رسيدن به آن هدف؛ در 
اين صورت همه ی زندگی مي شود تلاش، آن هم تلاش جهتدار و هدفدار؛ از آن طرف اين را 
هم مي دانيم که با نگاه توحيدی، هر گونه تلاش و مجاهدتی در راه هدف، انسان را قطعاً به 
نتيجه مي رساند. اين نتائج مراتبی دارد؛ يقيناً به يک نتيجه ی مطلوب مي رساند. با اين نگاه، 
در زندگی انسان ديگر يأس، نااميدی، سرخوردگی و افسردگی معنی ندارد. وقتی شما مي دانيد 
وجود شما، پيدايش شما، حيات شما، تنفس شما با يک هدفی تحقق پيدا کرده است؛ دنبال 
آن هدف مي گرديد و برای رسيدن به آن هدف، تکاپو و تلاش مي کنيد. از نظر خدای متعال 
که آفريننده ی هستی است؛ خود اين تکاپو هم اجر و پاداش دارد. به هر نقطه ای که رسيديد، 
در واقع به هدف رسيديد. اين است که در ديدگاه توحيدی، خسارت و ضرر برای مؤمن اصلًا 
متصور نيست. فرمود: »ما لنا الّا احدی الحسنيين«؛ يکی از دو بهترين در انتظار ماست؛ يا در 
اين راه کشته مي شويم، که اين بهترين است؛ يا دشمن را از سر راه برمي داريم و به مقصود مي 
رسيم، که اين هم بهترين است. پس در اينجا ضرری وجود ندارد. درست نقطه ی مقابل، نگاه 
مادی است. نگاه مادی اولًا پيدايش انسان را، وجود انسان را در عالم بدون هدف مي داند؛ اصلًا 
نمي داند برای چه به دنيا آمده است. البته در دنيا برای خودش هدف هائی تعريف مي کند - به 
پول برسد، به عشق برسد، به مقام برسد، به لذت های جسمی برسد، به لذت های علمی برسد؛ 
از اين هدف ها مي تواند برای خودش تعريف کند - اما اين ها هيچکدام هدف های طبيعی 

615- بيانات در جمع 110 هزار بسيجی  در روز عيد غدير 1389/09/04
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نيست؛ ملازم با وجود او نيست. وقتی اعتقاد به خدا نبود؛ اخلاقيات هم بی معنی مي شود، عدالت 
هم بی معنی مي شود؛ جز لذت و سود شخصی، هيچ چيز ديگری معنا پيدا نمي کند. اگر انسان 
در راه رسيدن به سود شخصی پايش به سنگ خورد و آسيب ديد، ضرر کرده، خسارت کرده؛ 
اگر به سود نرسيد، اگر نتوانست تلاش کند؛ نوبت به يأس و نااميدی و خودکشی و به کارهای 
غير معقول دست زدن مي رسد. پس ببينيد فرق بين نگاه توحيدی و نگاه مادی، معرفت الهی و 
معرفت مادی اين است. اين، اساسی ترين پايه های بصيرت است. با اين نگاه، وقتی انسان مبارزه 
مي کند، اين مبارزه يک تلاش مقدس است؛ اگر جنگ مسلحانه هم بکند؛ همينجور است. اصلًا 
مبارزه بر اساس بدبينی و بدخواهی نيست. مبارزه برای اين است که انسانيت - نه فقط شخص 
خود او - به خير و کمال و رفاه و تکامل مقامات رفيع نائل شود. با اين نگاه، زندگی چهره ی 
زيبائی دارد و حرکت در اين ميدان وسيع، يک کار شيرين است. خستگی انسان با ياد خدای 
متعال و با ياد هدف برطرف مي شود. اين، پايه ی اساسی معرفت است؛ پايه ی اساسی بصيرت 
است. اين بصيرت خيلی چيز لازمی است؛ اين را بايد ما در خودمان تأمين کنيم. بصيرت در 

حقيقت زمينه ی همه ی تلاش ها و مبارزات انسانی در جامعه است.616
ب. بصيرت درحوادث گوناگون

 به جز اين سطح وسيع بصيرت و لايه ی عميق بصيرت، در حوادث گوناگون هم ممکن است 
چه  به  بصيرت  اين  کند.  پيدا  بصيرت  بايد  انسان  شود.  انسان  عارض  بی بصيرتی  و  بصيرت 
معناست؟ يعنی چه بصيرت پيدا کند؟ چه جوری مي شود اين بصيرت را پيدا کرد؟ اين بصيرتی 
که در حوادث لازم است و در روايات و در کلمات اميرالمؤمنين هم روی آن تکيه و تأکيد شده، 
به معنای اين است که انسان در حوادثی که پيرامون او مي گذرد و در حوادثی که پيش روی 
اوست و به او ارتباط پيدا مي کند، تدبر کند؛ سعی کند از حوادث به شکل عاميانه و سطحی عبور 
نکند؛ به تعبير اميرالمؤمنين، اعتبار کند: »رحم اللهَّه امرء تفکّر فاعتبر«؛ فکر کند و بر اساس اين 
فکر، اعتبار کند. يعنی با تدبر مسائل را بسنجد - »و اعتبر فأبصر« - با اين سنجش، بصيرت 
پيدا کند. حوادث را درست نگاه کردن، درست سنجيدن، در آن ها تدبر کردن، در انسان بصيرت 

ايجاد مي کند؛ يعنی بينائی ايجاد مي کند و انسان چشمش به حقيقت باز مي شود.61۷
ط. مصاديق و جلوه های بصيرت

امواج بصيرت و مجاهدت نوزدهم دی
 در هر سال نوزدهم دی را همه   ی ملت ايران، به خصوص مردم عزيز و با بصيرت قم، همچون 
يک مقطع تاريخیِ گويا و زباندار، به رخ مستکبران عالم مي کشند. جا هم دارد؛ حقيقتاً هم، 
حادثه ای مثل نوزدهم دی، به رخ دشمن کشيدنی است. اين حادثه از ابعاد مختلفی قابل توجه 
و تأمل است: هم بصيرت در اين حادثه موج مي زند، هم موقع      شناسی، هم دشمن شناسی، هم 

616- بيانات در ديدار دانشجويان و جوانان استان قم  1389/8/4
61۷- همان
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مجاهدت و اقدام و فداکاری، اين ها ابعاد اين حادثه   ی عظيمی است که در نوزدهم دی سال 
56 - يعنی سی و دو سال قبل - به وقوع پيوسته است. از طرف ديگر، همين حادثه، مبدأ يک 
تحول، يک حرکت، يک جريان عظيم و جهتداری در ملت ايران شد. پس حادثه، حقيقتاً حادثه    ی 
مهمی است. آن روز هم تأثير گذاشت؛ امروز هم که شما ياد آن حادثه را و ياد شهدای روحانی 
و غير روحانیِ آن حادثه را گرامی مي داريد؛ باز تأثير مي گذارد؛ درس مي دهد؛ بصيرت مي دهد 
و جهت حرکت را به ما نشان مي دهد. روزهای سال، به طور طبيعی و به خودی خود همه مثل 
هم اند؛ اين انسان ها هستند؛ اين اراده     ها و مجاهدتهاست که يک روزی را از ميان روزهای 
ديگر برمي کشد و آن را مشخص مي کند؛ متمايز مي کند؛ متفاوت مي کند و مثل يک پرچمی 
نگه مي دارد تا راهنمای ديگران باشد. روز عاشورا - دهم محرم - فی نفسه با روزهای ديگر 
فرقی ندارد؛ اين حسين بن علی )عليه السّلام( است که به اين روز جان مي دهد، معنا مي دهد، 
او را تا عرش بالا مي برد؛ اين مجاهدت های ياران حسين بن علی )عليه السّلام( است که به 
اين روز، اين خطورت و اهميت را مي بخشد. روز نوزدهم دی هم همينجور است؛ روز نهم دیِ 
امسال هم از همين قبيل است. نهم دی با دهم دی فرقی ندارد؛ اين مردمند که ناگهان با يک 
حرکت - که آن حرکت برخاسته از همان عواملی است که نوزدهم دیِ قم را تشکيل داد؛ يعنی 
برخاسته ی از بصيرت است؛ از دشمن     شناسی است؛ از وقت     شناسی است؛ از حضور در عرصه ی 

مجاهدانه است - روز نهم دی را هم متمايز مي کنند.618
فهميدن نياز و حضور در لحظه ی مورد نياز، اساس کار است

 دلائل زيادی هم برای اين هست؛ آخری اش همين نهم دی است؛ قبلش - ده سال قبل از 
اين - 23 تير است؛ آن روز هم نياز لحظه ها بود؛ اين يک کار متعارف و معمولی نبود. راهپيمائی 
مردم در بيست و دوی بهمن با همه ی عظمتی که دارد - که حالا عرض خواهم کرد - يک کار 
متعارف است؛ يک کار روان شده است؛ شناخته شده است؛ متوقع است که انجام بگيرد و انجام 
مي گيرد؛ اما بيست و سه ی تير در سال ۷8، يک کار متوقع نبود؛ اهميت داشت که اين مجموعه 
بداند و بفهمد که اين کار در آن شرائط، لازم است و آن را انجام بدهد. کار نهم دی ماهِ امسال 
هم همينجور بود. شناختن موقعيت، فهميدن نياز، حضور در لحظه ی مناسب و مورد نياز، اين 
اساس کار است که مؤمن بايد اين را هم با خود همراه داشته باشد تا بتواند وجودش مؤثر بشود؛ 
آن کاری را که بايد انجام بدهد؛ بتواند انجام بدهد. خوب، الحمدلله شورای هماهنگی تبليغات 
اين خصوصيت را داشته است؛ نشان داده است؛ هم در دهه ی اول، در اوضاع و احوال گوناگون 
آن دهه - در دوران دفاع مقدس، قبل از دفاع مقدس، بعد از دوران دفاع مقدس - هم بعد از 
رحلت امام در مناسبت های مختلف که قله هائی را در تاريخ ما به وجود آورد. يکی از اين قله های 

فراموش نشدنی، همين نهم دی امسال بود.619

618- بيانات در ديدار مردم قم 1388/10/19
619- بيانات در ديدار با اعضای شورای هماهنگی تبليغات اسلامی 1388/10/29
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بصيرت و موقع شناسی بی نظير و اعجاب آور
 ملت ايران امسال احساس کرد که کشورش، نظامش، اسلام عزيزش به اين حضور احتياج دارد. 
يک جبهه ی دشمنِ عنودِ شرير که همه ی دستگاه های ارتباطی دنيا و رسانه های دنيا در مشت 
اوست و بسياری از سياستمداران دنيای غرب دست نشانده ی اين جبهه ی شرير هستند؛ يعنی 
و  بزرگ، سرمايه داران خونخوار  تراست داران، کمپانی داران  جبهه ی سرمايه داران، کارتل داران، 
صهيونيست ها، شبکه ی صهيونيست جهانی که اغلبِ رسانه های دنيا و رسانه های فوق مدرنِ 
امروز مثل اين کانال های تلويزيونی و بيشتر از همه کانال های اينترنتی در اختيار اينهاست؛ 
متعلق به آنهاست. اين ها از مدت ها قبل، از ماه ها قبل تبليغات خود را روی اين نقطه متمرکز 
کردند که ملت ايران نسبت به نظام، نسبت به اسلام، نسبت به هدف های اعلام شده، سست 
شده است. اين را هی تبليغ کردند و به طور مداوم در بوق های تبليغاتی خودشان اين حمله 
را تشديد کردند که به ملت عزيز ما بباورانند اين دروغ بزرگ را؛ هدف چی بود؟ هدف اين بود 
که عملًا ملت شجاع ايران، ملت مؤمن ايران، ملت امتحان داده ی ايران در عرصه های سخت و 
بزرگ، سست بشود. وقتی ملت سست شد؛ کشور بی دفاع مي شود؛ وقتی ملت در صحنه نبود؛ 
مسئولين تنها مي مانند. هيچ مجموعه ی سياسی  در دنيا بدون پشتوانه ی ملت های خودشان 
نمي توانند کار کنند؛ پيش بروند. اين ها اين غرض را داشتند. روی خصوص بيست و دوی بهمن 
هم تکيه کردند؛ انواع و اقسام حيله های تبليغاتی را به کار بردند تا شايد بتوانند اين صحنه ی 
حضور را خلوت کنند، خاموش کنند، بی رونق کنند؛ مردم اين را فهميدند. آنچه که انسان را به 
اعجاب وادار مي کند؛ آنچه که انسان را در مقابل عظمت اين ملت کوچک مي کند که چقدر 

اين ملت با عظمت است؛ همين بصيرت و موقع شناسی ملت ايران است.620
 اين بصيرت بی نظير مردمی، اين موقع شناسی انسان را دچار اعجاب مي کند. اين است که ملت 
را نگه داشته است؛ اين است که کشور را حفظ کرده است. ملت ايران فهميد که امروز دشمن 
اين هدف را دارد؛ با عمل خود، توی دهن دشمن زد؛ با حضور خود، تبليغات دشمن را خنثی 
کرد. نوجوان، جوان، پير، کهنسالِ از کارافتاده، زن و مرد، در همه ی کشور آمدند توی عرصه 
و صحنه ی حضور. طبق گزارشی که به من دادند - گزارش موثق - اقلًا در هشتصد و پنجاه 
شهر کشور اين تظاهرات با همين شکل گسترده وجود داشته است که تلويزيون قادر نيست 
اين همه را نشان بدهد. اين ملت ايران است؛ اين بصيرت است؛ اين موقع شناسی و حضور اين 
ملت است. اين ملت شکست نخواهد خورد. آنهائی که بايد پيام را بگيرند؛ گرفتند. آنهائی که 
در مغزهای الکلیِ آفت ديده ی خود خيالاتی برای ملت ايران در سر مي پختند، آن ها فهميدند 
در ايران چه خبر است. البته در تبليغات سعی کردند نگذارند اين حقيقت منعکس بشود؛ اما آنی 
که بايد بفهمد، فهميد. دستگاه های اطلاعاتی دشمنان ما و سياستگذاران اصلی در کشورهای 
معارض با جمهوری اسلامی، فهميدند که ملت قهرمان ايران اينجور در صحنه است؛ اينجور 

وسط ميدان حاضر است.621
620- بيانات در ديدار مردم آذربايجان 1390/11/26

621- همان
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بصيرت مثال زدنی مردم
 مردم واقعاً هوشيار و بصيرند. انسان چه بگويد در قبال اين هوشياری و بصيرت مردم؟ عامه ی 
مردم هميشه به مصالح کشور با نظر درستی نگاه کرده اند؛ اين تجربه ی ماست. در طول اين 
سه دهه، هر جا مسئوليتی متوجه مردم بوده است؛ به بهترين وجه آن را انجام داده اند. دشمنان 
را  نتوانستند، خواستند مردم  از ميدان های لازم الحضورِ خودشان دور کنند؛  را  خواستند مردم 
دچار تشتت آراء کنند؛ اختلاف کنند، که گريبان يکديگر را بگيرند؛ از مصالح کشور و پيشرفت 
کشور غافل شوند؛ نتوانستند. مردم از خودشان بصيرت نشان دادند. حقاً و انصافاً بصيرت مردم 
مثال زدنی است؛ اين هم کار خداست. دل ها دست خداست، اراده ها مقهور اراده ی الهی است. 
مردم مؤمن اند، متوجه به حقايق اند؛ سفارش ما بيشتر به مسئولين است؛ به سياستمداران است، 
به مديران گوناگون است؛ مراقب باشند دشمن نتواند اين آرامش و استقرار و طمأنينه ای را که به 
فضل الهی در کشور وجود دارد و دشمن سعی کرده اين را به هم بزند و نتوانسته، به هم بزند؛ 
سعی کنند اين آرامش و استقرار را حفظ کنند؛ نگذارند تلاطم به وجود بيايد. گاهی يک حرف، 
گاهی يک عمل نسنجيده، گاهی يک اقدام نابجا، موجب تلاطم در محيط سياسی مي شود؛ 

بايد خيلی مراقب باشند.622
مردم در مقابل توطئه بيدارند

 خوب، جمهوری اسلامی هويتی غير از هويت مردم و ايمان مردم و عزم مردم که ندارد؛ امروز 
هم همينجور است. ما کسی نيستيم، ما چيزی نيستيم؛ خدای متعال به وسيله ی اين مردم و اين 
دلهاست که اين نظام را حمايت مي کند؛ »هو الذّی ايّدک بنصره و بالمؤمنين«. خداوند متعال 
به پيغمبرش مي فرمايد که پروردگار، تو را به وسيله ی مؤمنين ياری کرد. جمهوری اسلامی 
امروز هم همينجور است؛ آن روز هم همينجور بود. ما وسيله ی ديگری نداريم؛ وسيله، همين 
ايمان های مردم است که از هر سلاحی کارآمدتر است؛ از هر وسيله ای مؤثرتر است. آن روز هم 
همينجور بود. مردم آمدند اين توطئه ها را جارو کردند. البته يک توطئه که جارو شد، معنايش اين 
نيست که توطئه تمام شد؛ خوب، دشمن بيدار است؛ يک بازی ديگری، يک توطئه ی ديگری، 
يک ماجرای ديگری، مردم که بيدار بودند، فرقی نمي کند؛ صد تا توطئه هم که بياورند؛ مردم 

در مقابلش می ايستند و حرکتشان را هم ادامه مي دهند. حرکت عظيم ملت ايران متوقف نمي 
شود؛ هم پيش مي روند؛ هم در عين حال با معارضه ها، با دشمنی ها و با مزاحمت ها مقابله مي 

کنند. اين وضعی بوده است که در اين سی سال وجود داشته است.623
مطمئن به هوشياری و قدرت تحليل مردم

 اينجانب، با اعتماد و اطمينان به هوشياری و قدرت تحليل که بحمدالله به برکت انقلاب در ميان 
اقشار مردم ما رايج است؛ لازم می دانم اعلام کنم که برخلاف ادعا و ميل سخنگويان استکبار، 

622- بيانات در اجتماع مردم شيروان  1391/۷/24
623- بيانات در ديدار مردم مازندران 1388/11/6
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خطوط اصلی سياست خارجی جمهوری اسلامی - که پايه ی عمده ی آن، اصل »نه شرقی و نه 
غربی« است - تغيير نيافته و هرگز هم قابل تغيير نيست و جنجال هوچيگرانه ی دشمنان قادر 
نيست دولت و ملت ايران اسلامی را از راهی که با بصيرت انتخاب کرده و با معرفت پيموده 

است؛ منحرف سازد.624
ی. بصيرت شاخص بسيج

بصيرت و ايمان، معيار بسيج
 معيار بسيج، بصيرت است و ايمان؛ ايمان از دل او مي جوشداو را به کار وادار مي کند. 

بصيرت هم به او تفهيم مي کند که چگونه حرکت کند؛ معيارها را چگونه تشخيص بدهد؛ راه 
را چگونه طی کند؛ اين معنای بسيجی است .625
بسيج، شاخص بصيرت را برای خود حفظ کرد

 آنچه که راه را مشخص مي کند؛ بصيرت است. ... بسيجيان در قبال پيچيدگی اوضاع توانسته اند 
در ذهن خود و فکر خود و شخصيت خود پيچيدگی ايجاد کنند و بشناسند؛ قضايای سال 88 
اين را نشان داد. ممکن بود خيلی ها اشتباه کنند و خيلی ها هم اشتباه کردند؛ اگرچه اکثر آن 
کسانی که اشتباه کرده بودند، به فاصله ی کمی اشتباه را تصحيح کردند؛ اما حرکت عظيم بسيج، 
اين شاخص بصيرت و اين پرچم بصيرت را برای خود حفظ کرد؛ اشتباه نکرد؛ همان طور که 
اميرالمؤمنين )عليه الصّلاة و السّلام( فرموده بود: »لا يعرف الحقّ بالرّجال«؛ با چهره ها نمي شود 
حق را تشخيص داد. يک چهره ی موجه محترم است؛ مورد قبول است، مورد تکريم است؛ اما او 
نمي تواند شاخص حق باشد. گاهی چهره ی موجهی مثل بعضی از صحابه ی پيغمبر راه را عوضی 
مي روند؛ اشتباه مي کنند. بايد حق را شناخت؛ بايد راه را تشخيص داد تا بفهميم اين شخص 
حق است يا باطل؛ هر که از اين راه رفت، حق است؛ هر که از راه حق نرفت، مردود است. حق 
را بايد شناخت. جماعت جوانِ مؤمنِ گردآمده ی در زير سقف بسيج و پرچم بسيج، اين بصيرت را 
نشان دادند؛ نشان دادند بابصيرتند. بصيرت، عنصر اول است. در آينده هم بايد همينجور باشد.626

بصيرت، اخلاص، عمل به هنگام، شاخص بسيجيان
 آنچه که برای همه ی ما، برای همه ی بسيجيان عزيز، برای جوان ها در هر نقطه ای از اين عرصه ی 
عظيم که مشغول کار هستند؛ بايد به عنوان شاخص مطرح باشد؛ عبارت است از اين سه عنصر: بصيرت، 
اخلاص، عمل به هنگام و به اندازه؛ اين سه عنصر را هميشه با يکديگر توأم کنيد و در نظر داشته باشيد. 

اين عناصر سه گانه بايد برای ما شاخص باشد؛ بصيرت، اخلاص، عمل به هنگام و به اندازه.62۷
624- پيام به مناسبت دومين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينی )ره( 13۷0/3/13

625- بيانات در ديدار جمع کثيری از بسيجيان کشور 1388/9/4
626 - بيانات در ديدار هزاران نفر از بسيجيان استان قم 1389/8/2

62۷ - همان
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عشق و ايمان، بصيرت و همت، ستون های اصلی اردوهای هجرت
 در مورد اين حرکت عظيم بسيج سازندگی و اردوهای هجرت که ... اين کار، اول از خود جوان 
ها شروع شد؛ خود جوان های دانشجو و دانش آموز در بخش های مختلف، اين حرکت را شروع 
و  اينجا چيست؟ عشق  عاملْ  ...خوب،  است  مردمی  اين يک حرکت خودجوش  يعنی  کردند؛ 
ايمان، بصيرت و همت؛ اين ها ستون های اصلی است. عشق و ايمان، انسانی که ايمان ندارد؛ 
محوری برای حرکت خود نمي تواند تصوير کند. انسانی که از احساس عاشقانه و عميق قلبی 
برخوردار نيست؛ نمي تواند اين حرکت را ادامه دهد و استمرار بخشد. انسانی که همت ندارد؛ به 
کارهای کوچک، به فرازهای محدود اکتفاء مي کند؛ چشم به برترين قله ها نمي دوزد. انسانی 
که بصيرت ندارد، راه را عوضی مي رود؛ اگر عشق و ايمانی هم در او هست، آن را در راه غلط 
مصرف مي کند؛ کج راهه مي رود. عشق و ايمان، همت و بصيرت، اين ها را انقلاب به مردم 

ما و جامعه ی ما داد.628
انقلاب اسلامی، راهی که با بصيرت انتخاب شد

 يک روز در صدر اسلام، دشمنان به نظرشان رسيد که با شِعب ابيطالب و محاصره ی اقتصادی 
مسلمان ها، آن ها را از پا بيندازند؛ اما نتوانستند. اين روسياه های بدمحاسبه گر خيال مي کنند ما 
امروز در شرائط شِعب ابيطالبيم. اينجور نيست؛ ما امروز در شرائط شِعب ابيطالب نيستيم؛ ما در 
شرائط بدر و خيبريم. ما در شرائطی هستيم که ملت ما نشانه های پيروزی را به چشم ديده است؛ 
به آن ها نزديک شده است؛ به بسياری از مراحل پيروزی، با سرافرازی دست پيدا کرده است. 
امروز مردم ما را از محاصره ی اقتصادی مي ترسانند؟ با اين حرف ها، با اين ترفندها مي خواهند 
اراده ی  امروز مي خواهند در  بيرون کنند؟ مگر چنين چيزی ممکن است؟  از صحنه  را  مردم 
مسئولين اختلال ايجاد کنند؟ »قل هذه سبيلی ادعوا الی الله علی بصيرة انا و من اتبّعنی«؛ اين 
راهی است که با بصيرت انتخاب شده است. اين راهی است که با مجاهدت باز شده است؛ اين 
راهی است که با خون عزيزترين ها هموار شده است. ما از اين راه رفتيم، به قله هائی هم دست 
پيدا کرديم. ما متوقف نمي شويم، انشاءالله پيش مي رويم؛ ولی تا امروز هم به قله های بسياری 
دست پيدا کرده ايم. جمهوری اسلامی، امروز کجا، بيست سال و سی سال قبل کجا؟ دشمنان 
جمهوری اسلامی، هيمنه و باد و بروتِ آن روزشان کجا، ضعف و انکسار امروزشان کجا؟ اين ها 
نشانه هائی است که ملت ايران را تشويق مي کند. نخير، در ادامه ی راه اسلام - که راه خداست؛ 
راه دين است؛ راه سعادت دنيا و آخرت است - اراده ی مسئولين همچنان مستحکم خواهد ماند؛ 

مردم هم امروز و در آينده، پای ثابت اين حرکت عظيم خواهند بود.629
ک. لغزشگاه های بی بصيرتی

 آدم گاهی می بيند که متأسفانه بعضی از نخبگان خودشان هم دچار بی بصيرتی اند؛ نميفهمند؛ 

628- بيانات در ديدار جهادگران بسيج سازندگی 1389/6/31
629- بيانات در ديدار با مردم قم 1390/10/19
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اصلًا ملتفت نيستند. يک حرفی يک هو به نفع دشمن مي پرانند؛ به نفع جبهه ای که همتش 
نابودی بنای جمهوری اسلامی است به نحوی، نخبه هم هستند؛ خواص هم هستند؛ آدم های 

بدی هم نيستند؛ نيت بدی هم ندارند؛ اما اين است ديگر، بی بصيرتی است ديگر.630
اين  شدند؛  سرنگون  و  لغزيدند  بی بصيرتی  لغزشگاه های  در  که  کسانی  از  بسياری  کار  ايراد   
نگاه کند؛  بايد  انسان  بر يک حقايق واضح بستند.  را  نگاه نکردند و چشم خودشان  است که 
را  چيزهائی  يک  نيستيم  حاضر  اصلًا  اوقات  خيلی  ما  ديد.  خواهد  آنگاه  کرد،  نگاه  که  وقتی 
عنود  دشمن  آن  کنند.  نگاه  نيستند  حاضر  اصلًا  که  را  منحرفينی  می بيند  انسان  کنيم.  نگاه 
را کار نداريم - حالا اين را بعداً عرض خواهم کرد؛ »و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما 
است  دشمن  خوب،  شوند؛  مي  وارد  عناد  با  و  دارند  انگيزه  که  هستند  بعضی ها   - علوّا«  و 
اگر  ما  هستيم.  عرصه  توی  که  شماست  و  من  سر  بر  بحث  نيست؛  او  سر  بر  بحث  ديگر، 
بخواهيم بصيرت پيدا کنيم، بايد چشم را باز کنيم؛ بايد ببينيم. يک چيزهائی هست که قابل 
کنيم . مي  اشتباه  طبعاً  نبينيم،  را  ها  آن  کنيم؛  عبور  سطحی  ها  آن  از  ما  اگر  است.  ديدن 

من يک مثال از تاريخ بزنم؛ در جنگ صفين لشکر معاويه نزديک به شکست خوردن شد؛ چيزی 
نمانده بود که به کلی منهدم و منهزم شود. حيله ای که برای نجات خودشان انديشيدند؛ اين 
بود که قرآن ها را بر روی نيزه ها کنند و بياورند وسط ميدان؛ ورقه های قرآن را سر نيزه کردند؛ 
آوردند وسط ميدان، با اين معنا که قرآن بين ما و شما حکم باشد؛ گفتند بيائيد هرچه قرآن مي 
گويد، بر طبق آن عمل کنيم. خوب، کار عوام پسند قشنگی بود. يک عده ای که بعدها خوارج 
شدند و روی اميرالمؤمنين شمشير کشيدند؛ از ميان لشکر اميرالمؤمنين نگاه کردند، گفتند اين 
که حرف خوبی است؛ اين ها که حرف بدی نمي زنند؛ مي گويند بيائيم قرآن را حکم کنيم. 
ببينيد، اينجا فريب خوردن است؛ اينجا لغزيدن به خاطر اين است که انسان زير پايش را نگاه 
نمي کند. هيچ کس انسان را نمي بخشد اگر بلغزد؛ به خاطر اين که زير پايش را نگاه نکرده، 
پوست خربزه را زير پای خودش نديده؛ آن ها نگاه نکردند. آن ها اگر مي خواستند حقيقت را 
بفهمند؛ حقيقت جلوی چشمشان بود. اين کسی که دارد دعوت مي کند و مي گويد بيائيد به 
حکميت قرآن تن بدهيم و رضايت بدهيم؛ کسی است که دارد با امام منتخبِ مفترض الطاعه 
مي جنگد! او چطور به قرآن معتقد است؟ اميرالمؤمنين علی بن ابيطالب غير از اينکه از نظر ما از 
طرف پيغمبر منصوص و منصوب بود؛ اما آن کسانی هم که اين را قبول نداشتند؛ اين مساله را 
قبول داشتند که آن روز بعد از خليفه ی سوم، همه ی مردم با او بيعت کردند، خلافت او را قبول 
کردند؛ شد امام، شد حاکم مفترض الطاعه ی جامعه ی اسلامی؛ هر کس با او مي جنگيد؛ روی او 
شمشير مي کشيد؛ وظيفه ی همه ی مسلمان ها بود که با او مقابله کنند. خوب، اگر اين کسی که 
قرآن را سر نيزه کرده، حقيقتاً به قرآن معتقد است؛ قرآن مي گويد که تو چرا با علی مي جنگی؛ 
اگر واقعاً به قرآن معتقد است؛ بايد دستهايش را بالا ببرد؛ بگويد آقا من نمي جنگم؛ شمشيرش 
را بيندازد. اين را بايد مي ديدند؛ بايد مي فهميدند. اين مطلب مشکلی بود؟ اين معضلی بود که 
نشود فهميد؟ کوتاهی کردند. اين مي شود بی بصيرتی، اگر اندکی تدبر و تأمل مي کردند؛ اين 

630- بيانات در ديدار با اعضای دفتر رهبری و سپاه حفاظت ولی امر، 1388/5/18
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حقيقت را مي فهميدند؛ چون اين ها خودشان در مدينه اصحاب اميرالمؤمنين بودند؛ ديده بودند 
که در قتل عثمان، عوامل و دستياران خود معاويه مؤثر بودند؛ آن ها کمک کردند به کشته شدن 
عثمان، در عين حال پيراهن عثمان را به عنوان خونخواهی بلند کردند. آن ها خودشان اين کار را 
کردند؛ مقصر خودشان بودند؛ اما دنبال مقصر مي گشتند. ببينيد، اين بی بصيرتی ناشی از بی دقتی 

است؛ ناشی از نگاه نکردن است؛ ناشی از چشم بستن بر روی يک حقيقت واضح است.631
بی بصيرتی در فتنه 88

در همين قضايای فتنه ی اخير، يک عده ای اشتباه کردند؛ اين بر اثر بی بصيرتی بود. ادعای تقلب 
در يک انتخابات بزرگ و باعظمت مي شود؛ خوب، اين راهش واضح است. اگر چنانچه کسی 
معتقد به تقلب است؛ اولًا بايد استدلال کند؛ دليل بياورد بر وجود تقلب، بعد هم اگر چنانچه دليل 
آورد يا نياورد، قانون راه را معين کرده است؛ مي تواند شکايت کند. بايد بازرسی شود، بازبينی 
شود؛ آدم های بی طرفی بيايند نگاه کنند تا معلوم شود تقلب شده يا نشده؛ راهش اين است 
ديگر، اگر چنانچه کسی زير بار اين راه نرفت و قبول نکرد - با اين که ما کمک های زيادی 
هم کرديم: مدت قانونی را بنده تمديد کردم؛ حتی گفتيم خود افراد بيايند جلوی دوربين های 
تلويزيون شمارش کنند - دارد تمرد مي کند. ... توجه بفرمائيد. مقصود اين نيست که راجع به 
قضايای گذشته اظهارنظر کنيم؛ مي خواهيم مثال بزنيم؛ پس بصيرت پيدا کردن، کار دشواری 
نيست. اگر شما نگاه کرديد ديديد يک راه معقول قانونی  وجود دارد و کسی از آن راه معقول 
قانونی سرمي پيچد و کاری مي کند که برای کشور مضر است؛ ضربه ی به منافع ملت است؛ 
خوب، با نگاه عادلانه، با نگاه متعارف، با نگاه غيرجانبدارانه، معلوم است که او محکوم است؛ اين 
يک چيز روشنی است، يک قضاوت واضحی است. پس ببينيد مطالبه ی بصيرت، مطالبه ی يک 
امر دشوار و ناممکن نيست. بصيرت پيدا کردن، کار سختی نيست. بصيرت پيدا کردن همين 
اندازه لازم دارد که انسان اسير دام های گوناگون، از دوستی ها، دشمنی ها، هوای نفس ها و پيش 
داوری های گوناگون نشود. انسان همين قدر نگاه کند و تدبر کند؛ مي تواند واقعيت را پيدا کند. 
مطالبه ی بصيرت، مطالبه ی همين تدبر است؛ مطالبه ی همين نگاه کردن است؛ مطالبه ی چيز 
بيشتری نيست و به اين ترتيب مي شود فهميد که بصيرت پيدا کردن، کار همه است؛ همه مي 
توانند بصيرت پيدا کنند. البته بعضی نه به خاطر عناد، نه به خاطر بدخواهی، که گاهی غفلت مي 
کنند. انسان با اين که جان خودش را خيلی دوست دارد؛ اما گاهی ممکن است در حال رانندگی 
هم يک لحظه حواسش پرت شود؛ يک لحظه چرت بزند، يک ضايعه ای پيش بيايد. لغزش هائی 
که در اين زمينه پيش می آيد، اين ها را نمي شود گناه دانست؛ اما اگر چنانچه تداوم پيدا کند؛ 

اين ديگر بی بصيرتی است؛ اين ديگر غير قابل قبول است. 632

631- بيانات در ديدار دانشجويان و جوانان استان قم  1389/8/4
632- همان
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ل. دو آفت مهم جهان اسلام
الف. انقطاع حکومت ها از مردم

 امروز دو آفت در سطح جهان اسلام مشاهده می شودکه يکی مربوط به دولت ها و حکومت ها 
و رژيم های حاکم است و ديگری به مردم مربوط می شود. آن آفتی که به دولت ها و رژيم ها 
مربوط می شود؛ اين است که غالباً در دنيای اسلام، حکومت ها از مردم منقطع اند. ممکن است 
انتخاباتی انجام گيرد و اکثريتی - واقعی و يا صوری - رأی هم بدهند و مثلًا فردی هم رئيس 
جمهور شود؛ ولی اکثريت مردم در صحنه نيستند و رابطه آن ها با نظام قطع است. ...اگر شما 
به زندگی چنين حکومت ها و رؤسايی نگاه کنيد؛ می بينيد که شبيه مردمشان نيستند و اگر به 
مردم نگاه کنيد؛ می بينيد از وضع حکامشان اصلًا خبر ندارند! گذشته کشور خودمان نيز همين 
گونه بود و هيچ ارتباط و پيوند عاطفی و عملی، ميان مردم و رؤسای کشور وجود نداشت. مردم 
منتظر حرف و دستور آن ها نبودند و اگر حرف و دستوری هم می دادند، گوش نمی کردند و در 
مواقعی از روی ترس، دستورات را اجرا می کردند. نتيجه اين آفت و عيب بزرگ، اين شده است 
که حکومت های بريده از ملت ها، چون موقعيت خودشان را متزلزل و پشتشان را خالی می 
بينند؛ به دامن قدرت ها پناه می برند؛ يعنی يا به دامن امريکا می چسبند يا ديروز که شوروی 
بود؛ به سراغ آن کشور می رفتند و يا به يکی ديگر از دولت هايی که سرشان به تنشان می 

ارزد؛ تکيه می کنند!
رابطه و نسبت معکوسی بين ارتباط با مردم و ارتباط با قدرت ها و پناه بردن به آن ها وجود 
دارد: هر حکومتی که ارتباطش با مردم خود صميمانه است؛ به قدرت ها بی اعتناست و به آن ها 
نگاه و تکيه نمی کند و به حرف آن ها محل نمی گذارد و دستور آن ها را به گوش نمی گيرد 
و به سراغ آن ها نمی رود؛ ولی هر حکومتی که با مردم خود رابطه ندارد، با قدرت های بزرگ 
گرم می گيرد و به آغوش آن ها پناه می برد و به آن ها تکيه می کند و قهراً از آن ها حرف می 
شنود و دستور آن ها را اجرا می کند! از آن طرف نيز همين طور است: هر حکومتی که به قدرت 
ها نزديک شد، از مردم خود دور می شود و هر حکومتی که از قدرت های بزرگ جهانی دور 
شد؛ در دل مردم خود جای می گيرد. اين، يک امر روشن و بديهی در فرهنگ و معارف سياسیِ 
امروز دنياست. ...متأسفانه اغلب دولت های اسلامی با مردم خودشان رابطه ندارند و نتيجتاً به 
اطاعت می  آغوش قدرت ها پناه می برند. اگر امريکا دستوری داد و فرمانی صادر کرد؛ فوراً 
کنند و دست به سينه در مقابل او می ايستند! حال شما نگاه کنيد و ببينيد که امروز کدام يک از 

کشورهای اسلامی، اين گونه نيستند! 633
ب. فساد همه گير و تباه کننده به سمت جوانان

 آفت دوم - که آن هم خيلی دردناک و گريه آور است - مربوط به ملتهاست. متأسفانه در 
کشورهای اسلامی، از چهل، پنجاه سال قبل تا کنون، جوانان به سمت فساد سوق داده می 

633- همان
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شوند. اين روش هايی که می شنويد؛ در گذشته در کشور ما هم بود و امروز در کشوهای ديگر 
به صورت عمومی وجود دارد. امروز اگر در کشور ما فردی بخواهد در گوشه ای تظاهر به فساد 
کند؛ همه به او اخم می کنند و چهره در هم می کشند؛ اما متأسفانه در کشورهای ديگر، اين 
حالت وجود ندارد. ...البته جوانان در هميشه تاريخ، احساسات شهوانی و غرايز گوناگون دارند و 
آسيب پذيرند؛ اما شايد در هيچ دوره ای از دوره های تاريخ، اين گونه که حدس می زنيم، اين 
همه فساد در ميان جوانان دنيا مشاهده نشود و همه گير نشده باشد! منشأ اين فساد، کشورهای 
غربی - امريکا و اروپا - هستند. ...بنابراين آفت دوم اين است که فساد همه گير و سيل آسا و 
تباه کننده ای، به سمت جوانان کشورهای اسلامی سرازير شده است. اثر اين فساد و تباهی، اين 
است که جوانِ فاسد شده، به فکر اصلاح نمی افتد و انگيزه پيدا نمی کند و دين و معنويت و 
ايمان و سياست به معنای صحيح، برای او ديگر معنا پيدا نمی کند و اگر از روی اجبار و برای 
نان بخور و نمير، درس بخواند، آن درس هم همراه با فساد است و وقتی متخصص شد؛ تازه 
يک آدم فاسد، فارغ التحصيل شده است! اين، عيبِ بزرگِ جوامع اسلامی است که وقتی انسان 

ابعاد اين عيب عظيم و آفت بزرگ را می بيند؛ واقعاً بايد به خدای متعال پناه ببرد. 634
راه حل امام )ره( برای برطرف نمودن دو آفت

 به اعتقاد من، امام عزيز ما با الهامی که پروردگار متعال به قلب آن بزرگوار کرد و او را هدايت 
نمود، با اين حرکت عظيم بسيج، اين دو عيب را در کشور ما ريشه کن کرد. شما بسيج را اين 
که  مردمی  است؛  مردمی  معنای حرکت خود جوش  به  از طرفی  بسيج  بگيريد.  نظر  در  گونه 
خودشان را صاحب مملکت خويش می دانند؛ مردمی که – به خصوص جوانانش - با معنويّت 
هستند و دلشان با خدا آشناست؛ مردمی که اولًا از هر گونه انحراف در مشی کلی کشورشان 
اين، معنای  ايستند.  انحراف می  ثالثاً در مقابل آن  از آن رنج می برند و  ثانياً  آگاه می شوند؛ 
بسيج است...کسی که به مسائل و جريان کلی کشور خود و به دشمنی که از هر طرف به او 
حمله کند - چه نظامی و چه فرهنگی - حساس است، نمی تواند به سمت فساد برود و فرصت 
انديشيدن به خواسته های فاسد و مفسدی که دشمنان در جامعه القا می کنند، ندارد...آن روزی 
که امام فرمودند: ارتش بيست ميليونی در ايران تشکيل شود؛ کشور ما چهل ميليون يعنی نصف 
جمعيت کنونی، جميعت داشت و همه دارای خصوصيات بسيجی بودند. امروز هم اين گونه است. 
مردمی که چنين خصوصيتی دارند؛ نسبت به مسائل محيط و جامعه و نظام خود، بی تفاوت 
نيستند. کسی در رأس امور قرار می گيرد که مورد حمايت آن ها باشد و اگر کسی مورد حمايت 
مردم نباشد؛ در رأس امور قرار نمی گيرد. پس رابطه و پيوند بين مسؤولان کشور و آحاد مردم 
که متن عمومی آن ها هم همين بسيجی ها هستند؛ يک رابطه تنگاتنگ و برادرانه و صميمانه 
است و اين خصوصيت، آن عيب اول را از بين می برد. حکومتی که اين گونه به مردم متکی 
باشد؛ به امريکا که هيچ، اگر در جهان ده قدرت هم وجود داشته باشند و هر کدام هم به عظمتِ 
استکبار امريکا باشند؛ آنجايی که لازم باشد؛ با قدرت و شهامت و توکل به خدا، به دهان همه 
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اين ها می زند. ...درمان واقعی آفت دوم هم - که فساد جوانان در دنياست - همين حرکت و 
فرهنگ بسيج است. شما در دوران دفاع مقدس و حتی بعد از آن تا امروز، ديديد و می بينيد که 
جوانان کشور ما، با صفا و پاکدامن و مشتاقِ حقيقت و سرشار از معنويات و ارزش های اسلامی 
و انقلابی بودند و هستند و با بی اعتنايی و اعراض از آن چيزهايی که جوانان ديگر را در دنيا به 

خود مشغول می کند؛ در جامعه ما حضور دارند.635

م. مشکلات اصلی دشمنان با نظام مقدس اسلامی
الف بی اعتنايی مردم به تهديد و تطميع دشمن

 نظام مقدس اسلامی، نظامی است که همه مردم در آن بيدار و هوشيارند؛ با اراده تصميم می 
گيرند، در صحنه مسائل زندگی حضور دارند؛ مسؤولان کشور - دولت، دستگاه قضايی، قوه 
مقننه - آزاد و اسلامی فکر می کنند؛ برای خدا حرکت می کنند؛ به تهديد دشمن اعتنا نمی 
کنند و از تطميع کسی به طمع نمی افتند. چنين نظامی، برای آن ها مطلوب نيست... ...در چنين 
کشور و نظامی، هر حُسنی هم که در مردم وجود داشته باشد؛ از نظر آن ها عيب است! از نظر 
است که غصب غاصبانِ صهيونيست  اين  اسلامی  ترين عيب جمهوری  بزرگ  ها،  امريکايی 
نسبت به فلسطين را قبول نمی کند. بزرگ ترين نقطه دشمنی آن ها با نظام جمهوری اسلامی 
اين است که چرا شما قبول نمی کنيد چکمه پوشان اسرائيلی، بدون اجازه در خانه مردم حرکت 
کنند و بر سر آن ها بکوبند و حاکمانِ آن مردم باشند؟! همه دنيا قبول کرده اند؛ شما چرا قبول 

نمی کنيد؟! بزرگ ترين نقطه قوت اين ملت، از نظر آن ها، بزرگ ترين نقطه ضعف است!636
ب. ايمان و اعتقادات مردم

 ملت ايران، عقيده و ايمان و عشق خود، عدالت اجتماعی و رفاه و امنيت در سايه اسلام و توحيد 
و احکام نورانی و مقدس اسلام را، هدف قرار داده است و برای آن تلاش می کند و شعار می 

دهد. اين، از نظر آن ها تحجر و تعصب و کج فهمی است و آن را عيب می گيرند! ملت ايران از 
روز اول، با رژيم مستکبر امريکا مبارزه کرده است؛ باز هم مبارزه می کند. آن طور که از قرائن 
به دست می آيد؛ هنوز که هنوز است؛ رژيم مستکبر امريکا تصميم دارد با اين فکر و اين راه و 

اين هدف و اين ملت، مقابله کند.63۷
ج. بناهای مستحکم در نظام اسلامی

 يک جا هم در دنيا وجود دارد که در مقابل نفوذ دشمن، در مقابل تسلط دشمن، در مقابل اين که 

635- همان
636- بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان سراسر کشور 13۷5/8/30

63۷- همان
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کشور، دستخوش دشمن باشد، ايستاده اند؛ خوب، پيداست که با اينجا دشمن خواهند بود. روشن 
است که سعی می کنند اين مانع را درهم بشکنند. اين مانع چيست؟ نظام اسلامی! البته مبنا 
و اصل کار، ملتند؛ اما ملت، مجموعه يی از انسانهاست. اگر نظمی، نظامی، قائدی، فرماندهی، 
دولتی و تشکيلاتی اين ملت را بر طبق مطلوب، به سمتی متوجه نکند، مثل همه ی ملت های 
مسلمان ديگری خواهند بود که مسلمانند، احياناً همين احساسات اسلام دوستی ملت ما را هم 
دارند - اگر همه هم نداشته باشند؛ بعضی دارند - اما هيچ حرکتی انجام نمی گيرد. پس در 
واقع آن چيزی که بايد آن ها با آن دشمنی بکنند؛ نظام و تشکيلات حکومت است؛ اين بنای 
شامخ اسلامی است که اسلام در اين جا به وجود آورده است و هر بخشی از اين بنای شامخ که 
مستحکم تر باشد؛ بيشتر مورد بغض آنهاست؛ هر بخشی راسخ تر و قاطع تر در ايستادگی باشد؛ 
آن ها بيشتر بدشان می آيد. مثال آن، خود شما هستيد - سپاه – دشمن ها معمولًا از سپاه، 

بيشتر بدشان می آيد.638
رهبری، مهم ترين نقطه قوت کشور

 رهبری، يعنی آن نقطه ای که هرجا دولت مشکلی داشته باشد؛ مشکلات لاعلاجش به دست 
دولت  به  را  مردم  تا  کند  کاری  تبليغات دشمن  که  جا  کنيد؛ هر  توجه  رهبری حل می شود. 
دشمن  توطئه  و  روشن  مردم،  برای  را  حقيقت  که  است  رهبری  نقش  اينجا  سازد؛  بدبين  ها 
را بر ملا می کند. اين چند ساله نديديد که درباره دولت ها، دولتمردان و مسؤولان چه می 
تا  کنند  رايج  را  گوناگونی  ترفندهای  و  دروغ  تبليغات  که  نمودند  می  سعی  چگونه  و  کردند 
اميد  مأيوس کنند؛ رهبری است که  را  آنجايی که می خواهند مردم  نمايند!  مأيوس  را  مردم 
ايران  ملت  برای  بين المللی  سياسیِ  توطئه  يک  خواهند  می  که  آنجايی  دهد.  می  مردم  به 
به وجود آورند؛ رهبری است که قدم جلو می گذارد و تماميت انقلاب را در مقابل توطئه قرار 
می دهد و دشمن را وادار به عقب نشينی می کند. آنجايی که می خواهند در بين جناح های 
 گوناگون مردم، اختلاف ايجاد کنند؛ رهبری است که می آيد مايه الفت و مانع از تفرقه می شود.

آنجايی که می خواهند صندوق های انتخابات را خلوت کنند و مردم را از حضور در پای صندوق 
ها و رأی دادن مأيوس نمايند؛ رهبری است که به مردم الگو می دهد و می گويد که انتخابات 
وظيفه است. آن گاه مردم اعتماد می کنند؛ وارد می شوند و حماسه عظيمی می آفرينند. آنجايی 
که جايگاه ابراز نظر مردم در مسائل انقلاب است؛ چشم مردم به دهان رهبری است. در زمان 
امام راحل اين را بارها تجربه کردند و به لطف پروردگار، تو دهنی خوردند. بعد از رحلت امام 
راحل هم با کمک مردم، با همت و با همکاری مردم، دهها بار با همين کيفيت و همين شيوه، 
پيوند جوشيده استوار ميان مردم و رهبری، توانسته است مشت محکم به دهان دشمنان بزند. 
لذا بسيار طبيعی است که با رهبری، بد باشند و کينه عميق داشته باشند؛ جای تعجبی ندارد.639

 چرا در طول اين يکی دو قرن گذشته - شايد از دويست سال پيش به اين طرف - ايران در 
638- بيانات  در جمع سپاهيان و بسيجيان لشکر 10 سيدالشهدا 13۷۷/۷/26

639 - بيانات در جمع بسيجيان به مناسبت هفته بسيج 13۷6/9/5
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همه جنگ هايی که با همسايگان خود و ديگران داشته، شکست خورده است؛ مگر در همين 
جنگ تحميلی هشت ساله که از همه جنگ هايی که ملت ايران در اين مدت با آن مواجه شد؛ 
سخت تر و طولانی تر بود؟ اين، سابقه ندارد. ...ما در اين جنگ هشت ساله که تقريباً تمام قدرت 
با يکديگر همدست شدند و کشوری را عليه ما بسيج نمودند و به ما حمله  های نظامی دنيا 
کردند؛ ما آن ها را شکست داديم. شکست نخورديم و پيروز شديم. چرا؟ عين همين مطلب، در 
ساير کشورها هم هست. اين ها را می گويم تا فکر کنيد و پاسخ درست سؤال را پيدا کنيم؛ تا 
بشود با يک فهم عقلانی درست، با هدايت عقلانی و محاسبه دقيق، راه آينده را پيدا کرد. ...علت 
چيست؟ علت، همان چيزی است که موجب شده بود ملت بزرگ ايران با وجود دين و ايمانش تا 
قبل از برهه انقلاب - در دوران های قبل - در همه قضايايی که برايش پيش آمد، دچار ناکامی 
شود. علت، در همه جا يکی است. علت اين است که ملت ما از آن خصايص ممتازی که در طول 
اين هشت سال از آن ها برخوردار بود، در گذشته برخوردار نبود. ... آن چيست؟ اين، يک نکته 
اساسی است. اين، عامل پيروزی های بزرگ و کاميابی ملت ايران است؛ يعنی ارتباط اين توده 
عظيمِ مؤمن - اين جوانان، اين مردان و زن ها و قشرهای مختلف - با آن مرکزيت و رهبری 
الهیِ ايمانی که با همه وجود در راه هدف های اسلامی تلاش می کرد و مردم را در آن راهی 
که بايستی حرکت می کردند، هدايت می کرد. وجود يک رهبری، يک مرکزيت و يک دستگاه 
هدايت که در امام بزرگوار ما - آن مرد حکيم و معنوی - متجسم شده بود. او بود که به اين توده 
عظيمِ مسلمانِ مؤمنِ متعهدِ ما راه نشان می داد. به مردم می گفت که بايد با چه کسی مبارزه 
کنند. مردم را دعوت می کرد به اين که دلشان را با خدا مرتبط کنند و به خدا توکل نمايند. به 
مردم هشدار می داد که چگونه در مقابل دشمنْ خود را مجهز و آماده نگهدارند که دشمن نتواند 
آن ها را فريب دهد. هر وقت لازم بود؛ آنچه را که دانستن آن برای مردم لازم بود به مردم می 

گفت. پشتِ سرِ امام هم دستگاه اداره کننده کشور، يعنی نظام جمهوری اسلامی بود.640
بزرگوار  امام  پيدا می شد،  انحرافی  ناخواسته  در مسؤولين کشور، يک وقت خدای  اگر  البته   
هشدار می داد و اين، يک وظيفه است؛ اما آن مرکزيتی که من می گويم »توده مردم و بسيج 
عمومی مردم با آن متصل است«، عبارت است از مرکزيت نظام جمهوری اسلامی، يعنی در نظام 
اسلامی ما، مردم - اين توده عظيم - نسبت به مسؤولين کشور که محورش مسؤولين و نقطه 
مرکزی آن هم شخص امام بزرگوار و رهبر است؛ يک پيوند دائمی با هم دارند. اين، آن چيزی 
است که عامل پيروزی های جمهوری اسلامی تا امروز بوده است؛ به اين، توجه داشته باشيد.641

 من می خواهم به شما عزيزانم و به شما فرزندان و برادران بسيجی خودم، اين نکته را عرض 
کنم که اين را سررشته يک تحليل طولانی و هميشگی قرار دهيد تا دشمن را بشناسيد و بفهميد 
دشمن، امروز چه کار می کند. وقتی در يک نظام، مسؤولينی - عده ای که يک کشور بزرگ مثل 
ايران را اداره می کنند - متکی به آحاد مردم هستند؛ به اين نيروهای زنده و پرنشاط؛ به اين 
جوانانی که خطر را در مقابل هدف های خودشان به هيچ می انگارند؛ به اين دل های سرشار 

640- بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان 13۷2/8/30
641- همان
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از شور و شوق و عشق به هدف والا، همين هايی که جنگ هشت ساله را اداره کردند؛ همين 
هايی که امروز اگر ما در مقابل استکبار جهانی با قدرت می ايستيم؛ به خاطر اين است که به 
ايستادگی اين نيروی عظيم در داخل کشور اعتماد و اطمينان داريم؛ وقتی که بين اين نيروی 
عظيم با مرکزيت کشور، با مسؤولين کشور، با دستگاه اداره کننده کشور، با رهبر، با دولت، پيوند 
و ارتباطِ مستحکم باشد، اداره کنندگان چنان قدرت روحی پيدا می کنند که در مقابل فشارها و 
تحميلات جهانی بگويند »نه«؛ تا استکبار نتواند بر آن ها چيزی را تحميل کند. کما اين که امروز 
آمريکايی ها و بقيه قدرت های ظالم و غاصب، بر خيلی از دولت ها تحميل می کنند. هم آن ها 
قدرت پيدا می کنند؛ هم نيروی مردم در راه مصالح کشور به کار می رود. اراده های مردم، مشت 
های گره کرده مردم، در راه استقلال و آباد شدن کشور و در راه آزاد زيستن و عزت ملت به کار 
می افتد و کدام عزت برای يک ملت از اين بالاتر که هيچ قدرتی نتواند آن را ابزار دست و وسيله 
برای رسيدن به خواست های خودش قرار دهد؟! اين برای يک ملت، از هر عزتی بالاتر است.642

2. دشمن شناسی
الف. ضرورت شناخت دشمن

 اين را همه بدانند: امروز کشور به شناخت دشمن ]نياز دارد[. دشمن را بشناسيم؛ دشمنان جهانی 
که خودشان را به وسيله ی انواع و اقسام اقلام آرايشیِ رسانه ای و تبليغاتی بزک می کنند و در 
مقابل چشم قرار می دهند، بشناسيم؛ آمريکا را بشناسيم. در همين چند روز مشاهده کنيد: فردا 
هفتم تير است، حادثه ی حزب اتفاق افتاده است؛ در سال 66 در همين روز هفتم تير، حادثه ی 
بمباران شيميايی سردشت اتفاق افتاده است؛ بله صدام آن کار را کرد، اما پشت سر صدام چه 
کسی بود؟ آمريکايی ها بودند، غربی ها بودند، همان کسانی بودند که بمب های شيميايی را به 
او دادند؛ چراغ سبز هم به او دادند و در مقابل اين جنايت بزرگ و اين قتل عام عجيب سکوت 
هم کردند. در روز يازدهم تير - چند روز بعد - ترور شهيد صدوقی است که اين هم کار همين 
جنايتکاران است؛ در روز دوازدهم تير - چند روز بعد از اين - حادثه ی اسقاط هواپيمای ايرباس 
بر روی خليج فارس است. از هفتم تير تا دوازدهم تير شما ببينيد چقدر ترور، قتل عام و کشتار 
]انجام شد[؟ ]چقدر[ زن، کودک، عالمِ، سياستمدار، به وسيله ی عوامل آمريکا آماج اين جنايت 
 ها قرار گرفتند؟ اگر طراح اين حوادث هم سرويس های امنيتی آمريکا و غرب نبودند، حداقل 

کمک کننده بودند؛ حداقل تشويق کننده بودند. اين دشمن ها را بشناسيم.643

 احتياج داريم دشمن را بشناسيم. آن کسانی که امروز سعی می کنند از اين هيولا يک چهره ی 
موجهی معرفی کنند، اين ها دارند خيانت می کنند؛ اين ها دارند جنايت می کنند. اين کسانی 
که اين حقيقت روشن را کتمان می کنند، اين دشمنی خباثت آلود را در زير پرده های توجيه می 
پوشانند؛ اين ها دارند خيانت می کنند به اين ملت، کشور ما و ملت ما احتياج دارد دشمن را 

642- همان
643- بيانات در ديدار خانواده های شهدای هفتم تير و جمعی از خانواده های شهدای استان تهران 1394/4/6
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بشناسد؛ عمق دشمنی را بفهمد و احتياج دارد به اين که خود را آماده کند برای مواجهه، اين 
مواجهه هميشه مواجهه ی سخت نيست؛ مواجهه ی در ميدان جنگ نظامی نيست؛ دشوارتر از 
آن، مواجهه ی در ميدان جنگ نرم است؛ در ميدان فرهنگ است؛ در ميدان سياست است؛ در 
ميدان زندگی اجتماعی است. ملت عزيز ايران، امروز به پيام شهيدان نيازمند است؛ احتياج به 

اين پيام دارد. ملت ما احتياج دارد به اين پيام اميدبخش، اين پيام افشاگر.644
 اگر صحنه را نشناسيم؛ اگر دوست را نشناسيم؛ دشمن را نشناسيم؛ اگر امروز نظام سلطه را 
با حکمت و درايت حرکت کنيم؟ چطور مي  توانيم  را نشناسيم؛ چطور مي  نشناسيم؛ استکبار 

توانيم درست برنامه ريزی کنيم؟ لذا بايد بشناسيم.645
دشمن، موجود خيالی و توهمی نيست

 دشمن که ما می گوييم؛ به يک موجود خيالی و توهمی اشاره نمی کنيم. مراد ما از دشمن 
عبارت است از نظام استکبار؛ يعنی قدرت های استکباری؛ قدرت هايی که حياتشان متوقف بر 
سلطه ی بر ديگران است؛ دخالت در امور ديگران، در اختيار گرفتن منابع مالی و حياتی ديگران، 
اين ها استکبارند؛ يا به تعبير ديگری، سردمداران نظام سلطه، ما يک عنوانی داريم در ادبيات 
سياسی مان و آن عبارت است از نظام سلطه، يعنی تقسيم دنيا به سلطه گر و سلطه پذير؛ اين، نظام 
سلطه است. آن کسانی که سردمداران نظام سلطه اند؛ آن ها دشمن هستند. اگر يک مصداق 
خارجی هم بخواهيم برايش مشخص کنيم؛ رژيم ايالات متحده ی آمريکا است. مظهر کامل 
نظام سلطه، رژيم ايالات متحده ی آمريکا است. بعضی های ديگر هم البته هستند، منتهي از همه 
عينی تر، واضح تر و روشن تر، رژيم ايالات متحده ی آمريکا است؛ که از اخلاقيات انسانی هيچ 
بهره ای ندارند؛ در انجام جنايت - همه جور جنايتی - هيچ ابايی ندارند و اين جنايت و اين فشار 
و اين خشونت را هم خيلی راحت در زير لبخند، در زير الفاظ متعارف، الفاظ خوب و زيبا پنهان 

می کنند؛ مظهر آن اين است؛ بنابراين دشمن که می گوييم يعنی اين.
ب. برنامه های امريکا عليه کشور و ملت

 در مورد کشور عزيز و ملت شجاع و مقاوم ولی مظلوم ما، امريکايی ها همه چيزها را تجربه 
کرده اند. اين هم يک تجربه است که فرياد بکشند، تهديد کنند؛ بترسانند و در سايه ترساندن، 
آنچه آن ها در مورد کشور عزيز ما و شما ملت شجاع و مؤمن  ببرند.  را پيش  کارهای خود 
ايران – به خصوص شما جوانان - آرزو دارند؛ مجموعه چند چيز است که در کنار هم آن را 

دنبال می کنند:
 يکی اين است که با ايجاد اختلاف و دلسردی و نااميدی و خدای نکرده با خريدن بعضی ها، 
عزم دولتمردان را برای اقدامات اساسی و سازنده در کشور متزلزل کنند و نگذارند دولت ايران 
- که يک دولت اسلامی است و پرچم اسلام را بلند کرده است - به مطالبات حقيقی و به حق 

644- همان
645-بيانات در ديدار پنجاه هزار فرمانده بسيج سراسر کشور در مصلّای امام خمينی ره  1392/8/29
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مردم رسيدگی کند. ... اين يکی از کارهای لازم برای اوست. اگر در اين کار موفق شوند؛ نتيجه 
اين خواهد شد که مردم را از نظام اسلامی دلسرد کنند.

... کار دومی که آن ها می خواهند تحقق پيدا کند؛ اين است که دلبستگی ها و انگيزه های 
اساسی ای که می تواند اين ملت را مقاوم و به صورت يکپارچه در مقابل آن ها نگه بدارد، 
ضعيف کنند؛ باورها را برگردانند، ايمان ها را عوض کنند؛ اميدها را کور کنند و آينده و افق را 
تيره و تاريک و مبهم جلوه دهند. ابزار کار آن ها هم رسانه است. رسانه ها در دنيا خيلی قدرت 

دارند و به نفع صاحبان خود، کارهای خيلی بزرگی را انجام می دهند.
...يکی ديگر از کارها و آرزوهايی که آن ها دنبال می کنند؛ اين است که وحدت ملی و وحدت 
بين مسؤولان را از بين ببرند؛ آحاد و گروه های مردم را با نام های مختلف از هم جدا کنند و 
ميان آن ها ديوار بکشند؛ بين جمعيت عظيم ملت ايران، ديوارهای بلند قومی، مذهبی، حزبی، 
سياسی و بحث های مجادله آميز بکشند و وحدت و يکپارچگی را محو سازند. ... اگر ما هوشيار 

باشيم و وظيفه خود را بدانيم و به آن عمل کنيم؛ همه تدابير دشمن، ناموفق خواهد بود.
...يکی ديگر از کارها اين است که ملت را مرعوب نشان دهند؛ در حالی که ملت و جوانان ما 
مرعوب نيستند. امتياز ملت ما اين است که بيشترين نسبت جوان را در بين ملت های دنيا دارد. 
جوان، سرشار از اميد و نشاط است و مايل است کاری به او محول کنند و آن را با شجاعت و 
خطرپذيری انجام دهد. اين ها سعی می کنند ملت را مرعوب کنند؛ اگر نتوانستند مرعوب کنند، 
با جوسازی و نظرسازی مجعول، وانمود کنند که ملت مرعوب شده است. با نظرسازی هايی 
که عواملشان از طريق بعضی از تيترهای روزنامه ها و بعضی از نوشته های انسان های واداده و 

مرعوب درست می کنند.646
 برنامه های امريکا

به  کنند  وادار  را  کسانی  که  است  اين  آخر،  سال های  اين  در  آمريکايی ها  کارهای  از  يکی   
بزََک کردن چهره ی آمريکا، به اين که اين جور وانمود بکنند که آمريکايی ها اگر هم يک روزی 
دشمن بودند، امروز ديگر دشمنی نمی کنند؛ هدف اين است. هدف اين است که چهره ی دشمن 
برای ملت ايران پنهان بماند تا از دشمنی او غفلت بشود و او بتواند دشمنی خودش را اعمال 
کند و خنجر را از پشت فروکند؛ هدف اين است. يک عده ای البته مغرضانه اين کار را می کنند؛ 
يک عده ای هم از روی ساده لوحی اين کار را می کنند. واقعيت قضيه اين است که اهداف آمريکا 

نسبت به جمهوری اسلامی هيچ تغيير نکرده است.64۷

646- بيانات در ديدار جمعی از دانش آموزان و دانشجويان 1381/8/13
64۷ - بيانات در ديدار دانش آموزان و دانشجويان در آستانه ی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی  1394/8/12
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نفوذ نقشه ی اصلی دشمن در منطقه و کشور
 نقشه ی دشمن در اين منطقه عمدتاً بر دو پايه استوار است؛ يکی عبارت است از ايجاد اختلاف، 
دومی عبارت است از نفوذ. اين، اساس نقشه ی دشمن در اين منطقه است: ايجاد اختلاف، اختلاف 
بين دولت ها و بعد اختلاف بين ملت ها که خطرناک تر از اختلاف دولت ها، اختلاف ملت ها است؛ 
يعنی دل های ملت ها را نسبت به يکديگر چرکين کنند و عصبيت بيافرينند؛ بانام های مختلف، 
حالا يک وقت مسئله ی پان ايرانيسم و پان عربيسم و پان ترکيسم و اين حرف ها بود؛ يک روز هم 
مسئله ی سنی و شيعه و تکفير و مانند اين ها است؛ به هر عنوانی که بتوانند، ايجاد اختلاف کنند. 

اين يک قلم از کارهای اين ها است که به شدت دارند روی اين کار می کنند.648
يک جور دشمنی، دشمنیِ سخت است؛ بمبی بيندازند، تيری بزنند، تروريستی بفرستند. يک جور 
دشمنی، دشمنی های نرم است که من از چندی پيش مسئله ی نفوذ را مطرح کردم؛ نفوذ خيلی 
مسئله ی مهمی است. ... از اصل واقعيت نفوذ غفلت نشود؛ غفلت نکنيم که دشمن درصدد نفوذ 
است. حالا من نفوذ را مقداری تشريح می کنم که نفوذ چيست و چگونه است؛ از اصل قضيّه 
غفلت نکنيم. جناح ها همديگر را متّهم نکنند؛ اين بگويد آقا شما که گفتی مقصودت اين بود، آن 
بگويد نه شما که گفتی مقصودت اين بود؛ خيلی خب، حالا مقصود هرچه بود. بالاخره واقعيت 

فراموش نشود؛ دشمن دارد برای نفوذ طرّاحی می کند.649
بعضی ها اصرار دارند اين شيطان بزرگ را با اين خصوصيّات -که از ابليس بدتر است- بزک 
کنند و به شکل فرشته وانمود کنند. چرا؟ دين به کنار، انقلابی گری به کنار؛ وفاداری به مصالح 
کشور چه می شود؟ عقل چه می شود؟ کدام عقلی و کدام وجدانی اجازه می دهد که انسان قدرتی 
مثل قدرت آمريکا را به عنوان دوست، به عنوان مورد اعتماد، به عنوان فرشته ی نجات انتخاب 
بکند؟ اين ]گونه [ هستند؛ حقيقت امر اين است. بله خودشان را می آرايند؛ با ظاهر اتوکشيده، با 
کراوات، با اودکلن، با ظواهر به ظاهر چشم گير، خودشان را در چشم افراد ساده لوح جور ديگری 
جلوه می دهند؛ حقيقت رژيم آمريکا اين ها است. اين در مورد ما است؛ در مورد کشورهای ديگر 
هم همين جور است. ملتّ بزرگ ايران اين شيطان بزرگ را از کشور بيرون کرد؛ نبايد بگذاريم 
کند؛  پيدا  نفوذ  بدهيم  اجازه  نبايد  برگردد؛  پنجره  از  رفت،  در  از  بگذاريم  نبايد  برگردد؛  دوباره 

دشمنی اينها تمام نمی شود.650
انواع نفوذ

1. نفوذ موردی
 نفوذ دو جور است: يک نفوذ موردی است، نفوذ فردی است؛ يک نفوذ جريانی است. نفوذ موردی 
خيلی نمونه دارد، معنايش اين است که فرض کنيد شما يک دم ودستگاهی داريد، يک مسئولی 

648 - بيانات در ديدار اعضای مجمع جهانی اهل بيت عليهم السلام 1394/5/26
649 - بيانات در ديدار فرماندهان گردان های بسيج در آستانه روز بسيج مستضعفين؛ 1394/9/4

650 - بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم 1394/6/18
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هستيد؛ يک نفر را با چهره ی آرايش شده، بزک شده، با ماسک در مجموعه ی شما بفرستند؛ شما 
خيال کنيد دوست است درحالی که او دوست نيست تا او بتواند کار خودش را انجام بدهد؛ گاهی 
و  خبرکشی  است،  کم اهمّيّت ترينش جاسوسی  يعنی  است؛  کمترينش  اين  که  است  جاسوسی 
خبردهی است؛ گاهی کارش بالاتر از جاسوسی است، تصميم شمارا عوض می کند. شما يک 
مديری هستيد، يک مسئولی هستيد، تصميم گير هستيد، می توانيد يک حرکت بزرگ يا مؤثری 
انجام بدهيد، اگر چنانچه اين حرکت را اين جور انجام بدهيد اين به نفع دشمن است، او می آيد 
کاری می کند که شما حرکت را اين جور انجام بدهيد؛ يعنی تصميم سازی. در همه ی دستگاه ها 
سابقه هم دارد؛ فقط هم دستگاه های سياسی نيست، دستگاه های روحانی و دينی و مانند اين ها 

هم هميشه وجود داشته. ... امروز هم ممکن است باشد؛ البتّه خطرناک است.651
2. نفوذ جريانی

منتها از اين )نفوذ موردی( خطرناک تر، نفوذ جريانی است. نفوذ جريانی، يعنی شبکه سازی در 
داخل ملتّ؛ به وسيله ی پول که نقش پول و نقش امور اقتصادی اينجا روشن می شود. عمده ترين 
وسيله دو چيز ]است [؛ يکی پول، يکی هم جاذبه های جنسی. افراد را جذب کنند، دورهم جمع 
کنند؛ يک هدف جعلی و دروغين مطرح کنند و افراد موثرّ را، افرادی که می توانند در جامعه 
اثرگذار باشند، بکشانند به آن سمت موردنظر خودشان. آن سمت موردنظر چيست؟ آن عبارت 
اين  که  کنند  کاری  زندگی؛  سبک  تغيير  نگاه ها،  تغيير  آرمان ها،  تغيير  باورها،  تغيير  از  است 
شخصی که مورد نفوذ قرارگرفته است، تحت تأثير نفوذ قرارگرفته، همان چيزی را فکر کند که 
آن آمريکايی فکر می کند؛ يعنی کاری کنند که شما همان جوری نگاه کنی به مسئله که يک 
ندارد- همان  آمريکا کاری  به مردم  آمريکايی،  -البتّه يک سياستمدار  نگاه می کند  آمريکايی 
جوری تشخيص بدهی که آن مأمور عالی رتبه ی سيا تشخيص می دهد؛ درنتيجه همان چيزی را 
بخواهی که او می خواهد؛ بنابراين خيال او آسوده است؛ بدون اينکه لازم باشد خودش را به خطر 
بيندازد و وارد عرصه بشود، شما برای او داری کار می کنی؛ هدف اين است، هدف نفوذ اين است؛ 
نفوذ جريانی، نفوذ شبکه ای، نفوذ گسترده؛ نه موردی. اگر اين نفوذ نسبت به اشخاصی انجام 
بگيرد که اين ها در سرنوشت کشور، سياست کشور، آينده ی کشور تأثيری دارند، شما ببينيد چه 
اتفّاقی می افتد؟ آرمان ها تغيير پيدا خواهند کرد، ارزش ها تغيير پيدا خواهد کرد، خواست ها تغيير 

پيدا خواهد کرد، باورها تغيير پيدا خواهد کرد.652
جامعه هدف در مسئله نفوذ

يا  موثرّ، عمدتاً تصميم گيران  افراد  نخبگان، عمدتاً  نفوذ هم چه کسانی هستند؟ عمدتاً  آماج   
تصميم سازان، اين ها آماج نفوذند؛ اين ها هستند که سعی می شود روی اين ها نفوذ انجام بگيرد؛ 
بنابراين نفوذ خطر است؛ نفوذ خطر بزرگی است. ... مکمّل اين نفوذ هم کارهای حاشيه ای است؛ 

651 - بيانات در ديدار فرماندهان گردان های بسيج در آستانه روز بسيج مستضعفين؛ 1394/9/4
652 - همان
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نگاه  بر  اصالت ها،  بر  نفوذ است، تخطئه ی کسانی است که  اين  از چيزهايی که مکمّل  يکی 
درست، بر ارزش ها پای می فشارند؛ اين مکمّل نفوذ است. نمی خواهم بگويم آن کسانی که بسيج 
را تخطئه می کنند، متّهم می کنند به افراطی گری و تندی و چه و چه، آگاهانه دارند با نفوذگران 
امّا واقع قضيّه اين  همکاری می کنند؛ همراهی می کنند؛ بنده اين ادّعا را نمی کنم، خبر ندارم 
با زبان های مختلف، بسيج را  است که اين کمک است. اين هايی که در بخش های مختلف، 
متّهم می کنند به تندروی، به افراطی گری و چه و چه و چه، دارند درواقع نفوذ را تکميل می کنند؛ 
پروژه ی نفوذ به وسيله ی اين ها دارد تکميل می شود؛ چون بسيج جزو آن خاک ريزهای مستحکم 

است؛ بسيج يک خاک ريز مستحکمی است؛ اين خاک ريز را نبايد سست کرد.653
نفوذ از طريق مذاکره

دنبال چيزی به نام مذاکره ی با ايران اند؛ ]امّا[ مذاکره بهانه است، مذاکره وسيله برای نفوذ است، 
مذاکره وسيله برای تحميل خواست ها است. ما فقط در قضيّه ی هسته ای به دلايل مشخصی 
که مکرّر هم اين دلايل را ذکر کرده ايم، موافقت کرديم بروند مذاکره کنند؛ خب مذاکره کردند. 
امّا در عرصه های ديگر ما  اين عرصه خوب ظاهر شدند؛  بحمدالله مذاکره کنندگان ما هم در 
اجازه ی مذاکره نداديم و با آمريکا مذاکره نمی کنيم؛ با همه ی دنيا ما مذاکره می کنيم، ]امّا[ با 
آمريکا نمی کنيم. ما اهل مذاکره ايم، اهل تفاهميم؛ هم مذاکرات در سطح دولت ها، هم مذاکرات 
در سطح اقوام، هم مذاکرات در سطح اديان؛ ما اهل مذاکره ايم و با همه مذاکره می کنيم جز با 
آمريکا؛ و البتّه رژيم صهيونيستی بجای خود محفوظ که اصل وجود رژيم صهيونيستی، وجود 

نامشروع و دولت جعلی است.654
به مسئولين محترم تذکّر داديم و به شما هم عرض می کنيم، اين است که به هيچ وجه اجازه داده 
نشود که به بهانه ی نظارت، اين ها به حريم امنيتی و دفاعی کشور نفوذ کنند؛ مطلقاً. مسئولين 
نظامی کشور به هيچ وجه مأذون نيستند که به بهانه ی نظارت و به بهانه ی بازرسی و مانند اين 
حرف ها، بيگانگان را به حريم و حصار امنيتی و دفاعی کشور راه بدهند، يا توسعه ی دفاعی کشور 
را متوقف کنند؛ توسعه ی دفاعی کشور، توانايی دفاعی کشور، مشت محکم ملتّ در عرصه ی 
نظامی، اين بايستی همچنان محکم بماند و محکم تر بشود؛ يا حمايت ما از برادران مقاوممان در 

نقاط مختلف؛ اين ها مطلقاً نبايستی در مذاکرات مورد خدشه قرار بگيرد.655
غبار پراکنی در فضای سياسی، کار عمده ی دشمن در جنگ نرم

 امروز کار عمده ی دشمن در جنگ نرم، غبار پراکنی در فضای سياسی کشور است؛ اين را توجه 
داشته باشيد. امروز مهم ترين کار دشمن اين است. افرادی که در کار سياسی و مسئله ی سياسی 
واردند و مطلع اند، می دانند امروز قدرت ابرقدرت ها بيش ازآنچه در بمب هسته ای شان باشد، در 

653 - همان
654 - بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم 1394/6/18
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ثروت های انباشته ی در بانک هايشان باشد، در قدرت تبليغاتی آن هاست؛ در صدای بلند آن هاست 
که به همه جا می رسد. شيوه های تبليغاتی را هم خوب بلدند. در کار تبليغات انصافاً پيشرفت هم 
کرده اند. امروز غربی ها - چه در اروپا، چه در آمريکا - در کار تبليغات، شيوه های مدرن و بسيار 
پيشرفته ای را ياد گرفته اند و بلد شده اند؛ ما در اين جهت عقبيم؛ يکی از اساسی ترين کارهای 
آن ها اين است که تبليغ کردن را بلدند. با اين شيوه های تبليغی، با جنجال، با فرستادن انبوه 
حرف های خلاف واقع، سعی می کنند فضای جوامع را دگرگون کنند و تأثير بگذارند؛ بايد به اين 
نکته توجه داشت؛ بايد اين را مراقب بود. امروز وظيفه ی جوان های ما ازاين جهت سنگين است. 
نه فقط خودتان بايد حقيقت را تشخيص دهيد؛ بلکه بايد فضا و محيط پيرامونی خودتان را هم با 

بصيرت کنيد و برای آن ها هم قضايا را روشن کنيد.656
خطوط اصلی کار دشمن در جنگ نرم

 آنچه برای فهم درست قضايا لازم است؛ ازجمله اين است که ببينيم دشمن چه خطی را دارد 
دنبال می کند. امروز يکی از خطوط اصلی کار دشمن - که از عناصر مهم جنگ نرم به حساب 
می آيد - اين است که واقعيات را دگرگون جلوه دهد؛ حوادث گوناگون را دگرگون جلوه دهد. 
خود تبليغاتی که دشمن در اين زمينه انجام می دهد، نشانه ی ضعف اوست. دشمن هر جا که 
اگر  امروز  می افزايد.  تبليغات  بر حجم  می آورد،  و کم  دچار مشکل می شود  واقعيت  ميدان  در 
کسی کارهای دشمن را در عرصه ی عظيم شيوه های تبليغاتی ملاحظه کند؛ از وسايل اينترنتی 
گرفته تا وسايل صوتی و تصويری تا بلندگوهايی که درجاهای مختلف دارند - در داخل هم 
دارند - می بيند يک قلم عمده اين است که حوادث کشور را دگرگون جلوه دهند؛ وضع کشور را 
مأيوس کننده، نااميدکننده، روبه زوال، رو به انحطاط، رو به بن بست نشان دهند. تلاش زياد آن ها 
در اين زمينه، خود نشانه ی ضعف آن ها در ميدان واقعيت است. ...عين همين قضيه در مورد خود 

بسيج صدق می کند.65۷
 خواسته های دشمن درباره جوانان

 دشمن می خواهد دانش ما پيشرفت نکند؛ دانشگاه های ما به جای درس خواندن، به کارهاي 
ديگر بپردازند؛ ايمان نسل جوان تقويت نشود و جوان مؤمن تبديل شود به جوان هوسران، دشمن 
می خواهد وحدت بين نيروهاي ما نباشد و برادران تبديل شوند به دشمنان. دشمن می خواهد ما 
صفا و نورانيت و معنويت نداشته باشيم و جوان ما به يک عنصر مادي و بی عاطفه تبديل شود؛ 

اين چيزي است که دشمن می خواهد. امروز همه وظيفه دارند در مقابل اين، حرکت کنند.658
ايجاد ناامنی راهکار دشمن

 البته دشمن مأيوس نبوده است؛ الان هم مأيوس و منصرف نيست. اگر ما خيال کنيم که دوران 
656- بيانات در ديدار دانشجويان و جوانان استان قم  1389/8/4

65۷ - بيانات در ديدار هزاران نفر از بسيجيان استان قم 1389/8/2
658- بيانات در ديدار گروه کثيری از جوانان استان اردبيل 13۷9/5/5
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ايجاد امنيت نظامی و انتظامی تمام شده است؛ برداشت درستی نيست. دشمن هر جا بتواند، ايجاد 
ناامنی می کند. هر وقت دشمن بتواند، ناامنی نظامی و انتظامی را بر اين ملت تحميل می کند؛ 
کما اين که ديديد يک بهانه کوچک يافتند و يا درست کردند و در همين ايام تيرماه، در تهران 
ايجاد ناامنی کردند. يا بهانه را خودشان درست می کنند؛ يا اگر فرض کنيم بهانه را آن ها درست 
نمی کنند؛ بهانه کوچکی می يابند تا ايجاد ناامنی کنند؛ به خيابان ها بيايند، شيشه بشکنند، مغازه 
آتش بزنند، ماشين آتش بزنند و مردم را تهديد کنند! بنابراين، دشمن از ايجاد ناامنی مأيوس و 
منصرف نيست. اين که عده ای بيايند، لزوم وجود و اهميت عناصر و عوامل مؤمنی را که ضامن 
امنيت اند و از اولِ انقلاب تا امروز هم نشان داده اند که امنيت را برای اين ملت به وجود می آورند، 

انکار کنند؛ اين يا نابخردانه و يا خائنانه است؛ از اين دو حال خارج نيست.659
اهداف دشمن

 عزيزان من! ما در شناختن دشمن، دچار اشتباه نخواهيم شد؛ اين را دشمن بداند! خيال نکند 
که اگر آمدند و چند نفر آدم ساده لوح و معمم را وادار کردند که حرفی بزنند؛ ما اشتباه می کنيم و 
خيال می کنيم که دشمن ما اين ها هستند! اين ها کسی نيستند! دشمن، خود را پشت پرده پنهان 
را نشان نمی دهد. دشمن سعی می کند شناخته نشود!  می کند. دشمن که جلو نمی آيد و خود 
آن کسی که سينه سپر می کند و به خيال خود جلو می آيد، يک عامل است؛ ممکن است خودش 
هم نداند عامل است! امام بزرگوار، مکرر می فرمود که گاهی دشمن با ده واسطه، يک نفر را 
تحريک می کند که حرفی بگويد؛ يا کاری را انجام دهد! اگر شما بخواهيد دشمن را بشناسيد، 
بايد ده واسطه را طی کنيد و برويد. دشمن انقلاب در ايران - يعنی ايادی استکبار جهانی - 
راحت می توانند ده واسطه پيدا کنند و خودشان را در حوزه قم، به بيچاره ای برسانند و او را به 
حرفی، به گفته ای و به يک موضع گيری غلط و ناشيانه وادار کنند! آن قدر در کشور، ورشکستگان 
سياسی، ضربت خورده های از انقلاب، تودهنی خورده های از همين بسيج، ... هستند که واسطه 

بشوند تا آن ده واسطه را درست کنند.660
سه هدف دشمن

 دشمن طبق نقشه های خود، سه هدف را دنبال می کند؛ اول: عقب نگه داشتن کشور ازلحاظ 
 اقتصادی، برای اين که دولت را - که دولتی مکتبی و وفادار و هوادار ارزش های اسلامی است - 
ناکارآمد و نالايق و بی کفايت جلوه بدهند؛ لذا وضع اقتصادی برای اين منظور، طبق نقشه های 
دشمن بايد عقب بماند. دوم: عقب نگه داشتن علمی، برای اين که آينده ی کشور، جز با نردبانِ 
علم، ترقی و پيشرفت نخواهد کرد. ملت ايران چاره ای جز اين ندارد که ازلحاظ علمی بنيه اش 
را تقويت کند و در علم پيش برود؛ استعدادش را هم خداداده است. سوم: بر هم زدن اتحاد و 
انسجامی که بين ملت ايران - يا بين ملت ايران و ملت های مسلمان - وجود دارد؛ که آن وقت 

شعار »اتحاد ملی و انسجام اسلامی« را مطرح کرديم.
659 - بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان 13۷8/6/10

660 - بيانات در جمع بسيجيان به مناسبت هفته بسيج 13۷6/9/5
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همين الان قلم ها و نفس ها و مغزهايی هستند که می خواهند هندسه ی انقلاب را اين گونه ترسيم 
کنند: يک دوران، دوران شکوفايی و بهار، با فرآورده های شگفت انگيز و گوناگون از عواطف و 
احساسات و افکار انسان ها و به دنبال آن حضور و حرکت انسان ها، يک دوره هم دوره ی خزان، 
دوره ی بی برگ و باری و دوره ی افسردگی! هم اين را می نويسند؛ هم می گويند، هم به صد زبان 
تکرار می کنند! شايد خودشان هم واقعيت جامعه ی ما را خيلی منطبق بر اين سخن باطل نبينند؛ 
اما تلقين و القا کردن در مسائل اجتماعی، خود يک عامل تحقق بخشيدنِ چيزی است که انسان 
از آن سخن می گويد! من عرض می کنم اين سخن، غلط و اين فکر خطاست و اين گفتن ها و 

نوشتن ها خائنانه است! اگر نگوييم خائنانه، پس غافلانه است!661 
 به جوان ها عرض می کنم: عزيزان من! دنبال تقليد نباشيد؛ برروی آن شيوه و راهی که ذهن 
و اراده و ايمان شما قوی می شود و اخلاق شما پاک و آراسته می گردد، فکر کنيد؛ آنگاه شما 
عنصری خواهيد بود مثل يک ستون، سقف مدنيت اين کشور و تمدن حقيقی اين ملت بر آن 
قرار می گيرد. من به شما عرض می کنم؛ امروز دستگاه های تبليغاتی فوق مدرن غربی -به 
خصوص آمريکايی و صهيونيستی- دارند برای ذهن ها و فعاليت ها و احساسات و اداره ی شما 
طرح عمليات تهيه می کنند؛ خيال نکنيد آن ها غافل نشسته اند و اين سی ميليون جوان را در 
کشور ما نمی بينند آن ها اين سی ميليون جوان را می بينند؛ آن ها برای کار و هدف خودشان 
دارند برنامه ريزی می کنند؛ آن ها برای اخلاق و فکر و عقيده و ايمان جوان ما دارند برنامه 
ريزی می کنند. خيلی از حرف هايی که گاهی در فضای مطبوعاتی يا فرهنگی کشورمان زده 

می شود؛ تفسيرش اين است و با اين ديد، قابل تحليل است. آن ها می خواهند نسلی که الگوی 
جوانان فداکار برجسته ی دنيا شد، به يک نسل بی خاصيت تبديل شود... آن ها می خواهند 
فرهنگ سازی و الگو سازی کنند؛ آن ها می خواهند جوان ايرانی و نسل نوی ايرانی، يک نسل 
تحقير شده ی تو سری خور باشد تا بتوانند روی او سوار شوند و به او ديکته و آن کاری را که 

می خواهند؛ انجام دهند.662
عوامل مالی، نظامی و تبليغی، ابزارهای استکباری برای سلطه

  عزيزان من! امروز استکبار در همه جای دنيايی که می خواهد بر آن چنگ بيندازد؛ با سه عامل 
کار خود را پيش می برد و تلاش می کند. در اينجايی که نشسته ايد تا به حال اين سه عامل او 
کارگر نشده است. يک عامل، عامل مالی است؛ يک عامل، عامل نظامی است؛ يک عامل، عامل 
تبليغی است. به وسيله عامل مالی، انسان ها را می خرند. منظور من از عامل مالی ... که عرض 
کردم؛ يعنی رشوه، عناصر ضعيف را می خرند. با عامل مالی، استکبار، انسان های پول دوست 
را در دنيا برده خود می کند. امروز اين کار در دنيا رايج است. دست در کيسه فتوت خودشان - 
فتوتِ شيطانی – می کنند؛ کسانی را که دهانهايشان برای مال دنيا باز است؛ شناسايی نموده 

661 - بيانات در جمع رزمندگان و بسيجيان بندرعباس  13۷6/11/30
662- بيانات در ميدان با جوانان 1380/2/12
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و با پول می خرند و اسير خودشان می کنند! در بسياری از کشورهای دنيا، اين صدمه بزرگ 
را به ملت ها زدند. آدم های طمّاع، شکم پرست و پول دوست را با اين متاع بی ارزش - يعنی 

پول - خريدند و ملک خودشان کردند!
عامل ديگر، عامل نظامی است که وسيله تهديد است. تا دو نفر در گوشه ای از دنيا حرفشان می 
شود، ناوگان امريکا به آن طرف راه می افتد و تهديد می کند!. ملت های زنده که نمی ترسند. 
ملت مؤمن که نمی ترسد. دلی که با ايمان است؛ به اين چيزها اعتنايی ندارد...عامل سوم، عامل 
تبليغات است. سعی می کنند دل ها را بفريبند و حقايق را قلب کنند. عزيزان من! بدانيد، اول 
کاری هم که در کشورها می کنند؛ اين است که کانون های حقيقی صدق و صفا را در زير 
سؤال ببرند؛ رسانه های صادق را زير سؤال ببرند؛ انسان های مؤمن را زير سؤال ببرند؛ تهمت 
ها بزنند؛ مردم را مردد کنند؛ دل ها را بربايند و حقايق را قلب کنند. امروز استکبار با اين سه 

عامل در دنيا کار می کند.663
ج. نفاق و منافق، دشمن خطرناک

 پديده ی نفاق، از آن پديده های خطرناک است و هميشه به ياد داشته باشيد که آن چيزی که 
در صدر اسلام توانست کوشش مجاهدين صدر اول اسلام و سربازان دور و بر پيغمبر و خود 
نبی مکرم اسلام و بهترينِ مؤمنان را در نهايت معطل بگذارد – نمی گوييم ضايع و باطل کند؛ 
چون ضايع که نمی شود کوشش های آن ها ضايع شدنی نيست؛ بالاخره اثر خودش را خواهد 
بخشيد، منتهي با تأثير - نيروها و لشکرهای دشمنان قداره کش و واضح نبود؛ بلکه حيله ها و 
تکرارها و قدرهای دشمنان نقابدار بود. کسانی که در باطن، مسلمان نبودند؛ اما ظاهراً چهره ی 
اسلامی به خود می گرفتند؛ يا از منافقين دسته ی اول بودند؛ يا از منافقين دسته ی دوم، اگر 
توجه به اين باشد، هوشياری در مقابل مسأله ی نفاق و منافق، در جای خود قرار خواهد گرفت و 
من اصرار دارم که روی مسأله ی منافقين در قرآن - آيات مربوط به منافقين - مطالعات خوبی 

انجام بگيرد کارهای اساسی بشود.664
همراهی با دشمن، راه شناخت منافق

 امروز )برای شناخت منافق( يک نشانه وجود دارد؛ آن نشانه چيست؟ همراهی با دشمن شناخته 
شده! چون امروز نظام اسلامی، دشمن های شناخته شده ی معروفی دارد که هيچ پرده ی ريا و 
نفاقی روی صورتشان نيست؛ که در عرف انقلاب ما از آن ها به استکبار تعبير می شود. مظهرش 
حالا - مثلًا - آمريکا و بعضی از کشورهای ديگر هستند. معلوم است که آن ها دشمن هستند؛ 

دشمنی آن ها هيچ پوششی ندارد؛ پنهان هم نمی کنند؛ دشمنيشان را هم می گويند.665

663 - بيانات در ديدار جمعی از پاسداران و بسيجيان 13۷۷/9/2
664- بيانات  در جمع سپاهيان و بسيجيان لشکر 10 سيدالشهدا 13۷۷/۷/26

665- همان
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پنهانی  دشمن  نيست؛  هم  کوچکی  دشمن  داريم؛  صريح  دشمن  يک  ما  که  حالا  خوب،   
شناخت.  دشمن  با  همراهی  از  شود  می  را  منافق  آييم.  می  داخل  سراغ  نيست؛  هم 
نبود. پيغمبر  دوران  مسلمان  اختيار  در  ولی  ماست،  امروز  اختيار  در  امروز  وسيله،   اين 

گيرد.  می  قرار  مورد سوءظن  کند؛  می  کار  او  خواست  در جهت  و  دشمن  برای  که  هرکسی 
هرکسی که دشمن، از کار او استفاده می کند، مورد سوءظن قرار می گيرد.  مورد سوءظن قرار 
می گيرد، يعنی چه؟ يعنی آيا حتماً منافق است؟ نه چون ممکن است کارهايی از روی غفلت 
انجام بگيرد؛ يک نفر کاری را انجام می دهد، بد هم هست، آن دشمن صريح هم از او استفاده 
می کند؛ اما آن کننده ی کار از روی غفلت، اين کار را انجام می دهد. نمی شود گفت »منافق«، 
عرض کردم، اول بحث هم ما نبايد معياری در دست بگيريم و مرتب اين متر و معيار را روی 
او منافق، او منافق! اين که نمی شود. پس  افراد، امتحان کنيم و مرتب بگوييم: اين منافق، 
»مورد سوءظن قرار می گيرد«، يعنی چه؟ يعنی اين امکان به وجود می آيد که او برروی خود 
پوششی کشانده باشد؛ در واقع جزو جبهه ی دشمن باشد و پوشش ايمان، پوشش ظاهری باشد. 
اين گمان پيش می آيد. خوب، راه برای امتحان باز است. چنانچه ديديم نشانه ی غفلت در او 
هست و پيداست که غافل، يا جاهل است؛ حکم بکنيم به اين که اين از روی غفلت است؛ اما 

اگر ديديم نشان عناد در او هست؛ می فهميم که منافق است.666
 منافق امروز، از دوران صدر اسلام، قابل شناسايی است. آن روز اين خصوصيت نبود؛ يا بسيار 
دشوار بود. برای همين است که آن قضايای صدر اسلام با همه ی شگفت آوريش پيش آمد؛ 
قضايايی که تا حادثه ی کربلا استمرار داشت و بعد هرچه پيش آمد، در مقابل حادثه ی کربلا 
کوچک بود - چون حادثه ی کربلا اوج اين قضايا بود. مردم اين زمان بايد از اين همراهی با 
دشمن که امکان شناسايی است؛ استفاده کنند. اين معيار را بايستی به کار ببندند؛ معيار بسيار 
مهمی است. امام )رضوان اللهَّه عليه( بارها اين مطلب را بيان می کردند که هر وقت دشمنان از 
ما بدگويی می کنند، ما خوشحال می شويم؛ می فهميم که در رفتار خودمان - که رفتار دارای 
جهتگيری انقلاب و اسلام است - جوری حرکت کرده ايم که آن ها را عصبانی کرده است؛ پس 

درست حرکت کرده ايم.66۷

تعريف از برخی افراد، برای ايجاد اختلاف
فکر  کنيم؛  پيدا  دغدغه  ما  بايستی  وقت  آن  کنند!  تعريف  ما  از  ها  آن  که  وقتی  آن  به  وای   
کنند؟  می  تعريف  ما  از  که  است  آمده  به وجود  مشکلی  چه  ما  در  چيست؟  مقصودشان  کنيم 
ولی  ندارند؛  هم  علاقه يی  هيچ  کسی  به  کنند؛  می  دغلی  روی  از  را  تعريف  هم  گاهی  البته 
دوره های  اين  در  ما  هم  را  اين  کنند.  می  تعريف  يکی  از  مؤمنين،  بين  اختلاف  ايجاد  برای 
می  تعريف  جمعی  يا  کسی  از  گاهی  داشته ايم.  امروز  تا  و  جنگ  از  بعد  و  جنگ  زمان 

666- همان
66۷- همان
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آنها  از  کنند؛  بدبين  ها  آن  به  را  ديگران  که  اين  برای  دشمنند؛  ها  آن  با  که  حالی  در  کنند؛ 
است .668 گوناگونی  حيله های  دشمن  حيله های  داشته ايم.  هم  را  اين  ما  کنند؛  می  تعريف 

د. فلسفه دشمنی دشمنان
ندای توحيد و عدالت، فلسفه دشمنی طواغيت با اسلام

 تا وقتی اسلام فقط به عنوان يک نظريه، در کتاب ها و در ذهن گروهی از انسان ها مطرح 
باشد؛ دشمنی با آن چندان جدی نيست و تنها در همان عرصه ی کتاب و مباحث کلامی است؛ 
اما وقتی فکر و انديشه ی اسلامی وارد ميدان عمل شد، به هر اندازه در ميدان عمل جلو برود، 
دشمني ها با آن شدت می گيرد و ادامه پيدا می کند؛ تا آن وقتی که اسلامِ واردِ ميدان عمل و 
تحقق شده، خود را آن چنان مستحکم و مستقر کند که ببينند ديگر نمی توانند با آن مواجه شوند؛ 
يعنی واقعيت را قبول کنند و تسليم شوند. همه ی دشمني هايی را که در طول تاريخ با پيامبران 
شده، در نظر بياوريد؛ اولًا اين دشمني ها با چه چيزی بود؟ ثانياً چه کسانی اين دشمني ها را 

می کردند؟
 چيزی که با آن دشمنی می شد؛ ندای توحيد و عدالت و پرچم حقيقتی بود که در دست پيامبران 
قرار داشت. پيغمبران برای نجات انسان ها از دست کسانی که بعد از دعوت و ورود پيامبران 
در ميدان، با همه ی وجود با آن ها مبارزه می کردند؛ آمده بودند. قرآن آن ها را معرفی کرده 
است: طواغيت و مترفين، طاغوت ها يعنی کسانی که توانسته بودند با هر وسيله ای بر گُرده ی 
انسان ها سوار شوند؛ بر آن ها حکمرانی کنند و اراده ی خود را بر آن ها تحميل نمايند. مترفين 
پُر  جيبی  بودند  توانسته  شيطانی،  و  طاغوتی  و  ظالمانه  نظامِ  آن  سايه ی  در  که  کسانی  يعنی 
کنند؛ زندگی ای برای خودشان ترتيب دهند؛ در اموال مردم دست دراز کنند؛ در سايه ی يک 
ظلم فراگير، برای خودشان جريان ظالمانه ی شخصی و خاصی را به وجود آورند؛ يعنی اشراف 
جوامع و ثروتمندان ظالم. پيغمبر، تنها وارد ميدان می شد؛ فقط با زبان و منطق و اراده ی خود، 
درعين حال اين همه دشمنی متوجه او می شد. حال شما فرض کنيد پيغمبر يا کسانی که حامل 
پيام او هستند؛ توانسته باشند به طور عملی وارد ميدان زندگی شوند؛ حکومتی تشکيل داده باشند 
و قدرت را - که متعلق به خداست - در جهت اراده ی الهی به کار برده باشند؛ شما می بينيد 
اين  اين ها سرازير می شود.  از دنيا به سمت  همان دشمني ها و خصومت ها در هر نقطه ی 
اتفاقی است که امروز در دنيا افتاده و می افتد. همان مترفينی که با پيغمبران روبه رو می شدند 
- يعنی همان انباشت کنندگان ثروت - امروز در چهره ی کمپاني های عظيمِ غاصبِ تجاری و 
غارتگران بين المللی، خودشان را در مقابل جمهوری اسلامی احساس می کنند؛ حق هم دارند. 
همان زمامدارانی که حکومت های طاغوتی را تشکيل داده بودند و اراده ی ظالمانه ی خود را 
بر گروهی از انسان ها در جامعه ای که پيغمبر در آن ظهور می کرد، حاکم کرده بودند؛ امروز در 

668- همان
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هر جای دنيا هستند. احساس می کنند با پرچمی که پرچم پيغمبران است و در دست جمهوری 
اسلامی قرار دارد؛ به يک چالش حتمی کشيده شده اند. جمهوری اسلامی همان حرف پيغمبران 
را می زند و همان داعيه ی پيغمبران را دارد؛ لذا امروز همان دشمني ها هم در مقابل آن به وجود 
آمده است. اين يک امر قهری و طبيعی است و تا هنگامی ادامه دارد که جمهوری اسلامی 
قدرتمندانه در اين راه حرکت می کند. آری؛ آن وقت که اين نظام توانسته باشد با نشان دادن 
کارآمدی خود و با تحقق آرمان هايی که وعده داده، زبان بدخواهان را کوتاه و افکار عمومی 
مردم دنيا را در مقابل اين حقيقت خاضع کند؛ اين چالش به همين شکل ادامه خواهد داشت. آن 
روز، دشمنان چاره ای جز تسليم نخواهند داشت؛ يعنی نمی توانند کاری بکنند. البته دشمني های 
خود را ادامه می دهند؛ منتهي قدرت حق، استحکام و استقرار نظام الهی و وضوح برهان الهی 
در مقابل افکار عمومی، موجب می شود توانايی آن ها به شدت کاهش پيدا کند. ما بايد جمهوری 

اسلامی را به آن نقطه برسانيم.669
 مقابله با اسلام و قران، هدف اصلی دشمن

 امروز نوبت اين فرا رسيده است که امت اسلامی خود را از زير بار اين همه مشکلات، اين همه 
آلودگی ها، اين همه گرفتاری ها خلاص کند. ملت ايران قدم بزرگ اول را برداشته است. دنيا، 
دنيای تعارض است؛ دنيای جنگ است. دنيای کشتی گيريهای مادی ميان قدرتهاست؛ قدرت 
بکنند؛  بلند کنند و احساس شخصيت و حضور  هائی که نمی خواهند ملت های مستقل سر 
ساکت نمی مانند، بيکار نمی مانند؛ به خصوص که می دانند امت اسلامی از يک استعداد درونیِ 
برخاسته ی از احکام اسلامی برخوردار است؛ لذا صف کشی می کنند؛ که ديديد صف کشی کردند. 
از اولِ انقلاب اسلامی، صف بندی ميان جبهه ی مستبدان بين المللی، زياده خواهان بين المللی و 
ميان ملت بزرگ و شجاع ايران شروع شد؛ وانمود می کنند هدف، ايران است؛ اما هدف، اسلام 
است؛ هدف، امت اسلامی است. می دانند که موتور اين حرکت عظيم، معنويت است؛ قرآن 
است، اسلام است؛ لذا با اسلام و قرآن معارضند. البته خط شکن ملت ايران است و ضربات را 
به خط شکن متوجه می کنند؛ اما اين نيروی عظيم خط شکن، با گذشت بيش از سه دهه، نه 
فقط پاهاش سست نشد، نه فقط عزمش متزلزل نشد، نه فقط عقب نشينی نکرد؛ بلکه شتاب 

خود را بيشتر هم کرد.6۷0
 دشمن، ترفندهای گوناگون دارد و آن ملتی موفق می شود که فريب نخورد. دشمن سعی می کند 

آرزوهای انقلابی  را در نظر يک ملت مؤمن، کوچک کند.6۷1

669- بيانات در ديدار دانشجويان شرکت کننده در طرح ولايت  1380/6/6
6۷0- بيانات در ديدار جهادگران بسيج سازندگی 1389/6/31

6۷1- بيانات در ديدار فرماندهان »بسيج« سراسر کشور 13۷1/8/2۷
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ه. دشمنی با بسيج
بسيجی هدف اصلی دشمن

 عناصر بسيجی در هر کجا هستند؛ بايد درست توجه کنند که دشمن، آن ها را هم به عنوان 
شخص و هم به عنوان بسيجی هدف گرفته است. اين توجه بايد اين نتيجه را داشته باشد که هر 
عنصر بسيجی روزبه روز مانعِ در مقابل دشمن را مستحکم تر کند. اين مانع چگونه مستحکم تر 
می شود؟ استحکام مانع انسانی در مقابل دشمن، با بالا رفتن بصيرت و ايمان و با خودسازی 

امکان پذير است.6۷2
بسيج، آرام، مثل يک اقيانوسِ

 دشمنان اين انقلاب يکی از اصلی ترين نقاط حمله ی خود را هميشه بسيج قرار داده اند. بسيج 
گفتند.  بسيج  عليه  خواستند  هرچه  سياسی  بازيگران  سياسی،  های  ميدان  در  کردند.  متهم  را 
بسيج، آرام، مثل يک اقيانوسِ آرام و پر عمق، در پاسخ به آن ها چيزی نگفت و چيزی نمي 

گويد و چيزی نگوئيد.6۷3
راز دشمنی با بسيج

اهانت  به بسيج  راديوها  تبليغات جهانی و  را فهميد. چرا در  به بسيج  تبليغاتی  راز حمله  بايد   
می شود؟ چرا آن کسانی که هميشه چشم به دهان بيگانگان دارند تا حرف آن ها را تکرار کنند؛ 
نسبت به بسيج زبان به ناسزا می گشايند؟ بسيج را که در خور تشريف، تعظيم و تحسين است 
مورد اهانت و بی مهری قرار می دهند؟ چون نقش بسيج را در حفظ استقلال ملی، در حفظ غرور 
ملی، در حفظ افتخارات ملی، در تأمين منافع ملی و بالاخره و بالاتر از همه در اعتلای پرچم 
اسلام و نظام جمهوری اسلامی می دانند؛ به جد با بسيج دشمن اند؛ اما دشمنی آن ها فايده ای 

ندارد.6۷4
 هيچ تشکل ديگری قابل مقايسه ی با مجموعه ی بسيج نيست. اين شکل سازمان يابی بسيجی 
هم ديگر قابل تکرار نيست؛ قابل تقليد نيست؛ اين مخصوص خود بسيج است؛ خصوصيت هم 
متعلق به بسيج است. نشناختن اين، ظلم است به بسيج و وقتی انسان حقيقت بسيج را مي داند؛ 
آن وقت مي فهمد سرّ مخالفت ها و دشمنی ها و عنادهائی که هدايت مي شود از طرف دشمنان 
انقلاب و دشمنان کشور و دشمنان نظام به سوی بسيج، علت اين دشمنی ها را انسان مي فهمد. 
قله های بلند، بيشتر آماج قرار مي گيرند. نشان های برجسته، زودتر مورد توجه واقع مي شوند و 

آماج دشمنی قرار مي گيرند.6۷5 

6۷2 - بيانات در ديدار بسيجيان و کارکنان سپاه پاسداران استان گيلان 1380/2/16
6۷3- بيانات در ديدار گردان های نمونه عاشورا و الزهرای بسيج 1386/9/5

6۷4- اردوی ياران امام علی )ع(، مهر 13۷9
6۷5- بيانات در ديدار جمع کثيری از بسيجيان کشور 1388/9/4
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بسيج خار چشم دشمنان
 از اول انقلاب تا امروز، بسيج خار چشم دشمنان بوده؛ چه دشمنان داخلی و چه دشمنان خارجی، 
هميشه بسيج مورد تهاجم لفظی و عملی دشمنان قرار داشته است. سم پاشی و لجن پراکنی 
عليه بهترين جوانان اين کشور که در صفوف بسيج مستقرند، مخصوص يک دوره از دوره های 
پس از انقلاب نيست؛ از اول بوده تا امروز هم بوده است؛ خواهد بود؛ بعد از اين هم خواهد بود. 

البته دشمنان موفقيت های بسيج را می بينند.6۷6
دشمنی با بسيج، يعنی دشمنی با مجاهدت و تلاش

 ابراز دشمنی با بسيج، يعنی ابراز دشمنی با مجاهدت و تلاش و نشاط و کار در همه ی ميدان 
ها، خيلی روشن است که آرزومندانِ ناکامی اين ملت، از بسيج ناراحتند. هر کس آرزومند است 
که اين ملت ناکام بشود و شکست بخورد؛ از حضور بسيج ناراحت است. همه ی دشمنان، همه 

ی حاسدان، همه دل بستگان به دشمن در داخل، از بسيج خوش شان نمی آيد.6۷۷
چقدر  ايران  ملت  ميان  در  و  کشور  در  بسيج  واقعيت  بسيجی،  که حضور  دانند  مي  دشمنان   
اهميت دارد؛ لذا همت مي گمارند بر اين که اين حقيقت مؤثر و کارآمد و نافذ را مورد تهاجم 

قرار بدهند.6۷8
غافلان، همسو با دشمان

 ما ادعا نمی کنيم آن شخص يا آن صدا مزدور امريکاست؛ نه ممکن است از روی غفلت باشد؛ 
اما ادعا می کنيم همسوی امريکاست؛ همسوی دشمن است. اگر غافل است، بايد غفلت را از 
خود دور کند. هر حقيقتی دشمنانی و پاسدارانی دارد. دشمنان آن حقيقت، به دشمنی کردن با 
آن حقيقت اکتفا نمی کنند؛ بلکه با پاسداران آن حقيقت هم دشمنی می کنند؛ حتی دشمنی آنها 
با پاسداران آن حقيقت، گاهی وحشيانه تر و بی رحمانه تر از دشمنی آن ها با خود آن حقيقت 
است؛ چون می دانند اگر اين نباشد؛ با آن حقيقت راحت می شود دست و پنجه نرم کرد؛ اين از 

آن حقيقت حراست می کند.6۷9
سرويس های جاسوسی، دشمنان بسيج

 چه کسی از بسيجی عصبانی است؟ جواب اين هم معلوم است. هر کسی از انقلاب عصبانی 
است، هر کسی از حاکميت اسلام ناراضی است؛ هر کسی از رواج ارزش های اسلامی ناراحت 
است؛ بايد از بسيج عصبانی و ناراحت باشد. بزرگ ترين دشمن بسيج و بسيجی، سرويس های 
جاسوسی امريکا و اسرائيل اند. آن ها بسيار با بسيجی ها بدند؛ چون هدف عمده ای که امروز 

6۷6 - بيانات در ميدان صبحگاه ستاد نيروی مقاومت بسيج 1384/6/2
6۷۷ - ديدار هزاران نفر از بسيجيان سراسر کشور 1384/9/۷

6۷8 - بيانات در تاريخ 1388/9/4
6۷9- بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان اردبيل 13۷9/5/6
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سرويس های جاسوسی امريکا و اسرائيل برای خودشان تعريف کرده اند؛ برچيدن بساط انقلاب 
است. البته من عرض می کنم؛ خواب خوش ديده اند، خير باشد! بيست سال است که اين خواب 
امروز هم  امروز نيست - بيست سال است که تودهنی می خورند؛  به  بينند - مربوط  را می 
تودهنی خواهند خورد. علت هم واضح است: چون با اساس دشمن اند؛ با آن نيرویِ جوشانِ تمام 
نشدنی ای هم که دور اين اساس را محکم گرفته اند و از آن حمايت می کنند، دشمن اند. اين 

امر طبيعی است؛ البته اگر در گوشه ای صدايی از کسی عليه بسيج بلند شود.680
مخالفان بسيج

بعضی تصور کردند که با پايان جنگ، بسيج هم پايان خواهد گرفت. بعضی هم صلاح انديشی 
نور بصيرتِ  از  نيست! فکرهايی که  به بسيج  احتياجی  پايان دوران جنگ، ديگر  با  کردند که 
نظامیِ  مرزهای  از  روز  آن  بسيج،  دهد.  نمی  محصولی  اين  از  بهتر  نيست؛  برخوردار  معنوی 
جغرافيايی کشور دفاع کرد و در ميدان رزم توانست خود را نشان دهد؛ اما مگر مرزهای دفاعی 

انقلاب فقط به مرزهای جغرافيايی منحصر می شود؟681
تضعيف رهبری، نقطه اصلی حمله دشمن

 دشمن برای مبارزه با انقلاب، انواع و اقسام روش ها را تجربه کرده است. اين دفعه به خيال 
خود خواستند روش مؤثرّتری را تجربه کنند و آن، هدف گرفتن رهبری است! يقيناً بعد از مطالعه 
زياد و با اطلاع از اوضاع و احوال گوناگونی توانسته اند به اين نتيجه برسند که بايد رهبری را 
هدف قرار داد! چرا؟ به خاطر اين که می دانند در کشور، اگر يک رهبری مقتدر وجود داشته باشد؛ 
همه توطئه های آن ها نقش بر آب خواهد شد؛ والّا اين ها با شخص، طرف نيستند! شخص، 
برای اين ها مهم نيست؛ هر کس باشد. مگر همين کسانی که امروز به اين زبان خشن حرف 
می زنند و اين طور ناجوانمردانه سيل تهمت و افترا روانه می کنند، با امام، طرف نشدند؟! همين 
افراد با امام هم طرف شدند؛ دل امام را پر از خون کردند؛ که امام در آن نامه، به آن اشاره فرمود! 
همين کارها را با رهبری می کنند؛ چون می دانند رهبری در جامعه اسلامی و ايران اسلامی، 

گره گشاست.682
و. راهکار مقابله با دشمن

ايمان و بصيرت دشمن حقيقی، سران استکبار
 حربه مقابله با اين سه عامل چيست؟ فکر کنيد، ببينيد... چه چيزی می تواند در مقابل اين ها 
بايستد؟ ايمان روشن، ايمان با بصيرت. اين همان چيزی است که ملت ما دارد و از اول انقلاب 
هم داشته است؛ همان چيزی است که بسيجی به آن متميّز است. مسأله در کشور ما اين است 

680- همان
681- بيانات در جمع نيروهای بسيجی شرکت کننده در اردوی رزمی - فرهنگی علويّون 1380/8/21

682 - بيانات در جمع بسيجيان به مناسبت هفته بسيج 13۷6/9/5
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که اين ملت به برکت اسلام توانسته است يک طلسم غير قابل شکست را بشکند. 683
اين ملت عظيم از قشرهای مختلف در سراسر کشور نگاه مي کنند به صحنه، مي شناسند صحنه 
را؛ خيلی چيز بزرگ و مهمی است. اين که من عرض مي کنم روز نهُ دی در تاريخ ماندگار 
است؛ به خاطر اين است. مردم بيدارند؛ همين است که کشور شما را نگه داشته است عزيزان 
من! همين است که انقلابتان را حفظ کرده است؛ همين است که جرأت سران استکبار را از آن 
ها گرفته است که بخواهند به ملت ايران حمله کنند؛ مي ترسند. حالا در تبليغات، زيد و عمرو 
و بکر را مي کشند جلو، بمباران تبليغاتی مي کنند؛ اما حقيقت قضيه چيز ديگری است. دشمن 
حقيقی آن ها ملت ايران است؛ دشمن حقيقی آن ها ايمان و بصيرت ملت ايران است؛ دشمن 
حقيقی آن ها همين غيرت دينی جوانهاست که مي جوشد. يک وقتی هم دندان روی جگر مي 
گذارند، صبر هم مي کنند، بايد هم بکنند؛ اما يک وقت هم آنجائی که وقت حضور در صحنه 

است؛ می    آيند توی صحنه.684
موضعِ شجاعانه و برجسته  نظام جمهوری اسلامی در برابر قدرت ها

مقدس  نظام  که  شاهدند  سياسی،  های  و شخصيت  ها  دولت  همه  و  دنيا  مردم  همه  امروز   
جمهوری اسلامی، در مقابل خواسته ها و تحميل ها و تقاضاهای امريکا »نه« می گويد و جنايت 
ها و فاجعه آفرينی های امريکا و استکبار و زائده های او - از جمله رژيم صهيونيستی - را امضا 
نمی کند. اين، موضعِ شجاعانه و برجسته ای است و کار کوچکی هم نيست. کسانی که در دنيا 
مسائل را می فهمند - از جمله رؤسای برخی از کشورها و مسؤولان بزرگ سياسی و شخصيت 

های مصلح - در مقابل اين موضع، سر تسليم فرود می آورند.685

ضرورت هوشياری بسيجيان در برابر تخريب مخالفان
بگويند بسيج اهل  بتوانند  تا  به گونه ای عمل شود  دارند  اين کشور دوست می   خيلی ها در 
مواجهه ی با حرف حساب نيست؛ بلکه با روش های خشونت آميز رفتار می  کند؛ يعنی هم بسيج 
را در جای خود مظلوم کنند، هم مظلوميت را با هر روشی که می توانند؛ بر جوان حزب اللهیِ 
مؤمن تحميل نمايند - که در بعضی جاها متأسفانه اين کار می شود - و هم تهمت بزنند که 
بسيج از خشونت استفاده می کند. من تأکيد می کنم نگذاريد اين طور وانمود کنند که نيروهای 
مؤمن و حزب اللهی و بسيجی، هرجايی که درمی مانند؛ از مشت استفاده می کنند؛ نه، ما به 
مشت احتياجی نداريم. البته از مشت و بالاتر از مشت هم استفاده می کنيم؛ اما در مقابل امريکا 
و اسرائيل و دشمن حقيقی و آن کسی که احياناً در فهم موقعيت سياسی کشور اشتباه می کند.686

683- بيانات در ديدار جمعی از پاسداران و بسيجيان 13۷۷/9/2 
684- بيانات در ديدار مردم قم در سالگرد قيام 19 دی؛ 1388/10/19

685- بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان سراسر کشور 13۷4/9/8
686 - بيانات در ديدار بسيجيان و کارکنان سپاه پاسداران استان گيلان 1380/2/16
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 تقويت روح حسينی
 البته معارضه ی سياسی و فرهنگی دولت ها، بخش کوچک معارضه با جمهوری اسلامی است. 
با نظام جمهوری اسلامی است که يک معارضه ی  تر، معارضه ی فرهنگی غرب  بخش مهم 
عميق و بلند مدت است. ايستادگی در مقابل اين ها روح حسينی می خواهد. آن کسانی که امروز 
در مقابل تهاجم و توطئه آفرينی های دشمنان ما در جبهه ی استکبار، در کار جهادی و سياسی 
ايستادگی می کنند، کار حسين بن علی عليه السلام را می کنند؛ پس عظمت حرکت حسين بن علی 

عليه السلام، اينجاست.68۷
  توجه به دو امر مهم، هوشياری و ابزار صحيح تأثيرگذار

 دو چيز بايد در کنار هم باشد؛ يک، تصميم قاطع و جدی و هوشيارانه برای مقابله با ترفندهای 
دشمن، دوم به کارگيری ابزار صحيح و اثرگذار که بهانه ای به دست دشمن ندهد؛ تا بتواند يک 

عده افراد غافل و بی خبر را گمراه کند.688
دشمنی در شکل های مختلفی ممکن است ظاهر بشود. اين ها را ما بايد توجّه کنيم؛ يعنی بايد 
بايد بکنيم؛  از ياد نبريم تا بفهميم چه کار  دائم اين ها را با خودمان تکرار کنيم، تمرين کنيم، 
همه مان -هم سياستمداران کشور، مديران کشور، شما بسيجی های عزيز و ديگرانی که فعّال اند، 

متفکّرند، اهل کارند- اين ها را بايد دائم در ذهن داشته باشيم.689
 استفاده از روش های مؤثر روز در کار علمی

از سوی  کار علمی  البته  و  مقابل تلاشی که دشمن می کند؛ صفا، صداقت، عزم، همت  در    
کسانی که اهل کار علمی هستند؛ مورد انتظار و توقع است که از شيوه ها و روش های مؤثر روز 

استفاده کند.690
بسيج و مقابله با نقشه های دشمن

 دشمن برای شايع کردن فساد در بين جوانان اين کشور، برنامه ريزی می کند. چه کسی بايد در 
مقابل اين اشاعه ی فساد بايستد؟ چه کسی بايد در مقابل خرابکاری ها بايستد؟ چه کسی بايد 
در مقابل توطئه هايی که دشمن به وسيله ی عوامل خود در داخل کشور انجام می دهد و ممکن 
است يک عده آدم ساده لوح را هم به دنبال خود بکشاند؛ بايستد؟ بسيج، همين نيروی عظيم.691

68۷- بيانات در ديدار جمعی از پاسداران 13۷5/9/24
688 -بيانات در جمع دانش آموختگان طرح ولايت 13۷9/6/10

689 - بيانات در ديدار فرماندهان گردان های بسيج در آستانه روز بسيج مستضعفين؛ 1394/9/4
690 -بيانات در جمع دانش آموختگان طرح ولايت 1382/6/13

691- بيانات در مراسم ويژه ی روز بسيج در پادگان امام حسن مجتبی )ع( 1369/9/5
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معيار حرکت دشمنانه در تبليغات داخلی و خارجی
 شما به تبليغات جهانی نگاه کنيد! به تبليغات داخل کشور هم نگاه کنيد! به اظهارات افراد هم 
نگاه کنيد! اين، يک معيار است. هر گفتار و هر صدايی که سعی می کند پيوند بين دستگاه 
مرکزيت نظام جمهوری اسلامی و آحاد ملت را ضعيف کند؛ مالِ دشمن است؛ برو برگرد ندارد! 
هر دستگاه و هر صدا و هر گفتار و هر قلمی که سعی می کند دل های مردم را نسبت به حرکت 
مرکزيت نظام جمهوری اسلامی دچار ترديد کند، مردم را متزلزل کند و در شک بيندازد؛ مالِ 
دشمن است. هرچند ممکن است خودش هم نداند. آن کسی که می نويسد، ممکن است خودش 
هم ملتفت نباشد چه می نويسد. ممکن است تحت تأثير يک احساسات غلط آنی، حرفی بزند يا 
چيزی بنويسد؛ اما در نهايت و بلاشک، به تحريک دشمن يا به سود دشمن است؛ مال دشمن 
است. همه قلم ها و گفتارها و دست ها و تلاش هايی که سعی می کنند اين يکپارچگی و وحدت 
عمومی ملت را در راه دفاع از منافع جمهوری اسلامی و دفاع از منافع ملت ايران خدشه دار کنند؛ 
مال دشمن اند. چون ما از همين طريقِ يکپارچگی بود که توانستيم دشمن را به زانو درآوريم. 
هر سخنی، هر نوشته ای، هر دستگاهی که کوشش کند چهره امام بزرگوار را - ولو امروز که آن 
بزرگوار به ملکوت اعلی پيوسته است - مخدوش کند؛ کارهای او را زير سؤال ببرد؛ تصميماتی 
که روزی ملت ايران را به اوج اعتبار در سطح جهانی رساند امروز مورد »ليَتَ و لعََل« قرار دهد؛ 
بدانيد مربوط به دشمن است. آن نفََسی، آن قلبی و آن گفتاری حق است که سعی می کند 
پيوندها را ميان آحاد مردم، ميان مردم و دستگاه های اداره کننده کشور، ميان مردم و اصول 
دين، ميان آحاد مسؤولين کشور با يکديگر و ميان ارگان ها مستحکم کند. سعی می کند در دل 
های مردم نسبت به آينده، اميد ايجاد کند و به مردم ثابت نمايد و بفهماند که نيروی عظيمی 
مثل نيروی ملت ايران، وقتی که به عشق الهی و به ايمان و اعتقاد به خدا و مکتب اسلام منور 
شده باشد و وقتی که اين دست ها و بازوها با يکديگر گره خورده باشد؛ اين قدرت را دارد که 
همه دشمنان را عقب بزند و ملت و کشور را به همان شکلی که شايسته يک ملت اسلامی است 
بسازد. حرف آن کسی حق است که در دل ها اميد ايجاد می کند؛ قدم ها را مستحکم می کند؛ 
ذهن ها را روشن می کند؛ پيوندها را مستحکم می کند؛ ايمان ها را مستحکم می کند و قدرت 

دشمن را مورد مبالغه قرار نمی دهد.692
مأيوس نمودن دشمن

 اين دشمنی ها ادامه پيدا می کند؛ تا کی ادامه پيدا می کند؟ تا وقتی شما قوی بشويد تا وقتی 
ملت ايران آن چنان قوی بشود که دشمن مأيوس بشود از تهاجم سياسی يا امنيتی يا نظامی يا 
اقتصادی يا تحريم و غيرذلک، بايد ما قوی بشويم؛ بايد در داخل، خودمان را قوی کنيم. بنده 
مکرر عرض کرده ام اين قوتی که برای کشور لازم است چه جوری تأمين می شود؛ اولًا از راه 
يک اقتصاد قوی، همين اقتصاد مقاومتی که سياست های آن ابلاغ شده است و بر روی زمين و 
به صورت کار عملی و عملياتی و اجرائی هم بايد با شدت هرچه تمام تر و بدون فوت وقت دنبال 

692- بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان 13۷2/8/30
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بشود؛ خوب يک کارهايی را دوستان ما در دولت دارند انجام می دهند بحمدالله، يکی اين است 
که اقتصاد کشور قوی بشود؛ جوان کشور بيکار نماند؛ ابتکارهای جوان ها روی زمين نماند؛ اين 

يکی از راه هايش است.693
ايران، کسانی که به هر دليلی ولو به دليلی غيراسلامی به  ايران، فعالان  ايران، جوانان   ملت 
ميهنشان و خاکشان عقيده دارند؛ بايد کاری کنند که اين يأس در دشمن به وجود بيايد؛ دشمن را 
بايد مأيوس کرد. برای دستگاه استکبار و امروز برای دولت ايالات متحده ی آمريکا بسيار دشوار 
است که ببيند در اين منطقه ی حساس عالم، در غرب آسيا يک کشوری، يک نظامی، يک ملتی 
سربرآورده است که خود را متصل و مربوط و تبعِ به آن قدرت ابرقدرت نمی داند؛ مستقل حرکت 
می کند؛ عليه او اين همه مخالفت انجام می گيرد؛ ]اما[ از همه ی اين مشکلات و سختی ها 
نظام اسلامی عبور می کند و به اعتراف خود آن ها نفوذ آمريکا را در اين منطقه به چالش می 
کشد و نفوذ خودش را گسترش می دهد و به عنوان يک نمونه و الگويی برای ملت های منطقه 

درمی آيد؛ تحمل اين برای آن ها خيلی سخت است.694
هرچه فرياد داريد بر سر آمريکا بکشيد

 بعضی ها به بهانه ی همين مسائل جزئی داخلی، دشمن خارجی را فراموش می کنند؛ آمريکا 
را فراموش می کنند. اين که )امام رضوان الله عليه( مکرر تکرار می کردند که هرچه فرياد داريد 
بر سر آمريکا بکشيد؛ به خاطر اين است که بر سر يکديگر کمتر فرياد بکشيد. نمی گويم انتقاد 
انتقاد هم  انتقاد وجود دارد؛  نکنيم؛ نه بالاخره جامعه، جامعه ی آزادی است، افکار آزادند، حق 
مايه ی پيشرفت است اما دشمن اصلی را با دشمنان درجه ی دو و با دوستانی که با آن ها اختلاف 
نظر داريم و دشمن هم حتی نيستند، اشتباه نگيريم؛ دشمن اصلی جای ديگر است. دشمن اصلی 
او  از  را  ايران  اين است که دستاورد عظيم ملت  با همه ی توان درصدد  آن دشمنی است که 
بگيرد؛ اين دستاورد عبارت است از حضور ملت، حاکميت ملی، نفوذ افکار قرآنی و اسلامی در 
ميان مردم، اين، آن دستاورد بزرگ است که ما را به پيشرفت می رساند؛ تا امروز هم پيشرفت 
های زيادی کرده ايم، بعد از اين هم همين ما را به آرمانهايمان خواهد رساند. اين را می خواهند 
از دست مردم بگيرند؛ می خواهند حکومت ظالمانه، حکومت دست نشانده، حکومتی دلباخته ی 
به غرب و تسليم غرب و مرعوب غرب به وجود بياورند، هدفشان اين است؛ اين را بايستی از ياد 

نبريم و اين دشمن را در نظر داشته باشيم.695

آسيب شناسی نسبت به نقاط ضعف
 در امتحان هائی از قبيل همين حوادثی که حول و حوش انتخابات پيش آمد - بعد از انتخابات 

693 - بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم 1394/6/18
694-بيانات در ديدار پنجاه هزار فرمانده بسيج سراسر کشور 1392/8/29

695 - بيانات در ديدار دانش آموزان و دانشجويان در آستانه ی روز ملیّ مبارزه با استکبار جهانی  1394/8/12
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و قبل از انتخابات - ديديم که در همين زمينه       ها ضعف ها و مشکلاتی داريم. اين حوادث برای 
ما نعمت بزرگی است؛ از اين جهت که ضعف های خودمان را بشناسيم؛ مثل رزمايش هائی 
که نيروهای مسلح راه می       اندازند. رزمايش اصلا برای همين است که اين يگان نظامی يا اين 
سازمان نظامی، نقاط ضعفش را پيدا کند. هدفی را مي دهند؛ فرمان صادر مي شود که به سمت 
آن هدف حرکت بکنند؛ بعد چشم های بصير و بينائی - در همه       ی رزمايش ها اينجور است - 
می       ايستند و از بالای صحنه، صحنه را نگاه مي کنند. می       بينند که بله در فلان نقطه، ضعف وجود 
دارد يا بعضا ناتواني های مزمن وجود دارد. اين برای ما يک رزمايش شد. البته به اختيار خود ما 
پيش نيامد؛ بر ما تحميل شد؛ اما خوب شد؛ ضعف های خودمان را فهميديم. بنابراين اين آرمان 
ها، بالای سر ماست و بايد به سمت اين آرمان ها حرکت کنيم؛ آن وقت اين ضعف ها برطرف 

خواهد شد. اين هم يک نکته است.696
  تکيه ی ما بر دشمنیِ دشمنان خارجی به معنای اغماض از ضعف های درونی خودمان نيست. 
اين را به شما جوان های عزيزم عرض بکنم؛ ما در درون خودمان ضعف هايی داريم؛ دشمن 
در موارد زيادی از ضعف های ما استفاده می کند؛ اين ضعف ها را بايد برطرف کنيم. ما ضعف 
در سياست گذاری داريم؛ ضعف در اجرا داريم؛ ضعف در تلاش داريم؛ گاهی دچار تنبلی و دچار 
کاهلی در حرکت های خودمان می شويم؛ ضعف در )تشخيص ( اولويت های کشور داريم؛ گاهی 
اوقات سر يک چيز جزئی، گروه هايی در درون کشور از خودمان با همديگر درگير می شوند؛ سر 
يک امری که ضرورتی هم ندارد، لزومی هم ندارد؛ از دشمن غافل ]می شويم [؛ اين ها ضعف 
های ما است؛ اين ضعف ها را بايستی برطرف کرد. ليکن وجود دشمن -دشمنی که آگاه است، 
دشمنی که پول خرج می کند، دشمنی که اگر بتواند از هيچ جنايتی فروگذار نمی کند- يک 

چيزی است که نبايد مغفولٌ عنه بماند.69۷
ز. نتايج نهايی دشمنی ها

شکست امريکا از بسيج در استحاله فرهنگی
 شکست بزرگ تر امريکايی ها در ميدانی است که امروز آراسته اند و آن عبارت است از تلاش 
ابزارهای  با  ابزارهای سياسی،  با  نظام جمهوری اسلامی، آن ها می خواهند  استحاله ی  برای 
فرهنگی و با دست نشاندگان فرهنگی و سياسی، نظام اسلامی را از حقيقتش، از روحش و از 
هويت واقعياش تهی کنند و اين هم شکست خواهد خورد و اين بزرگ ترين شکست امريکا از 

شما عزيزان مؤمنِ جوان در نيروهای بسيج است.698
پيش روندگی و غلبه بر چالش ها

 دشمنیِ دشمنان نمي تواند تأثيری بگذارد. البته دشمن، دشمنی مي کند - در اين ترديدی نبايد 
696- بيانات در ديدار جمعی از شعرا 1388/6/14

69۷ - بيانات در ديدار دانش آموزان و دانشجويان در آستانه ی روز ملیّ مبارزه با استکبار جهانی  1394/8/12
698- بيانات در مراسم صبحگاه رده های مختلف نيروی مقاومت بسيج  1384/6/2
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داشت؛ انتظاری هم جز اين از دشمن نبايد داشت - منتهي ما وقتی حرکت عظيم ملت ايران 
را از آغاز اين انقلاب، اين حرکت، اين نهضت عمومی تا امروز مشاهده مي کنيم؛ می بينيم يک 
خط سير مشخصی دارد. ملت ايران به سمت پيش حرکت مي کند، به سمت اوج حرکت مي 
کند؛ در ميدان های گوناگون بر چالش های گوناگون غلبه پيدا مي کند و دشمنان در همين 
اين حرکت، سرنوشت ملت  با  ناچارند.  مقابله و مواجهه عقب نشينی مي کنند، کوتاه می آيند؛ 

ايران، پيروزیِ قطعی است699.
برنامه ريزی بلندمدت برای مقابله با توطئه دشمن

 اگر قبول داريم که جبهه ی دشمن برای کشور ما و انقلاب ما برنامه ريزی بلندمدت دارد؛ پس 
ما هم بايد برنامه ريزی بلندمدت داشته باشيم. نمي شود قبول کرد که جبهه ی دشمنان اسلام 
و انقلاب که به شدت از ناحيه ی بيداری اسلامی تهديد مي شوند، برنامه ريزی بلندمدت نداشته 
باشند؛ اين را هيچ کس نمي تواند باور کند؛ مگر خيلی ساده لوح باشيم؛ غافل باشيم که اين را 
باور کنيم. حتماً برنامه های بلندمدت دارند؛ کمااين که همين حوادثی هم که گاهی می بينيد در 

کشور اتفاق می افتد که دست بيگانه در آن نمايان است۷00.
شکست دشمن در تخريب بسيج

 دشمن در يک برهه ای - که امروز هم دنباله هايش کم و بيش هست - در تبليغات گوناگون 
جهانی، عليه بسيج متمرکز شد. آنچه توانستند، گفتند. بسيج را بمباران تبليغاتی کردند؛ برای 
اينکه او را از چشم مردم بيندازند؛ اما نتوانستند؛ »يحقّ اللهَّه الحقّ بکلماته«. خدای متعال نمي 
گذارد اين حقيقت روشن، پنهان بماند؛ لذا بسيج بحمداللهَّه روزبه روز آبرويش در کشور ما بيشتر 

شده است.۷01
امريکا هم هيچ غلطی نمی تواند بکند

آن  با همه ی عقبه ی فرهنگی  امکانات دشمن،  تمام  بکند.  نمی تواند  امريکا هم هيچ غلطی   
هم نمی تواند کاری بکند! می دانيد عقبه ی فرهنگی دشمن تا کجاهاست؟ مجلات، روزنامه ها، 
راديوها، ماهواره ها، تشکيلات عظيم، کتاب نويسي ها، مزدورهای قلم به دست و قلم به مزد، 
همه عقبه ی فرهنگی استکبارند! همه ی اين ها با هم به اضافه ی محاصره ی اقتصادی، تهديد 
سياسی و اتهامات گوناگون، به اضافه ی آدم های حقير پستی که در داخل کشور، طبق اشاره ی 
دست آن ها حرکت می کنند و می چرخند؛ همه و همه کوچک تر از آنند که بتوانند در اين بنای 
استواری که با عواطف و احساسات و افکار و با دفاع بهترين نسل های تاريخ ايران - يعنی 
همين نسل شما - پديد آمده است؛ اندک تزلزلی ايجاد کنند! تا وقتی که انشاءاللهَّه اين بنا مستقر 
است و مستقر خواهد بود؛ به فضل پروردگار و به لطف دل های پاک و آماده و روح های متوجه 

699- بيانات در ديدار اقشار نمونه ی بسيج سراسر کشور 1390/9/6
۷00- بيانات در ديدار دانشجويان و جوانان استان قم  1389/8/4

۷01 - همان
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به خدا در ميان انسان های مؤمن در هر نقطه ای از نقاط کشور - که الحمدللهَّه خيل عظيمی از 
مردم هم اين طورند و متن ملت، علاقه و دل به اين سمت دارد - همه ی اميدها به روی اين 
ملت، لبخند می زند. مشکلات و کمبودها زياد است. راه، دشوار و در جاهايی سنگلاخ است؛ اما 
راه و جاده هست. بايد رفت و رفتن ممکن است؛ اگرچه دشوار باشد. به فضل پروردگار تا جان 
در بدنِ رَوَندگان اين راه است؛ هيچ نيرويی نمی تواند از پيمودن راه اسلام در اين کشور - که راه 

سعادت و رفاه و آزادی و آبادی اين کشور و اين ملت است - جلوگيری کند.۷02 
تودهنی محکم خوردن، نتيجه توطئه ها

 عزيزان من! انشاءالَلهّ بنای آينده ی اين کشور بر روی دوش شماست و آن که تعيين کننده است، 
مرتب می  ها که  اين  امثال  و  و غربی  استکباری  و  امريکايی  فرهنگ  امواج  نه  شما هستيد؛ 
خواهند موج بفرستند و به خيال خودشان با امواج، اينجا را آن طور که می خواهند بسازند! نخير، 
همچنانی که در گذشته خطا کردند و اين ملت را نشناختند و تودهنی خوردند؛ در اين برهه و 
اين مرحله هم اين ملت را نمی شناسند؛ خطا می کنند و انشاءالَلهّ باز هم از اين ملت، تودهنی 

محکم خواهند خورد.۷03
ح. هشدارها و انذارها

مراقبت و مواظبت در تشخيص ها
اشتباهی گفت  يا  به مجرد يک خطائی  را  باشيد، نمي شود هر کسی  باشيد، مواظب   مراقب 
منافق، نمي شود هر کسی را به مجرد اين که يک کلمه حرفی برخلاف آنچه که من و شما فکر 
مي کنيم، زد، بگوئيم آقا اين ضد ولايت فقيه است. در تشخيص ها خيلی بايد مراقبت کنيد. من 
تأکيدم به شما جوانان عزيز، فرزندان عزيز خود من، جوانان پرشور اين کشور در سرتاسر ميهن 
عزيز، همين است. انگيزه ها با شدت، با قوت، با ايمان کامل، با اميد کامل به آينده حفظ بشود؛ 
اما در تشخيص ها و در مصداق های مختلف دقت بشود. بی دقتی در مصداق ها، گاهی اوقات 

ضررها و لطمات بزرگی خواهد زد.۷04
مواظب باشيد تکميل کننده ی پازل دشمن نباشيد

 حقايق را از ورای جناح بندی های سياسی نگاه کنيد و ببينيد؛ از بالا نگاه کنيد و جبهه را ببينيد. 
در يک جبهه ی گسترده ای که ممکن است طول آن صد کيلومتر باشد، واحدهای گوناگونی 
هستند؛ يک نفر در يک واحد، فقط خودش را می بيند؛ اما آن کسی که با هلی کوپتر از بالا عبور 
می کند؛ آرايش جنگی مجموعه ی اين واحدها را می بيند. از بالا اوضاع کشور را نگاه کنيد؛ 
آن وقت جای خودتان را درست پيدا می کنيد که کجا بايد باشيد، چه کار بايد بکنيد؛ به چه چيز 

۷02- بيانات در جمع رزمندگان و بسيجيان بندرعباس  13۷6/11/30
۷03- بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان بسيجی 13۷۷/9/25
۷04- بيانات در ديدار جمع کثيری از بسيجيان کشور 1388/9/4



233

بايد حساسيت نشان بدهيد؛ به چه چيز بايد حساسيت نشان ندهيد. همان طور که گفتم گاهی 
يک حرف حق را نبايد زد؛ چون گفتن اين حرف، پازل دشمن را تکميل می کند. مواظب باشيد 

در هيچ مرحله ای، شما تکميل کننده ی پازل دشمن نباشيد.۷05
پرهيز از ترديد افکنی نسبت به مسؤولين

 من می بينم در بعضی از اظهارات، در بعضی از حرف ها، فضا آنچنان مغشوش می شود که 
افراد سردرگم می شوند؛ مردم نسبت به همديگر، نسبت به نخبگانشان، نسبت به مسؤولانشان 
بدبين می شوند؛ اين درست نيست. ...آن کسانی که مصالح کشور را می خواهند، مايلند حقائق را 
غالب کنند؛ من توصيه ام به آن ها اين است که از اختلافات جزئی و غيراصولی صرف نظر کنند. 
شايعه سازی و شايعه پراکنی درست نيست. ...نبايد شايعه پراکنی کرد؛ دشمن اين را می خواهد. 
دشمن می خواهد شايعه پراکنی کند؛ می خواهد دل ها را نسبت به يکديگر، نسبت به مسؤولين 
بدبين کند. ديديد شما در اوائل همين حوادث بعد از انتخابات اولين کاری که شد، ترديد افکنی 
در کار مسؤولين رسمی کشور بود؛ در کار شورای نگهبان، در کار وزات کشور، اين ترديد افکنی 
ها خيلی مضر است؛ دشمن اين را می خواهد. جوانان بسيجی بايد ايمان را، بصيرت را، انگيزه 

را، رعايت موازين و معيارها را، اين ها را با هم ملاحظه کنند.۷06
 بعضی ها رقيب انتخاباتی خودشان را »شيطان اکبر« به حساب می آورند! شيطان اکبر آمريکاست؛ 
شيطان اکبر صهيونيسم است؛ رقيب جناحی که شيطان اکبر نيست؛ رقيب انتخاباتی که شيطان 
چه  به  چرا؟  بدانم؟  شيطان  را  شما  من  عمروئی؛  طرفدار  شما  زيدم،  طرفدار  من  نيست.  اکبر 
مناسبت؟ در حالی که زيد و عمرو هر دو ادعای انقلاب و اسلام مي کنند؛ در خدمت اسلام و در 
خدمت انقلابند. خط درگيری با دشمن را مشخص کنيم. گاهی هست که يک نفری در لباس 
خودی است؛ اما حنجره ی او سخن دشمن را تکرار مي کند! خوب، او را بايد نصيحت کرد؛ اگر 
با نصيحت عمل نکرد، انسان با او بايد حد و مرز تعريف کند: خط فاصل، جدا مي شويم. اگر 
بناست شما با همان احساساتی که رژيم صهيونيستی نسبت به جمهوری اسلامی دارد - ولو با 
يک ادبيات ديگری - بخواهی در مقابل جمهوری اسلامی بايستی و حرف بزنی، خوب با رژيم 
صهيونيستی چه فرقی داری؟ اگر با همان منطقی که آمريکا در مقابل جمهوری اسلامی عمل 
مي کند، شما بخواهی با آن منطق با جمهوری اسلامی تعامل کنی؛ خوب شما با آمريکا فرقی 
نداری. اين مساله جداست؛ اما يک وقت هست که نه اينجوری نيست. ممکن است اختلافات، 
اختلافات عميقی هم باشد، اختلافات بزرگی هم باشد، اما انسان دشمن را با غيردشمن نبايد 

اشتباه کند؛ دشمن حساب ديگری دارد؛ غيردشمن حساب ديگری دارد.۷0۷

۷05- بيانات در ديدار هزاران نفر از اعضای بسيج دانشجويی دانشگاه های سراسر کشور 1386/2/31
۷06- بيانات در ديدار با بسيجيان کشور 1388/9/4

۷0۷- بيانات در ديدار بسيجيان استان خراسان شمالی، 1391/۷/24
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الف. مفهوم روحيه بسيجی
 روحيه ی بسيجی - يعنی همين آمادگی برای پيشگامی و پيشقدمی در ميدان های خطر، در 

ميدان های مجاهدت، در ميدان هايی که احتياج دارد انسان يک مقداری گذشت کند.۷08
... در دل نظام اسلامی بايد يک نيروی دفاعیِ قادر، بيدار، مستحکم و آماده به کاری هميشه 

وجود داشته باشد؛ اين همان روحيه بسيجی است.۷09
 روحيه ی بسيجی يک روحيه يی است که اگر در هر نقطه يی و در هر قشری به وجود بيايد؛ در 
آنجا فعاليت و نشاط و حرکت و حيات را مضاعف و چند برابر می کند؛ اين معنای بسيج است.۷10

علم آموزی  باشند.  بسيجی  روحيه   دارای  توانند  مي  کشور  بخش های  همه   بسيجی  روحيه ی 
بسيجی،  مديريت  بسيجی،  سياست ورزی  بسيجی،  ديپلماسی  بسيجی،  ثروت اندوزی  بسيجی، 
سازماندهی بسيجی، مفهوم بسيج شامل حال همه  اين زمينه ها مي شود؛ معنايش هم عبارت 

است از نوآوری و ابتکار و اخلاص.۷11
ب. ضرورت و اهميت حفظ روحيه ی بسيجی و انقلابی

حکمفرما شدن روحيه ی بسيجی و انقلابی توأم با آمادگی
 تأکيد می کنم که روحيه ی بسيجی و انقلابی توأم با آمادگی کامل برای کار و تلاش، به نحو 

صحيح و صادقانه، در سازمان های مالی و اقتصادی و اجتماعی حکمفرما شود.۷12
زنده ماندن فضيلت های اصلی انقلاب

و  تقوا  روح  از دست دادن  است؛  در شهوات  غرق شدن  کند،  می  فاسد  را  ما  جامعه  که  آنچه   
فداکاری است؛ يعنی همان روحيه ای که در بسيجيهاست. بسيجی بايد در وسط ميدان باشد تا 
فضيلت های اصلی انقلاب زنده بماند. دشمن از راه اشاعه فرهنگ غلط سعی می کند جوان 

های ما را از مابگيرد.۷13
نظام جمهوری اسلامی، متکی به نيروی بسيجی

 من می خواهم به...همه بسيجی های کشور عرض بکنم که روحيه ی بسيج را و لباس بسيج را 
و سلک بسيج را از دست ندهيد و نظام جمهوری اسلامی در قضايای گوناگون متکی به نيروی 

۷08- بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان اردبيل 13۷9/5/6
۷09-بيانات در تاريخ، 1384/2/18

۷10 -بيانات در ديدار هزاران نفر از بسيجيان سراسر کشور 1384/9/۷
۷11-بيانات در تاريخ 1384/2/18

۷12-بيانات در ديدار با اقشار مختلف مردم 1368/۷/5
۷13 - بيانات در ديدار فرماندهان گردان های عاشورا 13۷1/4/24
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بسيجی شما است. بسيجی ها، آموزشهايشان را بايد تقويت کنند. گردان های عاشورا و گردان 
های مقاومت بايستی سازماندهی را تقويت کنند؛ سازماندهی صحيح و مستحکم پيدا کنند و 
اين يک ارزش است برای هر يک فردی از افراد که در يک چنين مجموعه هايی عضو باشند.۷14

توسعه روحيه ی بسيجی
 بسيج تمام شدنی نيست. بسيج بايد روزبه روز توسعه پيدا کند و قوی شود. روحيه ی بسيجی و 
معرفت بسيجی بايد فراگير شود؛ تا اين کشور بتواند بار سنگينی را که بردوش دارد - که همان 

بار هدايت الهی و سعادت انسانهاست - به سر منزل برساند. لذا، بسيج، تمام شدنی نيست.۷15
نياز کشور به روحيه ی بسيجی در همه  زمينه ها

 امام در همين نوشته ای که در آذر 6۷ مرقوم کردند؛ از دانشجويان و طلاب مي خواهند که 
بسيج تشکيل بدهند؛ بسيج دانشجو و بسيج طلبه، اين نشان دهنده ی اين است که نيازی که 
کشور به روحيه ی بسيجی دارد؛ مربوط مي شود به همه ی زمينه ها، از جمله زمينه هائی که در 

قلمرو حوزه های علميه است و زمينه هائی که در قلمرو دانشگاه هاست.۷16
افزايش دائمی شور انقلابی

 شور انقلابی را اندکی نبايد کاهش داد. انگيزه ی انقلابی بايد روزبه روز در دل های من و شما 
افزايش پيدا کند. اين کوه های گوناگون مشکلاتی که بر سر راه مستضعفين عالم قرار دارد؛ جز 
با قدرت عزم و اراده ی پولادين مؤمن برداشته نخواهد شد. هدف فقط سر و سامان دادن به 
وضع کشور نيست. دنيای اسلام، بلکه جامعه ی بشريت نيازمند کمک به آن ها از سوی اسلام و 
امت اسلامی است.  مشکلات زيادی در سر راه هست؛ عزم و اراده لازم است؛ نگاه به دوردست 

لازم است. اين عزم و اراده بايد باقی بماند؛ اين شور انقلابی بايد روزبه روز افزايش پيدا کند.۷1۷
بکاربستن صحيح شور انقلابی

 توسل و توجه به پروردگار، تمسک به اوليای الهی، راه عبادت، راه خشوع، راه تفکر بايستی به 
روی ما هميشه باز باشد؛ خودمان را از اين راه تقويت کنيم. اين شور انقلابی بايد باقی باشد؛ 
اما مواظب باشيد اين شور و هيجان انقلابیِ باارزش در جای خود مصرف شود - نابجا مصرف 

نشود - اين احتياج به تأمل، تفکر، آگاهی و بصيرت دارد.۷18

۷14 - بيانات در جمع بزرگ بسيجيان تبريز 13۷2/5/8
۷15- بيانات در ديدار فرماندهان »بسيج« سراسر کشور 13۷1/8/2۷

۷16- بيانات در ديدار بسيجيان استان کرمانشاه 1390/۷/22
۷1۷ - بيانات در ديدار هزاران نفر از بسيجيان استان قم 1389/8/2

۷18 - همان



238

ج. آثار روحيه ی بسيجی
کسب موفقيت های بزرگ

 در جنگ نيز همين روحيه ی بسيجی بود که توانست برای کشور ما افتخار به بار آورد. هر جا 
اين روحيه ی بسيجی وارد شد؛ گره ها را باز کرد. در جنگ هم هرگاه در سازمان های موظف 
نظامی، يک فرمانده يا يک نظامی، با روحيه ی بسيجی حضور داشت؛ همه چيز رنگ ديگری به 
خود می گرفت و فداکاری برجسته تر و پيشرفت و اميد و نگاه به آينده روشن تر می شد. هر جا 
که اين روحيه باشد و هر ملتی که مردمانی با چنين روحيه ای داشته باشد؛ بدون ترديد آن ملت 

موفقيت های بزرگی به دست خواهد آورد.۷19
از بين رفتن خودپرستی ها و ثروت اندوزی ها

 اگر اخلاص شد، آن وقت خودپرستی ها و خودمحوری ها و اين ها برکنار خواهد شد؛ ثروت اندوزی 
برای خود، دست دراز کردن به اينجا، به آنجا، ديگر ممنوع خواهد شد. اين ها همه اش ناشی از 
شرک است؛ شرک پنهان. وقتی که اخلاص بود، شرک نبود؛ اين ها ديگر از بين خواهد رفت. 
روحيه ی بسيجی اين است؛ در مديريت های کشور، در نظام عمومی کشور و سازماندهی عمومی 
کشور، در فعاليت های گوناگون، در فعاليت های مرسوم دولتی، در فعاليت های شخصی، همه 

جا روحيه ی بسيجی مي تواند خودش را نشان بدهد.۷20
عملی نشدن تهديدهای دشمن

 دشمنان ما از اتحاد خود و حمله و فشار به نظام جمهوری اسلامی، طرفی نبستند. علت موفقيت 
ما اين بود که شما جوانان در صحنه بوديد؛ ملت آماده بود و روحيه ی انقلابی بر جريان های 
غيرانقلابی و ضد انقلابی غلبه داشت؛ تا وقتی اين گونه باشد؛ تهديدهای دشمن عملی نخواهد 
شد. تهديد و سوء نيت دشمن و خطر وجود دارد؛ اما تا شما در صحنه هستيد؛ اين خطر تحقق 
پيدا نخواهد کرد. نقش جوانان بسيجی و بسيج، در اين آمادگی عمومی کاملًا روشن است. ...می 
گويم که بسيج بايد با همان روحيه و شور و قدرتِ دوران جنگ باقی بماند و جوانان آموزش 

ببينند و سازماندهی شوند و آمادگی و حضور پيدا کنند.۷21
نقش موثر در حرکت علمیِ اسلامیِ صحيح کشور

 به مجموعه ی اساتيد عزيز، مؤمن، جوان و انقلابی که در اينجا تشريف دارند؛ خوشامد عرض 
می کنم. انشاءاللهَّه تلاش و روحيه ی بسيجی و ايمانی  که در شما وجود دارد؛ بتواند در حرکت 

علمیِ اسلامیِ صحيح کشور، نقش بسزايی ايفا کند.  ۷22
۷19 - بيانات در ديدار بسيجيان و کارکنان سپاه پاسداران استان گيلان 1380/2/16

۷20 - بيانات در ديدار بسيجيان استان کرمانشاه 1390/۷/22
۷21- ديدار با اقشار مختلف مردم 1368/۷/5

۷22 - بيانات در ديدار اساتيد بسيج دانشجويی  1380/۷/18
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با وجود روحيه بسيجی، امريکا هيچ غلطی نمی تواند بکند
 عزيزان من! تا وقتی اين روحيه ی بسيجی )همين آمادگی برای پيشگامی و پيشقدمی در ميدان 
های خطر، در ميدان های مجاهدت، در ميدان هايی که احتياج دارد انسان يک مقداری گذشت 
کند(؛ در شما و در هزاران هزار جوان و غيرجوان و زن و مرد در سرتاسر کشور وجود دارد؛ امريکا 

نسبت به انقلاب هيچ غلطی نمی تواند بکند.۷23
روحيه ی بسيجی، تضمين کننده انقلاب

 بعضی در ميدان بسيج، خلوص و صفايشان مثل خورشيد می تابد و انسان را مجذوب می کند. 
به هرحال، بسيج يک فرهنگ است؛ بسيج، يک ذهنيت برجسته و والا در جامعه ی ماست. ... 
اگر بتوانيد بسيج را هرچه فراگيرتر کنيد و دل های بيشتر و نشاطِ متراکم تری را وارد اين صحنه 

ی عمل بکنيد؛ آينده ی اين کشور تضمين شده تر است.۷24
روحيه بسيجی همانند شط خروشان و پر برکت

 بار ديگر به برکت همت و تلاش و کار مستمر و پر رنجِ دوره سال شما، نام و ياد و روحيه 
بسيجی، در جامعه اسلامی زنده شد. اين جريان مبارک، بايد همچنان در همه مقاطع و فصول 
و در همه سال ها، مثل يک شط خروشان و پر برکت و پر فيض، ادامه پيدا کند و جريان داشته 

باشد.۷25
انجام کارهای بزرگ

 در هر ميدانی وقتی با روحيه ی بسيجی، با اخلاص بسيجی، با ايمان بسيجی، با شجاعت و 
شهامت بسيجی، با قدرت ابتکار بسيجی وارد شوند؛ مي توانند کارهای بزرگی را انجام دهند. 

اين، حقيقت بسيج است.۷26
فتح قله های اقتدار جهانی با روحيه  بسيجی

ايران به کمک همين روحيه های جوان و مؤمن و  اين حرکت، حرکت موفقی است و ملت   
بسيجی و دارای ابتکار، انشاءاللهَّه قله های اقتدار جهانی را فتح خواهد کرد و به دست خواهد آورد و 
انشاءاللهَّه پرچم اسلام را بر اين قله ها خواهيد کوبيد؛ همچنان که سی سال پيش کسی خيال نمي 
کرد که شعار اسلام و قرآن و ايمان به مبانی اسلامی در کشوری مثل تونس يا در کشوری مثل 
مصر بلند شود. امروز اين شعارها را مشاهده مي کنيد. انشاءاللهَّه اين روند رو به گسترش است.۷2۷

۷23- بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان اردبيل 13۷9/5/6
۷24 -بيانات در ديدار هزاران نفر از بسيجيان سراسر کشور 1384/9/۷

۷25- بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان سراسر کشور 13۷4/9/8
۷26- بيانات در جمع 110 هزار بسيجی  در روز عيد غدير 1389/9/4

۷2۷- بيانات در ديدار بسيجيان استان کرمانشاه 1390/۷/22
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پيروزی حتمی و سريع، با همگانی نمودن روحيه بسيجی
 ارتش هم مي تواند روحيه  بسيجی داشته باشد؛ سپاه هم مي تواند روحيه  بسيجی داشته باشد؛ 
يگان های بسيج هم که با همين مبنا تشکيل شدند، مي توانند روحيه  بسيجی داشته باشند؛ 
انتظامی هم مي  باشند؛ دستگاه های  داشته  بسيجی  روحيه   توانند  دولتی هم مي  دستگاه های 
توانند روحيه  بسيجی داشته باشند؛ دستگاه ديپلماسی هم مي تواند روحيه  بسيجی داشته باشد. 
اگر اين شد، پيروزی حتمی و سريع خواهد شد. به بسيجی با اين چشم نگاه کنيم؛ به روحيه  

بسيجی با اين چشم نگاه کنيم واين روحيه را هرچه مي توانيم زنده بداريم.۷28
خاصيت جهاد و فداکاری همان خاصيت روحيه بسيجی

 ملت ها دلشان با جمهوری اسلامی است و افرادی غافل و روسياه، خيال می کنند که اين 
ها تحريک شده ايرانند. چه تحريکی؟! ما چه کار داريم که ملت های ديگر را تحريک کنيم؟ 
ما شعار اسلام می دهيم؛ ما پرچم اسلام را بلند می کنيم و هر کس که در دلش شعله اسلام 
هست؛ به طور طبيعی دور اين پرچم جمع می شود. ما چه وقت رفتيم در بوسنی هرزگوين تبليغ 
جمهوری اسلامی را بکنيم؟ ببينيد آنجا پرچم جمهوری اسلامی چقدر عزيز است! هرجا که ملتی 
به نام اسلام سربلندکرد و زبان بازکرد؛ بلاشک بدانيد آنجا نام ملت ايران، نام عزيز و محترمی 
اين خاصيت،  و  فداکاری شماست  و  اين، خاصيت جهاد  مبارزه شماست.  اين، خاصيت  است. 

همان روحيه بسيجی شماست؛ موضوع اين است!۷29
تحقق ناممکن ها با روحيه بسيجی

 اين ها حقايقی است که امروز وجود بسيج، عينيت بسيج، حرکت بسيج، هدف های بسيج، ما را 
به اين حقايق آشنا مي کند. انقلاب اسلامی و ملت انقلابی با يک چنين فرهنگی، با يک چنين 
آموزه هائی، با يک چنين روحيه ای، توانست بسياری از ناممکن ها را ممکن کند؛ محقق کند و 

اين حرکت ادامه خواهد داشت۷30.
شاخص های روحيه بسيجی و انقلابی

خطر پذيری
حضور داوطلبانه در ميدان خطر

 اگر خدمتگزاران اين مردم خطاب کنند و از مردم کمک بخواهند؛ بعضی در اول وقت )مثلًا فردا 
صبح( حرکت می کنند؛ بعضی نمی گذارند به فردا صبح برسد، همين لحظه حرکت می کنند. 
اين ها بسيجی اند؛ بنابراين فلسفه ی بسيجی عبارت است از سرعت عمل، کار مخلصانه، کار 

۷28-بيانات در تاريخ، 1384/2/18
۷29- بيانات در ديدار فرماندهان »بسيج« سراسر کشور 13۷1/8/2۷
۷30- بيانات در ديدار اقشار نمونه ی بسيج سراسر کشور 1390/9/6
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شجاعانه، حضور داوطلبانه در ميدان خطر و کم خواستن و بسيار نثار کردن.۷31

 بسيجی، يعنی آن فرد از افراد ملت که در هنگام بروز حادثه، در صف جلو قرار دارد. بسيجی 
يعنی اين، يعنی همه وجودش وقف اسلام است.۷32

 فعال  بودن ، در ميدان  عمل  رفتن ، تن  به  حادثه  دادن  و عمل  خالصانه  برای  اهداف  متعالی  از 
ارزش های  والای  بسيجی  بودن  است.  ۷33

 ارتش بيست ميليونی ... جای خودش را در افکار عمومی مردم دنيا باز کرده است. تقريباً در 
طول دوازده سالی که از پيروزی انقلاب اسلامی گذشته است؛ نيروی عظيم بسيج توانسته در 
ميدان های پُرخطر، وظيفه های سنگينی را برعهده بگيرد و کارهايی را که گاهی از هيچ عنصر 

ديگری ساخته نبود و برنمی آمد؛ انجام بدهد.۷34
 تجدد و نوگرايیِ حقيقی و باز کردن ميدان های تازه ی زندگی، مطلوب اسلام است؛ اصلًا 
تلاش  فکری،  کار  درست،  کار  تعمق،  تأمل،  برکت  به  اين  خواسته؛  انسان  از  را  اين  اسلام 
کردن  بلند  را  ها  همت  و  ها  ميدان  ی  همه  در  خطر  از  و  کار  از  استقبال  مجاهدت،  عملی، 
درست  را  بسيج  اگر  است.  بسيج  به  مربوط  کيست؟  به  مربوط  کارها  اين  آيد.  می  دست  به 
دانايیِ  و  دينی  غيرت  که  باهمتی  انسان  يعنی  همچنين  بسيج،  است.  همين  کنيم؛  معنا 
شود.   می  ميدان  وارد  و  دارد  خلاقيت  و  ذهنی  جوشش  و  ابتکار  و  نيازشناسی  و  فکری 
بسيج دانشجويی طبيعتاً مظهر تام و تمام اين مفاهيم است. همت شما بايد اين باشد که اين 
عرصه ی اساسی را تأمين کنيد. از هيچ چيز هم نبايد بيمناک باشيد؛ نه اين که ملاحظه نکنيد؛ 
)ملاحظه، يعنی عقل را به کار گرفتن؛ اين هميشه لازم است( اما آن چيزی را که حق تشخيص 
می دهيد؛ بايد مطالبه کنيد؛ نه فقط خواستن با زبان و با شعار )البته يک وقت شعار لازم است؛ 

يک وقت هم لازم نيست(، بايد کار و تلاش هم کرد.۷35
سينه ي  بسيجي ، سپر انقلاب

 بسيجی بودن افتخار است؛ حزب اللهی بودن افتخار است؛ حزب اللهی يعنی آن عنصری که در 
مقابل مشکلات سينه سپر می کند و احساس مسئوليت می کند؛ اين بهتراست يا آن کسی که 
هيچ مسئوليتی در مقابل مسائل کشور خودش و جامعه ی خودش قائل نيست و تنها همين ]را[ 

بلد است که به شکم خود و لذائذ خود و جيب خود برسد و بپردازد.۷36
۷31- بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان اردبيل 13۷9/5/6

۷32- بيانات در ديدار جمع کثيری از بسيجيان کشور 13۷2/8/30
۷33- بيانات در ديدار بسيج  دانشجويی  دانشگاه های  سراسر کشور 13۷9/11/24

۷34- بيانات در مراسم ويژه ی روز بسيج در پادگان امام حسن مجتبی )ع( 1369/9/5
۷35- بيانات در ديدار دانشجويان بسيجی 1384/3/5

۷36 - بيانات در جمع بزرگ بسيجيان تبريز 13۷2/5/8



242

 اگر يک  فرد بسيجي ، در مدرسه  و دانشگاه  و حوزه ي  علميه  و کارخانه  و مزرعه  و اداره  مشغول  
هر  در  کند.  افتخار  آن   به   بايد  و  است   انقلابي   و  مردمي   عظيم   ارتش   جزء  که   بداند  است ؛ 
مجموعه يي  که  افراد آن  عضو بسيج  هستند؛ از جهت  خدمت  به  انقلاب ، نسبت  به  ديگران  برتر 

و مقدم ترند؛ زيرا هرگاه  خطري  نظام  را تهديد کند؛ سينه ي  بسيجي  سپر انقلاب  خواهد شد.۷3۷
 بسيج، معنايش اين است که دستگاه های مسؤول کشور برای باز کردن گره های بزرگ، برای 
برداشتن قدم های بلند و برای دفاع از کشور، فقط به سازمان های رسمی و دولتی تکيه نکنند. 
در جنگ، ما سازمان های مسلح نيرومندی داريم؛ ارتش و سپاه را داريم؛ اما آن روزی که ميدان 
دفاع از مرزهای کشور يا از استقلال کشور يا از سربلندی کشور مطرح باشد و باز بشود؛ اين فقط 
سازمان های رسمی نيستند که وارد ميدان می شوند؛ بلکه آحاد ملت به اين ها کمک می کنند 
و وارد ميدان می شوند؛ همچنان که در طول اين بيست سال در دوران جنگ و قبل از جنگ و 
بعد از جنگ وارد شدند؛ اين معنای بسيج است. ... خدا را شکر می کنيم که از روز اولِ انقلاب، 
نيروی خود جوش مردم در همه ی ميدان ها حاضر بود و امام، قدر اين نيرو را دانست و آحاد 
ملت قدر اين جريان جوشنده ی عظيم را در ميان خودشان دانستند؛ آنهايی که خودشان حاضر 
نبودند؛ يا آمادگی نداشتند که در اين ميدان های خطر وارد شوند؛ آن جوانان آماده و عناصر از 
خود گذشته را تحسين و تشويق کردند. اين، آن چيزی است که دستگاه های اقتدار جهانی را، 
دستگاه های استکبار را، آن کسانی را که می خواهند سرنوشت کشورها و ملت ها را بناحق در 

دست گيرند؛ خشمگين می کند.۷38
روحيه ی انقلابی و دينی، رمز خطر پذيری

اين است که  اين ملت که سطوح گوناگون و مختلفی دارند؛ روحيه ی جمع کثيری،   در بين 
هرجا و هر زمان و هرطور که لازم باشد؛ سينه شان را سپر می کنند و به وسط ميدان می آيند. 
اين نقطه ی قوت ماست. اين چگونه حاصل شده است؟ با موتور ايمان، با روحيه ی انقلاب، با 
انگيزه ی دين، اين حقيقتی که دنياداران او را نفهميدند! نفهميدند که قدرت دين چه استحکامی 
به يک ملت و به يک نظام می دهد. جمهوری اسلامی به طور طبيعی در اين راه و در اين کيفيت 
قرار داشت و قرار گرفت؛ يعنی ايمان، حالا شما )بسيج دانشجويی( در اين خيمه ی فرماندهی 
در کجا قرار داريد؟ خودتان معين کنيد و فکرش را بکنيد؛ البته با اين محاسبه، دانشجوجماعت 
– به خصوص آن وقتی که انگيزه ی بسيجی و روح بسيجی بر او حاکم است - آن عنصر بی 
همتاست؛ بی همتاست؛ يعنی برای پيشبرد اين حرکت عظيم، ديگر نمی توان روی او قيمت 

گذاشت.۷39

۷3۷- بيانات در مراسم  بيعت  جمع  کثيري  از بسيجيان  نمونه  1368/4/6
۷38 - سخنرانی فرمانده کل قوا در اجتماع بزرگ بسيجيان شرکت کننده در اردوی ياران امام علی )ع( 13۷9/۷/29

۷39 - بيانات در ديدار اعضای بسيج دانشجويی دانشگاه ها 1386/2/31
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به استقبال خطر و شهادت رفتن، رمز پيروزی ها
 انقلاب ما که پيروز شد، به برکت صفا و خلوص و اخلاص و کار برای خدا و بلند شدن از سر 
منافع مادی و شخصی بود؛ مقاومت در جنگ تحميلی هم همين طور بود. اين شهدای عزيز ما يا 
اين جانبازان، در اوج صفا و اخلاص، به استقبال شهادت رفتند و شهيد شدند و همين شهادت ها 
و مقاومت ها و به استقبال خطر رفتن ها بود که انقلاب را حفظ کرد؛ اسلام را عزيز کرد؛ مسلمين 

را قوی کرد و دشمنان اسلام و آمريکا را خوار نمود.۷40
حضور در ميدان خطر، وجه تمايز انقلابيون

بعضی  کردند.  ايفا  نقش  دوگونه  ما  انقلابيون  و  داشتيم  انقلابی  دوگونه  انقلاب  اولِ  از  ما   
اوايل  در  بودند.  منفی  انقلابيون  هم  انقلابيون  از  بعضی  بودند؛  مثبت  انقلابيونِ  انقلابيون،  از 
انقلاب، انقلابیِ منفی به آن انقلابی ای می گفتيم که از ميدان کار و تلاش و حرکت، آنجايی 
که دردسری داشت؛ عقب می کشيد. انقلابی بود؛ اما انقلابیِ و جاه طلب و راحتخواه، انقلابی ای 
که می گفت من مبارزه ام را قبل از انقلاب کرده ام؛ اکنون ديگر می خواهم احترام شوم؛ بنابراين، 
چنين کسانی به ميدان خطر و دردسر و آنجايی که چهار نفر آدم از انسان گله مند می شوند؛ وارد 
نمی  شدند. يک عده هم انقلابیِ مثبت بودند؛ حاضر بودند آبرويشان را هم خرج کنند. آنجايی 
که فکر می کردند وجودشان می تواند کمکی بکند؛ با همه ی وجود حاضر بودند. اگر جبهه بود؛ 
يک طور، اگر دانشگاه بود؛ يک طور، اگر ميدان فرهنگی يا سياسی بود؛ وارد ميدان می شدند. 
...انقلابیِ مثبت، حتی اگر هيچ کاره هم باشد؛ خودش را مسئول ترين افراد می داند و وارد ميدان 
می شود. من می خواهم به شما عرض کنم: عزيزان من! جوانان! انقلابیِ  مثبت باشيد. دانشگاه 
بايد انقلابيون مثبت پرورش دهد؛ اين ملت و اين تاريخ به شما نياز دارد؛ بايد خودتان را آماده 

کنيد.۷41
2. پيشگامی و پيشتازی

 بعضی اين طور گمان می کنند که بسيج يک مجموعه ی نظامی است. اين طور نيست؛ بسيج، 
جزء سازمان های نظامی به معنای خاص آن به حساب نمی آيد. بسيج يعنی پيشگام و پيشقراول 
فداکارانه و  و  نظام اسلامی، هرجا حضور شجاعانه  و  نياز کشور  ميدان های مورد  در همه ی 
مخلصانه ضرورت پيدا می کند؛ بسيج در خط مقدم قرار می گيرد. جنگ، يکی از اين ميدان ها 

بود.۷42
 بسيج، عبارت است از مجموعه ی عظيمی از انسان هايی که در ميدان خطر، در ميدان مجاهدت، 

در ميدان تلاش )هر گونه تلاشی( آنجايی که به گذشت، به اغماض از استراحت و آسايش، 

۷40-بيانات در ديدار با مسئولان بنياد شهيد، جمعی از اساتيد و دانشجويان، 1369/5/24
۷41-بيانات و پرسش و پاسخ در جمع دانشجويان و اساتيد دانشگاه صنعتی اميرکبير 09/ 12/ 13۷9

۷42- بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان اردبيل 13۷9/5/6
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به اخلاص در اقدام و عمل احتياج دارد؛ پيشقدم است. اين معنای بسيج است. بسيج، در جنگ 
پيشقدم بود؛ در آنجايی هم که پای سازندگی به ميان می آيد )اگر ميدان بدهند( پيشقدم است؛ 
در آنجايی هم که خدمات عمومی مطرح می شود - اگر درخواست کنند - پيشقدم است؛ در 
آنجايی هم که مسأله ی آبروی نظام در انتخابات و امثال آن مطرح است؛ پيشقدم است. هرجا 
يک حضور مخلصانه ی شجاعانه لازم است؛ می توان بسيج را در آنجا جست و يافت. اين معنای 
بسيج است؛ بی خود نيست که شخصيتی مثل امام با آن عظمت که وجود او مرکز توجه همه ی 
عواطف عاشقانه ی اين ملت بود؛ به بسيجيان عشق می ورزيد و با همه ی وجود آن ها را گرامی 

می داشت.۷43
پيشگامی و جلوداری در روز حادثه

اين  افراد ملت که در هنگام بروز حادثه در صف جلو قرار دارد؛  از   بسيجی، يعنی آن فردی 
معنای بسيجی است. هميشه در ميان يک ملت، باارزش ترين افراد آن ملت، آن کسانی هستند 
که در هنگام خطر و به خصوص خطرهای بزرگ، حضورشان محسوس تر است؛ ملموس تر است. 
آنهايی که بر سر سفره غذای رنگين، جمع می شوند و می نشينند؛ اما وقتی خطری متوجه بشود، 
گم اند؛ آن ها انسان های بی ارزشی هستند. آن کسانی که در )طول )هشت سال که اين ملت در 
خون و آتش گذرانيد؛ ده ها شهر کشور مورد تهاجم هوايی و بمباران دشمن قرار گرفت و ميليون 
ها نفر از آحاد اين مردم به مرور در اين هشت سال در قالب نيروهای بسيجی به اين ميدان های 

جنگ رفتند و برگشتند و چقدر شهيد شدند.۷44
 در ميدان اقتصادی هم تا آنجايی که می توانيد، شما بايد پيشقدم باشيد؛ در ميدان فرهنگ هم 
بايد پيشقدم باشيد؛ امر به معروف و نهی از منکر يک واجب عمومی است؛ اما در اين ميدان 
ةٌ  امَُّه مِنکُم  لتَکُن  بگيريد؛ »وَ  بر دوش  را  بزرگ  ]اين [ وظيفه ی  و  باشيد  پيشقدم  بايد  هم شما 
يَدعونَ الِیَ الخَيرِ وَ يَأمُرونَ باِلمَعروفِ وَ يَنهَونَ عَنِ المُنکَر«. آن امت در ميان جامعه ی اسلامی 
شما هستيد. بسيج يک ذخيره ی تمام نشدنی برای انقلاب اسلامی است و اين ذخيره را بايد 
روزبه روز بيشتر کنيد. من البته، توصيه ی مؤکد ديگری هم دارم و آن، رسيدگی به فکر و انديشه 
و معلومات است. در هر سطحی که هستيد؛ با کتاب و با معلومات و مانند اين ها به طور دائم بايد 

انس داشته باشيد. اين، بسيجی نمونه و کامل است. ۷45
بعد از دوران جنگ هم در همه ی حوادث، بسيج جلودار بوده است؛ پيشرو بوده است؛ خطشکن 
بوده است. اگر بحث اقتدار سياسی و ايستادگی سياسی مطرح بوده، اين جريان عظيمِ بسيج مردم 
در سرتاسر کشور اين شعار را تثبيت کردند؛ به رخ دنيا کشيدند؛ اگر بحث فرهنگی بوده است؛ 
اگر بحث سازندگی بوده است؛ چقدر در سرتاسر اين کشور کارهای عظيم به وسيله ی نيروهای 

۷43- همان
۷44 - بيانات در جمع بزرگ بسيجيان تبريز 13۷2/5/8

۷45 - همان
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بسيجی انجام گرفت. ۷46 

بسيجی  يعنی فرهنگ پيشرو بودن 
بسيجی يک فرهنگ است و اگر بخواهيم اين فرهنگ را در يک جمله تعريف کنيم، بايد بگوييم 
پيشرو بودن در همه ی عرصه های اساسی زندگی. درست است که بعضيها اصرار دارند بسيجی 
را در محيط دانشگاه و بيرون دانشگاه بد معنا کنند؛ اما از کسانی که حرفهای بوقهای تبليغاتی 
اين است که خود ما بفهميم  انتظار زيادی نيست. مسأله  را تکرار ميکنند،  اين ملت  دشمنان 

بسيجی يعنی چه. ۷4۷
بسيج، عنصر پيشتاز در دفاع از کشور

 اگر روزی دشمنی به کشوری حمله نظامی کند؛ چه کسی در مقابلش می ايستد؟ کسی که از 
همه به سرزمين خود علاقه مندتر است؛ به ملت خود علاقه مندتر است؛ به زخارف دنيوی بی 
علاقه تر است؛ احساس مسؤوليت بيشتری می کند و متعهدتر است. چنين کسی می رود دفاع 
می کند. شما ديديد که در دوران جنگ، چه کسانی رفتند دفاع کردند. عمده ميدان ما را، بسيج 
پرکرد. بسيج يعنی همين؛ يعنی عنصر مؤمنِ انقلابیِ علاقه مند به سرنوشت ميهن، علاقه مند 
به سرنوشت کشور و يک فرد فداکار، رفت وسط ميدان و با فداکاری، دشمن را به زانو درآورد.۷48

پيشرو در همه ميدان های مورد نياز
گردان  شکل  مقاومت،  نيروی  به  وابسته ی  مجموعه های  قالب  در  شما  که  است  درست   
نشان  را  نبرد خودتان  ميدان  و در  پيدا می کنيد  نظامی  آمادگی های  های رزمی می گيريد؛ 
مقدم  در صفوف  کند،  پيدا  جنگی  و  نظامی  نيروی  به  نياز  باز  کشور  روزی  يک  اگر  و  داديد 
هستيد؛ اين درست است؛ اما جنگ همه ی محتوای بسيج نيست. بسيج، گسترده ی در همه ی 
وقتی  آن  است؛  پيشرو  بسيج  است،  سازندگی  نوبت  که  وقتی  آن  است.  زندگی  عرصه های 
بسيار  تحقيقات  نوبت  که  وقتی  آن  است؛  پيشرو  بسيج  است،  خدمات  و  مددرسانی  نوبت  که 
دقيق و ريز و حساس است؛ نيروهای بسيجی در صفوف اولند. امروز شما نگاه کنيد در همين 
آنجا هستند؛ جوان  اين فناوری پيچيده و بسيار دشوار، جوان هائی که  قضيه ی هسته ای، در 
 های متدين و اجزاء طبيعی و حقيقی بسيج را تشکيل می دهند؛ در همه جا همينجور است.۷49

۷46- بيانات در ديدار جمع کثيری از بسيجيان کشور 1388/09/04
۷4۷- بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان بسيجی1384/03/05

۷48- بيانات در تاريخ 13۷1/5/21
۷49- بيانات در ديدار گردان های نمونه عاشورا و الزهرای بسيج 1386/9/5
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پيشرو در مسايل فکری، فرهنگی، علمی و هنری
 استقلال اين کشور و راه سعادت ملت ايران در تمسک و عمل به اسلام، وحدت کلمه و شناختن 
استکبار و در رأس آن آمريکاست و اين ملت راه سعادت را خواهد رفت؛ بنا بر اين نيروهای مؤمن 
و با اخلاص بسيجی وظيفه دارند با آنچه که نياز اين زمان است آشنا شوند و در مسايل فکری، 

فرهنگی، علمی و هنری پيشرو باشند.۷50
 درباره ی دانشجوی بسيجی حرف های زيادی در ذهن و دل هست که اگر اين ها را به عنوان 
مناقب بسيجيان دانشجو تنظيم و بيان کنيم؛ شوق انسان های متکی به منطق و استدلال به 
و  است  فرهنگ  بسيجی يک  خواهد شد.  دانشگاه ها مضاعف  محيط  در  بسيجی شدن  سوی 
بودن در همه ی  پيشرو  بگوييم  بايد  تعريف کنيم؛  را در يک جمله  اين فرهنگ  اگر بخواهيم 
عرصه های اساسی زندگی، درست است که بعضی ها اصرار دارند بسيجی را در محيط دانشگاه 
و بيرون دانشگاه بد معنا کنند؛ اما از کسانی که حرف های، بوق های تبليغاتی دشمنان اين ملت 
را تکرار می کنند؛ انتظار زيادی نيست. مسأله اين است که خود ما بفهميم بسيجی يعنی چه.۷51

پيشرو و پيشتاز در ميدان علم
 امروز جوانان بسيجی ما در ميدان علم هم پيشرو و پيشتازند. اساتيد بسيجی ما هم در کار علمی 
جزء موفق ترين ها هستند. هنرمندان بسيجی ما هم )آن کسانی که با روح بسيج وارد ميدان هنر 
شدند(، موفقيت های بيشتر و بهتری پيدا کردند و توانستند مخاطبان بيشتری را جذب کنند.۷52

 اهميت ديگر بسيج، در اين است که بسيج دارای يک جهت و يک بعد و متوجه يک منظور 
نيست. بسيج با اينکه هنر نظامی دارد و در خطوط مقدم ميدان نبرد، هر جا که لازم بوده است؛ 
قرار گرفته و سخت ترين کارها را به عهده گرفته و انجام داده است. همه کاره است؛ يعنی در 

همه ی ميدان ها وقتی بسيج حضور داشته باشد؛ پيشرو است؛ پيشتاز است.۷53
 جنگ، همه ی محتوای بسيج نيست. بسيج، گسترده ی در همه ی عرصه های زندگی است. 
آن وقتی که نوبت سازندگی است، بسيج پيشرو است؛ آن وقتی که نوبت مددرسانی و خدمات 
است، بسيج پيشرو است؛ آن وقتی که نوبت تحقيقات بسيار دقيق و ريز و حساس است؛ نيروهای 
بسيجی در صفوف اولند. امروز شما نگاه کنيد در همين قضيه ی هسته ای، در اين فناوری 
پيچيده و بسيار دشوار، جوان هائی که آنجا هستند؛ جوان های متدين و اجزاء طبيعی و حقيقی 

بسيج را تشکيل مي دهند؛ در همه جا همينجور است.۷54

۷50- بيانات در ديدار جمعی از پاسداران و بسيجيان با رهبر انقلاب 13۷۷/9/2
۷51 - بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان بسيجی. 1384/3/5

۷52- بيانات در جمع 110 هزار بسيجی  در روز عيد غدير 1389/9/4
۷53- همان

۷54- بيانات در ديدار گردان های نمونه عاشورا و الزهرای بسيج 1386/9/5
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تعقل و تعبد، عامل پيشرفت
 تجدد چيست؟ تجدد، پيشرو بودن است. نگاه کنيد ببينيد چه کم داريد، کجا خلأ داريد و اين 
خلأ چگونه به بهترين وجه قابل پُر شدن است. ذهن خلاق خودتان را به کار بيندازيد و آن 
خلأ را پُر کنيد؛ اين می شود پيشرفت، اين حرف، در لباس هست؛ در منش ظاهری هست؛ در 
اداره ی جامعه هست؛ در مسائل اجتماعیِ گوناگون هست؛ در مسائل  فکر هست؛ در شيوه ی 
سياسی هست؛ در همه چيز اين حرف جاری است؛ در آنجاهايی که عقل انسان قادر به حکم 
کردن و قضاوت کردن است. آنجايی که عقل ميدانی ندارد - ميدان تعبد و شرع است - بايد 
متعبد به شرع ماند. اتفاقاً کسانی که پابند و متعبد به شرع ماندند؛ بعدها وقتی عقلشان بيشتر 
به کار افتاد؛ فهميدند چرا شرع اين حکم را کرده. يک روز بود که مسأله ی طهارت و نجاست، 
مسأله ی محرم و نامحرم، مسأله ی عبادت و نماز و خشوع مورد سؤال بود؛ بعد که فکرها بيشتر 
پيشرفت کرد؛ فهميدند اين ها هم فلسفه ها و حکمت های طبيعی دارد؛ بالاتر از آن، حکمت 

های انسانی دارد.۷55
پيشرو در همه ابعاد و زمينه ها

 البته بسيجی که در سال 58 تشکيل شد؛ نيازهای آن روز را تأمين مي کرد - اين يک نياز 
بود - امروز بسيج نوع نيازهای ديگری را برآورده مي کند. مسائلی که امروز مطرح است؛ آن 
روز مطرح نبود. امروز بسيج ما در زمينه ی علم، در زمينه ی ابتکار، در زمينه ی نوآوری، پيشرو 

است؛ اين هم هنر امام بود.۷56
  تا امروز بسيج رشد داشته است. پيشرفت بسيج در ابعاد مختلف، همان پيشرفتی است که مورد 
انتظار هر کسی است که بسيج را مي شناخت؛ هم رشد کمی داشته است، هم رشد کيفی و 
معنوی، هم ايستادگی در مقابل مزاحم ها و معارض های مؤثر در دل انسان و تکان دهنده ی دل 

انسان، يعنی وسوسه ها، بسيج در اين زمينه ها امتحان خود را داده است.۷5۷
همچنان  بايد  پيشرفت ها  اين  کرده اند؛  خوبی  پيشرفت های  امروز  تا  ما  عزيز  بسيجيان   
۷58 داد.  خواهد  قرار  تحت  تأثير  را  دنيا  ما  عزيز  کشور  در  الگو  اين  مطمئناً  کند.  پيدا   ادامه 

 يک راه ديگر، توسعه ی علم است؛ کاروان علم، شتاب خود را از دست ندهد؛ در علم پيشروی 
کنيم، همه چيز به علم وابسته است؛ اين هم يکی از راه های تقويت است. ۷59

۷55 - بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان بسيجی. 1384/3/5
۷56- بيانات در ديدار بسيجيان استان کرمانشاه 1390/۷/22

۷5۷ - بيانات در ديدار هزاران نفر از بسيجيان استان قم  1389/8/2
۷58- بيانات در مراسم صبحگاه رده های مختلف نيروی مقاومت بسيج 1384/6/2

۷59 - بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم 1394/6/18
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بسيج دانشجويان و اساتيد، يک پديده ی پيشرونده و پيشرو
 امروز در حوزه ی علميه هم، فضلای بسيجی ما، علمای بزرگ بسيجی ما حضور دارند؛ افتخار 
هم مي کنند. امام هم افتخار مي کرد؛امامِ با آن عظمت، مي گفت من افتخارم اين است که 
يک بسيجی ام، در دانشگاه هم همين جور است. در دانشگاه هم بسيج دانشجو، بسيج استاد، يک 

پديده ی پيشرونده و پيشرو محسوب مي شود . ۷60
را،  علمی  عرصه های  و  برويد  بايد  شما  بشود.  علم  عرصه ی  وارد  همه  از  جلوتر  بايد  بسيج   
عرصه های فناوری را، نوآوری های علمی و آفاق شناخته نشده ی علم را تصرف کنيد. البته درس 

 نخوانده و کارنکرده نمی شود؛ اين هم راه دارد. ۷61
برداشتن مقررات دست و پا گير، مقابل پيشرفت

 بعضی ها برای اين که حرکت های ابتکاری را، حرکت های برخاسته ی از روحيه ی بسيجی را 
به حاشيه و انزوا برانند؛ به بعضی از مقررات دست وپاگير تمسک نکنند؛ اين هم اين طرف قضيه 
است. اگر يک وقتی واقعاً ديده شد، مقرراتی وجود دارد که جلوی ابتکار را، جلوی حرکت را، 
جلوی پيشرفت را مي گيرد؛ آن کسانی که بايد آن مقررات را تغيير بدهند؛ تغيير بدهند و مانع 

را بردارند.۷62
رو به جلو بودن نظام، با وجود پيچيده ترين و خطرناک ترين توطئه ها

 اگر ما برای زنده بودن، فعال بودن، بااراده بودن، هدفدار بودن، رو به جلو بودن اين نظام هيچ 
دليل ديگری نمي داشتيم جز حضور ميليون ها جوانِ پرشورِ مؤمنِ صادقِ بابصيرت در سراسر 
کشور، زير عنوان بسيج، همين کافی بود برای اين که نشان بدهد، اين نظام و اين حرکت عظيم 
ملت ايران در برابر پيچيده ترين توطئه ها و خطرناک ترين حرکت های دشمن آسيب  ناپذير است. 

البته اين شعار نيست؛ يک حرف متکی به استدلال منطقی است. ۷63

خدمتگزار وافتخار آفرين برای کشور
است.  باارزش  و  انسان های خدوم  پرداخته ی دست همين  و  افتخارات کشور، ساخته  امروز   

نشناختن اين حقائق - يعنی نشناختن معنای بسيج - خود اين، ظلم به بسيج است.۷64
 هر کس  وارد اين  عرصه  شد، باارزش  ترين  افراد جامعه  است  و بايد به  اين  توفيق ، افتخار کند. 

۷60- بيانات در ديدار بسيجيان استان کرمانشاه 1390/۷/22
۷61 - بيانات در ديدار اعضای بسيج دانشجويی دانشگاه ها 1386/2/31

۷62- بيانات در ديدار بسيجيان استان کرمانشاه 1390/۷/22
۷63- بيانات در ديدار بسيجيان استان قم 1389/8/2

۷64- بيانات در ديدار جمع کثيری از بسيجيان کشور 1388/9/4
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من  هم  افتخار مي کنم  که  يک  بسيجي  باشم . به  عنوان  يک  بسيجي ، هرجا که  انقلاب  به  وجود 
من  نياز داشته  باشد؛ حاضرم  خدمت  کنم . همه  بايد به  اين  عضويت  افتخار کنيم ؛ چون  اساسي 

ترين  کار انقلاب  را بسيج  انجام  مي دهد.۷65
حضور دائم و به هنگام در صحنه

حاضر در همه ميدان ها برای پيشبرد مسائل گوناگون کشور
 بسيج، جمع فداکاری از مردمند؛ برای مردم، تشکيل يک مجموعه ای در حرکت عظيم يک ملت 
مجاهد، حضور در دفاع، حضور در علم، حضور در هنر، حضور در سازندگی، حضور در سياست، 
در فرهنگ، در کمک به مستضعفان، در کمک به درماندگان، در توليد، در فناوری، در پيشبرد 
مسائل گوناگون کشور، در ورزش، در درخشش های بين المللی، در هر کار خير، اين حرکت بسيج 
است. حرکتی مردمی، برای مردم، در دل مردم، از خود مردم، از همه ی قشرها، زنان، مردان، 

جوانان، پيران، نوجوانان، از اصناف گوناگون؛ يعنی تشکيل يک مجموعه ی حزب الله واقعی.۷66
 جوانان عزيز! شما اميدهای انقلاب و اسلاميد. رفتار شما می تواند اين مملکت را در جهت 
شکوفايی، با سرعت به پيش ببرد. وقتی جوان مملکت هوشيارانه، با تدبير، با حلم و با توجه به 
موقعيت ها، حرف بزند و تصميم بگيرد و عمل کند؛ کشور گلستان خواهد شد. وقتی هيجانات 
استفاده خواهد کرد. بارها گفته ام، باز هم تکرار می کنم؛  کور، پا وسط بگذارند، دشمن فوراً 
من معتقدم که جوان مملکت بايستی در همه ميدان ها حضور و آمادگی داشته باشد؛ منتهي با 

انضباط.۷6۷
حضور، اوّلی ترين خصوصيات بسيجی

 يکی از خصوصيات خصلت بسيجی و جريان بسيجی، حضور است؛ غايب نبودن در آنجايی که 
بايد در آنجا حاضر باشيم. اين يکی از اوّلی ترين خصوصيات بسيجی است.۷68

 تمرين حضور، همانی که درباره ی شهيد چمران گفتم؛ شب تا ساعت يک بعد از نصف شب و 
بيشتر دنبال کار است. صبح زود )تاريک، روشن( جلوتر از همه توی جبهه است و هرجا لازم 
هست، حضور دارد. اين حضور دائم و به هنگام، در هر نقطه ای که لازم است را بايد تمرين 

کنيم. همه ی ما بايد اين را ياد بگيريم.۷69

۷65- بيانات در مراسم  بيعت  جمع  کثيري  از بسيجيان  نمونه  1368/4/6
۷66 - بيانات در تاريخ 1390/9/6

۷6۷- بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان به همراه اقشار مختلف مردم 13۷8/4/21
۷68- همان

۷69- بيانات در ديدار اعضای بسيجی هيئت علمی دانشگاه ها 1389/4/2



250

هر زمانی نياز هست، آنجا حاضر باشيد
 هر جا و در هر زمانی به شما نياز هست؛ آنجا حاضر باشيد. اين می شود بسيجی، بسيج يعنی 
هشتاددرصد،  نوددرصد،  نيستند:  بعضی صددرصد  اند؛  بسيجی  ها صددرصد  بعضی  البته  اين، 
کشور ما و نظام ما به اين احتياج دارد و اين چيزی که مورد احتياجش هست؛ خوشبختانه دارد. 

راز ايستادگی ما اين است؛ راز اميد ما به آينده هم همين است.۷۷0

تکيه به جوانان مؤمن، به عنوان بدنه نظام
 جوانان، چون پرچمدار، بدنه و عقبه ی نظام هستند، بايد هميشه در صحنه باشند؛ تربيت شوند 
آموزش ببينند و مبارزه کنند. علمی و عملی دانش بيندوزند به تخصص های مختلف دست پيدا 
کنند تا کشورمان بی نياز شود؛ مستقل بماند، وابسته نباشد؛ خود کفا شود. جوانان، آينده سازان 
اين ديارند، اميدوار و پرتلاش بايد به آن ها اعتماد کرد، اعتقاد داشت و هدايت کرد. جوان مؤمن 
و معتقد و مخلص هيچ چيزی نمی خواهد جز ميدانی برای مجاهدت و مبارزه در راه خدا و 
سازندگی، جوانان را بايد در صحنه نگه داشت؛ روحيه ی بسيجی شان بايد حفظ شود. مسأله ی 
مهم در امر سازندگی و بازسازی کشور، سپردن کارها به دست جوانان است. اگر جوانان به سلاح 

علم و ايمان مجهز نشوند؛ نخواهند توانست بار سنگين اداره ی کشور را به دوش بگيرند.۷۷1
 تنوع عرصه های حضور بسيج

 از جمله ی چيزهای مهمی که بايد مورد توجه قرار بگيرد؛ تنوع عرصه های حضور بسيج است. 
برای بسيج اعلام شد - رويکرد علم، نوآوری علمی، کار فرهنگی -  اين رويکردی که اخيراً 

بسيار چيز مبارکی است.۷۷2
 اولين عرصه ای که بسيج را به خود جذب کرد؛ عرصه ی دفاع از استقلال کشور و از مرزهای کشور 
بود. بحث جان بود، بحث کنار گذاشتن همه ی لذت های زندگی بود. ... آن زمان هم بودند کسانی 
که حاضر نبودند از جانشان يا از مالشان يا از استراحت شان، هيچ مايه ای برای کشور و برای انقلاب 
و برای استقلال کشور بگذارند؛ ليکن يک جمع کثيری از مردم آمدند وسط ميدان، همه چيزشان 
را آوردند وسط ميدان )از جان، از مال، از آسايش، از آبرو( و استقلال و عزت کشور را حفظ کردند .۷۷3

 مطمئن باشيد، اگر حضور بسيج مستضعفين در هشت سال دفاع مقدس نبود؛ امروز سرنوشت 
کشور چيز ديگری بود. دشمن مسلط مي شد و اين حرکت عمومی، اين هيجان عمومی، اين 
جوانی که خودش می آمد، همه ی خانواده ی خودش را هم در پشت جبهه در حال و هوای دفاع 

۷۷0-بيانات در ديدار هزاران نفر از اعضای بسيج دانشجويی دانشگاه های سراسر کشور 1386/2/31
۷۷1 - برگزيده بيانات مقام معظم رهبری، حديث ولايت ج 9، ص 1۷5.

۷۷2- بيانات در ديدار جمع کثيری از بسيجيان کشور 1388/9/4
۷۷3- بيانات در ديدار جمع کثيری از بسيجيان کشور 1388/9/4
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از انقلاب و دفاع از کشور و دفاع از نظام قرار مي داد، پديد نمی آمد؛ اين خيلی حادثه ی عظيمی بود.۷۷4
عرصه های حضور بسيج

حضور در صحنه های مورد نياز اسلام و نظام
 نقش بسيج، منحصر به معرکه ي جنگ و عرصه ي نبرد نيست؛ اگرچه که عرصه ي نبرد، يکي 
پاک يزه ترينِ  ما،  نيروهاي  بهترين  ترديد،  بدون  است.  بسيج  و حضور  مردمي  مظاهر حضور  از 
نيت هاي جوانان ما، پاک ترين و پاکدامن ترين عناصر جوان ما در بسيج مي توانند حضور پيدا 
کنند و متشکل شوند؛ واقعيت هم همين بوده است. در هرجائي که اسلام به آن نيازمند است 
و جمهوري اسلامي نسبت به آن احساس نياز مي کند؛ نيروي بسيج مي تواند در آنجا حضور 

پيدا کند.۷۷5
عرصه ي علم و تحصيل دانش

که  شنويم  مي  و  مي بينيم  بسيجي،  جوانان  دانش،  تحصيل  و  علم  عرصه ي  در  خوشبختانه   
رتبه هاي بسيار خوب و برجستگي هائي را کسب کردند و از خودشان نشان دادند. هر جائي که 
جاي حضور - حضور مردمي و حضور نيروي انساني فعال و پرانگيزه – است؛ آنجا، جاي بسيج 

است.۷۷6
حاضر و با گذشت و آماده برای هر ميدان

 بسيجی، آرمان گرا و بااخلاص و باگذشت و در هر ميدانی تن به کار بده است. يک روز ميدان 
جنگ است، به آن کار تن می دهد؛ يک روز هم ميدان سياست و ميدان علم و تحقيق و پژوهش 
و نوآوری است؛ بسيجی هر جا وارد بشود؛ اين گونه عمل می کند. خيلی از اين پيشرفت هايی 
که امروز فلان نشريه نظامی بين المللی وابسته به امريکايی ها، با نگرانی از آن ياد می کند و 
می گويد؛ ايران به فلان سلاح دست يافته يا دارد دست پيدا می کند؛ توسط همين بسيجی ها 
حاصل شده است. اين ها تصور نمی کردند ايران بتواند جز نام اين وسايل را بشنود و اگر سلاح 
حاضر و آماده ای را هم يک وقت با پول گزاف به ايران می فروختند؛ حاضر نبودند طرز اتصال و 
يا تعويض قطعات را به ما ياد بدهند. در حال حاضر همين آدم ها می بينند که ايران، بدون نقشه 
و بدون راهنمايی خارجی، به اين سلاح های پيشرفته دست پيدا کرده است. خيلی از اين ها را 

همين بسيجی ها ساخته اند.۷۷۷

۷۷4- همان
۷۷5- بيانات در ديدار بسيجيان استان فارس 138۷/2/14

۷۷6-همان
۷۷۷ - بيانات در ديدار با فرماندهان و بسيجيان نمونه، آذر 13۷9
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حضور در ميدان های ارزش های دينی و انقلابی
 آنجايی که مساله ارزش ها مطرح است؛ آنجايی که مساله اساس انقلاب مطرح است؛ آنجايی 
که مساله حاکميت دين خدا مطرح است؛ آنجايی که دشمن می خواهد از فرصت های به خيال 
خود به دست آمده اش، عليه اين انقلاب عظيم و شکوهمند، بهره برداری کند؛ آنجا جای حضور 

بسيج است.۷۷8

 بسيج، يعنی حضور در صحنه، بسيج يعنی حضور بهترين و بانشاط ترين و با ايمان ترين نيروهای 
عظيم ملت در ميدان هايی که برای منافع ملی، برای اهداف بالا، کشورشان به آن ها نياز دارد؛ 
هميشه بهترين و خالص  ترين و شرافتمندترين و پرافتخارترين انسان ها اين خصوصيات را دارند. 
بسيج در يک کشور، معنايش آن زمره ای است که حاضرند، اين پرچم افتخار را بر دوش بکشند 

و برايش سرمايه گذاری کنند.۷۷9

 بسيج، يعنی حضور در ميدان هايی که نظام اسلامی، وظيفه انسانی و الهی و نيازهای کشور، 
حضور او را در آن ميدان ها لازم می داند و او را به آنها فرامی خواند. بسيجی، هر يک از آحاد ملت 

است که در هر جايی که به حضور او نياز هست؛ آماده باشد.۷80

حضور بسيجی از برکات انقلاب و نشانه نفََس حق امام بزرگوار
 درباره بسيج، همين قدر بايد عرض کنم که اين حرکت و اين جنبش حضور بسيجی در کشور، 
يکی از برکات بسيار بزرگ انقلاب و نشانه نفََس حق امام بزرگوار ما بود. بسيج يعنی حرکت در 
صفوف مقدم هر جبهه ای که نظام، به حضور عناصر کارامد در آن جبهه نياز دارد؛ يعنی کسانی 
بروند ببينند نظام درچه جبهه هايی احتياج دارد که انسان های کارامد در آن حضور پيدا کنند و 
در خطوط مقدم آن ايستادگی نمايند؛ آن هم رفتنی بدون مزد و منت، بدون مأموريت دولتی و 
بدون تکليف، رفتنی از روی عشق، از روی ايمان، از روی معرفت و آگاهی و رفتنی با قبول همه 
خطرات و در هر جبهه ای، کسی به صف مقدم می رود که خطرات آن را قبول کند. آن کسانی که 
حاضر نيستند خطرات را قبول کنند؛ در خاکريز بعدی احتياطاً متوقف می شوند؛ تا ببينند چه پيش 
می آيد. شما اين مفهوم را مجرد از همه انگيزه های سياسی و جهت گيری ها و موضع گيری هايی 

۷۷8 - بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان اردبيل 13۷9/5/6
۷۷9 - بيانات در مورخه 13۷9/۷/29

۷80 - بيانات در ديدار با بسيجيان استان اصفهان، آبان 1380
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که احياناً به انگيزه های ناسالمی متکی است در نظر بگيريد. ببينيد عقل و انصاف، اين انسان را 
ستايش می کند يا نه؟ يعنی ما جامعه ای داشته باشيم و کسانی در ميان افراد اين جامعه به دنبال 
اين باشند که ببينند، کجای اين کشور و اين مجموعه به وجود آدم های کارامد احتياج دارد؛ بعد 
بروند داوطلبانه، بدون پول، بدون مزد، بدون مأموريت ويژه و حتی در خيلی جاها بدون نام در 
صفوف اين جبهه قرار بگيرند و تا پای جان و قبول خطر هم بايستند. آيا هر انسان منصفی اين 

را ستايش می کند يا نه؟ اين معنای بسيج است.۷81

گستره ی حضور بسيج
يک خصوصيّت بسيج، گستره ی حضور است که اين را بايد حفظ کرد؛ در عرصه ی نظامی، در 
عرصه ی علمی، در عرصه ی هنری -خب شهيد آوينی يک بسيجی است؛ فرض بفرماييد فلان 
هنرمندِ متعهّدِ علاقه مند، چه در عالم هنرهای تجسّمی، چه در شعر، چه در ادبيات و امثال اين ها، 
اين يک بسيجی است- چه در فنّاوری، چه اخيراً در مسائل اقتصادی که بنده هم به دولتی ها 
سفارش کردم و گفتم بسيج داوطلب است که در اقتصاد مقاومتی حضور پيدا کند و نقش آفرينی 
کند... خب، پس گستره ی حضور هم -در همه ی عرصه هايی که ذکر کرديم و ذکر نکرديم که 

قابل حضور بسيجيان است- يکی از خصوصيّات است.۷82

حضور در ميدان چالش های حياتی و اساسی
 بسيج، يعنی به صحنه آمدن و به ميدان آمدن؛ چه ميدانی؟ ميدان چالش های حياتی و اساسی، 
ميدان ها و چالش های اساسی زندگی چيست؟ فقط آن وقتی است که به کشوری حمله شود و 
مردم آن کشور به صحنه بيايند تا از مرزهای خودشان دفاع کنند؟ البته که نه؛ اين فقط يکی از 
موارد به ميدان آمدن است. آن وقتی هم که هويت ملی و سياسی يک ملت مورد مناقشه قرار 
می گيرد؛ جای به ميدان آمدن است. آن وقتی هم که به فرهنگ و اعتقادات و باورهای ريشه 
دار يک ملت اهانت می شود و آن را تحقير می کنند؛ جای به ميدان آمدن است. آن وقتی هم 
که نسل برگزيده ی يک ملت احساس می کنند از قافله ی دانش عقب مانده اند و بايد علاجی 
بکنند؛ جای به ميدان آمدن است. آن وقتی هم که احساس بشود پايه های يک زندگی مطلوب 
و عادلانه در کشور احتياج به تلاش دارد تا ترميم و يا استوار شود؛ جای به ميدان آمدن است. 
آن وقتی هم که جبهه های فکری و فرهنگی دنيا برای تسخير ملت ها با ابزارهای فوق مدرن 
می آيند تا ملتی را از سابقه و فرهنگ و ريشه ی خود جدا کنند و به راحتی آن را زير دامن 
خودشان بگيرند؛ جای به ميدان آمدن است. همه ی اين ها انسان هايی را می طلبد که نياز را 

۷81 - بيانات در ديدار با فرماندهان و بسيجيان نمونه، آذر 13۷9
۷82 - بيانات در ديدار فرماندهان گردان های بسيج در آستانه روز بسيج مستضعفين؛ 1394/9/4
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احساس کنند؛ آدم های گيج و غافل و سرگرم نيازهای حقير اصلًا اين نيازها را احساس نمی 
کنند. آن روزی هم که مرزهای ما به وسيله ی هزاران چکمه پوش نظامی تهديد می شد؛ در 
کشور ما کسانی بودند که اگر به آن ها گفته می شد، خاک و وطن و ملت و حيثيت و غيرت ما 
را دارند لگدکوب می کنند؛ تو هم بيا کاری بکن، می گفت برو بابا، دلت خوش است! حواس 
اش به اين نياز نبود و حس نمی کرد که چنين نيازی وجود دارد. پس اول، احساس نياز است.۷83

خصوصيات حضور بسيجی
خصوصيت  يک  اين  بود؛  سازماندهی  دارای  اول  از  مردمی  عمومیِ  مجموعه ی  اين  اولًا 
منحصربه فرد است. اين سازماندهی کمک کرد به اين که، اين حرکت عظيم مردمی راه خودش 
را گم نکند. وقتی سازماندهی بود، يعنی هدايت در آن هست، بصيرت در آن هست، تمرکز در 
تصميم گيری هست، اراده ی مردم هست؛ اما از تندروی، از زياده روی، از کج روی، از خطاهای 
تکليف  احساس  از  برخاستن  و  ايمان  اين، خصوصيت  از  مهمتر  کند.   مي  جلوگيری  فاحش، 

شرعی بود.۷84
نورانيت حضور بسيجی

 خود حضور بسيجی در عرصه ی نبرد، به او يک نورانيتی مي بخشد. معروف بود در دوران دفاع 
مقدس مي گفتند فلانی نور بالا مي زند، روشن است؛ يعنی به زودی شهيد خواهد شد. اين 

نورانيتِ حضور بسيجی بود؛ اين را من خودم مشاهده کردم؛ نه يک بار و دو بار.۷85
بسيج، به معنی حضور و آمادگی

 همه ی جوانان، همه ی انسان ها و همه ی مردان و زنانی که در اين کشور، دلشان با نور ايمان، 
منور است؛ در قبال مسؤوليت عظيمی که بر دوش ملت ايران نهاده شده است؛ احساس وظيفه 
يعنی پرچم سربلندی  ايران سپرده شده است؛  پرافتخاری که دست ملت  اين پرچم  می کنند. 
اسلام، پرچم عزت اسلام، پرچم نام آوری و شکست ناپذيری اسلام، اين ها امروز دست ملت 
ايران است. همه ی کسانی که نسبت به اين وظيفه ی بزرگ، احساس مسؤوليت می کنند؛ در 
حقيقت بسيجی هستند. هرجا وظيفه ای باشد، انسان بسيجی در ميدان آن وظيفه، حاضر است. 
... بسيجيان، اين امتياز را دارند که در ميدان اين خدمت آماده اند. بسيج به معنی حضور و آمادگی 
در همان نقطه ای است که اسلام و قرآن و امام زمان ارواحنافداه و اين انقلاب مقدس به آن 
نيازمند است؛ لذا پيوند ميان بسيجيان عزيز و حضرت ولی عصر ارواحنافداه - مهدی موعود 

عزيز - يک پيوند ناگسستنی و هميشگی است.۷86
۷83- بيانات در ديدار دانشجويان بسيجی 1384/3/5

۷84- بيانات در ديدار بسيجيان استان خراسان شمالی  1391/۷/24
۷85-همان

۷86 - بيانات در جشن بزرگ منتظران ظهور همزمان با هفته بسيج و روز ولادت حضرت مهدی )عج( 13۷8/9/3
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حضور اساتيد، بعنوان فرمانده در وسط ميدان مبارزه 
 اساتيد ما با رفتار خودشان، با اظهارات خودشان، با منش خودشان، با اظهار عقيده هايی که در 
زمينه های مختلف می کنند؛ می توانند اين تأثيرات را در دانشجوی خود، در جوان امروز القا 
کنند و به وجود بياورند و خلق کنند. اين که ما گفتيم، اساتيد فرماندهان جنگ نرمند، اين به اين 
معنا است. اگر آن جوان افسر جوان جنگ نرم است؛ استاد، فرمانده او است و اين فرماندهی 
به اين صورت است. در جنگ های سخت هم همينجور بود: هر وقت خود فرمانده -فرمانده 
گردان، فرمانده گروهان، فرمانده تيپ- در وسط ميدان در نقطه ی حساس حضور داشت؛ يعنی 
خود او اگرچنانچه می جنگيد؛ تأثير فوق العاده ای در سربازان هم داشت؛ مخصوص ما هم نيست؛ 
ديگران هم همينجور هستند. ناپلئون، پهلوی سربازهای خودش با لباس روی خاک می خوابيد. 
راز پيشرفت های جنگی ناپلئون در دوران خودش که يک چيز فوق العاده ای است، اين است: 
سربازها از او فقط به زبان دستور نمی گرفتند؛ در عمل دستور می گرفتند. جوان های ما هم در 
دوران دفاع هشت ساله همينجور عمل کردند؛ فرمانده لشکر، گاهی اوقات جلوتر از عناصر عادی 
در ميدان جنگ حضور داشت؛ در خطوط مقدم حضور داشت و حتی گاهی به شناسايی می رفت؛ 
خود فرمانده لشکر می رفت شناسايی! که اين در ارتش های دنيا يک چيز بی معنی و غير قابل 
قبولی است؛ اما اين اتفاق افتاد و همين بود که پيشرفت ها و شگفتی های عظيم دوره ی دفاع 
مقدس را به وجود آورد. در جنگ نرم هم همينجور است؛ استاد خودش بايد وسط ميدان اين 
مبارزه ی عميق، حياتی و مقدس -يعنی همين چيزی که اسمش را می گذاريم »جنگ نرم« که 

اين هم يک دفاع مقدسی است- حضور داشته باشد.۷8۷
آثار حضور بسيج

پيشرفت های کشور، نتيجه حضور بسيج
 هر جا حضور بسيج و حرکت بسيجی در هر ميدانی احساس شده است، ما پيشرفت داشته ايم؛ 
اين يک تجربه ی مهمی است. کشور در آينده مسائل مهمتری در پيش دارد؛ کارهای بزرگتری 
هست. ما که نمي خواهيم به عنوان يک ملت، دور خودمان حصار بکشيم؛ که اگر اين کار را 
هم بکنيم، رشد متوقف نخواهد ماند؛ اما نگاه ما، نگاه وسيع است؛ در طول تاريخ و در عرض 
جهان، اين نگاه، گسترده است. ملتی با يک چنين آرمان هائی، با يک چنين همت بلندی، با 
يک چنين افق دوری، خيلی مسائل در پيش دارد. اين مسائل احتياج دارد به خصوصياتی که در 

مجموعه ی بسيج هست.۷88
حضور بسيجی، موجب پيروزی انقلاب

 راجع به بسيج هرچه گفته شود، مداقه شود، بر روی خصوصيات تکيه شود و تعمق شود؛ زيادی 
نيست. اولًا بسيج همزاد انقلاب است. شايد به يک معنا بشود گفت که حضور بسيجی مردم، 

۷8۷ - بيانات در ديدار اساتيد دانشگاه ها 1394/4/13
۷88- بيانات در ديدار بسيجيان استان خراسان شمالی 1391/۷/24
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خود موجب پيروزی انقلاب شد؛ يا موجب پديد آمدن انقلاب شد.۷89

حضور در صحنه،  موجب مرعوب شدن دشمن
 ملت بزرگ ايران، مخصوصاً جوانان عزيز بايد در کمال هوشياری، مراقب حرکات دشمن باشند 
و به طور کامل با مأموران، همکاری کنند و عرصه را بر عناصر مزدور و خودفروخته ی دشمن، 
تنگ نمايند و به خصوص فرزندان بسيجی ام بايد آمادگی های لازم را در خود حفظ کنند و با 
حضور خود در هر صحنه ای که حضور آنان در آن لازم است؛ دشمنان زبون را مرعوب و منکوب 

سازند.۷90
روحيه ی بسيجی، عامل شکست توطئه دشمن

 خيلی کارها هست که بايد انجام بگيرد، که جز با روحيه ی بسيجی و با همين ايمان جوشان 
اين روحيه ی صدق و صفا  تا  تا بسيج در اين کشور هست؛  باشيد  امکان پذير نيست. مطمئن 
دشمن  دارد؛  وجود   - ما  جوانان  خصوص  به   – ما  مردم  ميان  در  منت  و  بی مزد  خدمت  و 
 هيچگونه لطمه ای به اين انقلاب و به اين نظام و به اين کشور نخواهد توانست وارد کند.۷91

 حضور، رمز اقتدار کشور
 اتاق فرماندهی اين طرف اين جبهه، ايران است: ايران حزب اللهیِ پُر از عزم و همت، اما با دست 
خالی - از لحاظ عُده ی ظاهری و پشتيبانی های ظاهری، يعنی پول و سلاح و اين ها - خالی 
است؛ اما در عين حال دنيا وقتی نگاه می کند؛ اين دو کفه را برابر و در يک جاهائی کفه ی 
بيند؟ مگر ما چه داريم؟  بيند. چرا سنگين تر می  همين نيروی حزب اللهی را سنگين تر می 
همان احساس حضور! حضور! ما ملتی داريم که با انقلاب اخُت است؛ گره خورده است؛ جوشيده 

است.۷92
روحيه ی انقلابی و دينی، رمز خطر پذيری

اين است که  دارند، روحيه ی جمع کثيری  و مختلفی  اين ملت که سطوح گوناگون  بين  در   
هرجا و هر زمان و هرطور که لازم باشد؛ سينه شان را سپر می کنند و به وسط ميدان می آيند؛ 
اين نقطه ی قوت ماست. اين چگونه حاصل شده است؟ با موتور ايمان، با روحيه ی انقلاب، با 
انگيزه ی دين، اين حقيقتی که دنياداران او را نفهميدند! نفهميدند که قدرت دين چه استحکامی 
به يک ملت و به يک نظام می دهد. جمهوری اسلامی به طور طبيعی در اين راه و در اين کيفيت 
قرار داشت و قرار گرفت؛ يعنی ايمان، حالا شما - بسيج دانشجويی - در اين خيمه ی فرماندهی 

۷89- بيانات در ديدار بسيجيان استان خراسان شمالی  1391/۷/24
۷90 - پيام به ملت شريف ايران درباره فتنه سال ۷8،  13۷8/4/22

۷91- بيانات در ديدار جمع کثيری از بسيجيان کشور 1388/9/4
۷92 - بيانات در ديدار اعضای بسيج دانشجويی دانشگاه ها 1386/2/31
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در کجا قرار داريد؟ خودتان معين کنيد و فکرش را بکنيد؛ البته با اين محاسبه، دانشجوجماعت 
– به خصوص آن وقتی که انگيزه ی بسيجی و روح بسيجی بر او حاکم است - آن عنصر بی 
همتاست؛ بی همتاست؛ يعنی برای پيشبرد اين حرکت عظيم، ديگر نمی توان روی او قيمت 

گذاشت.۷93
پا به  رکاب بودن

 خصوصيت ديگر )بسيج(، پا به  رکاب بودن است. ... بسيج در صحنه است، در عرصه است، 
پا به  رکاب است. آن نسلی که آن روز وارد بسيج بودند؛ امروز افراد ميانسال و مسنی شده اند، 
محاسنهاشان سفيد شده؛ نوه دارند، عروس دارند، داماد دارند؛ اما بسيجی اند. آن ها پير شدند؛ 
اما آيا چهره ی بسيج پير شد؟ ابدا، چهره ی بسيج، چهره ی جوانی است. اين معنايش چيست؟ 
اين معنايش اين است که نسل های نوظهور و پی درپی، اين حضور مردمی را از دست نداده اند؛ 

فراموش نکرده اند.۷94
آماده در پاي انجام تکليف

 عزيزان من! آنچه مهم است؛ اين است که همه آحاد ملت، به خصوص جوانان، به خصوص 
اعضاي بسيج )بسيج دانش آموزي، دانشجويي، کارگري، صنفي و عشايري، يگان هاي گوناگون 
بسيج( و کساني که جزء سازمان بسيج نيستند و در واقع جزء بسيج اند، همه و همه در پاي انجام 

تکليف، حاضر و آماده باشند؛ خودشان را براي دفاع از اسلام و انقلاب آماده کنند.۷95
حفظ روحيه ی حضور در انتخابات

از  پای صندوق رأی، يک کاری  آگاهی است؛ بصيرت است. حضور در  انتخابات،   حضور در 
اين که يک مردمی، يک  ...خود  بيکاری نيست؛ يک عمل است؛ يک عمل صالح است.  سر 
مجموعه ای در يک شهر، در يک استان و در کل کشور نسبت به آينده احساس وظيفه کند، 
نسبت به مديريت کشور احساس وظيفه کند و بخواهد در آن دخالت کند و ورود در صحنه پيدا 
کند، چيز ارزشمندی است؛ اين ضد آن غفلتی است که دشمن مي خواهد بر ما تحميل کند. اين 
روحيه را بايد حفظ کرد؛ روحيه ی حضور را، روحيه ی شرکت را، روحيه ی همکاری و تعاون را، 
به مناسبت مسائل اقتصاد، روحيه ی مصرف داخلی را، که اين هم يکی از مقولات مهمی است 

که در اينجا وارد آن مقوله نمي شوم.۷96
 )شاخص بسيج(، عمل به هنگام و به اندازه است؛ لحظه ها را بايد شناخت. اگر چنانچه انسان 
وقت شناس نباشد، نداند کدام کار را در کجا بايد انجام داد؛ ممکن است خطاهای بزرگی از انسان 
سر بزند. خوب، جوانان بسيجی ما - از پسرها و دخترها - در بخش های مختلف مشغول تلاش 

۷93 - همان
۷94- بيانات در ديدار بسيجيان استان خراسان شمالی  1391/۷/24
۷95 - بيانات در جمع بسيجيان به مناسبت هفته بسيج 13۷6/9/5

۷96- بيانات در اجتماع مردم اسفراين  1391/۷/22
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هستند؛ تلاش فکری، تلاش علمی، تلاش سياسی، تلاش اجتماعی، همه ی اين ها وقتی برای 
خدا و برای انجام وظيفه باشد؛ مجاهدت و جهاد فی سبيل اللهَّه است. بسيجی آن کسی است که 
اين کارها را انجام مي دهد. در همه ی اين ها بايد آن خط روشن و صحيح را در نظر گرفت؛ 
يعنی خط انقلاب، خط حفظ نظام، خط احيای دين... بايد در درون خودمان با خودمان مجاهدت 

کنيم؛ يعنی جهاد اکبر، جهاد با نفس، تلاشی است که امروز همه ی ما به آن احتياج داريم.۷9۷
توانمندی و کارآمدی

کارامدی بسيج، در همه ميدان ها
 بسيج يک نيروی کارامد برای همه ی ميدانهاست و همچنان که در ميدان جنگ کارامدی 
خود را ثابت کرد؛ بسيج قادر است کارامدی خود را در ميدان های ديگری ثابت کند. بسيجی، 
همان جوان دلباخته و عاشقی است که در دانشگاه، آزمايشگاه علمی و در ميدان تحليل سياسی 
نيز کارايی خود را نشان داده است؛ بنا بر اين بسيج مردمی، نيروی عظيمی است که منطقه 

جغرافيايی ندارد و متعلق به همه اقشار جامعه است.۷98
بسيج، يعني نيروي کارآمد

نظامي  هاي  سازمان  مثل  نظامي،  سازمان  يک  »بسيج«  که  کنند  مي  خيال  کسان  بعضي   
ديگر - يعني ارتش و سپاه - است. اين خطاست. بسيج، يعني نيروي کارآمدِ کشور براي همه 
ديگر هم  ميدان هاي  کرد.  ثابت  را  کارآمدي خود  بسيجْ  بود؛  ميدان جنگ مطرح  ها،  ميدان 
اثبات  را  بسيجْ کارآمدي خود  باز  آمده است(  آنها پيش  از  به حال خيلي  تا  )و  بيايد  که پيش 
داشت  فرمانده  دهان  به  جنگ، چشم  ميدان  در  که  عاشقي  و  دلباخته  جوانِ  همان  کند.  مي 
متحير مي کرد؛ همان جوان  و شيفتگي خود  فداکاري  و  از شدت اخلاص  را  فرمانده اش  و 
وارد دانشگاه هم که مي شود، استاد خود را متحير مي کند؛ وارد آزمايشگاه علمي هم که مي 
 شود، همين طور است؛ در ميدان تحليل سياسي هم که وارد مي شود؛ همين گونه است.۷99

 امروز بسيج  عناصر مؤمن  و فداکار، علاوه  بر دفاع  مسلحانه  از کشور و انقلاب ، بايد سازندگي  
همه ي   بايد،  نيروها  همه ي   که   است   روزي   امروز،  دهد.  قرار  خود  ديگر  هدف   نيز  را  کشور 
سرمايه هاي  علمي ، فکري ، تخصصي ، تجربي ، مادي  و معنوي  خود را همچون  بسيجيان  ميدان  
و  کرده   بسيجي  عمل   به  شکل   دولت   کنند.  وارد  سازندگي   ميدان   به   دولت   پشت  سر  جنگ ، 
با برنامه ريزي  جامع ،  نيروهاي  کارآمد بسيجي  را به  حضور در ميدان  سازندگي  تشويق  کند و 
جايگاه  هر قشر و هر فردي  را در جهاد بازسازي  کشور معين  کند و آحاد مردم  نيز با ترجيح  

مصلحت  سازندگي  بر مصالح  شخصي ، فداکارانه  در اين  ميدان  مجاهدت  کنند.800

۷9۷ - بيانات در ديدار هزاران نفر از بسيجيان استان قم  1389/8/2
۷98- همان

۷99 - همان
800- پيام به گردهمائي فرماندهان ارتش بيست ميليونی 1368/9/2
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توانمندی در همه ميدان ها
 يک مجموعه ی بسيجی علاوه ی بر همه ی اين ها، بايد توان هم داشته باشد. درست است 
که بسيج ما در دوران جنگ و بعد از جنگ، پيرمردهای هفتاد ساله هم داشت؛ اما توان، نشاط و 
قدرتِ نورديدن اين راه های دشوار، غالباً مخصوص جوانان است. بنابراين مجموعه ی بسيجی، 
يک مجموعه ی جوان و يک چهره ی جوانی است. اين ميدان ها، ميدان فکر و دانايی و توليد 
علم است؛ ميدان چالش های گوناگون برای جبران عقب ماندگی علمی است. يک نفر می آيد 
فکر و شبهه و پيشنهاد فکری ای را در ميان می گذارد؛ اگر بخواهيم درست انتخاب کنيم؛ بايد 
بتوانيم آن را بشناسيم، بفهميم، تجزيه و تحليل کنيم و نقاط و بخش های غلط آن را کنار 
بزنيم و اگر بخش درستی دارد؛ آن را بگيريم و با بخش های درستِ خودمان در هم بياميزيم و 
مخلوق خودمان را ارائه دهيم. اگر هم عنصر درستی ندارد؛ همه اش را توی زباله دانی بريزيم.801

حفظ ايمان و روحيه ی سلحشوری
 شما ملت عزيز، شما ملتی که دلهايتان با ايمان روشن شد و به برکت ايمان قوت قلب پيدا 
کرديد و در مقابل دشمن ايستاديد و حرف خودتان را پيش برديد؛ بايد قدر اين ايمان و اين 
روحيه ی سلحشوری و قدر سلحشوران ميدان نبرد را بدانيد و اين ارزش ها را زنده نگهداريد. 

ملت ما در مقابل چنين ظالم هايی سر خم نخواهد کرد.802
آمادگی کامل و همه جانبه

دفاع  از   نظام ، اولين ، مقدس ترين  و واجب ترين  فرايض 
 حفظ موجوديت  انقلاب ، کار اول  ماست  که  در استمرار نظام  جمهوري  اسلامي  تجسم  يافته  
است . به  همين  خاطر، امام )ره ( مکرر مي فرمودند: حفظ نظام  اسلامي ، واجب ترين  فريضه  است . 
انقلاب ، از نظام  جمهوري  اسلامي  جدا نيست . نبايد کسي  خيال  کند که  اين  دو از هم  جدا هستند.  
تجسم  انقلاب ، نظام  جمهوري  اسلامي  است . ...انقلاب  ما که  به  پيروزي  رسيد؛ نظام  جمهوري  
اسلامي  متولد شد. پس ، دفاع  از اين  نظام ، اولين  و مقدس ترين  و واجب ترين  فرايض  ملت  
ايران  است  و بسيجي  کسي  است  که  سينه اش  را سپر مي کند و با هر وسيله يي  که  در اختيارش  

باشد؛ دفاع  از انقلاب  را به  عهده  مي گيرد؛ چون  درحقيقت  از اسلام  و قرآن  دفاع  کرده  است .803
دفاع از جامعه ی انقلابی، هميشه يک واجب اهم و ضروری

 ما می گوييم که دفاع از جامعه ی انقلابی، هميشه يک واجب اهم و ضروری است؛ چون تهديد 
عليه جامعه ی انقلابی، موضوعی تقريباً دايمی است؛ نمی گوييم جنگ دايمی است. تهديد وجود 
دارد؛ اما بسته به اين است که ملت ما چگونه در مقابل تهديد، خود را نشان بدهد و آمادگی خود 

801- بيانات در ديدار دانشجويان بسيجی 1384/3/5
802- بيانات در جمع رزمندگان ، بسيجيان و گروهي  از خانواده هاي  شهدا و جانبازان  در هفته ي  دفاع  مقدس  13۷0/۷/3

803- بيانات در مراسم  بيعت  جمع  کثيري  از بسيجيان  نمونه  1368/4/6
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را در چه حدی حفظ کند. اگر ملت انقلابی، هميشه آمادگی خود را حفظ کرد؛ يعنی جوان ها 
عضويت در بسيج و کار در ميدان تمرين و آموزش را هميشه برای خودشان نگه داشتند و اگر 
مردم، روحيه ی دفاع را برای خودشان حفظ کردند و اگر چهره و قيافه ی جامعه طوری بود که 
هرکس به آن نگاه کرد؛ احساس کند ملت آماده و مستعد دفاع از کشور است؛ در اين صورت 

تهديدها عملی نخواهد شد و نيت دشمن به تحقق نخواهد پيوست.804
ضرورت آمادگي معنوي و فکري

 به همان نسبتي که آن ها )دشمنان( روش ها را پيچيده تر مي کنند؛ ملت ايران هم بايستي 
هوشياريش را بيشتر کند. جوانان بايستي آمادگي شان را بيشتر کنند؛ نه آمادگي جنگي، چون 
امروز بحث جنگِ نظامي نيست. البته آمادگي رزمي هم براي روز مبادا ضروري است؛ اما آن 
چيزي که براي همه لازم است؛ آمادگي معنوي: يعني آمادگي فکري، آمادگي روحي، آمادگي 
سياسي و حفظ وحدت، اتصال و ارتباط نيروها با يکديگر، ارتباط مستحکم و دوستانه ملت و 
دولت و شناختن چهره دشمن در هر لباسي است. دشمن با شکل هاي مختلفي خود را به مقابله 

با انقلاب مي کشاند. هميشه با لباس نظامي وابسته به فلان دولتِ بيگانه، جلو نمي آيد.805
ضرورت ايفای نقش تاريخی نسل جوانِ، در همه ی امتحان های دشوار

 عزيزان من! اين کشور مال شماست. نوبتِ شماست؛ بايد خودتان را از لحاظ علمی و اخلاقی و 
از لحاظ روحيه، هميشه در حال آماده نگه داريد. بدانيد که برای سربلندی يک کشور، بايد نسل 
ها پی درپی مجاهدت و تلاش کنند. يک نسل تلاش کرد اين انقلاب را به وجود آورد. جمعيت 
عظيم ديگری تلاش کردند اين کشور را از فشارهايی که بر اثر اين انقلاب بر اين ملت وارد می 
شد؛ در جنگ، در محاصره اقتصادی و در بقيه چيزها حفظ کردند. امروز هم دوران ديگری است 
و من به نسل جوانِ امروز کشورمان اعتماد دارم. من با همه وجود معتقدم که نسل جوانِ امروز 

خواهد توانست نقش تاريخی خود را در همه امتحان های دشوار ايفا کند.806
آمادگی و هوشياری دائمی

 نام بسيج، نام مقدسی است. بسيج عمومی يک ملت، يعنی آمادگی و هوشياری دائمی يک 
ملت، به خصوص جوان هائی که در راه تحصيل علم اند؛ دانش آموزی و دانشجوئی، مسئولان 
بايد به اين معنا، بسيجی باشند. اين که شد؛ ملت می شود آسيب   کشور هم همينجور، همه 
ناپذير، روزبه روز ملت رشد پيدا می کند و اين در کشور ما اتفاق افتاده است؛ لذا روزبه روز کشور 

ما رشد کرده است.80۷

804- بيانات در ديدار با اقشار مختلف مردم 1368/۷/5
805- بيانات در جمع بسيجيان به مناسبت هفته بسيج 13۷6/9/5

806 -بيانات در ديدار مردم آذربايجان شرقی 1381/11/28
80۷-. بيانات  در ديدار دانش آموزان و دانشجويان بسيجی 1386/8/9
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 بسيجيان  سلحشور و هسته هاي  مقاومت  نيز بايد همواره  آماده  و هوشيار باشند؛ تا در صورت  
لزوم ، به  وظيفه ي  دفاع  مقدس  قيام  کنند.808 

آمادگي  و حضور دايمي انتظار امام  از بسيج   
اصلي   پشتوانه ي   بسيج ،  زيرا  بود؛  دايمي   و حضور  آمادگي   داشت ،  بسيج   از  امام   که   انتظاري    
انقلاب  است . ... آن  چيزي  که  انقلاب  ما ـ با داعيه هاي  بزرگش  ـ به  او تکيه  مي کند؛ نيروي  
بسيج » است . اگر ما نيروهاي  بسيج  و مردمي  را از آن  دو نيرو جدا کنيم ؛ ارتش  و سپاه،  نخواهند 
از انقلاب ، همين  آحاد عظيم   ابعاد جهانيش  پشتيباني  کنند. محور دفاع   توانست  انقلاب  را در 
ميليوني  بسيج  هستند. بسيج  در زندگي  معمولي ، جزيي  از توده هاي  ميليوني  مردم  است ؛ اما بايد 
سازماندهي  و آموزش  و بازآموزي  داشته  باشد. نبايد به  آموزشي  که  طي  چند ماه  داده  مي شود، 

اکتفا کرد؛ بلکه  بايستي  آن  را تکرار نمود.809
آمادگي برای   دفاع  از انقلاب 

  ما آمادگي  براي  دفاع  از انقلاب  را هميشه  لازم  مي دانيم . نبايد روزي  بر ما بگذرد که  اهميت  
لذا مجموعه ي  بسيج  )خصوصا جوان ها در همه ي    ... آمادگي  عمومي ، مغفول عنه  واقع  شود؛ 
اقشار مردم (، بايد با قوت  و قدرت  و آمادگي  و نشاط و احساس  ضرورت ، کار و راه  خودش  را 

ادامه  دهد و مثل  گذشته  وظيفه ي  دفاع  از انقلاب  را به  عهده  گيرد.810
حفظ آمادگي  صددرصد

 ما قصد جنگ  نداريم  و از جنگ  استقبال  نمي کنيم ؛ اما واجب  و لازم  مي دانيم  که  وقتي  جهالت 
ها و وسوسه ها تهديد کننده اند؛ آمادگي  خود را به  صورت  صددرصد و کامل  حفظ کنيم  و اين ، 
به  ما تکليف  مي کند که  نيروهاي  مسلح  ـ ارتش  و سپاه  و مخصوصا سازماندهي  عظيم  بسيج  ـ 

را هيچ وقت  به  فراموشي  نسپريم .811
آماده مقابله با هر گونه اقدام خشن دشمن

 جوانان عزيز من، بسيجيان عزيز، جوانان مؤمن، دل هاي نوراني اي که آيات خدا را شنيديد؛ 
پذيرفتيد، فهميديد و به کار بستيد! آينده متعلق به شماست. ميدان در مقابل شما باز است؛ پس 
خودتان را در همه جبهه ها و عرصه هاي گوناگون آماده کنيد. البته همه بدانند که اين راه، 
راهي است که اگر يک ملت مثل شما، آن را با موفقيت به پيمايد و به فضل پروردگار به نتايج 
آن برسد؛ ملت هاي ديگر از آن درس مي گيرند و راه را پيدا مي کنند. اين، همان چيزي است 

808- پيام به گردهمائي فرماندهان ارتش بيست ميليونی 1368/9/2
809- بيانات در مراسم  بيعت  جمع  کثيري  از بسيجيان  نمونه  1368/4/6

810- همان
811- بيانات در تاريخ 1368/8/29
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که استکبار را وادار مي کند که با همه وجود بخواهد عليه ملت ايران وارد اقدام هاي خشن و 
خصمانه شود. بايد براي مقابله با دشمني که در مقابل ملت ايران )اگر بتواند(، مهياي هر گونه 

اقدام خشني است؛ آماده بود.812
حفظ آمادگی ها توسط فرزندان بسيجی ام

 ملت بزرگ ايران مخصوصاً جوانان عزيز بايد در کمال هوشياری، مراقب حرکات دشمن باشند 
و به طور کامل با مأموران، همکاری کنند و عرصه را بر عناصر مزدور و خودفروخته ی دشمن، 
تنگ نمايند و به خصوص فرزندان بسيجی ام، بايد آمادگی های لازم را در خود حفظ کنند و با 
حضور خود در هر صحنه ای که حضور آنان در آن لازم است؛ دشمنان زبون را مرعوب و منکوب 

سازند.813
آمادگی و به  روز بودن در همه عرصه ها

داريد،  نگه  به روز  را  بصيرتتان  داريد،  نگه  به روز  را  داريد؛ خودتان  نگه  آماده  را  بايد خودتان   
اين رمز موفقيت ملت  بمانيد؛  باشيد و بسيجی  را به روز نگه داريد؛ به روز، بسيجی  اخلاصتان 
ايران و جامعه ی عظيم ايرانی است. انشاءاللهَّه شما جوان ها، آن روزی را شاهد خواهيد بود که 
به قله های افتخار دست پيدا کرديد و همچنان که قرآن وعده کرده است: »لتکونوا شهداء علی 
النّاس« شهيدان و گواهان مردم دنيا شديد و در قله ها باشيد که ملت ها به شما نگاه کنند و به 

سمت اين قله ها حرکت کنند.814
بسيج، يکی از ارکان آمادگی 

 وقتی يک نظامی، يک کشوری، يک ملتی با اين آرمان های والا و به ظاهر دست  نيافتنی - 
مقابله ی با ظلم جهانی، مقابله ی با سلطه ی بين المللی قدرت ها، مقابله ی با نظام سلطه، مقابله ی 
با استضعاف و استکبار، هر دو - سر کار می آيد؛ طبعاً دشمنان گردن کلفتی دارد، دشمنان بزرگی 
دارد؛ قدرت های بزرگی به ميدان او می آيند برای مقابله ی با او، لذا بايد آمادگی های لازم را در 

خود به وجود بياورد. يکی از ارکان اين آمادگی ها، همين مساله ی بسيج بود.815
توانائی جسمانی، برای مردان اهل معنا

 از جوان هائی که ميل به ورزش دارند، آمادگی ورزش دارند؛ بجد مي خواهيم که اين احساس 
پيشرفت های معنوی،  ما در کنار  را در خودشان جدی کنند. مجموعه ی نسل حاضر  توانائی 
پيشرفت های فکری و چيزهائی که انقلاب به ما هديه داده است؛ آمادگی های جسمانی خودشان 
را تأمين کنند. سلامت جسمی و توانائی جسمانی، برای مردانی که اهل معنا، اهل معنويت، اهل 

812- بيانات در اجتماع نيروهای شرکت کننده در مانور عظيم طريق القدس 13۷6/2/3
813 - پيام به ملت شريف ايران درباره فتنه سال ۷8،  13۷8/4/22

814- بيانات در جمع 110 هزار بسيجی  در روز عيد غدير 1389/9/4
815- بيانات در ديدار بسيجيان استان کرمانشاه 1390/۷/22
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فکر و اهل اهداف والا هستند؛ چيز لازمی است و بسيار مفيد و کمک  کار آنهاست.816
شکست ناپذيری، نتيجه آمادگی همگانی

 امام با اين مضمون فرمودند که، وقتی بيست ميليون انسانِ آماده ی مبارزه ی با سلاح در يک 
جامعه ای باشد، هيچ قدرتی در دنيا طمع نمي ورزد؛ مي فهمد هزينه ی تهاجم به اين مجموعه، 
هزينه ی زيادی است. ... ملتی که همه آماده ی مبارزه اند؛ اين ملت ديگر شکست نخواهد خورد. 
هر توطئه ای در مقابل اين ملتِ اين چنينی، اينجور با اين سطح از آمادگی، نقش بر آب خواهد 

شد.81۷
استکبار زنده است، پس خطر زنده است

 اگر کسی خيال کند که جنگ تمام شد؛ به نظر من، دقيق نگاه نکرده است. جنگ، يک امکان 
دايمی است. ما يک نظام انقلابی هستيم. استکبار، با ما بد است. استکبار زنده است؛ پس خطر 
زنده است. ممکن است اين خطر به شکل نظامی باشد؛ ممکن است به شکل غير نظامی باشد؛ 
اما امکان نظامی همواره وجود دارد. نمی خواهيم حالا ميان مردم بيفتيم و بگوييم جنگ، جنگ، 
نه داعی نداريم؛ اما ما به عنوان مسؤولان، بايد همواره اين امکان را جدی، فعلی و قابل تحقق 

در آينده )حتی آينده ی نزديک( بدانيم؛ والا غافلگير خواهيم شد.818
سازماندهی بسيج

 سازماندهی بسيج و حضور مرتب و منظم شما هم در مراکزی که بايد باشيد؛ بسيار مهم است. 
بايد به صورتی باشد که هر يک از افراد بسيجی بداند که متعلق به کدام يگان است و کجا بايد 

باشد؛ آن وقتی که مورد احتياج اسلام و نظام اسلامی شد، بتواند خودش را آماده کند.819
تلاش برای حضور قوی و سازمان يافته بسيج

 همت و تلاش را بر ايجاد زمينه های لازم برای حضور قوی تر و سازمان يافته تر مردم، به 
ويژه جوانان عزيز در صحنه های مورد نياز انقلاب اسلامی قرار دهيد و انتظارات گفته شده را 

با حرکت علمی و نو از جمله در بسيج اقشار، برآورده سازيد.820
عدم کارايی ايمان، بدون نظم

 برای جنگيدن و مبارزه کردن، نظم لازم است؛ همين نظم و ترتيبی که الان مظهرش را می 
شود در اين ميدان مشاهده کرد. ايمان تنها و بدون نظم، کارايی نخواهد داشت؛ يا بسيار کم 
خواهد داشت. اين نيروی مقاومتی که برادران در سپاه پاسداران ترتيب داده اند و با جديت دنبال 

816- همان
81۷- همان

818- بيانات در ديدار فرماندهان نيروی مقاومت بسيج .1/9//1369
819- بيانات  در ديدار با فرماندهان  رده هاي  مقاومت  نمونه ي  بسيج  و جمعي  از دانشجويان  و طلاب  بسيجي  13۷0/8/30

820- انتصاب سردار محمدرضا نقدی به رياست سازمان بسيج مستضعفين 1388/۷/12
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کار آن هستند، به خاطر همين نظم دادن و سازماندهی و آموزش به نيروهای بسيجی است؛ تا 
آن روزی که انقلاب و اسلام و کشور به اين ها نياز دارد، آماده باشد.821

 سازماندهی بسيج و حضور مرتب و منظم شما هم در مراکزی که بايد باشيد؛ بسيار مهم است. 
بايد به صورتی باشد که هر يک از افراد بسيجی بداند که متعلق به کدام يگان است و کجا بايد 

باشد؛ آن وقتی که مورد احتياج اسلام و نظام اسلامی شد، بتواند خودش را آماده کند. 822
پايبندی به قوانين و مقررات

 يکی از چيزهائی هم که من لازم است عرض کنم، اين است که بسيج با همين خصوصياتی که 
گفته شد، پايبند به قوانين و مقررات و ارزش هائی است که در قالب نظام مجسم شدند. ابتکار 
بايد به وجود بيايد، نوآوری بايد به وجود بيايد، اما بی انضباطی نه يک عده ای اشتباه مي کنند؛ 
خيال مي کنند بسيجی، يعنی کسی که پايبند به مقررات نيست، پايبند به قوانين نيست؛ پايبند 
به ضوابط مستقر در جامعه نيست؛ نخير، اين اشتباه است؛ اين خطاست. ... نظم است که زمينه 
برای موفقيت فراهم مي کند. يک نيروی نظامی هم اگر نظم نداشته باشد؛ به کلی بی فايده 
مي شود. ... بنابراين انضباط ارزش است، بی انضباطی ارزش نيست؛ بی قانونی ارزش نيست، بر 
طبق مقررات عمل کردن ارزش است؛ اين را توجه داشته باشند. اين از اين طرف، از آن طرف 
هم ...دست وپاگيری مقررات و مزاحمت مقررات از ميان برداشته شود. مديريت های کلان در 
بخش های مختلف بايد به اين چيزها توجه کنند. به هر حال اين يک بخشی بود از نگاهی که 

ما به بسيج داريم. 823
ضرورت سازماندهی کارآمد

 شما بسيج هستيد؛ اگر سازماندهی شما، کارآمدی لازم را داشته باشد؛ ...ببينيد چه طور می شود 
از دولت و کشور و از اين خيل عظيمِ جوان مؤمن و حاضر در ميدان و دارای استعداد، در پيشرفت 
های گوناگون کشور استفاده کنيد؛ چه در پيشرفت ها و تحرکات علمی، چه در کارهای جهادی 

و چه در کارهای اقتصادی.824
توجه به تعميق فکر و بصيرت در سازماندهی ها

 مسؤولان محترم بسيج بايد به سازماندهی خيلی اهميت دهند؛ زيرا اصل قضيه، سازماندهی 
است و در چارچوب سازماندهی خوب، آموزش و پشتيبانی و تغذيه ی فکری خوب شکل می 

گيرد.825 

821- بيانات در مراسم ويژه ی روز بسيج در پادگان امام حسن مجتبی )ع( 1369/9/5
822- بيانات در ديدار با فرماندهان  رده هاي  مقاومت  نمونه ي  بسيج  13۷0/8/30

823- بيانات در ديدار بسيجيان استان کرمانشاه 1390/۷/22
824 - بيانات در ديدار اعضای بسيج دانشجويی دانشگاه ها 1386/2/31

825 - بيانات در مراسم بيعت بسيجيان نمونه  ی کشور. 1369/4/6
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البته برای بخش نظامی و آمادگی های دفاعی، يک امتياز وجود دارد. وقتی ما مي گوئيم همه 
جا بسيج هست، معنايش اين نيست که از بسيجِ بيست ميليونی  که امام گفت - يا ده هاميليونیِ 
بعد از امام - غفلت کنيم؛ نه نه؛ آن لازم است. با آرزوها و آمال و نگاه های بلندنظرانه ای که 
ملت ما دارد؛ آمادگی دفاعی لازم است و هميشه بايد وجود داشته باشد؛ همراه با ابتکار، همراه با 
نوآوری، لذاست که ما از سازماندهی های بسيج کاملًا حمايت مي کنيم. عمق فکر و بصيرت هم 
در اين سازماندهی ها بايد مورد ملاحظه قرار بگيرد؛ يعنی جوانان عزيز ما بدانند، آگاهانه حرکت 

کنند؛ بدانند دنبال چه هستند. 826  
ضرورت گسترش سازماندهي بسيج

 امروز سازماندهي بسيج در سراسر کشور، در حدود پنج ميليون نفر است؛ اما اين سازماندهي، 
يقيناً از اين گسترده تر خواهد شد و با يک ديد وسيع که نگاه کنيم، همه انسان هايي که اين 
آگاه، بصير،  انسان هاي مؤمن،  اند. در حقيقت همه  بسيج  واقع جزء  دارند؛ در  را  خصوصيات 
عاشق، متعهد، علاقه مند و آماده به کار، در هر ميداني از ميدان ها که براي ملت مفيد است؛ 

حضور دارند، جزء بسيج اند؛ لذا بسيج، يک نام مقدس است.82۷
ساماندهی عاقلانه و مدبرانه اساتيد بسيجی

 در درجه ی اول توی دانشگاه ها کار علمی، کار پژوهشی و تحقيقی، کار معنوی و ايمانی، حاکم 
کردن روحيه ی مجاهدت و جهاد بر همه ی فعاليت ها، قلم های اصلی  است که بايد وجود داشته 
باشد و آنگاه سامان دادن به اين حرکت، البته اعتقاد من اين است که استاد متدينِ علاقه مند به 
کار برای کشور، در سطح کشور مختص به همين مجموعه ای که در بسيج اساتيد حضور دارند، 
نيست؛ فراتر از اينهاست. بسياری هستند، کارت بسيج هم ندارند؛ جزء مجموعه ی بسيج اساتيد 
هم نيستند؛ اما در معنا بسيجی اند؛ در معنا متدين اند؛ در معنا آماده اند - البته سطح آمادگی ها 
هميشه يکسان نيست؛ سطح ايمان ها يکسان نيست؛ هميشه همينجور بوده، بعد از اين هم 
همينجور خواهد بود - اما داخل در مجموعه اند. بايد ساماندهی کرد؛ بايد نگاه عاقلانه و مدبرانه 
داشت؛ برنامه ها را مشخص کرد؛ هدف ها را مشخص کرد. کاری است که بايد انجام بگيرد؛ 

اين بر مجموعه ی شماست.828
فلسفه سازماندهی، ايجاد آمادگی 

 امام فرمودند: »بسيج بايد سازماندهي شود؛ بايد يکديگر را بشناسند؛ بايد آمادگي به وجود بياورند و آن 
را حفظ کنند«. امروز هم تکليف بزرگ شما، همين کاراست. خيال نکنند که بسيج، يک امر احساسي 
است. بسيج يک امر منطقي و فکري و ريشه دار و عميق است و کساني که در کارِ اين حقيقتِ بزرگ، 

شرکت دارند؛ همه آحاد ملت اند. هر کس که بسيجي است؛ بايد به بسيجي بودن خود افتخار کند. 

826 - بيانات در ديدار بسيجيان استان کرمانشاه 1390/۷/22
82۷ - بيانات در جمع بسيجيان به مناسبت هفته بسيج 13۷6/9/5

828- بيانات در ديدار اعضای بسيجی هيئت علمی دانشگاه ها 1389/4/2
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بسيجي بودن، مايه سرافرازي و سربلندي پيش پروردگار است. 829  
عزم و اراده و ايستادگی

از آن بخش هايی است که در  از سپاه، خيلی بدش می آيد؛ چرا؟ چون سپاه، يکی  استکبار   
مقابل موج سلطه، واضح تر و راسخ تر ايستاده است. پايبنديش به ارزش ها، پايبنديش به اصول، 
پايبنديش به مبانی و دشمنيش با کسانی که با آن ها مخالفند، واضح تر از همه است؛ لذا با سپاه، 

بيشتر دشمن اند؛ مثال های ديگری هم دارد.830

 استقامت، شرط اصلی است. ايستادگی و راه را طولانی ديدن - اگرچه موفقيت آميز - لازم 
است. اگر شما برای راهی که بايد يک شبانه روز طی کنيد، همتِ دو ساعت راه را با خودتان 
برداشتيد و وارد اين راه شديد، از کار خواهيد ماند! بايد با همتِ بيست وچهار ساعت راه، حرکت 
کنيد؛ راه را طولانی ببينيد. البته راه، بن بست نيست؛ راهی است که موفقيت در آن حتمی است؛ 
اما حتمی بودن موفقيت، معنايش اين نيست که راه را کوتاه ببينيم؛ بی صبری کنيم، پا به زمين 
بکوبيم و از جمع و از اهدافِ والا، به نفع شخص خودمان غفلت کنيم! اين کسانی که مشغول 
جمع کردن می شوند و سر در آخور شخصی می کنند؛ در اشتباهند. به خودشان ضربه می زنند، 

به جمع هم ضربه می زنند!831 
ايستادگی برای دفاع از آرمان ها

 ما امروز در مقابل تحريکات امريکايی ايستاده ايم و در واقع تضمين کننده ی ثبات اين منطقه 
هستيم؛ اين دفاع از هويت ماست؛ دفاع از شخصيت ملی ماست؛ دفاع از دين ماست؛ دفاع از 
آرمان های بلند نظام جمهوری اسلامی است؛ دفاع از منطقه است و به اين معنا دفاع از دنياست. 
امريکايی ها از هر وسيله يی برای مقابله ی با ملت ايران استفاده کردند و در همه ی اين وسايل، 
در مقابل صلابت ملت ايران و رشادت جوان های ما، مرعوب و مغلوب شدند. آن ها از جوان 
های ما می ترسند؛ ملت ما ملت جوانی است. اين جوان ها بيدارند و دلهايشان با اعتقاد به مبانی 

اسلام و آرمان های اسلامی محکم است.832
راه های دست يافتن به آرزوهای بزرگ ملی

راسخ  عزم  و  روشن  فکر  نيازمند  ملی،  بزرگ  آرزوهای  به  يافتن  دست  عزيز!  جوانان   
بزرگوار  امام  راه  و  اسلامی  جمهوری  مبانی  که  مومن  جوان  و  است  اخلاص  و  شجاعت  و 
در  را  ايران  ملت  تواند  می  که  است  نيرويی  بخش ترين  اميد  است؛  پذيرفته  عميقا  را 

829- بيانات در ديدار با بسيجيان سراسر کشور 13۷4/9/8
830- بيانات  در جمع سپاهيان و بسيجيان لشکر 10 سيدالشهدا 13۷۷/۷/26

831 - بيانات در جمع رزمندگان و بسيجيان بندرعباس  13۷6/11/30
832- بيانات در مراسم صبحگاه رده های مختلف نيروی مقاومت بسيج 1384/6/2



26۷

و  پيشرفت  به  رسيدن  برای  راه  نقشه ی  برساند.  ياری  بزرگش  آرزوهای  به  رسيدن 
کرد.833 ترسيم  توان  می  حقيقت،  اين  به  اذعان  با  فقط  را  چهارم  دهه ی  در   عدالت 

راه انقلاب، محتاج عزم، ايمان و ثبات قدم
 جوان های امروز ما، جوان های نسل معاصر ما و جوان هائی که در آينده خواهند آمد؛ بدانند 
راه انقلاب، راهی است که احتياج دارد به عزم، به ايمان، به ثبات قدم؛ بعضی اين ثبات قدم را 
دارند؛ بعضی در بين راه برمی گردند. البته اين ها به ضرر خودشان عمل می کنند؛ »فمن نکث 
فإنمّا ينکث علی نفسه«. آن کسانی که از راه انقلاب برگردند؛ مثل کسانی هستند که در تابستان 
روزه گرفته اند و تا اواخر روز، روزه را حفظ می کنند؛ اما يک ساعت به غروب، دو ساعت به غروب 
طاقتشان تمام می شود؛ افطار می کنند. اين مثل همان کسی است که از اولِ روز، روزه نگرفته 

است. باطل کردن روزه در هر زمانی از ساعات روز باشد؛ ابطال روزه است.834
شاخص انقلابی  بودن، حفظ رابطه ، عمل و پيوستگی خود با انقلاب

 در راه انقلاب اگر ثبات قدم وجود نداشت؛ اگر پيوستگی حرکت وجود نداشت؛ انسان رابطه اش با 
انقلاب قطع می شود. اين بی وفائی به انقلاب است. هميشه بودند کسانی که به انقلاب بی وفائی 
کردند؛ به انقلاب دل بستگی خود را کم کردند؛ به انقلاب پشت کردند. وصيت امام اين است که 
جوان  ما، مردم ما، نسل های گوناگون ما، با چشم واقع بينانه نگاه کنند. اصل، انقلاب است؛ اشخاص، 
 اصل نيستند. انقلابی  بودن به حفظ رابطه ی خود و عمل خود و پيوستگی خود با انقلاب است.835

رحمت و برکت خداوند، نتيجه استقامت
ها  ملت  و  ريخته  ها  ملت  چشم  در  اش  ابرقدرتی  ابهت  هيمنه اش،  قدرتش،  امريکا  امروز   
بيدار شده اند؛ جرأت و جسارت پيدا کرده اند و عامل اصلی شما هستيد؛ شما ملت ايران، شما 
جوان ها که قيام کرديد؛ ايستاديد، انقلاب کرديد، حرف حقی را زديد؛ پای آن حرف ايستاديد. 
متعال  خدای  که  است  اين  نتيجه  کرديد.  استقامت  استقاموا«؛  ثمّ  اللهَّه  ربنّا  قالوا  الذّين  »انّ 
لاتحزنوا«.  و  تخافوا  الّا  الملائکة  عليهم  »تتنزّل  کند؛  می  نازل  شما  بر  را  برکتش  و  رحمت 
اندوه  و  ترسند. حزن  نمی  دشمن  از  ما  جوانان  نيست.  ايرانی  جوانان  دل  در  دشمن  از  خوف 
بر اين که زير سلطه ی دشمنند؛ در دل آن ها نيست. »الّا تخافوا و لاتحزنوا«؛ خوف نداشته 
به شماست .836 الهی  الهی و فرشتگان  پيام ملائکه ی  اين  باشيد.  نداشته  اندوه  و  باشيد؛ حزن 

833-پيام به نهمين نشست ساليانه اتحاديه انجمن های اسلامی دانشجويان مستقل 13۷8/6/3
834-بيانات در مراسم نوزدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينی )ره( 138۷/3/14

835-همان
836-بيانات  در ديدار دانش آموزان و دانشجويان بسيجی 1386/8/9
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پيروزی و نصرت الهی، نتيجه ايستادگی
 البته اگر ما ايستادگی مان را ادامه دهيم؛ اين معارضه، نهايت روشنی دارد؛ »و لينصرنّ اللهَّه من 
ينصره«. خدای متعال به تحقيق و بدون ترديد نصرت را برای کسانی قرار داده است که به طرف 
حق حرکت مي کنند و دعوت مي کنند و ما اين را تجربه کرده ايم. سی سال است که دشمنان 
عليه ملت ايران دارند تلاش مي کنند، کار مي کنند؛ اما ملت ايران به برکت ايستادگی خود، 

به برکت ايمان خود، روزبه روز قوی تر شده است؛ دشمن هم روزبه روز ضعيف  تر شده است.83۷
عوامل تقويت عزم و اراده

 در سرتاسر کشور، جوان ها در بخش های مختلف، به بسيج به چشم يک هويت درخشنده ی 
باعظمتِ مظهر عزم و اراده نگاه مي کنند؛ اين را شما بسيجی ها بايستی تقويت کنيد. اين را با 
توجه به همان سه عنصری که گفته شد - عنصر بصيرت، عنصر اخلاص، عنصر عمل به هنگام 
و به اندازه - تقويت کنيد. افراط نبايد باشد؛ تفريط هم نبايد باشد. توجه کنيد که افراط هم همان 
اندازه ضرر مي زند که تفريط، عمل نکردن يقيناً مضر است؛ عمل افراط آميز هم به همان اندازه 

مضر است؛ مراقب باشيد.838
لزوم ايستادگی در راه بسيجی ماندن

است.  مهم  راه،  در  ايستادگی  بمانيد.  بسيجی  اما  است؛  مبارک  شديد،  بسيجی  من!  عزيزان   
بسيجی ماندن متوقف به اين است که دائم خودمان را مراقبت کنيم؛ مواظبت کنيم و از راه 
بيرون نرويم. ملت ايران کار بزرگی انجام داده است. کار بزرگ اين است که دنيائی را که يکجا 
و چهاراسبه به سمت جهنم حرکت مي کرد و مي تاخت، يک نهيب زده است؛ يک بخشی را 
جدا کرده است. امروز جمعيت های عظيمی از مردم دنيا متوجه حقيقت شده اند و ملت ايران به 
عنوان پيشتاز و پيشرو، راه را تغيير داده است و مسير را عوض کرده است. مسير جوامع انسانی 
بايد به سمت خدا باشد؛ بايد به سمت بهشت باشد؛ بايد به سمت حقيقت باشد. خوب، بديهی 
است که شما ملت ايران، اين کار بزرگ را انجام داده ايد؛ اهل باطل که ساکت نمی نشينند. آن 
کسانی که وجودشان وابسته ی به باطل و ناحق است؛ وابسته ی به ظلم است؛ وابسته ی به لگد 
زدن بر سر ملتهاست؛ اين ها که آرام نمی نشينند که ملت ايران فرياد حقيقت و هدايت بدهد؛ 

دنيا را بيدار کند، بشريت را بيدار کند؛ اين ها معارضه مي کنند.839
لزوم پيروزی عزم و اراده ی ما، بر عزم دشمن

 در هر جايی که صحنه ی زورآزمايی است، در مقابل دشمن بايد ايستاد؛ بايد عزم شما بر عزم 
دشمن پيروز بشود. بايد اراده ی شما بر اراده ی دشمن غالب بشود و مي شود و اين ممکن است. 

83۷- بيانات در جمع 110 هزار بسيجی  در روز عيد غدير 1389/9/4
838 - بيانات در ديدار هزاران نفر از بسيجيان استان قم 1389/8/2

839- بيانات در جمع 110 هزار بسيجی  در روز عيد غدير 1389/9/4
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در عرصه ی هرگونه جهاد و کارزاری، پشت کردن به دشمن و هزيمت کردن، از نظر اسلام و 
قرآن ممنوع است.840

ايستادگي در مقابل تهاجم هاي گوناگون
 شما جوانان عزيزي که امروز در مجموعه ي بسيج حضور داريد و نيروي مقاومت، سازماندهي 
اسلام،  قبال  در  انسان  يک  مسئوليت  از  تلقي تان  و  احساس  است؛  گرفته  عهده  بر  را  شما 
ببخشيد؛  سرعت  را  عظيم  حرکت  اين  توانيد  مي  باشيد؛  مؤثر  توانيد  مي  که  باشد  اين  بايد 
کنيد؛  ايستادگي  گوناگون  هاي  تهاجم  مقابل  در  توانيد  مي  کنيد؛  باز  را  گره هائي  توانيد  مي 
و  نظامي  تهاجم  احياناً  چه  و  رواني  هاي  جنگ  چه  تبليغاتي،  تهاجم  چه  سياسي،  تهاجم  چه 
و  پرانگيزه  و  مردمي  حضور  اين  به  ما  کشور  و  اسلامي  جمهوري  نظام  و  اسلامي  انقلاب 
الهي است و  به خدا و عوامل  اين نظام  اتکاء  را دارد؛ چون  نياز  ايمان، حداکثر  از  برخاسته ي 
مهمترين عوامل الهي همين ايمان هاي مردمي است؛ »هو الذّي ايّدک بنصره وبالمؤمنين«. 
مؤمنين  وسيله ي  به  و  خود  نصرت  وسيله ي  به  را  تو  خدا  فرمايد:  مي  پيغمبرش  به  خداوند 
است.841 مؤمنين  نصرت  الهي،  قدرت  اعمال  الهي،  نصرت  مظاهر  از  يکي  يعني  کرد؛   تأييد 

تحقق معجزه انقلاب با اقدام، عمل، اراده و ايستادگی
 شما عزيزان من، بدانيد که اين کار بزرگ و معجزه آسا، يعنی قيام يک دولت اسلامی و مستقل، 
آن هم در اين منطقه ی بسيار حساس عالم...اين يک معجزه است؛ اصلًا قابل تصور نبود؛ اما 
اين معجزه اتفاق افتاد. معجزه های اجتماعی برخلاف معجزه ی اژدها شدنِ عصای موسی است؛ 
چون آن طور معجزه ها، ربطی به اراده ی انسان ندارد؛ اما معجزه های اجتماعی به طور مستقيم به 
اراده ی انسان ها ارتباط پيدا می کند؛ »انّ اللهَّه لا يغيّر ما بقوم حتّی يغيّروا ما بأنفسهم«. هرگاه 
انجام دهد؛ آن وقت  را  با هدفش  اقدام کند، حرکت متناسب  اراده کند،  بگيرد؛  ملتی تصميم 
اجتماعی، حق بودن کافی نيست؛ خيلی  البته در تحولات  افتد.  اتفاق می  اجتماعی  معجزه ی 
اوقات امواج باطل می آيد حق را لگدکوب می کند و عبور می کند. حق بودن به اضافه ی اقدام، 
اين  پايداری است که آن معجزه را تحقق می بخشد.  ايستادگی و  اراده و به اضافه ی  عمل، 
پايداری، اين ايستادگی، اين تصميم و اين فداکاری در صحنه ی جامعه و کشور ما به برکت 
همين اخلاص ها، بينش ها و بصيرت ها که امروز در جمع جوانان مؤمن و بسيجی کشور ما 
متبلور است اتفاق افتاد؛ که يک نمونه ی باارزش آن را اينجا مشاهده می کنيم؛ اما آنچه بزرگتر 
از آن حادثه ی بزرگ و باورنکردنی بود؛ اين است که نظام جمهوری اسلامی با وجود همه ی 

امواج متلاطم و خصمانه ی در پيرامون خود، هم ماند و هم رشد کرد.842

840- بيانات در ديدار پنجاه هزار فرمانده بسيج سراسر کشور در مصلّای امام خمينی ره )1392/8/29
841- بيانات در ديدار بسيجيان استان فارس 138۷/2/14

842 - بيانات در ديدار بسيجيان استان همدان 1383/4/16
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جبران عقب ماندگی با نيروی اراده و ايمان
 من به شما جوانان عزيز، به شما پسران و دختران بسيجیِ مؤمن، از هر قشری هستيد؛ عرض 
می کنم: عزيزان من! کشور مال شماست؛ کشور متعلق به نسل جوان است؛ شما بايد اين کشور 
را بسازيد. شما بايد پايه های مجد و عظمتی را که اين انقلاب و دست توانای معمار انقلاب بنا 
گذاشته است، حفظ کنيد و بالا ببريد؛ شما بايد با نيروی خود، با اراده خود، با دانش خود و با 

ايمان خود، عقب ماندگی های چندده ساله دوران قبل از انقلاب را جبران کنيد.843

ايران در مرکز فرماندهی جبهه جنگ اراده ها در دنيا
 قدر شهدای جبهه تان را بدانيد؛ قدر آن مقاومت های مظلومانه را بدانيد؛ قدر آن ايستادگی و 
صلابتِ از پولاد محکم ترِ امام راحل را بدانيد؛ اينهاست که ملت فلسطين را يک طور، ملت 
لبنان را يک طور، ملت های امريکای لاتين را يک طور، ملت آفريقای جنوبی را يک طور، ملت 
های خاورميانه را يک طور، ملت های بسياری از کشورهای عرب را - که دولتهاشان وابسته ی 
به امريکا هستند – يک طور، تحت تأثير قرار داده؛ مهم اين است که جوان ايرانی بداند ايران 
در کجای اين جبهه است. در دنيا يک جنگ عظيم و يک چالش بزرگ برپاست؛ جنگ توپ و 
تفنگ نيست؛ اما جنگ اراده ها و عزم ها و سياست ها و تدبيرهاست. ايران در کجای اين جنگ 
است؟ ايران در جبهه ای از اين جنگ، در مرکز فرماندهی قرار دارد که افراد آن جبهه را ملت ها 
تشکيل می دهند. سرسری عبور نکنيم، از اين که وقتی رئيس جمهور ايران به اندونزی می رود؛ 
در نماز جمعه برايش شعار می دهند؛ در دانشگاه برايش شعار می دهند؛ در مجموعه ی اساتيد 
برايش شعار می دهند و اگر اجازه می دادند در کوچه و بازار راه برود، مردم هم برايش شعار می 

دادند. اين ها چيزهای مهمی است.844

نهايت ايستادگی ، نصرت الهی
 يکی از خصوصيات دولت کريمه، نفوذناپذيری است. معنای نفوذناپذيری اين نيست که انسان 
در مقابل سخنی با انديشه ورزی، مطالعه و تفکر نکند. معنايش اين است که در مقابل وسوسه و 
هو و جنجال و مسلمّ گرفتنِ يک غلط از سوی دشمن و پرتاب کردن آن به سمت افکار عمومی، 
تسليم نشود. امروز يکی از پيشرفته ترين بخش های علمی دنيا، بخش ارتباطات است؛ همين 
تبليغات و چگونگیِ وانمود کردن يک مطلب غلط به صورت درست و تحميل آن و تحقير هر 
کسی که آن را قبول ندارد. اين، آنجايی است که اگر دشمن موفق شد، جهتِ کلی نظام را تغيير 
خواهد داد؛ خطرِ اين بيشتر است. اينجا ديگر بحث جزئيات نيست. شما امروز می بينيد که در 

843 - بيانات در اجتماع بزرگ بسيجيان شرکت کننده در اردوی ياران امام علی )ع( 13۷9/۷/29
844 - بيانات در ديدار اعضای بسيج دانشجويی دانشگاه ها 1386/2/31
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تبليغات دشمن، بر روی مبانیِ واضح تفکر اسلامی، علامت سؤال می گذارند؛ بدون هيچ گونه 
منطق و استدلالی پشت سر اين علامت سؤال!845

 اگر ما ايستادگی مان را ادامه دهيم، اين معارضه نهايت روشنی دارد؛ »و لينصرنّ اللهَّه من ينصره« 
خدای متعال به تحقيق و بدون ترديد نصرت را برای کسانی قرار داده است که به طرف حق 
حرکت مي کنند و دعوت مي کنند و ما اين را تجربه کرده ايم. سی سال است که دشمنان عليه 
ملت ايران دارند تلاش مي کنند، کار مي کنند؛ اما ملت ايران به برکت ايستادگی خود، به برکت 
ايمان خود، روزبه روز قوی تر شده است؛ دشمن هم روزبه روز ضعيف  تر شده است. امروز قدرت 
ايستادگی ما از بيست سال پيش بيشتر است؛ از سی سال پيش بيشتر است؛ اين تجربه ی ماست. 
پس نهايت اين مبارزه، پيروزی اسلام و مسلمين است؛ اما بايد توجه داشته باشيد که درگيری و 
چالش وجود دارد؛ بايد خودتان را آماده نگه داريد؛ خودتان را به روز نگه داريد؛ بصيرتتان را به روز 
نگه داريد؛ اخلاصتان را به روز نگه داريد؛ به روز بسيجی باشيد و بسيجی بمانيد؛ اين رمز موفقيت 
ملت ايران و جامعه ی عظيم ايرانی است.انشاءاللهَّه شما جوان ها آن روزی را شاهد خواهيد بود 
که به قله های افتخار دست پيدا کرديد و همچنان که قرآن وعده کرده است: »لتکونوا شهداء 
علی النّاس«، شهيدان و گواهان مردم دنيا شديد و در قله ها باشيد؛ که ملت ها به شما نگاه کنند 

و به سمت اين قله ها حرکت کنند.846
مجاهدت وفداکاری

مکتب بسيج، مکتب جهاد و شهادت
برای ملت و کشور  اين مجاهدت،  است.   مکتب بسيج، مکتب مجاهدت معنوی و مخلصانه 
اين  دنياست.  در همه ی  اسلامی  آزادگی  پرچم  و سرافرازی  خدا  دين  برای  از همه  بالاتر  و 
مجاهدت خطراتی دارد؛ بالاترين خطر برای انسان، جان باختن است. در مکتب بسيج، نام اين 
جان باختن »شهادت« است. شهادت بالاترين ارزش عاشورايی انسان و بالاترين ارزش در معيار 
ارزش های معنوی است. در روايت وارد است: فوق کل ذی برّ برٌّ حتی يقتل الرّجل فی سبيل 
؛ بالاتر از هر فضيلتی، ارزشی و معنويتی، ارزش ديگری وجود دارد تا وقتی که فرد به شهادت  اللهَّه

می رسد؛ که بالاترين ارزشهاست. آن معنای جهاد است و اين معنای شهادت است.84۷
جهاد و شهادت، دو فصل بزرگ حرکت بسيجی

 افرادی به نيابت از دشمنان عزت اين ملت، سعی کردند جهاد را بدنام کنند. الان می دانيد در 
کشورهايی از منطقه ی ما، سعی امريکايی ها بر اين است که آيات جهاد را از کتاب های درسی 
بيرون بياورند؛ اصرار کردند که بايد اين کار را بکنيد؛ بعضی از دولت های ضعيف و زبون هم اين 
را قبول کردند. می خواهند جهاد را از آيات قرآن و تعاليم دينی خارج کنند؛ چون ضامن عزت 

845-همان
846- بيانات در جمع 110 هزار بسيجی  در روز عيد غدير 1389/9/4

84۷- بيانات در ميدان صبحگاه ستاد نيروی مقاومت بسيج 1384/6/2
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ملت های اسلامی و امت اسلامی و بزرگترين سنگر و حصن حصين مقاومت، جهاد فی سبيل اللهَّه 
است. شهادت را به عنوان يک عمل ساده لوحانه معرفی کردند؛ که خود برترين ارزش هايی 
است که جهاد به دنبال دارد. جهاد وقتی می تواند اثر خودش را به طور کامل نشان دهد که 

با دل نهادن به شهادت همراه باشد. جهاد و شهادت، دو فصل بزرگ حرکت بسيجی است.848
حضور بسيج، درهمه ی ميدان های مجاهدت

 جنگ تحميلی تمام شد؛ سطحی نگرها خيال مي کردند بسيج هم تمام شد؛ اما بسيج ماند؛ چون 
مجاهدت باقی بود؛ چون ميدان مجاهدت ادامه داشت. هر جا مجاهدت هست، در آنجا حضور 
بسيج هست؛ مجاهدت در ميدان علم، مجاهدت در ميدان سياست، مجاهدت در ميدان فعاليت 
های اجتماعی، مجاهدت در ميدان وسيع و عرصه ی عظيم بين المللی، اين مجاهدت ها ادامه 

دارد و همچنان ادامه خواهد داشت.849
 روحيه ی جهادی، يعنی کار را برای خدا انجام دادن، کار را وظيفه ی خود دانستن، همه ی نيروها 
را در راهِ کارِ درست به ميدان آوردن؛ اين روحيه ی جهادی است. برای اين که اين روحيه ی 

جهادی در شما تقويت بشود؛ حضورتان در اردوهای جهادی خيلی خوب است.850
ارزش و آثار جهاد

 چرا خدای متعال اين ها را خاصان اوليای خود مي داند؟ زيرا اگر اين مجاهدت ها نباشد؛ يک 
ملت هميشه توسری خور، هميشه عقب مانده، هميشه ضعيف، هميشه زورشنو باقی خواهد ماند. 
ملت ما، ملت بزرگ ايران، در مجموعه های گوناگون اين عظمت را از خودشان نشان دادند و 

شما در اينجا امتحان خوبی داديد؛ شما در اين امتحان بزرگ رتبه ی خوبی کسب کرديد.851
جايگاه و مقام مجاهدان

 من فراموش نمي کنم آن مجاهدتی را که در مريوان و دزلی ديدم، که اين جوان ها چگونه 
مثل آتش های گداخته در مقابل دشمن ايستاده بودند. عزيزان من! آن چيزی که يک ملت را 
از درون محکم مي کند؛ همين مجاهدتهاست. ما از سست عنصری به جائی نمي رسيم. ما از 
تسليم شدن در برابر زورگوئی در مسابقه ی ميان ملت ها هيچ رتبه ای را کسب نمي کنيم. اينی 
که در نهج البلاغه مي فرمايد: »انّ الجهاد باب من ابواب الجنّة فتحه اللهَّه لخاصّة اوليائه«، اين 
معنايش چيست؟ جهاد، مجاهدت در راه خدا و در راه حق، دری از درهای بهشت است که خدای 
متعال اين در را فقط برای خاصان اوليای خود گشوده است؛ يعنی جوان های شما، شهيدان شما، 

عزيزان شما، جزء خاصان اوليای الهی بودند که توانستند از اين در عبور کنند.852
848- بيانات در مراسم صبحگاه رده های مختلف نيروی مقاومت بسيج 1384/6/2

849 - بيانات در ديدار هزاران نفر از بسيجيان استان قم  1389/8/2
850 - بيانات در ديدار شرکت کنندگان در نهمين همايش ملی »نخبگان فردا« 1394/۷/22

851- بيانات در ديدار خانواده های شهدا و ايثارگران کردستان 1388/2/22
852- همان
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امامان، الگوی جهاد و مبارزه
 زندگی ائمه )عليهم السّلام( سر تا پا عبارت است از مبارزه ی با ظلمه، مبارزه ی با ظلم، علت آن 
فشارها و مسموم شدن ها و شهيد شدن ها و مانند اين ها هم همه اش همين بوده است؛ چون با 
ظلم و ظالم مبارزه می کردند. اين زندگی ائمه است؛ ما حالا می خواهيم پيروان اهل بيت باشيم؛ 
بايد اين چيزها را رعايت کنيم. بايستی معارف اسلامی را ترويج کنيم؛ بايستی اقامه ی احکام 
الهی را جزء اهداف خودمان بدانيم. بايد در راه خدا با همه ی وجود مجاهدت کنيم؛ بايد با ظلم 
بجنگيم، با ظالم بجنگيم، مبارزه کنيم؛ اين وظيفه ی ما است. خوب، مجاهدت فقط جنگ نظامی 
نيست؛ مجاهدت اعم است از انواع مبارزات، از مبارزات فرهنگی گرفته تا مبارزات سياسی تا 
مبارزات اقتصادی، اين ها همه داخل در عنوان مجاهدت است. ذهن فقط نرود به جنگ نظامی، 
يک وقتی هم ممکن است در يک  جايی جنگ نظامی پيش بيايد؛ ليکن همه ی مجاهدت آن 
نيست. امروز به نظر ما مصداق مجاهدت که در مقابل ما مسلمان ها، ما پيروان اهل بيت قرار 
بزرگ ترين  امروز  اسلامی،  منطقه ی  در  استکبار  نقشه های  با  مبارزه ی  از  است  عبارت  دارد؛ 
مجاهدت اين است. با نقشه های استکبار بايد مبارزه کرد. اين نقشه ها را بايد اول شناخت، اول 
بايد دست دشمن را بخوانيم، بدانيم چه کار می خواهد بکند؛ بعد بنشينيم برنامه ريزی کنيم و 
از دفاع  انفعال نيست؛ مبارزه اعم است  با اهداف دشمن مبارزه کنيم. فقط هم حالت دفاع و 
و هجوم، يک وقت لازم است انسان در مواضع دفاعی قرار بگيرد؛ يک وقت هم لازم است در 
مواضع هجومی قرار بگيرد؛ در هردو حالت، هدف عبارت است از مبارزه ی با برنامه های استکبار 

که دشمن اساسی و اصلی است.853
مجاهدان، طبقه  برگزيده  نظام

 در نظام  اسلامی ، بزرگ ترين  ارزش ، متعلق  به  مجاهدانی  است  که  شب  و روزشان  را برای  
ارزش  برتر، گسترش   ارزش های   برای   از حريم  دين  خدا صرف  می کنند. سپاه  و بسيج   دفاع  
های  الهی  و انسانی ، سرکوب  دشمنان  توحيد و عدالت  و ريشه  کن  کردن  استکبار می جنگند و بر 
همين  اساس  در خط مقدم  مجاهدان  راه  خدا قرار دارند و طبقه  برگزيده  نظام  و جامعه  اسلامی  

محسوب  می شوند.854
لزوم مجاهدت، برای برافراشته  ماندن پرچم  حق 

 امروز دشمنان  اسلام ، تمامی  ابزار خود را به  کار گرفته اند تا پرچم  دفاع  و حراست  از ارزش های  
برتر را، از دست  ملت  ايران  بگيرند و آن  را سرنگون  کنند و اگر ملت  ايران  نتواند اين  پرچم  را 
برافراشته  نگاه  دارد؛ ديگر خداوند متعال  بر روی  زمين  عبادت  نخواهد شد. امروز علم  و معنويت  
ماديت ،  دنيای   ...در  بماند.  برافراشته   همچنان   حق ،  پرچم   تا  خداست   راه   در  جهاد  خدمت   در 
استکبار، طاقت  مشاهده  در اهتزاز بودن  پرچم  توحيد و »لا اله  الا الله « را ندارد؛ ولی  با وجود آن ، 

853 - بيانات در ديدار اعضای مجمع جهانی اهل بيت عليهم السلام و اتحاديه ی راديو و تلويزيون های اسلامی 1394/5/26
854-بيانات در ديدار فرماندهان  و کارکنان سپاه و بسيج مازندران 13۷4/۷/24
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شجره  طيبه  سپاه  و بسيج  و سازماندهی  مبارک  اين  دو نيرو، برای  حفظ و استحکام  پرچم  حق ، 
آماده  جهاد فی سبيل الله  هستند.855

گستره و عرصه جهاد
 طلاب، بايد ارزش هايی را به عنوان ارزش های ثابت و زوال ناپذير همواره به ياد داشته باشند؛ 
که از جمله آن ها، ارزش علم و ارزش جهاد است. ارزش جهاد را دست کم نگيريد. طلبه  جهادگر، 
طلبه  تلاش گر، طلبه  بسيجی، طلبه يی که آماده است تا در ميدان های خطر حضور پيدا کند؛ 
اين طلبه است که اگر با ابزار علم مجهز شد، آن وقت دنيايی در مقابل او ديگر تاب نمی آورد.856

 دو چيز را بايد در نظر داشت: يکی، به فکر کار و تلاش بودن و خسته نشدنِ از آن که انسان 
بايستی اين ميل و اراده ی به تلاش را در خود زنده نگه دارد؛ به خصوص شما جوان ها که مطلقاً 
نبايد بگذاريد، ميل به تلاش و کار در شما ضعيف شود. دوم، پيدا کردن نقطه يی است که شما 
بايد در آنجا کار کنيد. اگر شما دانشجوايد، اگر کارمند اداره ايد، اگر شاغل در شغل آزاديد، اگر 
نظامی ايد، اگر غيرنظامی ايد، نقطه يی را که بايد در آنجا حضور داشته باشيد و کار کنيد؛ پيدا 
کنيد. جهاد، فقط در ميدان جنگ نيست؛ اين که شما شعار می دهيد که ما اهل کوفه نيستيم )که 
بنده هم صددرصد اين را قبول دارم(، معنايش اين نيست که اگر ميدان جنگی آراسته شد، ما می 
آييم و اسلحه به دوش می اندازيم و می جنگيم؛ اين يکی از کارهاست )جنگ هم که نداريم، 
توليد سازندگی، خدمت رسانی،  توليد علم،  کارِ  کارِ هميشگی،  اما  باشيم(،  نداشته  انشاءاللهَّه هم 
تلاش برای تأمين عدالت، تلاش برای حفظ عصمت و عفت عمومی، تلاش برای هدايت و 
ساختن ديگران و مقدم بر همه ی آن ها: تلاش برای حفظ عصمت و سلامت نفس خود است. 
«. گفته اند که امام جمعه در هر نماز جمعه  عزيزان من! خيلی مراقب خودتان باشيد؛ »اتقّوا اللهَّه
بايد مردم را به تقوا و پرهيزگاری دعوت کند؛ اين کار برای چيست؟ برای اين است که راه 
بايد  انسان  لغزانی است؛ که دائم  زندگی - که همان صراط بين بهشت و جهنم است - راه 
جلوی پای خودش را نگاه کند؛ مراقب باشد؛ درست حرکت کند که مبادا پای او بلغزد؛ اين، حفظ 
تقواست؛ اين، اساس کارهاست. اين دو موضوع را در نظر داشته باشيد و بدانيد که اين کشور به 

آن مقاصد خواهد رسيد. 85۷  
ضرورت حضور حزب اللهی در صحنه امر به معروف و نهی از منکر

 آمر به معروف و ناهی از منکر و آنهايی که در نظام اسلامی انگيزه دارند؛ بايد در صحنه باشند؛ 
همه جا بايد حضور داشته باشند. حزب اللهی بودن، يعنی آماده کار بودن برای انجام تکليف الهی. 
اين، يک ارزش است؛ يک ارزش انقلابی  است. در نظام اسلامی، همه جا، کسی که دارای روحيه 
حزب اللهی است، بر کسی که دارای روحيه حزب اللهی نيست، ترجيح دارد؛ از جمله، يک مدير 

855- همان
856 - بيانات در ديدار جمعی از روحانيون، 13۷0/12/1

85۷- بيانات در ديدار بسيجيان استان همدان 1383/4/16
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حزب اللهی، يک استاد حزب اللهی، يک صاحب  منصب حزب اللهی، يک فرمانده حزب اللهی، يک 
... مبادا گمان شود که حزب اللهی، يعنی جوان  نويسنده حزب اللهی.  هنرمند حزب اللهی، يک 
پرسروصدا و پرهياهويی که نه سواد درستی دارد، نه معلومات درستی! اين طور نيست. در ميان 
متخصصين ما، در ميان برگزيدگان ما، در ميان مديران ما، در ميان علما و اساتيد ما، انسان های 

حزب اللهی، زيادند. مفهوم حزب اللهی را در ذهن خودمان، غلط تصور نکنيم.858
حضور حزب اللهی بايد برجسته باشد

 در محيط های مختلف، حضور عناصر حزب اللهی، بايد حضور برجسته ای باشد. دستگاه های 
اجرايی، اعم از دستگاه های قضائی يا دستگاه های دولتی، بايد به طور عملی، اين ارزش را در 
مأموران و کارگزاران خودشان، مورد توجه قرار دهند. يک دستگاه اداری سالم، چه وقت می تواند 
معنای  به  که  عناصری  خالص،  عناصر  مؤمن،  عناصر  وقتی که  باشد؟  داشته  بيشتری  کارآيی 
حقيقی کلمه حزب اللهی هستند؛ در آنجا مؤثر باشند. مديران خوب، مسئولين خوب و متخصصين 
خوب، بر سرِ کار باشند. اين طور نباشد که همان بحث های سال های پيش، که دشمنان آن 
روزها تعقيب می کردند؛ رايج شود. بين عناصر مؤمن و متخصص، تفکيک کنيم! »آيا مؤمنين سرِ 
کار باشند يا متخصصين؟!« کأنَّهه بين مؤمن و متخصص، يک تضاد طبيعی وجود دارد! اين چه 
حرفی است؟! عناصر مؤمن، با گذشت سيزده سال از انقلاب، بحمد اللهَّه در همه سطوح فراوانند؛ 
در سطوح تصميم گيری، در سطوح مديريت بالای جامعه، در سطوح مسئولان نظامی از سپاه 
و ارتش و بسيج، آحاد مردم هم که معلوم است. مردم ما، مردم مؤمنی هستند؛ مردم امتحان 
داده ای هستند. مردم ما مردمی نيستند که حاضر باشند بين آن ها و اسلام و دين و قرآن، فاصله 
بيفتد؛ بين آن ها و اهل بيت فاصله بيفتد. ملت ما اولين ملتی است که به اتکای قرآن و با شعار 
قرآن و اسلام توانست يک نظام سياسی با آن عظمت را شکست دهد؛ امريکا را شکست دهد 

و دنيای استکبار را شکست دهد.859
جهاد علمی، نياز بسيج دانشجويی

از جهاد علمی، جهاد علمی برای شما  نياز ديگر )برای بسيج دانشجويی(، عبارت است   يک 
لازم است. بايد در ميدان های علم وارد بشويد؛ وزارتخانه ها هم بايد کمک کنند؛ معاونت های 
تحقيقاتی هم بايد کمک کنند؛ معاونت های اداری مالی دانشگاه ها و وزارتخانه ها هم بايد 
کمک مالی کنند؛ خود سازمان مقاومت بسيج هم در بخش هايی بايد کمک و پشتيبانی کند.860

سازندگی يک جهاد فی سبيل الله
اين مجاهدت   سازندگی يک مجاهدت است؛ يک جهاد فی سبيل اللهَّه است. هر کس که در 
شرکت کند؛ جهاد کرده است. کسی که در راه اداره و حفظ جامعه اسلامی - که يک واجب بزرگ 

858- بيانات در ديدار جمعی از روحانيون 13۷1/5/۷
859- همان

860- بيانات در ديدار هزاران نفر از اعضای بسيج دانشجويی دانشگاه های سراسر کشور 1386/2/31
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است - گامی برداشته، خيلی با ارزش است؛ اما آن طرف قضيه، ماديگری است؛ ماده پرستی 
بن  ابيطالب  علی  که  بود  کاری  سازندگی،  است.  ديگر  حرفِ  يک  آن،  است.  دنياطلبی  است؛ 
عليه السّلام داشت؛ که حتی شايد در دوران خلافت هم )که حالا من اين را ترديد دارم، اما تا 
قبل از خلافت، قطعی است(، با دست خود نخلستان آباد می کرد؛ زمين احيا می کرد؛ درخت 
می کاشت؛ چاه می کند و آبياری می کرد. اين، سازندگی است! دنياطلبی و مادی طلبی، کاری 

است که عبيداللهَّه زياد و يزيد می کردند.861
بسيج عرصه ی جهاد، نه قتال

 عرصه ی حضور بسيج، خيلی وسيع تر از عرصه ی نظامی است. اينی که من بارها گفتم و تکرار 
مي کنم که نبايد بسيج را يک نهاد نظامی به حساب آورد، تعارف نيست؛ بلکه حقيقت قضيه اين 
است. بسيج عرصه ی جهاد است، نه قتال، قتال يک گوشه ای از جهاد است. جهاد، يعنی حضور 
در ميدان با مجاهدت، با تلاش، با هدف و با ايمان، اين مي شود جهاد، لذا »جاهدوا بأموالکم 
اين  به  با نفس کجاست؟ فقط  با مال، جهاد  با نفس، جهاد  «؛ جهاد  أنفسکم فی سبيل اللهَّه و 
است که توی ميدان جنگ برويم و جانمان را کف دست بگيريم؛ نه يکی از انواع جهاد با نفس 
هم اين است که شما شب تا صبح را روی يک پروژه ی تحقيقاتی صرف کنيد و گذر ساعات 
را نفهميد. جهاد با نفس اين است که از تفريحتان بزنيد، از آسايش جسمانيتان بزنيد، از فلان 
کار پرپول و پردرآمد - به قول فرنگی ها، پول ساز - بزنيد و توی اين محيط علمی و تحقيقی و 
پژوهشی، صرف وقت کنيد تا يک حقيقت زنده ی علمی را به دست بياوريد و مثل دسته ی گل 
به جامعه تان تقديم کنيد؛ جهاد با نفس اين است. يک قسمت کوچکی هم جهاد با مال است .862

تلاش و سرزندگی، عامل قدرت و عزت
 جوانان عزيز! اين راه را ادامه بدهيد. آينده ی کشور روشن است. افق ها بسيار تابان است؛ اما به 
اراده ی شما بستگی دارد، به فعاليت شما، به کار شما، به پرداختن شما به خودسازی؛ خودسازی 
علمی، خودسازی دينی، پاک نگه داشتن دامان روح و دل نورانی - که خدا به شما داده است - 
در همه ی ميدان ها؛ فعاليت، تلاش، سرزندگی؛ اين عاملی است که کشور شما را به اوج قدرت 

و عزت انشاءاللهَّه خواهد رساند.863
ايمان حقيقی، ايمانی همراه با جهاد در ميدان عمل

از  عمل شخصی؛  صرفاً  نه  مجاهدانه،  عمل  است؛  عمل  و  ايمان  کردن  توأم  بسيج،  معنای   
ايمانی  ايمان حقيقی، آن  ايمان کامل و  از عمل، يک حداقل است.  ايمان مجرد  نظر اسلام، 
سبيل  فی  جاهدوا  و  هاجروا  و  امنوا  الذّين  »و  باشد.  همراه  ميدان عمل  در  با جهاد  که  است 
الذّين آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقّا«؛ مؤمن حقيقی آن کسی است که ايمان  اللهَّه و 
اين فکر غلط  است.  اين  به  با جهاد و هجرت و نصرت همراه مي کند؛ تشخص بسيجی  را 

861 - بيانات در ديدار فرماندهان گردان های عاشورا 13۷1/4/24
862- بيانات در ديدار اعضای بسيجی هيئت علمی دانشگاه ها 1389/4/2

863- بيانات  در ديدار دانش آموزان و دانشجويان بسيجی 1386/8/9
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بدانيم؛  کافی  اللهَّه  الی  تقرب  برای  جهاد،  منهای  و  عمل  منهای  را  ايمان  ما  که  انحرافی  و 
با  همراه  ايمان  که  است  همين  به  قائم  بسيج،  کنند.  مي  رد  را  آن  زيادی،  آيات  و  آيه  اين 
شد .864 عرض  که  دارد  مختلفی  عرصه های  جهاد،  پس  باشد.  مجاهدانه  عمل  هم  آن  عمل، 

جهاد اسلام برای دريدن پرده های استعماری و استکباری
 جهاد اسلام، در واقع کمک به ملت هايی است که پشت پرده ی سياست های استعماری و 
استکباری و استبدادی قرار داده شده اند که نور اسلام به اين ها نرسد؛ نور هدايت به اين ها 
نرسد. جهاد برای دريدن اين پرده ها و اين حجاب ها است؛ جهاد اسلامی اين است. بحث اين 
که آيا جهاد، دفاعی است يا ابتدائی است يا مانند اين ها، بحث های فرعی است؛ بحث اصلی 
جالِ وَ النِّسآءِ وَ الوِلدان؛ چرا  اين است: ما لکَُم لا تُقاتلِونَ فی سَبيلِ اللهِ وَ المُستَضعَفينَ مِنَ الرِّ
جهاد نمی کنيد، مقاتله نمی کنيد، نبرد نمی کنيد در راه خدا - و بلافاصله ]می گويد[- و در راه 
مستضعفين، برای نجات مستضعفين؟ اين احساس مسئوليت است؛ يعنی شما برو جان خودت را 
به خطر بينداز و جانت را کف دستت بگير در ميدان های خطر، برای اين که مستضعفان را نجات 
بدهی؛ معنای اين، همان مسئوليت است ديگر. يا اين حديث معروفِ »مَن اصَبَحَ وَ لمَ يَهتَمَّه باُِمورِ 
المُسلمِينَ فَليَسَ بمُِسلمِ«؛ و از اين قبيل، فراوان آيات و رواياتی در متون اسلامی است که اين 
جزء بينات اسلام است؛ يعنی اسلام انسان را اينجور خواسته است که مسئول باشد؛ هم نسبت 
به خود، هم نسبت به نزديکان خود، هم نسبت به جامعه ی خود، هم نسبت به بشريت مسئول 
است؛ که حالا اگر برويد دنبال اين فکر را در متون اسلامی بگيريد، چيزهای عجيب وغريبی 

انسان مشاهده می کند از اين اهتمام و از اين احساس مسئوليت.865

توليد علم، جهاد می خواهد
 دانشگاه، بسيار مهم است. علم برای يک کشور، بسيار مهم است. فهميدن اين که کدام علم 
و چگونه تلاش علمی ، برای يک کشور می تواند آينده ساز باشد، بسيار مهم است. يک ملت 
هنگامی می تواند در ميدان علم، شأنی کسب کند که در اين زمينه حرفی برای گفتن داشته 
ها  آن  که  در حدی  هم  آن  علم،  آن  فراگرفتن  حداکثر،  و  ديگران  علم  به  کردن  نگاه  باشد. 
مصلحت می دانند تعليم دهند و در اختيار ديگران بگذارند، هيچ افتخار علمی برای کشور به وجود 
نمی آورد. علم را بايد کشف و توليد کرد؛ البته ابزار آن، عالم شدن است. پس از آن که يک ملت 
توانست علم ديگران را فرا گيرد و وارد ميدان علم شود، آن گاه خودش بايد، علم توليد کند؛ اين، 
يک جهاد می خواهد. کسی که چشمش به آينده ی مادی خود است و چند سالی - که معلوم 
نيست چقدر هم خواهد بود - زندگی می کند و به فکر تأمين آن است، نمی تواند خودش را در 

864 - بيانات در ديدار هزاران نفر از بسيجيان استان قم  1389/8/2
865 - بيانات در ديدار اعضای مجمع عالی بسيج مستضعفين 1393/9/6
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اين جهاد، مخلصانه و خالصانه وارد کند. ما مشاهده می کنيم که در فرهنگ برخی از مردم ما، 
در ميدان هايی، جای تلاش و تن به آب و آتش زدن هست؛ اما در ميدان علم کأنهّ به چنين 
تلاشی معتقد نيستند! اين نمی شود. در ميدان علم بايد تن به آب و آتش زد و کار کرد؛ اين 
يکی از مظاهر بسيج علمی است. عامل عمده ی اقدام هم می تواند، همين مجموعه ی برادران و 

خواهرانِ اساتيد مؤمنی باشد که در دانشگاه مشغول تعليم اند.866
سرمايه امروز کشور، نتيجه مجاهدت های جوانان

 من به شما عرض مي کنم: آن روزی که جوانان امروز ما بتوانند به توفيق الهی، زمام کارهای 
کشور را به دست بگيرند؛ آن روز چندان دور نيست و بدون ترديد کشور و ملت ما به آن مرحله 
و دوره، در آينده ی نه چندان دور خواهد رسيد که هيچ دشمنی هوس تهاجم به اين کشور را، 
نه تهاجم نظامی و نه تهاجم سياسی و اقتصادی، در سر نپروراند. آنچه امروز داريم، به برکت 
مجاهدت های سال های طولانی است )که جوانان عزيز ما، اين مجاهدت ها را از خود نشان 

دادند( و به برکت خون شهيدان عزيز ماست.86۷
دو چالش، دو مجاهدت

 امروز جمهوری اسلامی در دو جهت )که به هم مرتبط و متصل است(، احتياج به مجاهدت 
فراوانی دارد: يکی اين که در مجموعه ی مسائل کشور، کارآمدی خود را نشان دهد. اين چيزی 
است که ما هميشه از مسؤولان دولتی خواسته ايم: يعنی با فساد مبارزه کنند؛ قوانين خدا را با 
قوت و قدرت اجرا کنند؛ روش های صحيح را برای اداره ی جامعه برگزينند؛ از تخلف اغماض 
نکنند؛ با گناهکار، متجاوز، قانون شکن، سودجو و چپاول گر کنار نيايند؛ تنبلی و کوتاهی را در 
ادای مسؤوليت اجرايیِ عظيمی که بر دوش آنهاست، روا ندارند؛ کار خود را خوب و متقن و با 
اخلاص انجام دهند و با تخلف برخورد کنند؛ بنابراين مواجهه با چالش اول، بر عهده ی مسؤولان 
نظام است. ... چالش دومی که در مقابل جمهوری اسلامی است، در زمينه تفکرات و خط کلی 
نظام اسلامی است که البته کاملًا با آن بخش اول هم مرتبط است. امروز بخش عظيمی از 
تبليغات جهانی متوجه اين می شود که معارف اسلامی در باب حکومت را مورد ترديد و خدشه 
قرار بدهد و فرهنگ و معارف و فراوده های ذهنی خود را که بارها هم تخلفش ظاهر شده است؛ 
ناکارآمدی اش نشان داده شده است؛ آن را بر ذهن جوامع مسلمان و از جمله مردم کشور ما و 

از جمله مسؤولين ما تحميل کنند.868
دوری از فرهنگ جهاد، خسارت است

 هر مقدار ما از معارف اسلامی فاصله بگيريم، از مجاهدت و تلاش و تکاپو دست برداريم، ضرر خواهيم 

866 - بيانات در ديدار اساتيد بسيج دانشجويی  1380/۷/18
86۷- بيانات در ديدار خانواده های شهدا و ايثارگران کردستان 1388/2/22
868 - بيانات در ديدار دانشجويان شرکت کننده در طرح ولايت  1380/6/6



2۷9

کرد و به همين نسبت در اين نبرد تاريخی مرگ و زندگی، عقب خواهيم رفت؛ ضربه خواهيم خورد.869
عناصر تجدد و نوگرايیِ حقيقی

اصلًا  است؛  اسلام  مطلوب  زندگی،  تازه ی  ميدان های  کردن  باز  و  حقيقی  نوگرايیِ  و  تجدد   
اسلام اين را از انسان خواسته؛ اين به برکت: تأمل، تعمق، کار درست، کار فکری، تلاش عملی، 
مجاهدت، استقبال از کار و از خطر، در همه ی ميدان ها و همت ها را بلند کردن، به دست می آيد. 
اين کارها مربوط به کيست؟ مربوط به بسيج است. اگر بسيج را درست معنا کنيم، همين است. 
بسيج همچنين يعنی، انسان باهمتی که غيرت دينی و دانايیِ فکری و نيازشناسی و ابتکار و 
جوشش ذهنی و خلاقيت دارد و وارد ميدان می شود. ...بسيج دانشجويی طبيعتاً مظهر تام و 
تمام اين مفاهيم است. همت شما بايد اين باشد که اين عرصه ی اساسی را تأمين کنيد؛ از هيچ 
نبايد بيمناک باشيد؛ نه اين که ملاحظه نکنيد )ملاحظه، يعنی عقل را به کار گرفتن؛  چيز هم 
اين هميشه لازم است(، اما آن چيزی را که حق تشخيص می دهيد، بايد مطالبه کنيد؛ نه فقط 
خواستن با زبان و با شعار )البته يک وقت شعار لازم است، يک وقت هم لازم نيست(، بايد کار 

و تلاش هم کرد. 8۷0  بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان بسيجی
ارتقای علمی و عملی و اخلاقی، جهادی بزرگ

 عزيزان من! هرچه می توانيد، خودتان را با علم و عمل بسازيد. دوران جوانی شما، مثل دوران 
جوانی نسل قبل از شما، دوران تعيين کننده سرنوشت تاريخی اين ملت است. نسل قبل از شما 
اگر تنبلی می کرد؛ اگر در خانه می نشست و اگر لاابُالي گری را پيشه خود می ساخت؛ ملت 
ما غرق در فسادِ وابستگی و ذلتِ فرودستی نسبت به امريکا باقی می ماند. آن نسل ايستاد، 
انقلاب را پيروز کرد، جنگ را پيروز کرد و از هويت ملی و شخصيت ملی دفاع جانانه ای نمود؛ 
امروز هم نوبت نسل جديد است. دشمن از جوانان ما می ترسد و می داند که اگر نسل جوانِ 
گسترده با ايمانِ ما با همين ايمان در صحنه بايستد؛ هيچ سلاحی، هيچ بمبی و هيچ موشکی 
نمی تواند اين ملت را به زانو درآورد. هر گامی که شما برای ارتقای علمی و عملی و اخلاقی 
خودتان برداريد، مثل گلوله ای است که به سمت دشمن شليک می کنيد. اين جنگ و اين رزم، 

جهاد بزرگی است.8۷1
 خوشبختانه ملت بيدار است. در اين تجربه ی طولانی سال های گذشته، ملت ما آبديده شده 
است. انواع و اقسام توطئه ها را مردم ما توانستند بشناسند و با آن مواجهه و مقابله کنند. امروز 
از درون خودمان را تقويت کنيم؛ تقويت علمی، تقويت  بايد  افتاد. ما  اتفاق خواهد  هم همين 

اقتصادی، تقويت نوآوری و فناوری و بالاتر از همه، تقويت ايمانی.8۷2

869- بيانات  در ديدار دانش آموزان و دانشجويان بسيجی 1386/8/9
8۷0- بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان بسيجی 1384/3/5

8۷1- بيانات در ديدار جوانان اهواز 1382/5/8
8۷2- بيانات در ديدار خانواده های شهدا و ايثارگران کردستان 1388/2/22
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آرمان خواهی
آرمان خواهی، اولين فريضه 

 اولين فريضه ی دانشجويی، عبارت است از آرمان خواهی، يک عده ای تبليغ می کنند و وانمود 
می کنند که آرمان خواهی مخالف واقع گرايی است؛ نه آقا، آرمان خواهی مخالف محافظه کاری 
است؛ نه مخالف واقع گرايی. محافظه کاری يعنی شما تسليم هر واقعيتی )هرچه تلخ، هرچه بد( 
باشيد و هيچ حرکتی از خودتان نشان ندهيد؛ اين محافظه کاری است. معنای آرمان گرايی اين 
است که نگاه کنيد به واقعيت ها و آن ها را درست بشناسيد؛ از واقعيت های مثبت استفاده کنيد؛ 
با واقعيت های سلبی و منفی مقابله کنيد و مبارزه کنيد. اين معنای آرمان گرايی است. چشمتان 

به آرمان ها باشد؛ اين اولين فريضه ی دانشجو است. 8۷3
مهم ترين آرمان ها

 آرمان ها چه هستند؟ يکی مساله ی ايجاد جامعه ی اسلامی و تمدن اسلامی است؛ يعنی احيای 
تفکر اسلام سياسی؛ يک عده ای از قرن ها پيش، سعی کردند اسلام را از زندگی، از سياست، از 
مديريت جامعه هرچه می توانند دور کنند و منحصرش کنند به مسائل شخصی؛ مسائل شخصی 
را هم يواش يواش محدود کنند به مسائل قبرستان و قبر و مجلس عقد و از اين حرف ها؛ نه 
اسلام آمده است که »الّا ليُِطاعَ باِذِنِ الله«؛ فقط هم اسلام نيست؛ همه ی پيغمبران همينجورند. 
اديان الهی آمده اند برای اين که در جامعه پياده بشوند؛ در جامعه تحقق واقعی پيدا کنند؛ اين 
بايد اتفاق بيفتد؛ يکی از مهم ترين آرمان ها اين است. يک آرمان ديگر عبارت است از آرمان 
اعتماد به نفس؛ يعنی همين »ما می توانيم« که در حرف های شماها هم بود؛ اين يک آرمان 
است. بايستی دنبال تفکر اعتماد به نفس ملی و اعتقاد به قدرت و توانايی ملی ]بود[ و به عنوان 
يک آرمان حتماً بايد تعقيب بشود. البته تعقيب آرمان ها يک لوازمی دارد که بايد به آن لوازم 
عمل بشود. يکی از آرمان ها، مبارزه با نظام سلطه و استکبار است. نظام سلطه، يعنی نظامی که 
بر پايه ی رابطه ی سلطه گر و سلطه پذير بنا شده؛ يعنی کشورهای دنيا يا مجموعه های بشری 
دنيا، تقسيم می شوند به سلطه گر و سلطه پذير؛ آن اتفاقی که امروز در دنيا افتاده ]اين است[؛ 
يک عده ای سلطه گرند، يک عده سلطه پذيرند. دعوای با ايران هم سر همين است؛ اين را بدانيد. 
دعوای با جمهوری اسلامی اين است که اين، نظام سلطه گر و سلطه پذير را نپذيرفته؛ سلطه گر که 
نيست، خودش را از سلطه پذيری هم بيرون آورده و پای اين حرف ايستاده. اگر ايران موفق شد 
و پيشرفت پيدا کرد -پيشرفت علمی، پيشرفت صنعتی، پيشرفت اقتصادی، پيشرفت اجتماعی، 
گسترش نفوذ منطقه ای و جهانی- نشان داده می شود به ملت ها که می توان سلطه پذير نبود 
و روی پای خود ايستاد و پيشرفت کرد. نمی خواهند اين اتفاق بيفتد؛ همه ی دعواها سر اين 
است؛ بقيه ی حرف ها بهانه است. از جمله ی آرمان ها، عدالت خواهی است؛ همين حرف هايی 
که بعضی از برادرها اينجا گفتند. مساله ی عدالت خواهی خيلی مهم است، شُعب گوناگونی دارد؛ 
به اسم هم اکتفا نبايد کرد، بايد واقعاً دنبال بود؛ از جمله، مساله ی سبک زندگی اسلامی است؛ 

8۷3 - بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان 1394/4/20
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از جمله، آزادی خواهی است؛ آزادی نه به معنای غلط و منحرف کننده ی غربی که معنای آزادی 
بر آن کسانی که  لعنت  اينجوری زندگی کند.  اينجوری زندگی کند؛ پسر  اين است که دختر 
برخلاف سنت های اسلامی و سنت ازدواج، با سنت ازدواج صريحاً مخالفت می کنند و بعضی 
از منشورات ما و دستگاه های فرهنگی ما متأسفانه اين را ترويج می کنند؛ بايد با اين ها مقابله 
کرد. مساله ی آزادی خواهی در انديشه، در عمل فردی، در عمل سياسی، در عمل اجتماعی و در 
جامعه که معنای آزادی خواهی در جامعه، همان استقلال است؛ از جمله ی آرمان ها رشد علمی 
است؛ از جمله ی آرمان ها کار و تلاش و پرهيز از تنبلی و نيمه کاره کار انجام دادن است؛ از 

جمله ی آرمان ها، ايجاد دانشگاه اسلامی است؛ اين ها آرمان ها است.8۷4
همه آماده حرکت به سمت اهداف و آرمان های اسلامی

 نيروهای مؤمن ما در سرتاسر کشور بدانند که حرکت، به سمت اهداف و آرمان های اسلامی 
است؛ در اين هيچ ترديدی نيست و همه خودشان را آماده نگه بدارند؛ همه آماده باشند. نيروهای 
را  کشور  اين  قاطع  اکثريت  بحمدالله  -که  کشور  سرتاسر  در  معتقد  و  اصيل  نيروهای  مؤمن، 
هم تشکيل می دهند- آماده به کار باشند. آماده به کار به معنای آماده ی جنگ نيست؛ يعنی هم 
آماده ی کار اقتصادی باشند، هم آماده ی کار فرهنگی باشند، هم آماده ی کار سياسی باشند، هم 

آماده ی حضور در ميدان ها و عرصه های مختلف باشند؛ آماده باشند. 8۷5
آرمان خواهی بسيج

 بسيجي، بلندهمت است؛ خواسته هاي او بزرگ و در حد اعتلاي کشور است. خواسته او، نجات 
همه آحاد بشر و رفع فساد و فقر و تبعيض و بي عدالتي و سلطه دشمن است. او از اين که زير 
پرچم امريکا يا ديگر قدرت هاي بيگانه زندگي کند و مثل حيوانات بچرد، بيزار است. براي او 
فرق مي کند و مهم است که چه کسي بر کشور او فرمان براند: يک انسان فاسد و فاسق و فاجر 
و مزدور بيگانه، يا بندگانِ صالح خدا، او به اين که در خانه و در محيط زندگي اش، حکومتِ الله 

مستقر باشد يا حکومت دشمنانِ الله، اهميت مي دهد؛ لذا براي اين کار مي ايستد.8۷6
نحوه پيگيری آرمان ها

 ممکن است کسی بگويد ما اين آرمان ها را چه جوری دنبال بکنيم؟ ما که در کشور اثری نداريم؛ 
يک عده مديرانی هستند، دارند کار خودشان را می کنند؛ ما هم اينجا شعار می دهيم؛ حرف می 
زنيم. اين اشتباه در فهم مساله است؛ هرگز اينجوری نيست. دانشجو تصميم ساز است؛ دانشجو 
گفتمان ساز است. شما وقتی که يک آرمانی را دنبال می کنيد، می گوييد، تکرار می کنيد و 
به جد پای آن می ايستيد، اين يک گفتمان در جامعه ايجاد می کند؛ اين موجب تصميم سازی 
می شود؛ زيدِ تصميم گير در فلان مرکز تصميم گيریِ مديريت کشوری، وقتی که يک چيزی 

8۷4 - بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان 1394/4/20
8۷5 - بيانات مقام معظم رهبری در مورخه 1394/6/12 
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به عنوان يک گفتمان درآمد، مجبور می شود دنبال بکند. يک نمونه ی زنده اش، همين گفتمان 
نهضت نرم افزاری و احيای حرکت علمی است که مطرح شد، تکرار شد، خوشبختانه استقبال شد 
و به عنوان يک گفتمان درآمد؛ حرکت جامعه براساس آن به وجود آمد؛ ده پانزده سال است که ما 
از لحاظ علمی داريم همين طور حرکت می کنيم و جلو می رويم. در همه ی زمينه ها همينجور 
است، دانشجو می تواند مؤثر باشد. کسی از عزيزان از قول مرحوم شهيد بهشتی، نقل کردند 
که ايشان فرمودند که »دانشجو مؤذن جامعه است؛ وقتی که خواب بماند، مردم هم خواب می 
مانند«؛ خوب، تعبير خوبی است؛ شما می توانيد بيدارکننده باشيد؛ می توانيد گفتمان ساز باشيد؛ 

به هيچ وجه تصور نکنيد که اين کارهای دانشجويی شما، کارهای بی اثری است.8۷۷
چمران ها به نحو قاعده، فرآورده  دانشگاه باشند

 توقعی که ما داريم و اين توقع، توقع زيادی هم نيست؛ يعنی آن زمينه ای که انسان مشاهده 
مي کند - اين روحيه های پرنشاط شما، اين دل های پاک و صاف، اين ذهن های روشن، اين 
جوّال بودن فکرهای شما که انسان در عرصه های مختلف از نزديک شاهد است - اين اميد 
را و اين توقع را به انسان مي بخشد؛ اين است که فرآورده ی دانشگاه جمهوری اسلامی - نه 
به نحو استثناء بلکه به نحو قاعده - چمران ها باشند؛ نه اين که چمران ها يک استثناء باشند. 
اين اميد، اميد بيجائی نيست؛ اگر در سال ۷6 ... مي گفتند که ده سال بعد يا دوازده سال بعد، 
چند هزار استاد بسيجی با همين انگيزه ها، با همين عشق ها و با همين جهتگيری ها در سطح 
کشور وجود خواهد داشت، هيچ کس باور نمي کرد؛ اما شد. ...و اين جريان، از صورت يک جريان 
باريک که بعضی اميد نداشتند باقی بماند و بعضی همت گماشته بودند که آن را از بين ببرند؛ 
به يک جريانی تبديل شده که ديگر حالا جلوی آن را نمي شود گرفت. جريان عظيم استادان 
انقلابی و مؤمن و بسيجی در سطح دانشگاه، در رشته های مختلف علمی و در رتبه های بالای 
علمی، پس اين توقع بيجا نيست؛ وقتی انسان اين حرکت را می بيند؛ اين رشد را می بيند؛ اين 
توقع بيجا نيست که ما بخواهيم دانشگاه جمهوری اسلامی، در آينده عناصری مثل چمران را 
پرورش بدهد. آن وقت شما ببينيد چه خواهد شد! چه خواهد شد! نظامی با مطالبات بين المللیِ 
در سطح اعلا: در زمينه ی انسان، در زمينه ی حکومت، در زمينه ی زن، در زمينه ی اخلاق و در 

زمينه ی علم؛ مطالبات امروز ما مطالبات بين المللی است.8۷8

ساخت يک کشور نمونه
 ما بايد يک کشور نمونه بسازيم و نشان دهيم که اسلام می تواند با اجرای قوانين خود و با 
بايد عدالت را در  نيازهای مادی و معنوی اشباع کند. ما  از لحاظ  انسان ها را  حاکميت خود، 
واقعِ، در جامعه ی خودمان تجسم ببخشيم و روی دست بگيريم؛ به دنيا نشان بدهيم؛ اين ها 

8۷۷ - بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان 1394/4/20
8۷8- بيانات در ديدار اعضای بسيجی هيئت علمی دانشگاه ها 1389/4/2
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وظيفه ی ماست؛ که اين کارها هنوز نشده است. البته کار خيلی دشوار است و ما آن مقداری 
که تا حالا سازندگی کرده ايم، دو برابر آن هم باز بايد سازندگی کنيم و البته اين اهدافی که من 
گفتم، به طور کامل فقط با سازندگی تحقق پيدا نمی کند؛ ما بايد کار کنيم. »الحق اوسع الاشياء 
فيالتّواصف و اضيقها فی التّناصف«؛ انسان در زبان می تواند مقصود، هدف و خواسته را خوب 
بيان کند. شما اين قله ی الوند را که از پايين نگاه می کنيد، به نظرتان می آيد که رفتنِ روی 
قله ی الوند دمِ دست است؛ حالا راه بيفت در اين پيچ و خم ها تا ببينی که هر قدمش نيرو و 
نفس و توان و اراده می طلبد. اگر بخواهيم به قله های بلند انسانيت برسيم - که آنچه که گفتم 

اينهاست و امروز هيچ کدام از کشورهای دنيا به اين ها نرسيده اند.8۷9
 آرمان های انقلاب، مرهون نيرو و نشاط و جسارت جوانی

 جوان دانشجو و عنصر انقلابی، نسبتش با آرمان های انقلاب چيست؟ بنده معتقدم که آرمان های 
انقلاب ... بدون نيرو و نشاط و جسارت جوانی، قابل تعقيب و قابل دسترسی نيست. نسبت شما 
با آرمان ها، اين چنين نسبتی است. عقيده ی من اين است که اگر چنانچه نيروی جوانی، يعنی 
قدرت فکری و بدنی و اگر نشاط و روحيه و حالت تحرک و همچنين جسارت، يعنی خط شکنی ها 
که در جوان ها به عنوان خصيصه وجود دارد، نباشد؛ ما به آرمان ها دست پيدا نخواهيم کرد؛ لذا 
جوان ها در زمينه ی دسترسی به آرمان ها و تحقق آرمان های انقلاب و آرمان های اسلامی، دارای 

مسئوليت های بزرگی هستند و کارآمدی بسيار بالايی هم دارند.880
 وظيفه بزرگ، پرچمداری از عدالت و معنويت

 شما جوان ها با سلاح معرفت، با آگاهی  که به دست می آوريد، بايستی بتوانيد اين پرچم )عدالت، 
آزادی و معنويت بر پايه اسلام( را برافراشته نگه داريد. خيلی وظيفه سنگين و بزرگی است.881

 بسيجی عدالت  طلب است. عدالت  طلبی فقط اين نيست که انسان شعار عدالت  طلبی بدهد؛ نه 
بايد اين را واقعاً بخواهد. عدالت  طلبی به اين نيست که انسان رودرروی کسی بايستد و بگويد 
تو عدالت  طلب نيستی؛ نه اين، ساز و کار دارد. بايد جامعه به نقطه ای برسد که سياست های 
عدالت  طلبانه در آن طراحی شود و دستگاه اجرايی طوری باشد که سياست های عدالت  طلبانه، 
فرصت عملياتی شدن و اجرايی شدن پيدا کند؛ والا خيلی سياست های عدالت  طلبانه هم مطرح 
می شود؛ اما سازوکار، آدم ها، مهره ها، قلم به دست ها و امضاءکننده ها يا علاقه ندارند، يا اعتقاد 
ندارند، يا همت ندارند، يا حال و حوصله ندارند، يا از همان قبيلِ »برو بابا دلت خوشه« است؛ لذا 
کارها متوقف و لنگ می ماند؛ بنابراين، آنجاها را بايد اصلاح کرد... برای رسيدن به هر آرزوی 
بزرگ و هر هدف والايی، سازوکاری وجود دارد؛ اين سازوکار را بايد جوانِ هوشمندِ فرزانه ی 
دانشجو پيدا کند. بحث جنبش نرم افزاری از همين قبيل است؛ بحث آزادانديشی از همين قبيل 

8۷9 - بيانات در ديدار بسيجيان استان همدان 1383/4/16
880-بيانات در ديدار دانشجويان ، 1392/5/6

881 - همان
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است؛ بحث های گوناگونی که در زمينه های مختلف اجتماعی می شود، از همين قبيل است.882
استکبارستيزی

شناخت استکبار
و  بدخواه  گروه های  و  فرعون  امثال  درباره ی  قرآن  در  که  است  قرآنی  واژه ی  يک  استکبار،   
معارض حق و حقيقت به کار رفته است. استکبار در گذشته هم بوده است تا امروز هم وجود 
دارد. استخوان بندی استکبار در همه ی دوره ها يکی است؛ البته شيوه ها و خصوصيات و روش 
ها در هر زمانی تفاوت می کند. امروز هم نظام استکباری وجود دارد؛ رأس استکبار هم در دنيا، 
دولت ايالات متحده ی آمريکا است. استکبار را بايد بشناسيم، خصوصيات استکبار را بايد بدانيم؛ 
عملکرد و جهت گيریِ استکبار را بايد بدانيم تا بتوانيم خردمندانه رفتار خودمان را در مقابل او 

تنظيم کنيم.883
شناخت نظام سلطه با تمام ابعاد و لايه هايش

 نظام سلطه را با تمام ابعاد و لايه هايش بشناسيد و اهداف و راهبردهای واقعی آن را تحليل کنيد 
و برای رويارويی با آن، تمام ظرفيت های خودتان را به کار گيريد و در اين مسير به وعده های 

خداوند اطمينان داشته باشيد.884
استکبارستيزی،   ... است.  اصلی  های  و شاخص  اهداف  نشود،  فراموش  است  مهم  که  آنچه   
ايستادگی قاطع در مقابل حرکت کفر و نفاق )نه فقط در کشور، بلکه در سطح جهان(، مرزبندی 
شفاف با دشمنان انقلاب و دشمنان دين، اين ها شاخص است. اگر کسی مرزبندی شفاف نمي 
کند، قدرِ خودش را کاهش مي دهد؛ اگر گرايش پيدا مي کند، از دائره خارج مي شود؛ اين ها آن 
مبانی و آن خطوط اصلی است. حرکت انقلاب، حرکت روشنی است؛ حرکت رو به جلوئی است 

و اين حرکت انشاءاللهَّه ادامه پيدا خواهد کرد.885
استکبار ستيزی، مبنای انقلاب

 انقلاب در اعتراض به استکبار و عوامل استکبار در ايران به وجود آمد و بر اين اساس تشکيل 
شد؛ رشد پيدا کرد، قوی شد؛ منطق استکبار را به چالش کشيد. استکبار نمی تواند تحمل کند.886

 آنچه نقطه ی مقابل نظام اسلامی است، استکبار است. جهت گيری خصومت های نظام اسلامی، 
با نظام استکبار است؛ ما با استکبار مخالفيم، ما با استکبار مبارزه می کنيم.88۷

882 - بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان بسيجی. 1384/3/5
883-بيانات در ديدار پنجاه هزار فرمانده بسيج سراسر کشور 1392/8/29

884- پيام شفاهی رهبر انقلاب به تشکل های دانشجويی انقلابی 1392/11/23
885- بيانات در ديدار اعضای بسيجی هيئت علمی دانشگاه ها 1389/4/2
886-بيانات در ديدار پنجاه هزار فرمانده بسيج سراسر کشور 1392/8/29

88۷-همان
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 نظام اسلامی با ملت ها طرف نيست، با مردم طرف نيست، با انسان ها طرف نيست؛ نظام 
اسلامی با استکبار طرف است. از زمان ابراهيم خليل و نوح پيغمبر و پيغمبران بزرگ و پيغمبر 
اسلام تا امروز هم همين بوده؛ جبهه ی حق در مقابل استکبار قرار داشته است. چرا؟ مقابله ی 
امروز نظام اسلامی با استکبار از چه رو است؟ چون استکبار با اين خصوصياتی که گفتيم، قادر 
نيست نظام اسلامی ای، مثل نظام جمهوری اسلامی ايران را تحمل کند؛ چون نظام جمهوری 

اسلامی اساساً در اعتراض به استکبار پديد آمده است.888
امريکا مظهر استکبار

 مسأله، مسأله استکبار است؛ بحث يک دولت يا يک رژيم خاص نيست. البته امروز در دنيا مظهر 
استکبار - با همان معنای زشت و نفرت انگيزش – امريکاست؛ والّا مسأله دشمنی با يک نژاد 
يا با يک ملت يا با يک کشور نيست. مسأله اين است که هر ملتی برای خود عزت و شخصيتی 
دارد و مايل نيست قدرت های بيرونی، با اتکاء به زور يا فريب، آن عزت را بازيچه قرار دهند. 
هر ملتی ثروتی دارد و مايل نيست که آن ثروت چپاول شود. ... استکبار، يعنی روح تکبر و بی 

اعتنايی به ارزش های ملت های ديگر و دخالت در امور ملت ها و به خود حق دادن.889
وقتی ميگوييم )بسيج( بايد دفاع کند، يک سؤال به ذهن می رسد که مگر حمله ای وجود دارد که 
دفاع کند؟ مگر دشمنی هست که بايد دفاع کرد در مقابل آن دشمن؟ اين سؤال به ذهن می آيد. 
شماها جواب اين سؤال را به روشنی ميدانيد؛ بله دشمن هست؛ دشمن غدّار، زرنگ، دست وپا دار، 
متقلبّ، شيطان صفت در مقابل اين حرکت عظيم وجود دارد؛ آن دشمن کيست؟ استکبار. البتّه 
مظهر استکبار، امروز آمريکا است؛ يک روزی انگليس بود. اين دشمن، بيکار نيست، مشغول 

است؛ دائم مشغول است.890
استکبار  است،  استکبار  سياسی  دستگاه  اين  امّا  است؛  آمريکا  امروز  مظهرش  استکبار،  اين   
اين شرکت ها  فقط دستگاه سياسی نيست؛ دستگاه مالی گاهی مهم تر و مؤثرتر است؛ ]مثل [ 
و کمپانی های بزرگ و پول دارهای بزرگ دنيا که عمدتاً هم صهيونيست هستند؛ مجموعه ی 
استکبار اين ها هستند؛ اين ها دائم مشغول اند. درواقع هم زر و هم زور، زر و زور؛ حالا مثلث 
زر و زور و تزوير را گفتند که مثلث درستی هم هست. ... منظورمان از تزوير فقط تزوير دينی 
نيست، تزوير سياسی هم هست؛ يعنی دستگاه های سياسی، دستگاه های ديپلماسی، به شدّت در 
حال تزوير، نقشه چينی و توطئه و برنامه ريزی و طرّاحی اند؛ به چهره ی خندان ظاهر می شدند، با 
آغوش باز جلو می آيند و در همان حال مثل اينکه در بعضی از فيلم ها ديده ايد، طرف را که بغل 
می گيرد، خنجر را هم در قلبش فرومی کند؛ بنابراين امروز تزوير شامل تزوير سياسی و ديپلماسی 

و مانند اين ها هم هست که بايد به آن توجّه کرد. خب، اين دشمنی است،891

888-همان
889- بيانات در ديدار جمعی از دانش آموزان و دانشجويان 1381/8/13

890 - بيانات در ديدار فرماندهان گردان های بسيج در آستانه روز بسيج مستضعفين؛ 1394/9/4
891 - همان
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تقابل حرکت استکباری و حرکت ارزشی
امروز درگيری جهانی، بين حرکت استکباری و حرکت ارزشی و استقلال ملیّ و هويتی است 
که مظهرش انقلاب اسلامی يا جمهوری اسلامی است؛ دعوا امروز در دنيا اين است؛ نه اينکه 
دعواهای ديگری نيست؛ چرا، بالاخره بر سر يک جيفه هم سگ ها به جان هم می افتند، باهم 
دعوا می کنند، اين هست لکن دعوای اصلی اين است، خطّ اصلی و جبهه ی اصلی اين است؛ لذا 

دشمن وجود دارد، دشمن حسّاس است.892
تعطيل ناپذير بودن مبارزه ی با نظام سلطه

 مبارزه ی با استکبار، مبارزه ی با نظام سلطه تعطيل پذير نيست. اين جزء کارهای ما است، جزء 
با استکبار نباشد، ما اصلًا  کارهای اساسی است؛ جزء مبانی انقلاب است؛ يعنی اگر مبارزه ی 
تابع قرآن نيستيم؛ مبارزه ی با استکبار که تمام نمی شود. در مورد مصاديق استکبار، آمريکا اتمّ 
مصاديق استکبار است. ... مبارزه ی با استکبار تعطيل پذير نيست؛ تکليفش کاملًا روشن است و 

خودتان را آماده کنيد برای ادامه ی مبارزه ی با استکبار.893
متحده ی  ايالات  دولت  دنيا،  در  هم  استکبار  رأس  نيست؛  تعطيل پذير  استکبار،  با  مبارزه ی   
آمريکا است. استکبار را بايد بشناسيم، خصوصيات استکبار را بايد بدانيم، عملکرد و جهت گيریِ 
با  ما  کنيم.  تنظيم  او  مقابل  در  را  خودمان  رفتار  خردمندانه  بتوانيم  تا  بدانيم  بايد  را  استکبار 
برخورد غيرخردمندانه در همه ی عرصه ها مخالفيم؛ ما معتقديم در همه ی عرصه ها، در همه ی 

برنامه ريزی ها، در همه ی جهت گيری های جمعی و فردی بايد با درايت و حکمت عمل کرد.894
 بايد حواس همه جمع باشد؛ امتحان هميشه هست، برای همه هست؛ حرکت نبايد سست بشود؛ 
جهت حرکت اشتباه نبايد بشود؛ جهت حرکت به سمت استکبار است؛ مقابله ی با استکبار است.  
به خاطر  آمريکا  ما، }چون { مساله ی  ما، خود  ملت  بارها می آوريم؛  را  آمريکا  اسم  ما هم که 
استکبار است؛ چون آمريکا يک دولت استکباری است، چون روش ]آمريکا[ استکباری است. ما 
با آمريکا به عنوان يک مجموعه ی جغرافيايی يا به عنوان يک ملت، به عنوان يک مجموعه ی 
انسانی هيچ مساله ای نداريم؛ آن هم مثل بقيه ی کشورها، مساله ی ما با آمريکا، مساله ی استکبار 
آمريکايی است؛ مستکبرند، متکبرند، زورگويند، زياده طلبند. همين حرف هايی که اين چند روز، 
سرِ همين مذاکرات هسته ای زدند، شما ببينيد؛ چند ماه مذاکره کردند و حالا تمديد کردند؛ ]بعد[ 

شروع کردند مثل هميشه حرف زدن.895
مبارزه ی با استکبار، يک حرکت معقول و منطقی

 مبارزه ی با استکبار در انقلاب اسلامی و در ميان ملت ما، يک حرکت معقول و منطقی و دارای 
892 - همان

893- بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان 1394/4/20
894-بيانات در ديدار پنجاه هزار فرمانده بسيج سراسر کشور در مصلّای امام خمينی )ره( 1392/8/29

895 - بيانات در ديدار اعضای مجمع عالی بسيج مستضعفين 1393/9/6
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پشتوانه ی علمی و يک حرکت خردمندانه است. برخلاف آنچه بعضی می خواهند وانمود بکنند 
که اين يک حرکت شعاری است، احساساتی است؛ متکی به منطق و عقلانيت نيست؛ بعکس، 
حرکت ملت ايران يک حرکت متکی به عقلانيت است. از دين و آيه ی قرآن و آنچه الهام دينی 
ةَ الکُفر« را  است، فعلًا صرف نظر می کنيم؛ »اشَِدّآءُ عَلیَ الکُفّار« و »رُحَمآءُ بيَنَهُم« و »قاتلِوا ائَمَِّه
فعلًا کنار می گذاريم؛ چون کسانی به اين چيزها معتقد هم نيستند يا باور هم ندارند؛ به تجربه ی 

ملت ايران تکيه می کنيم.896
 اين را بدانيد که اين شعار شما »مرگ بر آمريکای شما«، اين فريادی که ملت ايران می کشند، 
اين دارای يک پشتوانه و عقبه ی منطقی و قوی است؛ دارای پشتوانه ی عقلانی است. معلوم هم 
هست که مراد از »مرگ بر آمريکا«، مرگ بر ملت آمريکا نيست. ملت آمريکا هم مثل بقيه ی 
ملت ها ]هستند[، يعنی مرگ بر سياست های آمريکا، مرگ بر استکبار، معنايش اين است؛ اين 
دارای پشتوانه ی عقلانی است؛ قانون اساسی ما به اين ناطق است؛ تفکرات اصولی و عميق 
و منطقی بر اين ناطق است و اين را برای هر ملتی که تشريح بکنيم، آن را می پسندند و می 

پذيرند و قبول می کنند.89۷
آمريکا از ابليس هم بدتر

پرمغزی  بزرگ« خيلی حرف  اين »شيطان  است؛  بزرگ  آمريکا شيطان  فرمود:  بزرگوار  امام   
است. رئيس همه ی شيطان های عالم، ابليس است؛ اما ابليس بنا به تصريح قرآن، تنها کاری 
که می تواند بکند، اين است که انسان ها را اغواء می کند؛ بيشتر از اغواء کاری نمی تواند بکند؛ 
انسان ها را اغواء می کند، فريب می دهد، وسوسه می کند؛ اما آمريکا، هم اغواء می کند، هم 
کشتار می کند، هم تحريم می کند، هم فريب می دهد، هم رياکاری می کند. پرچم حقوق 
بشر را بلند می کند، ادعای طرفداری از حقوق بشر می کند ]اما[ هر چند روز يک بار در خيابان 
های شهرهای آمريکا يک بی گناهی، يک بی سلاحی، به دست پليس آمريکا به خاک وخون می 
غلتد؛ غير از بقيه ی جنايات و فجايعشان، اين هم رفتارشان در ايران، در دوران رژيم طاغوت 
از قبيل  انداختن جريان های جنگ افروز،  و جنگ آفرينی هايشان، جنگ افروزی هايشان، به راه 
همين هايی که حالا در عراق و سوريه و بقيه ی جاها مشغول خرابکاری هستند؛ اين ها کارهای 
آمريکا است. حالا بعضی ها اصرار دارند اين شيطان بزرگ را با اين خصوصيات -که از ابليس 
بدتر است- بزک کنند و به شکل فرشته وانمود کنند. چرا؟ دين به کنار، انقلابی گری به کنار، 
وفاداری به مصالح کشور چه می شود؟ عقل چه می شود؟ کدام عقلی و کدام وجدانی اجازه 
می دهد که انسان، قدرتی مثل قدرت آمريکا را به عنوان دوست، به عنوان مورد اعتماد، به عنوان 
فرشته ی نجات انتخاب بکند؟ اين ]گونه [ هستند؛ حقيقت امر اين است. بله خودشان را می آرايند؛ 
با ظاهر اتوکشيده، با کراوات، با ادکلن، با ظواهر به ظاهر چشمگير، خودشان را در چشم افراد 
ساده لوح جور ديگری جلوه می دهند؛ حقيقت رژيم آمريکا اين ها است. اين در مورد ما است؛ در 

896 - بيانات در ديدار دانش آموزان و دانشجويان در آستانه ی روز ملیّ مبارزه با استکبار جهانی  1394/8/12
89۷ - بيانات در ديدار دانش آموزان و دانشجويان در آستانه ی روز ملیّ مبارزه با استکبار جهانی  1394/8/12
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مورد کشورهای ديگر هم همينجور است. ملت بزرگ ايران، اين شيطان بزرگ را از کشور بيرون 
کرد؛ نبايد بگذاريم دوباره برگردد؛ نبايد بگذاريم از در رفت، از پنجره برگردد؛ نبايد اجازه بدهيم 

نفوذ پيدا کند؛ دشمنی اين ها تمام نمی شود.898
استکبار دشمن اصلی و آمريکا نماد آن است

 امروز استقلال اين کشور در تمسک به اسلام و عمل به اسلام، در وحدت کلمه و در شناختن 
دشمن است که دشمن ايران هم امروز استکبار است و رأس استکبار هم امريکاست. اين است 
راه سعادت اين ملت، اين ملت اين راه سعادت را خواهد رفت و همه هم وظيفه دارند که با آنچه 
که نياز اين زمان است؛ خود را آشنا کنند و به آن پاسخ بگويند. در همه نيروهای فرهنگی و 
فکری، نيروهای علمی و نيروهای هنری هم اين نيروی عظيمِ بسيج مردمی می تواند پيشرو 
باشد؛ چون جوان است؛ چون با نشاط است؛ چون از متن مردم است. همه نيروهای مؤمن وظيفه 
دارند که به خدا توکل و اعتماد کنند. راه روشن و منوری که امام بزرگوار بر روی اين ملت 
گشوده است؛ اين راه را انشاءاللهَّه دنبال کنند؛ خدای متعال هم به آنها برکت خواهد داد، آن ها را 
کمک و پيروز خواهد کرد. بايد هوشيار بود. من اميدوارم که ملت ايران در شناخت دشمن، اشتباه 
نکند و دشمن را بشناسد. دشمن، استکبار جهانی و امريکاست. دشمن، صهيونيست ها هستند.899

 امريکا چيست؟ امريکا به معنای يک منطقه ی جغرافيايی يا يک ملت مطرح است؟ يا نه به 
عنوان يک حجم و هويت سياسی، امنيتی، تشکيلاتی، فرهنگی که به چشم ديده نمی شود؟ آن 
هم تشکيلاتی با پشتوانه ی عظيم مالی و تجربه ی فراوان در کار تبليغات و جنگ روانی، بيزاری 
از اين، بيداری مضاعف لازم دارد؛ مثل بيداری در ميدان جنگ نظامی نيست که شما اگر در 
سنگر بيدار باشيد، به مجردی که دشمن کوچکترين تحرکی نشان داد، او را هدف قرار بدهيد. 
در جنگ فرهنگی، در جنگ سياسی، در جنگ امنيتی، تحرک دشمن را درست نمی توان ديد. 
گاهی اوقات، دشمن کار را به گونه ای ترتيب می دهد که حرف حقی، از زبان يک نفر صادر 
بشود! دشمن ناحق و باطل است، پس چرا می خواهد اين حرف حق از زبان آن شخص صادر 
بشود؟ چون می خواهد پازل خودش را کامل کند. اين پازل از صد يا دويست قطعه تشکيل شده؛ 
يک قطعه اش هم همين حرف حقی است که آن شخص بايد بزند تا اين پازل را کامل کند! اينجا 
اين حرف حق را نبايد زد. پازل دشمن را کامل نبايد کرد؛ در اين حد هوشياری لازم است! بله 
وارد سياست بشويد و فکرِ سياسی کنيد؛ اما بسيار هوشيار، دشمن نبايد بتواند از هيچ حرکت و 

اظهار و موضعگيری شما استفاده کند. اين، اصل اول و يک خط قرمز است. 900
معنای نظام سلطه

 معناي نظام سلطه آن است که کشورها، ملت ها و دولت ها يا بايد سلطه گر باشند، يا سلطه 
پذير، ... امروز مظهر نظام سلطه، امريکاست. هر سيئه اي که در دنيا براساس نظام سلطه به 

898 - بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم 1394/6/18
899 - بيانات در جمع بسيجيان به مناسبت هفته بسيج 13۷6/9/5

900 - بيانات در ديدار اعضای بسيج دانشجويی دانشگاه ه 1386/2/31



289

وجود آيد؛ حتماً بخشي از گناه آن به گردن امريکاست. معناي نظام سلطه آن است که اگر رژيم 
امريکا براي خود در نقطه اي از دنيا منافعي فرض کرد؛ حق دارد در آن نقطه حضور قدرتمندانه 

نظامي پيدا کند و هر کسي را که با منافعش مخالفت کند، بکوبد.901
اهداف استکباری

 دستگاه استکباری، با تشبّث به همه امکانات، درصدد است که قدرت ظالمانه و غاصبانه خود را 
در هر نقطه ای از نقاط عالم که بتواند، گسترش دهد. امروز دولت امريکا، به اين قانع نيست که 
بر کشور و منافع خود تسلط داشته باشد و خود را به عنوان يک کشور و يک ملت، طبق ميل 
و اراده خود اداره کند. آن ها می خواهند در هر نقطه ای از عالم که موقعيت جغرافيايی حساسی 
وجود دارد، حضور داشته باشند؛ هر جا آبراه مهمی وجود دارد، بر آن مسلط باشند؛ هر جا منابع 
حياتی زيرزمينی ای وجود دارد، زير کليد آن ها باشد؛ هر جا پول و قدرت و امکانی هست، آن 
ها بتوانند بر آن تسلط داشته باشند و هر جا مجموعه ای از انسان ها زندگی می کنند؛ تا آنجا 
که می توانند، اراده خودشان را بر آن مجموعه انسانی تحميل کنند. استکبار، يعنی اين، ما با 
اين کارها، مخالف و مقابل و ضديم؛ ما نمی توانيم اين را قبول و تحمل کنيم. هيچ ملتی هم 

اين را نمی خواهد.902
دشمني ها و خصومت ها، دليلِ زنده بودن انقلاب

 شما دانشجويان عزيز، بايد بدانيد نقش دانشجو برای حرکت انقلابی و پيشبرد آن، همچنان 
يک نقش زنده است. خيال نکنيد که انقلاب تمام شد؛ انقلاب ادامه دارد، اگر انقلاب به معنای 
ايجاد تحول بنيادين است و نويد نجات و سعادت و صلاح برای قشرهای عظيم محروم و مظلوم 
را می دهدو دشمن هايی در برابر جهت گيری های آن به صف آرايی برمی خيزند؛ طبيعی است که 
اين کار هنوز جريان دارد و تمام نشده است. دليلش، دشمني ها و خصومت هايی است که در 
دنيا نسبت به ما می شودو نيز حمايت ها و محبت ها و صميميت هايی است که از طرف ملت 
های مظلوم دنيا، نسبت به اين انقلاب و رهبر آن- که شما اين روزها مظهرش را می بينيد- ابراز 

می شود.903
نشاط و اميدواری

شکر الهی برای نشاط جوانان
 وجود بسيج بايد ما را وادار کند به شکر الهی، نشاط جوانان بسيجی بايد ما را وادار کند به شکر 

الهی.904

901- بيانات در ديدار دانش آموزان و دانشجويان 13۷4/8/10
902- بيانات در ديدار نيروهای حاضر در مانور طريق   القدس 13۷6/2/3

903- بيانات در مراسم بيعت دانشجويان.1368/3/23
904 - بيانات در اجتماع بسيجيان 13۷9/۷/29
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احساس حيات و نشاط در بسيج
 امروز بحمداللهَّه جوانان ما از قشرهای مختلف، در بسيج احساس حيات و نشاط می کنند؛ نسل 
جوان ما قدر می شناسد. امروز در انبوه عظيم جوانان بسيجی ما، برجستگان حوزه و دانشگاه، 
طلبه فاضلِ ممتاز، دانشجوی درجه يک ممتاز، برنده مدال های بالای مسابقات علمی جهان، 
دانش آموز ممتاز دبيرستان ها، کارگر ممتاز کارخانه ها، فرد ممتازِ در بخش های مختلف، قاری 
ممتاز، هنرمند ممتاز، استاد ممتاز و ممتازان قشرهای مختلف، حضور دارند و اجتماع کرده اند؛ 
مگر دشمن می تواند اين ارزش والا را با اين تبليغات خصمانه و بيهوده در چشم مردم پايين 

بياورد؟905
نيرو و نشاط و جسارت جوانی، عامل تحقق آرمان ها

 جوان دانشجو و عنصر انقلابی، نسبتش با آرمان های انقلاب چيست؟ بنده معتقدم که آرمان های 
انقلاب ... بدون نيرو و نشاط و جسارت جوانی، قابل تعقيب و قابل دسترسی نيست. نسبت شما 
با آرمان ها، اين چنين نسبتی است. عقيده ی من اين است که اگر چنانچه نيروی جوانی، يعنی 
قدرت فکری و بدنی و اگر نشاط و روحيه و حالت تحرک و همچنين جسارت، يعنی خط شکنی ها 
که در جوان ها به عنوان خصيصه وجود دارد، نباشد؛ ما به آرمان ها دست پيدا نخواهيم کرد؛ لذا 
جوان ها در زمينه ی دسترسی به آرمان ها و تحقق آرمان های انقلاب و آرمان های اسلامی، دارای 

مسئوليت های بزرگی هستند و کارآمدی بسيار بالايی هم دارند.906
 اميد به شما جوانهاست؛ خودتان را آماده کنيد. مساله فقط مساله ی جنگ نظامی نيست که 
بگوئيم خودتان را آماده ی جنگ نظامی کنيد؛ نه اگر يک روزی اتفاق نظامی هم در اين کشور 
بيفتد، اين ميليون ها جوان ايرانی، اين پسران، اين دختران، اين مادران و فرزندان، امتحان خوبی 
داده اند؛ در گذشته نشان داده اند که چه می کنند، در آينده هم همين خواهد بود؛ ليکن مساله 
منحصر به اين نمی شود. راه علم، راه تقويت اراده، راه خلاقيت و سازندگی، راه رشد و تکامل 

را جوان ايرانی بايد بپيمايد.90۷
اميد به آينده و چشم انداز زيبا

 آينده مال شماست؛ ايرانِ عزيز متعلق به شماست؛ چشم انداز را شما می سازيد و می آراييد. 
شما علم را به پيش ببريد؛ فناوری را شما جوان ها بايد پيش ببريد. دفاع در همه ی حوزه های 
گوناگون را شماها بايستی به عهده بگيريد؛ هم دفاع از حوزه ی سياسی را و هم دفاع از حوزه ی 

اخلاقی و دينی را و هم اگر يک روز پيش بيايد، دفاع از حوزه ی نظامی را.908

905 - بيانات در اجتماع بزرگ بسيجيان شرکت کننده در اردوی ياران امام علی )ع( 13۷9/۷/29
906-بيانات در ديدار دانشجويان ، 1392/5/6

90۷- بيانات  در ديدار دانش آموزان و دانشجويان بسيجی 1386/8/9
908 - بيانات در ديدار بسيجيان استان همدان 1383/4/16
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افق های روشن و پاک
 هرچه که نگاه می کنم، به فضل پروردگار، آفاق را روشن و پاک و صاف می بينم. خدا را شکر 
می کنيم که امام عزيز را که يک حکيم معنوی بود، به ما داد. خيلی چيزها را اين بزرگوار ديد، 
فهميد و به ما آموخت. راه، روشن است، افق ها هم روشن است، دشمن هم خيلی تلاش می کند؛ 
اما تلاش بی فايده! پيروزی، متعلق به شما، متعلق به ملت ايران، متعلق به اسلام و متعلق به حق 
است. البته گفتيم، راه سعادت اين ملت، راه آسفالته نيست؛ تلاش سنگين لازم دارد. آن کسانی 
که صبرشان زود تمام می شود؛ آن کسانی که زود به فکر بهره برداری از موجودی می افتند؛ آن 
کسانی که سرمايه گذاری فراموششان می شود؛ آن کسانی که شکاف کوه را با مشاهده ی پيروزیِ 
عمده ی قوا، رها می کنند و از دشمنِ کمين کرده، غافل می شوند و برای جمع غنايم، مأموريت 

خودشان را از دست می دهند، اين ها بد می کنند؛ اشتباه می کنند!909 
 اين کانون عظيمی که شما جزء تشکيل دهندگانش هستيد، دائماً دارد شعله های مقدس و انوار 
تابناک خود را به سرتاسر دنيای اسلام و جهان بشريت می فرستد و آينده ها را روشن تر و افق ها 
را تابناک تر می کند. اين آينده، آينده ای است که هر جوانی را که در اين کسوت و در اين موضع و در 
اين راه قرار دارد؛ اميدوار می کند و اميد به انسان شادی می بخشد. ...جوان بسيجی شاد است - شاد 
 واقعی و حقيقی - اين اميد و شادی را پاس بداريد و از همه ی توان و نيروی خود استفاده کنيد.910

 اين نيروی جوانی را خدا به ما داده، يک چيز ديگر هم خدا به ما داده و آن، تجربه ی پيشروی 
و موفقيت است. ما مثل کشورهای ديگر نيستيم که بگوييم آيا بکنيم می شود؟ نمی شود؟ شايد 
نشد؟ ممکن است نشود؟ نه ما امتحان کرده ايم، حرکت کرده ايم؛ اقدام کرده ايم و ديده ايم که 

می شود؛ در صورتی که انسان اراده کند. پس اين تجربه را هم ما داريم.911

اميد به وعده و نصرت الهی
ما شب وروز  دشمنان  )که  دشمنان  اين جهت گيری های  مقابل  در  باشيم؛  آماده  بايد  همه  ما   
نمی شناسند(، ما هم بايستی شب و روز نشناسيم و همه آماده باشيم و وعده ی الهی هم راست 
است؛ خدای متعال وعده اش راست است. ما سوءظن به وعده ی الهی نبايد داشته باشيم . يک بار 
من اينجا عرض کردم که بايد به خدا پناه ببريم و سوءظن به وعده ی الهی نداشته باشيم . خدای 
وءِ وَ غَضِبَ الُله عَليَهِم وَ لعََنَهُم وَ اعََدَّه  وءِ عَليَهِم دآئرَِةُ السَّه متعال لعنت کرده؛ الظّآنيّنَ باِللهِ ظَنَّه السَّه
لهَُم جَهَنَّهمَ وَ سآءَت مَصيرًا يعنی: خدا لعنت کرده کسانی را که به خدا سوءظن داشته باشند. حُسن 
ظن به خدا، اين است که وقتی می گويد که »انِ تَنصُرُوا الَله يَنصُرکُم«، اين را باور کن؛ اين 

909 - بيانات در جمع رزمندگان و بسيجيان بندرعباس  13۷6/11/30
910 - همان

911 - بيانات در ديدار بسيجيان استان همدان 1383/4/16
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حسن ظن به خدا است؛ وقتی می فرمايد: ليََنصُرَنَّه الُله مَن يَنصُرُه، اين را باور کنيم. اگر حقيقتاً 
نيت ما نصرت دين الهی است -معنای نصرت خدا همين است- بدانيم که خدای متعال نصرت 
خواهد کرد و ترديدی در اين زمينه نداشته باشيم. وقتی انسان با اين روحيه حرکت کرد؛ آن وقت 

آن سکينه ای که عرض کرديم بر دل های ما انشاءالله نازل خواهد شد.912
حفظ شور و نشاط

 اين شور و نشاط را بايد حفظ کرد؛ نبايد گذاشت و اجازه داد که عوامل گوناگون و مؤثرات 
گوناگون، اين شور و نشاط همگانی را ضعيف کند يا از بين ببرد. مطمئناً يک نقطه ی مورد نظر 
دشمنان پيشرفت اين کشور، اين است که به ملت ما حالت خمودگی بدهند؛ يعنی همين شور و 
نشاط را خاموش کنند، اين شعله را فروبنشانند. نبايد تسليم اين خواست مغرضانه و خصمانه ی 
دشمنان شد. اين که شما مشاهده مي کنيد صدها مرکز راديوئی و تلويزيونی، به علاوه ی صدها 
مراکز گوناگون سايبری و محيط مجازی، در نقاط مختلف دنيا دارند تلاش مي کنند تا پيام يأس 
و نااميدی را به اذهان ملت ما تلقين کنند؛ به خاطر همين است. وقتی نااميدی به وجود آمد، 

وقتی يأس وجود داشت؛ نشاط از بين مي رود و شور و تحرک خاموش مي شود.913 
 نشاط جوانی و ميل حرکت به جلو، مثل تيری به چشم دشمن

 آن ها وقتی بعد از بيست وپنج سال به صحنه ی جامعه نگاه می کنند و اين قشر جوانِ مؤمنِ 
پُرشور و بااخلاص - مثل شماها - و ايمان اسلامی، خلوص، صفا و نشاط جوانی و ميل حرکت 
به جلو را در شما می بينند؛ هر کدام از اين ها مثل تيری به چشم و به قلب آن ها فرو می رود؛ 
چه بکنند در مقابل اين پديده ی عظيم؟ تهديد به حمله ی نظامی می کنند، فايده يی ندارد؛ تهديد 
به محاصره ی اقتصادی می کنند، فايده يی ندارد؛ محاصره ی اقتصادی را تا حدود زيادی عمل 
می کنند، اثر نمی بخشد؛ سعی می کنند در داخل کشور، قشر جوانِ فعال را به سمت مسائلی که 

اخلال کننده ی کارهاست بکشانند؛ با برخوردها مواجه می شوند.914
توقع ازجوانان

 آنچه که ما امروز ازجوانان انتظار داريم؛ عينا همان چيزی است که درروز اول انقلاب و قبل از 
انقلاب از جوانان انتظارداشتيم. ما از جوان می خواهيم که در عين پاکی و پارسايی و دين داری، 
با نشاط باشد، پرشور باشد، اهل ابتکار باشد، خلاق باشد؛ کار کند و از تنبلی بپرهيزند. تقوا را 

برای خودش شعار قرار بدهد، واقعا دنبال تقوا باشد.915
 بايد کار کنيم؛ بايد تلاش کنيم؛ بايد دور را ببينيم؛ بايد همت را در خودمان حفظ کنيم؛ بايد 
زانوانمان در راه نلرزد؛ بايد خستگی را حس نکنيم؛ اراده مان بايد تضعيف نشود؛ بايد پيش برويم؛ 

912 - بيانات در ديدار رئيس و اعضای مجلس خبرگان رهبری 1394/6/12
913 - بيانات در اجتماع مردم اسفراين  1391/۷/22

914 - بيانات در ديدار بسيجيان استان همدان 1383/4/16
915 - بيانات در ديدار با جوانان 13۷۷/11/13 
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نه اين که اين ممکن نيست؛ کاملًا ممکن است. چون خدای متعال ابزاری به بشر داده است که 
با اين ابزار همه ی کارهای دشوار را می تواند انجام بدهد و آن ابزار، عبارت است از عقل و اراده. 
ما ملت ايران به توفيق الهی کمک ابزارِ بسيار کارآمدی هم داريم و آن، جوان بودنِ ملت ماست. 

من هميشه گفته ام که اين يک نعمت بسيار بزرگی است.916
ج.  الزامات عنصر مومن و انقلابی

تقوا در انديشه و عمل
 اين که دشمنان، با تبليغات گمراه کننده و لغزاننده نمی تواند او را بلغزانند، زيرا حقيقت را می بيند 
و در ورای تبليغات رنگارنگ دشمنان، باطن ظلمانی و خبيث محورها و مراکزی که اين تبليغات 
را به راه می اندازند؛ برای او روشن است. اين، نقطه ای است که دشمن نمی تواند به هيچ کيفيتی 
ايمان  از  که  دلی  کند.  مقابله  آن  با  و  انقلابی  علاج  مؤمن   و  مسلمان  به جوان  نسبت  را  آن 

برخوردار است و منشأ تقوا در انديشه و عمل است، با تبليغات دشمنان گمراه نمی شود.91۷
 سينه سپربودن )جوانان( برای انقلاب

 واقعاً بايد قدر جوانان مؤمن و انقلابی را همه بدانند، همه، اين جوانان مؤمن و انقلابی اند که 
روز خطر، سينه سپر می کنند. هشت سال جنگ تحميلی می روند توی ميدان، اين ها هستند.918

متعهد و مسئوليت پذير در برابر سرنوشت ملت
 اگر روزی دشمنی به کشوری حمله ی نظامی کند؛ چه کسی در مقابلش می ايستد؟ کسی که 
از همه به سرزمين خود علاقه مندتر است؛ به ملت خود علاقه مندتر است؛ به زخارف دنيوی 
بی علاقه تر است؛ احساس مسئوليت بيشتری می کند و متعهدتر است؛ چنين کسی می رود دفاع 
می کند. شما ديديد که در دوران جنگ، چه کسانی رفتند دفاع کردند. عمده ی ميدان ما را بسيج 

پر کرد.919
دارای روحيه  استکبارستيزی

 مؤمن  انقلابی ... می خواهد که در دنيا، اثری از ظلم و جور نباشد؛ می خواهد که گردن کشان عالم، 
ميدان گردن کشی پيدا نکنند؛ می خواهد که زندگی انسان ها، زندگی شيرين و سعادت مندانه ای 
باشد؛ می خواهد که عزت و شرف توحيد و دين الهی و پايبندی به آن، مثل پرچم افتخاری، بر 

سر همه ی مسلمانان به اهتزاز دربيايد.920

916 - همان
91۷-بيانات در اجتماع بسيجيان سپاهيان لشکر 25 کربلا، 1382/6/29

918-بيانات در ديدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، 1392/12/15
919-بيانات در تاريخ 13۷1/5/21

920- بيانات در ديدار با فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رؤسای دفاتر نمايندگی ولی فقيه، 1369/6/29
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ميانه روی و تقوا در رفتار سياسی
 درست است که جوان  طلبه ی انقلابی اهل عمل است، اهل فعاليت است، اهل تسويف و امروز 
به فردا انداختن کار نيست، اما بايد مراقب باشد؛ مبادا حرکت انقلابی جوری باشد که بتوانند 
تهمت افراطی گری به او بزنند. از افراط و تفريط بايستی پرهيز کرد. جوان های انقلابی بدانند؛ 
همان طور که کناره گيری و سکوت و بی تفاوتی ضربه می زند؛ زياده روی هم ضربه می زند. مراقب 

باشيد زياده روی نشود.921
اثرگذار فکری و روانی بر روی محيط

 به نظر من، جوانان انقلابی دانشگاه سعی کنند خوب درس بخوانند. خوب فکر و معرفتشان را 
بالا ببرند. سعی کنند در محيط خودشان اثر بگذارند. فعال باشند، نه منفعل، روی محيط خودشان 
مجموعه ی  می تواند  اوقات  گاهی  جوان،  يک  است.  شدنی  اين  بگذارند؛  روانی  و  فکری  اثر 
پيرامونی خودش را -کلاس را، استاد را و حتی دانشگاه را- زير تأثير شخصيت معنوی خودش 
قرار دهد. البته اين کار با سياسی کاری به  دست نمی آيد؛ با معنويت به دست می آيد؛ با صفا به 
 دست می آيد؛ با استحکام رابطه با خدا به  دست می آيد. عزيزان من! رابطه با خدا را جدی بگيريد. 
شما جوانيد؛ به آن اهميت بدهيد؛ با خدا حرف بزنيد؛ از خدا بخواهيد. مناجات، نماز )نماز با حال 

و با توجه(، برای شما خيلی لازم است. مبادا اين ها را به حاشيه برانيد.922
آگاه به تاريخ معاصر کشور

 نمی دانم، آيا جوانان نسل ما و نسل انقلابی، تاريخچه ی اين صدوپنجاه، دويست سال را درست 
خوانده اند يا نه؟ من همه ی دغدغه ام اين است که جوان انقلابی امروز، نداند ما بعد از چه دورانی، 
امروز در ايران مشغول چنين حرکت عظيمی هستيم. تاريخچه ی اين صدوپنجاه، دويست سال 
اخير، از دوران اواسط قاجار به اين طرف، از دوران جنگ های ايران و روس به اين طرف را 

بخوانيد و ببينيد چه حوادثی بر اين کشور گذشته است.923
در ک پيچيدگی های زمانه، همراه باشور انقلابی

 انقلابی بايد بصير باشد، بايد بينا باشد، بايد پيچيدگی های شرايط زمانه را درک کند. مسأله 
اينجوری  کنيم.  قبول  را  يکی  کنيم،  اثبات  را  يکی  کنيم،  رد  را  يکی  که  نيست  ساده  اينجور 
نمی  شود؛ بايد دقيق باشيد. بايد شور انقلابی را حفظ کنيد. بايد با مشکلات هم بسازيد. بايد از 
طعن و دق ديگران هم روگردان نشويد؛ اما بايد خامی هم نکنيد؛ مراقب باشيد. مأيوس نشويد؛ 

در صحنه بمانيد.924

921- بيانات در ديدار طلاب و فضلا و اساتيد حوزه  علميه قم ، 1389/۷/29
922- بيانات درجلسه ی پرسش و پاسخ دانشگاه تهران، 13۷۷/2/22

923- بيانات در تاريخ 13۷1/5/21
924- بيانات در ديدار طلاب و فضلا و اساتيد حوزه  علميه قم ، 1389/۷/29
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رفاقت و صميميت با برادران معتقد به ارزش های انقلاب
 من توصيه می کنم برادران مسلمان، برادران انقلابی ، برادران معتقد به ارزش های انقلاب، هرچه 
می توانند فاصله ی بين خودشان را کم کنند؛ با هم دوست و رفيق باشند؛ با هم همکار باشند. 
عليه يکديگر جوسازی و فعاليت نکنند؛ اما فاصله را با دشمن ها زياد کنند. اين ها توصيه هايی 
است که علی رغم دشمنان اين ملت، در دل جوانان جا گرفته است. هر جا ما اين توصيه ها را 
کرديم، احساس کرديم و ديديم و تجربه کرديم که اين نسل جوان  مؤمن، با دل های  روشن و 
پاک و صافشان و با روح های صميمی شان، آن لبُّ مطلب را فهميدند و به کار گرفتند و فوايدش 

برای کشور آشکار شد. اينجا نيز همين طور خواهد بود.925
حفظ نيروی جوانی برای مقابله با دشمن

 نيرويتان را برای آن روزی که کشور به آن نيازمند است، برای آن روزی که نيروی جوان و 
مؤمن و حزب اللهی بايد در مقابله با دشمن بايستد، حفظ کنيد؛ والّا حالا فرض کنيم يک جوان، 
يا يک دانشجوی فريب خورده ای هم حرفی زد و کاری کرد؛ چه اشکالی دارد؟ من از او صرف 

نظر می کنم.926
گسترش کار فرهنگی

 من می خواهم بگويم، آن جوان هايی که در تهران، در شهرهای گوناگون، در استان های مختلف، 
در خود مشهد، در بسياری از شهرهای ديگر کار فرهنگی می کنند با اراده ی خودشان، با انگيزه ی 
خودشان کار را هرچه می توانند به طور جدی دنبال کنند و ادامه بدهند. بدانند که همين گسترش 
کار فرهنگی در بين جوان های مؤمن و انقلابی، نقش بسيار زيادی را در پيشرفت اين کشور و 

در ايستادگی ما در مقابل دشمنان اين ملت ايفا کرده است.92۷
صراحت داشتن در اتخاذ مواضع انقلابی

 فراموش نکنيم که در مقابل ما يک جبهه ای وجود دارد )جبهه ی دشمن( که بنای بر دشمنی ]دارد[. 
البته اين خطاب فقط به مسئولان دولتی نيست؛ همه ی آحاد مردم، به خصوص عناصر دلسوز انقلاب و 
کسانی که آماده ی خدمت به انقلاب هستند، بايستی مورد توجه شان باشد؛ منتهی مسئوليت دولتمردان 
در اين زمينه، طبعاً بيشتر است و بيش از ديگرِ وفاداران به انقلاب است. به نظر من کاری که علی العجاله 
بايد کرد، اين است که در اتخاذ مواضع انقلابی، بايد صراحت داشت؛ يعنی رودربايستی نکنيم. مواضع 
انقلابی را، مبانی امام بزرگوار را صريح بيان کنيم، خجالت نکشيم؛ رودربايستی نکنيم؛ ترس نداشته 
مواتِ وَ الَارضِ وَ کانَ اللهُ عَزيزًا حَکيمًا«. همه ی امکانات عالم و  باشيم و بدانيم که »وَ للهِ  جُنودُ السَّه
سنن عالم، جنود الهی هستند؛ می توان آن جنود الهی را پشت سرِ خود قرار داد و به کمک خود کشاند 

925-بيانات در اجتماع بزرگ مردم اراک، 13۷9/8/24
926- بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان به همراه اقشار مختلف مردم 13۷8/4/21

92۷-بيانات درحرم مطهررضوی، 1393/1/1
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با توکل به خدا، با پيمودن راه خدا.928
مراعات رفتار اسلامی و قانون

 من همه ی جوان های غيور کشور را، جوان های مؤمنِ انقلابی کشور را فرزندان خودم می دانم 
و پشت سر آن ها قرار می گيرم. من از جوانان انقلابی و مؤمن و غيور حمايت می کنم؛ منتهی 
همه را توصيه می کنم به اين که در رفتار خود، با اخلاق اسلامی رفتار کنند؛ قانون را مراعات 

کنند. همه بايد قانون را مراعات کنند؛ تجسم انقلاب در قانون جمهوری اسلامی است.929
آسيب  شناسی و آفت زدايی

همه ی  در  کشور،  جای  همه  در  که   - مؤمن  گوناگون  مجموعه های  برای  است  مهم  آنچه   
قشرها، بدون هيچگونه اختلافی حضور دارند؛ که اسم آن ها اسم بسيج است؛ توصيف آن ها 
به بسيج، يک توصيف حقيقی و واقعی است - اين است که مراقبت کنند؛ آسيب شناسی کنند؛ 
نگذارند نقشه های دشمن در آسيب زدن و آفت وارد کردن توفيق پيدا کند؛ اين مهم است. در 
همه ی حرکت های موفق، دو کار لازم است: يک کار، پيش بينی های راه برای پيشرفت؛ کار 
دوم، ملاحظه ی نقص ها و آفت زدائی ها و شناخت آسيب ها، برای اين که ضعف ها برطرف 
شود. اين هم پيش بينی است؛ اين هم مثل پيش بينی راه پيشرفت، جزء واجبات و فرائض هر 

حرکت است.930
 آثار وبرکات روحيه انقلابی

پيشرفت های گوناگون در بخش های مختلف
 چيزهايی را انسان مشاهده می کند که واقعاً انسان ]اميدوار می شود[. گاهی اين نمايشگاه های 
پيشرفت های گوناگون را در بخش های مختلف، می آورند پيش ما -بعضی هايش اعلام شدنی 
است که اعلام می شود؛ بعضی ها هم اعلام شدنی نيست که اعلام نمی شود ولی ما از نزديک 
می بينيم- واقعاً دستان اين جوان های ما دستان معجزه گر است. جوان های کم سال، با انگيزه، 
با ايمان، با توانايی، با قابليت، با روحيه ی خوب و آن وقت با توکل به خدا، با صلوات، با نماز، با 
توجه، با خواندن آيه ی قرآن، کارهای بزرگی را دارند انجام می دهند؛ کارهای خوبی را دارند 

انجام می دهند و انشاءالله اين پيشرفت ها در انتظار جمهوری اسلامی است.931
 اين رشته هايی که شما می شنويد و در آمارهای ما می گويند، ما در دنيا جزء هشت کشوريم، 
جزء نهُ کشوريم، جزء ده کشوريم که اين پيشرفت را به دست آورديم؛ اغلب پيشروان اين کارها 
جوان های متدين اند، جوان های انقلابی اند؛ هم در قضيه ی هسته ای اينجور است، هم در نانو 

928 - بيانات در ديدار رئيس جمهور و اعضای هيأت دولت  به مناسبت هفته ی دولت 1394/6/4
929 - بيانات در حرم رضوی 1391/1/1

930- بيانات در ديدار جمع کثيری از بسيجيان کشور 1388/9/4
931 - بيانات در ديدار رئيس و اعضای مجلس خبرگان رهبری 1394/6/12
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اينجور است؛ هم در خيلی از رشته های ديگر تحقيقی که امروز ]وجود دارد[. اين ها همه دست 
بچه های مؤمن، بچه های متدين، بچه های انقلابی است؛ اين ها هستند که اين کارهای بزرگ 
را انجام دادند. ما بچه ها را از گرايش انقلابی و گرايش اسلامی و دينی و ميل به معنويت دور 

کنيم، با اين کارهای غلط؟ اين غلط ترين کارها است.932

دفاع از کشور، در هنگام خطر
 جوان انقلابی را بايد گرامی داشت؛ بايد به روحيه ی انقلابی گری تشويق کرد. اين روحيه است 
که کشور را حفظ می کند، از کشور دفاع می کند؛ اين روحيه است که در هنگام خطر به داد 
کشور می رسد. سه عامل اساسی اقتدار ملی اين ها است: اقتصاد قوی و مقاوم، علم پيشرفته و 
روزافزون و حفظ روحيه ی انقلابی گری در همه، به خصوص در جوان ها؛ اين ها است که می 

تواند کشور را حفظ کند؛ آن وقت دشمن مأيوس خواهد شد.933
استحکام و تقويت درونی

 يکی از مهم ترين راه های تقويت درونی، حفظ روحيه ی انقلابی گری است در مردم، به خصوص 
در جوان ها، سعی دشمنان اين است که جوان ما را لاابالی بار بياورند؛ نسبت به انقلاب بی تفاوت 
بار بياورند؛ روحيه ی حماسه و انقلابی گری را در او بکُشند و از بين ببرند؛ جلوی اين بايد ايستاد. 
جوان، روحيه ی انقلابی گری را بايد حفظ کند و مسئولين کشور جوان های انقلابی را گرامی 
بدارند. اين همه، جوان های حزب اللهی و انقلابی را، برخی از گويندگان و نويسندگان نکوبند به 

اسم افراطی و امثال اين ها.934
د. شناخت مسائل انقلاب

فلسفه انقلاب
 برای تداوم راه انقلاب، برای عمق بخشيدن به فکر انقلاب و به اين انديشه ی بلند و بزرگ، 
آن قدر  دارای  و  فکری  بنايی  است؛  شامخ  فکریِ  بنای  يک  انقلاب،  فلسفه ی  شويد.  بسيج 
استحکام که توانست يک نظام را که بزرگ ترين قدرت های دنيا پشتيبانش بودند، منهدم و زير 
و رو کند؛ يک نظام نو به وجود آورد و تمام کسانی را که در دنيای امروز، چيزی شبيه آن نظام 
منهدم شده دارند؛ به خود بلرزاند! آری؛ به خود لرزيدند. اين است که هنوز هم که هنوز است تا 
حرف می زنند؛ می گويند جلوِ اين صدور انقلاب را بگيريد؛ ما از اين صدور انقلاب، خيلی می 
ترسيم! اين يعنی چه؟ يعنی اين که فلسفه ی مستحکمِ، قویِ، خوش بنيه ی اسلامی و الهی و 
قرآنی، همه ی کسانی را که وجه مشترک زيادی با آن نظام دارند )که اين فلسفه، آن را منهدم 

932 - بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان 1394/4/20
933 - بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم 1394/6/18

934 - همان
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کرده است(، به خود می لرزاند! يک چنين چيزی است. اين را به روشنی دريابيد؛ اعتقاد و ايمان 
به آن را در دل های خودتان و در دل های ديگران، عميق کنيد و بدانيد آينده ی اين کشور و 
آينده ی اين قرن، متعلق به اسلام و قرآن است. دشمنان خيال نکنند که خواهند توانست سر و 
تهِ اين انقلاب را که چند سالی است، اسباب زحمتشان شده است، به گونه ای جمع کنند؛ نخير، 
اين گونه نيست. اين يک بنای مبارک و شجره ی طيبه ای است که »اصلها ثابت و فرعها فی 

السماء تؤتی اکلها کل حين باذن ربهّا«.935

 انقلاب عامل تحول عميق در ملت
 انقلاب آمد و يک تکان سخت و يک تغيير نگرش عميق به اين ملت داد که ملت ما بيدار 
شد، حرکت کرد، راه افتاد؛ خودش را شناخت و گفت »می توانيم«؛ و توانست، حالا هم پيش 
رفته است. موتورِ حرکت ما، ايمان ماست و اتکای ما، به خداست؛ تکيه ی ما، به راهنمايی ها و 
هدايت های الهی است که در معارف دينی و در احکام ما وجود دارد. حرکت ما هم حرکت خوبی 
بوده و دشمن هم اتفاقاً همين نقطه ی اساسی، نقطه ی ايمان را بمباران می کند. الان در بين 
جامعه ی ما يک مجموعه يی افتخار می کنند و با حماسه، از ايمان خودشان ياد می کنند. اين، 

خيلی باارزش است. اين، بسيج است.936

 نقش اسلام در تربيت جوانان مومن و معنوی
توانست  بود که  اين  دانستند،  انقلاب  را فتح الفتوح  امام آن  انقلاب که  اين  ترين هنر  بزرگ   
جوانانی را تربيت کند که در دنيای مادیِ آلوده و از لحاظ اخلاقی، لجنزار، انسان هايی با دل 
های پاک و نورانی و با تصميم های راسخ باشند و هوشمندانه و خردمندانه، راه بزرگان بشريت 
و راه سعادت بشر را انتخاب کنند. هنوز زود است؛ هنوز آن قدری زمان نگذشته است که انسان 
بتواند چهره های منور جوانان اين کشور را آن چنان که هست - با همان درخشندگی - ببيند؛ 
اگر چه از دور می بينند! از دور با فاصله های مکانی، تلألؤی جوانان ما، دل هايی را در دنيای 
اسلام منقلب کرد. در کشورهايی که اسمشان اسلامی بود، اما از گرايش و ميل و عزت اسلامی، 
هيچ خبری در آن ها نبود؛ دختران و پسران بدون اين که ايران و ايرانی و امام ايران و جوانان 

ايرانی را ديده باشند، با امواج نورانی که جوانان ايرانی فرستادند؛ منقلب شدند.93۷

935- بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان بسيجی 13۷۷/9/25
936 - همان
93۷- همان
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 دوره ی اولِ شهدای دفاع مقدس )تا سال های شصت و يک و شصت و دو( که خيلی جوانان 
دانشجو و کارگر و کاسب و طلبه به ميدان های دفاع مقدس می رفتند و به شهادت می رسيدند؛ 
چهره های نورانيشان در اين عکس ها ديده می شد. من يک وقت بر سرِ بحثی در قضيه ی 
انقلاب فرهنگی و مسائل دانشگاه ها، به دوستان آن روزِ ستاد انقلاب فرهنگی گفتم: به داخل 
خانه های همين چهره های منور شهدای حزب الَلهّ برويد و بگوييد، آلبوم عکس های چهار، پنج 
سال پيشِ آن ها را بياورند و به شما نشان دهند! بنده خودم اين کار را نسبت به بعضی ها کرده 
بودم؛ دارای چهره های عجيب و غريب، موها و آرايش های گوناگون! گفتم: اين جوانی که امروز 
اسوه ی دين و تقوا و معنويت است؛ همانی است که عکسش را در آن آلبوم می بينيد! چهار، پنج 
سال پيش، آرايشش، نگاه کردن و مدگراييش، مثل يک مقلد محض نسبت به فرهنگ منحط 
و فاسد غربی بود و مثل يک موجود پوک، هيچ چيز از درخشش های انسانی را که آدم دوست 
می دارد در يک جوان ببيند، در او نبود! گفتم: اين ها، همان ها هستند که انقلاب مثل کيميا، 
مثل اکسير و ماده ای که با زحمت به دست می آيد - اما به دست می آيد - مس وجودشان را 
تبديل به طلا کرد. اين انقلاب، آن اکسير بود؛ مس ها را طلا و فلزها و ظرفيت ها را عوض 

نمود. جوانِ انقلاب، اين گونه بود.938
کار امام با جوانان، مانند کار پيامبر در صدر اسلام

 درست مثل همان کاری که پيامبر در صدر اسلام کرد. وقتی »مصعب بن عمير« در جنگ احُد 
شهيد شد، پيامبر بالای سر او آمد و گريه کرد )طبق آنچه که در روايت و تاريخ هست( و به 
اصحابش گفت: اين جوان در مکه )البته قبل از مسلمان شدنش(، بهترين و زيباترين و فاخرترين 
لباس ها را می پوشيد و با زيباترين آرايش ها می خراميد )به تعبير من( و همه ی مرد و زن 
مکه به او نگاه می کردند. جوانی طبق ارزش های جاهلی و غرق در همان ارزش ها که همه ی 
همتش در آن روز اين بود که لباس زيباتر و فاخرتری بپوشد و چهره ی جذاب تری داشته باشد. 
اسلام، اين جوان را منقلب و تبديل به يک قهرمان و يک آدم معنادار کرد. مدت ها قبل از آن 
هم که پيامبر از مکه به مدينه هجرت کند، برای اين که يثربی های آن روز، قرآن ياد بگيرند، 
اين جوان را فرستاد؛ پيرمرد هم دور و برِ خود داشت، ولی اين جوان را فرستاد و او معلم قرآن 
اهل يثرب شد! در جنگ احُد هم به شهادت رسيد. روی خاک های داغ بيابان افتاده بود؛ پيامبر 

ايستاد، به جسد مطهر او نگريست و بنا کرد گريه کردن. 939 

ايجاد تحول در ارزش های جوانان
  اين انقلاب است، انقلابِ ارزش ها يعنی اين؛ يعنی آن چيزهايی را که برای يک جوان، مهم 
است تغيير می دهد. برای يک جوان، مهم اين بود که فلان عطر را بزند، فلان نوع کفش را 

938- همان
939- همان
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بپوشد، موهايش را فلان طور آرايش کند و در فلان خيابان، يک ساعت، دو ساعت راه برود! نه 
به فکر پيشرفت و آبادانی کشور، نه به فکر پرکردن شکم فقرا، نه به فکر اندکی سر و صورت 
دادن به اوضاع کشور، نه به فکر اندکی آباد کردن و نورانی کردن دل خود! غرق در همين مسائل 

مادی که نقطه ی اوجش - فرضاً - يک شهوت رانی در امور جنسی، يا در امور خوراکی بود!
عزيزان من! جوانی اين گونه می گذشت و انقلاب آن را تبديل کرد؛ مثل اين که گوهر گران 
قيمتی به دست يک مشت بچه ی نادان بيفتد؛ در کوچه ها و خيابان ها با آن تيله بازی کنند؛ بعد 
کسی بيايد و آن را تميز و قيمت گذاری کند و در جای مناسب خودش مصرف نمايد. اين جوانی 
همان گوهر گران بهايی بود که در فرهنگ و رژيم گذشته، بر اثر تبعيت کورکورانه از فرهنگ 
غربی، بی ارزش شده بود. مصلحت سياستمداران آن روز اين نبود که جوانان فکر کنند، چيزی 
بفهمند و در راه حقيقی، در راه اصالت ها، در راه خدا، در راه معنويت و در راه خودسازی حرکتی 
کنند و برايشان مايه ی دردسر بود؛ لذا استقبال می کردند که جوانان به فساد گرايش پيدا کنند.

انقلاب آمد و آن گوهر را به جوانان شناساند. جنگ تحميلی هم ميدانی برای بروز اين گوهر 
تابناک در وجود جوانان شد و الحمدلَلهّ بعد از جنگ هم ادامه پيدا کرده است. من به شما می 
گويم بدانيد که دشمن، همين نقطه را هدف قرار داده است! اگر نورانی کردن جوانان و متوجه 
کردن آن ها به اهميت مصرف کردن جوانی، در راه ارزش های والا، نقطه ی فتح الفتوح انقلاب 
جوانان  از  را  نقطه  همين  که  است  اين  هم  استکبار  حمله ی  و ضد  استکبار  فتح الفتوح  است؛ 
بگيرد؛ باز جوانان را سرگرم فساد، آلودگی، بدفهمی و بحث های پوچ و بيهوده ی شبه فلسفی 
کند که هيچ حقيقتی پشت سرش نيست و فقط برای گفتگو کردن و سر و کله زدن و ساعتی 
وقت گذراندن )بدون اين که هيچ فايده ای در آن باشد( و غافل کردن آن ها از حقيقت، از راه 
زندگی، از آرمان های انقلاب و از انتظاری که اين ملت و انقلاب از جوانان دارد، به کار می 
، استکبار بتواند )که نخواهد توانست(، مطمئناً نمی گذارد، دل های پاک و  العياذبالَلهّ رود! اگر 
فکرهای مصمم و اراده های نيرومندی که بحمدالَلهّ در کشور ما هم فراوان است، که دشمن 
فائق آيد؛ بعضی را دچار آلودگی اخلاقی، بعضی را دچار آلودگی ذهنی، بعضی را دچار دغدغه، 
دچار افسردگی و دچار نوميدی می کند. هر کسی را به يک نحوی مشغول می کند و سعی دارد 
اين نسل جوان شادابی را که انقلاب به ميدان آورد، از ميدان پراکنده کند. شما جوانان دانشجو 
و مؤمن؛ شما جوانان بسيج دانشجويی، به اين نکته توجه کنيد. من در آن پيام هم گفتم - بارها 
گفته ام - بسيج دانشجويی، يعنی آن حرکت مؤمنانه ی انقلابی نسل جوان دانشجو، اين معنای 
انجام  انقلابی  اگر نسل جوان دانشجو بخواهد يک حرکت مؤمنانه ی  بسيج دانشجويی است. 
بسيج،  اين  لذا  نداريم؛  امروز جنگ  البته  راه خداست.  در  اين قشر  بسيج شدن  معنايش  دهد، 

ماهيت و هويت نظامی پيدا نمی کند.940

940- همان
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تغيير تاريخ و باز کردن راه جديد در مقابل بشر
 عزيزان من! اين انقلاب، پديده ی بسيار عظيمی است. مسأله ی اين انقلاب، حتی به تشکيل 
نظام جمهوری اسلامی، محدود نمی شود. اين انقلاب، تاريخ را عوض کرده و يک راه جديد 
در مقابل بشر به وجود آورده است؛ - چه برسد به ملت های اسلامی - اين انقلاب، حادثه ی 
بی سابقه ای است. من يک وقت تاريخ انقلاب ها را مقايسه ای کوتاه کردم )ميان اين انقلاب 
و انقلاب اکتبر 191۷ شوروی سابق و انقلاب کبير فرانسه در سال 1۷89؛ دويست و چند سال 
قبل(، اين ها با هم خيلی تفاوت دارد. اصلًا اين انقلاب از نوع آن انقلاب ها نيست؛ پديده ی 
عجيبی است. سياستمدارانِ باهوش صهيونيستِ دنيا ديده ی، پا رو دُم ساييده ی رِند، فهميدند که 
اين انقلاب، انقلاب عظيمی است و بايد با آن مقابله کنند. آن ها با اين نيت، برنامه ريزی می 
کنند. آن ها درواقع از اين حرکت عظيم در سطح تاريخ واهمه دارند؛ لذا برنامه ريزی های بلند 
مدت می کنند؛ برای اين که بتوانند ملت و در درجه ی اول جوانان را - که جوانان امروز، در واقع 
همه ی جمعيت فرداست - از اين انقلاب، جدا کنند. اهميت کار شما و اين »طرح ولايت« و اين 

زحمات حقيقتاً ارجمندی که برای اين گونه کارها کشيده می شود، در اينجاست.941

حذف ديوارهای بين اقشار ملت
با  کوچک،  خانه های  توی  ما  برداشت.  وسط  از  را  ديوارها  آمد  که  بود  اين  انقلاب  هنر   
برداشت  را  ديوارها  اين  آمد  انقلاب  نداشتيم؛  خبر  از هم  و  کرديم  مي  زندگی  بلند  ديوارهای 
ايران،  ملت  عرصه ی  وسيع؛  عرصه ی  يک  به  کرد  تبديل  را  کوچک  خانه های  اين  و 
بازاری  با  استادمان  بود؛  بد  دانشجو  با  طلبه مان  بود؛  بد  طلبه  با  دانشجومان  انقلابی؛  ملت 
اين  آمد  انقلاب  بوديم.  کرده  ديوارکشی  خودمان  بين  بود؛  بد  کشاورز  با  بازاری مان  بود؛  بد 
نادرست  ديوارهای  هم  آن  کنيم؟!  ديوارکشی  بيائيم  دوباره  باز  حالا  ما  برداشت؛  را  ديوارها 
اين  در  کی  هر  است.  روشن  جهت  است؛  روشن  اصول  است؛  روشن  مبانی  نه  ناحق؛  و 
باشيد .942 داشته  توجه  را  اين  است.  مجموعه  جزء  کند،  مي  حرکت  دارد  مبانی  اين  با  جهت 

شکوفا نمودن استعدادهای ملی
 انقلاب اسلامی، عزت اسلام را برروی دست گرفت و به همه دنيا نشان داد. انقلاب اسلامی 
نشان داد که اسلام می تواند به يک ملت، سرافرازی و عزت دهد؛ يک ملت را از زيربار فشار و 
تحميل بيگانگان نجات دهد و از حالت تحقيری که بر آن ملت تحميل کرده اند؛ بيرون بکشد. 
می تواند استعدادهای يک ملت را در همه ميدان ها بروز و ظهور بخشد؛ می تواند به يک ملت، 
قدرت دفاع از خود، قدرت دفاع از عقايد و از هويت و شخصيت خود بدهد. انقلاب اسلامی اين را 
نشان داد؛ لذا آن وقتی که انقلاب اسلامی پيروز شد و وقتی امام بزرگ ما - آن شخصيت عظيم، 
آن شخصيت بی نظير در زمان ما - توانست از زبان اين ملت، سخن بگويد، همه مسلمانان عالم 

941- همان
942- بيانات در ديدار اعضای بسيجی هيأت علمی دانشگاه ها 1389/4/2
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احساس افتخار و حيات کردند؛ احساس کردند که زنده شده اند. اين خون تازه ای که در رگ 
های امت اسلامی دويد.943

عزت و اقتدار بخشيدن به ملت و کشور
 )انقلاب اسلامی(، دشمنان را بسيار دستپاچه و سراسيمه کرد. آن ها نيروهايشان را روی هم 
گذاشتند تا با اين پديده عظيم )اسلام انقلابی که امروز آن را يک ملت فرياد می کند(، مبارزه 
کنند. از روزِ اول تا امروز - در طول اين بيست سال - مبارزه کردند! مبارزه با چيست؟ مبارزه 
با عزت و استقلال ملت ايران و مبارزه با هويت ملت ايران است؛ اما چون اسلام است که اين 
عزت را داده و به ملت ايران، هويت بخشيده است؛ چون اسلام است که به ملت ايران قدرت 
بخشيده است تا بتواند آرمان ها، آرزوها و خواست های خود را علناً بر زبان آورد و آن را دنبال 
کند و از اخم قدرت ها و دست نشاندگان آن ها و حکومت های فاسد نترسد؛ چون اسلام است 

که اين امتياز را به ملت ايران بخشيده است؛ با اسلام دشمن اند.944
عشق و ايمان، همت و بصيرت، ارمغان انقلاب به مردم

 عشق و ايمان، همت و بصيرت، اين ها را انقلاب به مردم ما و جامعه ی ما داد؛ لذا انقلاب شد 
همان شجره ی طيبه ای که در قرآن از آن نام برده شده است: »أ لم تر کيف ضرب اللهَّه مثلا 
کلمة طيّبة کشجرة طيّبة«. کلمه ی طيب، مثل درخت نيکونهاد و سالم و طيب است. »اصلها 
السّماء«؛ ريشه دار، دارای ريشه ی عميق و مستحکم و دارای شاخ و برگ  ثابت و فرعها فی 
فراگير، »تؤتی اکلها کلّ حين باذن ربهّا«؛ ميوه ی مطابق فصل، ميوه ی مطابق نياز در اختيار و 
در دسترس جامعه قرار می دهد. اين کلمه ی طيبه است؛ انقلاب يک چنين چيزی است. حرکت 
اولياء و شهدا و معصومين و  امام بزرگوار ما - آن رهروِ حقيقیِ راه طيبين و  انقلابی ای که 
صديقين - در مقابل پای ما گذاشت؛ همان کلمه ی طيبه است. يک روز نيازِ، حرکت دفاعی 
در درون جامعه بود؛ يک روز نيازِ، حرکت دفاعی در مرزهای کشور بود؛ يک روز نيازِ به علم 
و دانش است؛ يک روز نيازِ به تحکيم عقايد و ايمانهاست، يک روز نيازِ به خدمتگزاری است؛ 
در همه ی اين شرائط، ميوه های متناسب با فصل در اختيار مردم گذاشته می شود؛ اين حرکتِ 

انقلاب است.945
تداوم و جوشش انقلاب، مثل آتشفشان

 بعضی آدم های ياوه گو و سطحی، خيال می کنند که کاری انجام نشده است. آن ها می گويند: 
رفتن به جبهه چه فايده يی داشته است؟! يا بعضی ديگر می گويند: رفتيم، زحمت هم کشيديم، 
کار هم کرديم؛ ولی نتايج انقلاب کجاست؟! اين ها، خيلی ظاهربين و سطحی نگرند. اين ها، 
نمی فهمند چه حادثه يی در شرف اتفاق افتادن در اين کشور است و الان هم دايم در حال اتفاق 

943 - بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان 13۷8/9/3
944 - همان

945- بيانات در ديدار جهادگران بسيج سازندگی 1389/6/31
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افتادن می باشد. خيال نکنيد که انقلاب تمام شده است؛ خير، انقلاب مثل آتشفشانی است که 
تمام شدن ندارد و مثل جويباری است که اگر آنجا نجوشد، اينجا خشک خواهد شد. می بينيد 
که اسلام و قرآن در جريان است و می جوشد و همچنان دشمن را می لرزاند و می ترساند و 

دوست ها را شاداب می کند و قوت می دهد.946
امام نماد رهبر الهی و بيدارگر بزرگ انقلاب

بر  و  بر دل  را  کنيم؛ خدا  بنده ی خدا  را  دلمان  اول  اينجا شروع می شود:  از  الهی   حاکميت 
زندگی جامعه و  بر کل فضای   » ايجاد حاکميت »الَلهّ بعد در سمت  و  نماييم  وجودمان حاکم 
کشور، حرکت کنيم؛ تا بعد به دنيا برسيم. انسان هايی با اين خصوصيت می توانند کار کنند و 
پيش بروند و امام، حقيقتاً در اين ميدان، امام و رهبر الهی بود؛ لذا فريادی که او سرداد، فرياد 
اسلام و فرياد خدا بود و به برکت نام و راه خدا، با دل ها رابطه برقرار کرد و دل ها را در قبضه 
گرفت. هميشه همين طور است که وقتی پای يک امر الهی به ميان آمد؛ بافته های طاغوتی به 
خودی خود کنار زده می شوند. مهم اين است که آن امر الهی، آن عزم و آن اقدام الهی، قدم 
به ميدان بگذارد: »فاذا دخلتموه فانکم غالبون«. کنار که بنشيند، هيچ اثری ندارد. بزرگ ترين 
انسان ها، بالاترين تقدس ها و دانش ها، وقتی وارد ميدان نشود و کنار بنشيند، همه ی امواج از 
روی سر او رد خواهد شد و عقب می ماند؛ اما وقتی که آنچنان ايمان و عزمی، آنچنان دانش و 
دل پرنور و با صفايی وارد ميدان شد؛ آن وقت: »سِحر با معجزه پهلو نزند، دل خوش دار«. هر 
سِحری با آمدن معجزه، باطل می شود. وقتی عصای موسی وسط آمد، »ما جئتم به السّحر« 
آن چيزی که شما به ميدان آورده ايد، جادو و فريب است؛ حقيقت نيست. حقيقت، عصای موسی 
است که وقتی وارد شد؛ همه ی آن سحرها مثل سايه ای که در مقابل فروزش يک چراغ از بين 
می رود؛ از بين رفتند.  امام اين کار را کرد؛ لذا دل ها جذب شد. بعضی تعجب می کنند و در 
تحليل اين پديده مانده اند که چطور شد در آن نظام فاسد و باطل که همه ی عوامل فرهنگی، 
جوانان را به سمت فساد سوق می داد؛ ناگهان جوانان جلو آمدند و اين انقلاب عظيم، راه افتاد! 
با  امام  دارد.  روان شناختیِ کاملًا واضحی هم  اين تحليل جامعه شناختی و  اين است.  علت، 
مَرکبی وارد اين ميدان شد که هر که بر آن مَرکب، سوار باشد؛ می تواند همه ی خفتگان سالم 

را بيدار کند. نسل جوانِ مؤمن شکل گرفت؛ بعد امتحان جنگ پيش آمد.94۷
انقلاب حقيقتی خدائی و متکی به ايمان ها

 انقلاب يک حقيقت خدائی است، متکی به ايمانهاست؛ متکی به احساسات عاشقانه است؛ متکی 
به بصيرت است؛ مگر تمام می شود؟ لذا من بارها گفته ام، الان هم می گويم: نسل جوان امروز 
ما که نسل سوم انقلاب است؛ از جوانان نسل اول اگر ايمانشان قوی تر نباشد، پرشورتر نباشد، 
بصيرتشان روشن تر نباشد، يقيناً عقب  تر نيستند. آن روز بسياری از افراد وارد ميدان ها می شدند، 

946- بيانات در ديدار جمعی از رزمندگان بسيجی نمونه ی سراسر کشور 1368/9/5
94۷- بيانات در ديدار دانشجويان و دانش آموزان بسيجی »طرح ولايت« 13۷8/6/13
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نمی توانستند بمانند. جوانِ امروز با اين همه وسوسه ها، با اين همه ابزارهای انتشار ماديگری و 
شهوت و خودپرستی، وقتی که به پای انجام وظيفه می رسد، اينجور جانفشانی می کند؛ اينجور 

وارد ميدان می شود. اين خيلی باارزش است؛ خيلی باارزش است.948
جوان ها موتورهای قویِ پيشبرنده انقلاب

 اگر صحبتِ کارهای فناوری پيچيده است، همين جوان ها هستند؛ انرژی هسته ای را هم جوان 
های ما دارند سر پا می کنند. در سلولهای بنيادی هم جوانهای ما دارند فعاليت می کنند و در 
فناوری زيستی، فناوری نانو و انواع و اقسام فناوری ها، هر جا می رويم، جوانهايند؛ جوان هائی 
که نه دوران جنگ را ديدند، نه امام را ملاقات کردند، نه از اول انقلاب خاطره ای دارند. پس 
اين حرکت، حرکت پوينده و بالنده است. به ميدان عمل و خدمت و تلاش که می رسيم، همين 
اعلام حضور که می رسيم،  و  ميدان سياست  به  بينيم؛  را می  بسيج سازندگی  حرکت عظيم 
حرکت 9 دی را می بينيم، حرکت 22 بهمن را می بينيم، حضور عظيم در انتخابات را می بينيم؛ 
اين ها معناش چيست؟ معناش اين است که امروز جوانان ما - که اکثريت قاطع ملت ما هستند 
- و عموم ملت ما در همان جهت حرکت انقلاب اسلامی و با همان ضرب دست انقلاب، رو به 
فزايندگی هستند؛ دارند پيش می روند. پس ما پيش رفتيم. دشمن، درست نقطه ی مقابل است. 
آن روز قوی تر بود، امروز ضعيف تر است؛ آن روز اميدش بيشتر بود و می گفتند ما سه روزه، 
بعد می گفتند در ظرف يک هفته، بعد می گفتند در ظرف دو ماه، انقلاب را، نظام را، از بين می 
بريم. امروز چنين حرف های گزافی کسی از اين ها نمی شنود؛ نااميد شدند، عقب نشينی کردند؛ 

پس اين حرکت، حرکتِ رو به جلوست.949
 ما در اين پيچ عظيم تاريخی داريم با احتياط، با تدبير، با حواس جمع و با نيروی زياد جلو می 
رويم و اين به برکت چند عامل اصلی است؛ يکی از اين عوامل، شما جوان ها هستيد. شما داريد 
کشور را جلو می بريد. يکی از موتورهای قویِ پيشبرنده، حضور جوانهاست. همه بايد حضور 
بيشتر  ما  بين جوان های  اين روحيه در  روزبه روز گسترش  انشاءاللهَّه  و  بدانند  قدر  را  جوان ها 
شود؛ چه در دختران، چه در پسران؛ چه در محيط دانشگاه، چه در محيط دبيرستان ها؛ چه در 
محيط های گوناگون اجتماعی ديگر و اين خواهد شد. حرف های يأس آلود، حرف های ناشی از 
افسردگی - که غالباً علتش هم نوميدی و افسردگیِ گوينده ی همين حرفهاست - راه به جائی 

نخواهد برد.950
 جنگ، همچون کوره ای جوانان را آبديده کرد

 امتحان جنگ مثل کوره ای که شمشير را آبديده می کند، جوانان را آبديده کرد. اين نسل، به 
خصوص آنهايی که به ميدان رفتند و حتی آنهايی هم که توفيق رفتن به جبهه را پيدا نکردند؛ 

948- بيانات در ديدار جهادگران بسيج سازندگی  1389/6/31
949- همان
950- همان
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آبديده شدند. البته نه آنهايی که عمداً پشت کردند؛ آن ها بعکس! آنهايی که از روی ترس و 
ضعف و عناد و تن پروری پشت کردند؛ آبديده نشدند. معمولًا امتحان، دو طرف دارد؛ يک طرف 
را قبول و يک طرف را رفوزه می کند. آنها رفوزه شدند؛ اما کسانی که از روی اعِراض نبود، 
اشِکال  يا  اشِکال سنی،  نکردند -  پيدا  را  آن  توانايی  يا  نکردند،  پيدا  توفيق  نيامد،  پيش  بلکه 
کاری داشتند - اما دلشان با جبهه بود، حتی آن ها هم آبديده شدند؛ يعنی در حقيقت، اکثريت 
ملت ايران؛ جنگ، حقيقتاً کوره ای بود که جوانان و بقيه ی مردم را آبديده کرد. از همان وقت، 

برنامه های دشمن هم شروع شد.951
 نظام اسلامی، نظام عدالت، خدمتگزاری و اخوت

 نظام اسلامی، بينات و واضحات و امر و نهی ای دارد. نظام اسلامی، نظام عدالت است؛ هر 
بی عدالتی ای محکوم است. نظام اسلامی، نظام قسط است؛ هر تبعيضی محکوم است. نظام 
اسلامی، نظام استقلال ملی است؛ هر نوع وابستگی ای محکوم است. نظام اسلامی، نظام اخوت 
و برادری و پيوندهای قلبی آحاد ملت است؛ هر نوع تفرقه افکنی محکوم است. نظام اسلامی، 
نظامی است که مسؤولان، خدمتگزار مردم و برای مردمند؛ هر نوع جدايی بين مسؤولان و مردم 
محکوم است. اين طور نيست که بشود، در اين نظام کسانی بيايند که بر طبق ميل دشمنان اين 
ملت و برخلاف جهت کلی اين نظام و اين مردم و حرکت مردم در جهت اسلام، تلاش کنند و 
نظام اسلامی هم بيکار و ساکت و بی تفاوت بماند. مگر چنين چيزی ممکن است؟! همه آحادی 
که اهل فکر و اهل تأمل در مسائل اند؛ بايد برروی اين مسأله فکر خود را متمرکز کنند. امروز 
اين کشور با اين امکانات وسيع، با اين جمعيت جوان، با اين آفاق روشن آينده، با اين پيشرفت 
هايی که بحمداللهَّه در زمينه های مختلف در اين بيست سال به وجود آمده است، با زمينه های 
مضاعفی هم که برای پيشرفت وجود دارد؛ مصحلتش در اين است که حکيمانه و خردمندانه و 
شجاعانه، راه اسلام را - که دنيا و آخرتِ او را تأمين می کند – پی بگيرد و دنبال کند. دشمن، 
فريب و تبليغات اغواگر خود را هم قطع نمی کند؛ نبايد تسليم تبليغات اغواگر دشمن شد. آن 
کسانی که سعی می کنند با شعارهای انحرافی در ميان مردم، ذهن مردم را از حرکت عمومی 
اسلامی و ايمانی آن ها جدا کنند، به نفع دشمن کار انجام می دهند؛ چه بفهمند، چه نفهمند؛ 

چه بدانند، چه ندانند.952
 دنيای اسلام تا وقتی انقلاب عظيم اسلامی پيش نيامد، يک نظام مبتنی بر تعاليم اسلام و 
هدايت اسلامی را تجربه نکرد. اين انقلاب درست در خط جهت گيری ائمه )عليهم السّلام( قرار 
بود که حرکت خود  ما  توانستيم و در وسع و قدرت  بيست وهفت سال  اين  در  اگر  ما  داشت. 
به  امروز  بکنيم،  تنظيم  رفتند،  )عليهم السّلام( پيش می  ائمه  آهنگی که  نواخت و  با همان  را 
در  اکرم  پيغمبر  آنچه  ناقص هستيم.  و  ما ضعيف  منتهی  بوديم؛  رفيعی رسيده  قله های خيلی 
ظرف ده سال حکومتِ خود انجام داد، جوامع معمولی و رهبران معمولیِ مؤمن به همان راه، 

951- بيانات در ديدار دانشجويان و دانش آموزان بسيجی »طرح ولايت« 13۷8/6/13
952 - بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان 13۷8/6/10
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در ظرف صد سال هم نمی توانند انجام بدهند. نواخت کار و آهنگ حرکت ما، آهنگی است 
که از ضعف های ما سرچشمه می گيرد. ما در جنب آن انسان های قدسی و بزرگ، انسان های 
رفتيم.953 پيش  خود  توان  و  وسع  قدر  به  و  کرديم  حرکت  به هرحال  ولی  هستيم؛   ضعيفی 

دشمنی با اسلام انقلابی و اسلام امام
 دشمنی با اسلام انقلابی، اسلام امام، اسلام زندگی بخش، اسلامی که وقتی پرچمش برافراشته 
می شود، همه دنيا را به خود متوجه می کند؛ همچنانی که امروز هم همين طور است. دشمنی 
اينجا کوتاه کرد و منابع اين  از  با اين اسلام به خاطر اين است که اسلام، دست بيگانگان را 
کشور را از دست بيگانگان نجات داد؛ لذا امروز خدمت به ايران و خدمت به ملت ايران، عبارت 
از خدمت به اسلام است. هرکس که امروز اسلام انقلابی، اسلام امام، اسلام زندگی بخش و 
اسلام مبارزه با ظلم و ستم را گرامی بدارد - نه آن چيزی که به نام اسلام در مقابل ظلم و ستم، 
تعظيم می کند! آن اسلام نيست، فريب است - هرکس که امروز اسلام حقيقی و به تعبير امام 
بزرگوار ما اسلام ناب محمّدی را تأييد و حمايت کند؛ اوست که برای ايران و ملت ايران، برای 
تاريخ ايران و آينده ايران و يکايک آحاد اين ملت خدمت می کند. بسيجيان اين امتياز را دارند 

که در ميدان اين خدمت آماده اند.954
ريزش ها نشانه تمام شدن ذخيره معنوی بعضی ها

شد!  تمام  انقلاب  کردند  اعلام  است.  کهنه شدنی  يا  شد  کهنه  انقلاب  کردند،  خيال  عده ای   
خودشان تمام شده بودند؛ خودشان ذخيره شان ته کشيده بود، قادر به ادامه ی راه نبودند؛ دنيا 
را، جامعه را، انقلاب را به خودشان قياس کردند؛ اشتباه کردند. »نسوا اللهَّه فأنساهم انفسهم«؛ 
وقتی با خدا قطع رابطه شد، انسان حتی خودش را هم درست نمی تواند بشناسد؛ چه برسد به 
جامعه اش، چه برسد به آرمانهايش؛ چه جور انسان با خدا قطع رابطه می کند؟ وقتی که هوس 
ها، گرايش های مادی، خودمحوری ها بر جان انسان غلبه پيدا کرد و اين جاذبه ها مثل تار 
عنکبوتی، حشره ی ضعيفِ همت و ايمان آن ها را در خود فرا گرفت، آن وقت متوقف می شوند. 
اينجوری داشتيم؛ در گذشته هم داشتيم؛ در آينده هم خواهيم داشت؛ اين ها ريزش ها هستند. 
آن کسانی که از راه انقلاب و مسير انقلاب باز می مانند، لزوماً کسانی نيستند که از اول، کمر 
دشمنی با انقلاب بسته اند. وقتی که انگيزه ی مادی بر انسان غلبه کرد، در راه می ماند؛ وقتی 
هدف های کوچک و حقيرِ شخصی: رسيدن به مال و منال، رسيدن به تجملات، رسيدن به 
رياست، رسيدن به قدرت، برای انسان شد هدف؛ هدف اصلی از ياد می رود. در يک مسير وقتی 
که ما در پی آن هستيم که به محلی، به هدفی برسيم، اگر در راه سبزه زاری، يک چشمه ای، 
قهوه خانه ی خوبی پيدا شد و پامان سست شد و آنجا را هدف فرض کرديم، دلمان خوش شد به 
اين که اين لحظه را خوش بگذرانيم، هدف از ياد خواهد رفت؛ از راه خواهيم ماند. اين بلائی بود 

953 - ديدار هزاران نفر از بسيجيان سراسر کشور 1384/9/۷
954 - همان
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که سرِ بعضی آمد، ديگران را هم به خودشان قياس کردند، گفتند انقلاب تمام شد؛ گفتند امام 
فراموش شد؛ اشتباه می کردند.955

شکست، سرنوشت همه دشمنان انقلاب و امام
 امروز صدام کجاست؟ صدامی که آن ها برای مقابله ی با ملت عزيز ايران و با انقلاب اسلامی 
و با امام بزرگوار پيش کرده بودند؛ اول به شدت ذليل شد، بعد هم با نکبت مرد و از دنيا رفت؛ 
اما امام زنده است؛ انقلاب زنده است، فرزندان امام زنده اند؛ ملت امام زنده است. اين يک تجربه 
است؛ همه ی کسانی که سينه سپر می کنند و پيش کرده های جبهه ی جهانیِ استکبارند که در 
مقابل ايران اسلامی قرار می گيرند، به همين سرنوشت دچار خواهند شد. اين، تجربه است و در 
آينده هم همينجور خواهد بود. امام زنده خواهد ماند، انقلاب زنده خواهد ماند، شما زنده خواهيد 
ماند؛ دشمنان شما منکوب و نکبت زده از سر راه خواهند رفت. اين حرکت بايد به قله های عالی 

اهداف انقلاب برسد و به فضل پروردگار و به حول و قوه ی الهی خواهد رسيد.956
ه. هشدارها و انذارها

هوشياری و پرهيز از محافظه کاری
 مگر مجموعه ی بسيجی - آن هم بسيجیِ انقلاب و دانشجوی انقلاب - می تواند نسبت به 
مسائل سياسی کشور بی تفاوت يا بدون موضع و بدون نظر باشد؟! مگر چنين چيزی ممکن 
است؟! من، شما دانشجوهای بسيجی را توصيه می کنم به اين که محافظه کار نشويد و همواره 
دانشجو و بسيجی - به همان معنای مثبت و پُرخون و پُرتپش - باقی بمانيد. البته دنباله ی 
اين که می گوئيم »محافظه کار نشويد« اين است که »ولی هوشيار هم باشيد«؛ کاملًا هوشيار 
باشيد... بله وارد سياست بشويد و فکرِ سياسی کنيد؛ اما بسيار هوشيار، دشمن نبايد بتواند از هيچ 

حرکت و اظهار و موضع گيری شما استفاده کند. اين، اصل اول و يک خط قرمز است.95۷
پرهيز ازتنبلی و تن آسايی

 يک توصيه هم که واقعاً به آن احتياج داريد )با اين که شماها بسيجی هستيد و تحرک شما 
زياد است(، اين است که مراقب باشيد تحرک خود را از دست ندهيد و از تنبلی بپرهيزيد؛ اين 
چيز مهمی است. تن آسايی نکردن، چيز مهمی است. ... من احساس می کنم که انشاءاللهَّه بسيج 

و به خصوص بسيج دانشجويی، در آينده باز به برکات بيشتر و فراوانی دست خواهد يافت.958
متانت در حضور انقلابی به جای فرياد کشی

 شما دانشجويان نقش خودتان را فراموش نکنيد. آگاهی سياسی کسب کنيد و نسبت به آنچه که 
955- همان
956- همان

95۷-بيانات در ديدار هزاران نفر از اعضای بسيج دانشجويی دانشگاه های سراسر کشور 1386/2/31
958- همان
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می  گذرد، هوشيار باشيد و انگيزه وتپش جوانانه انقلابی متناسب با قشر شما، در خدمت هدف های 
نظام قرار گيرد. عده  يی از افراد ساده  انديش، خيال می کنند که اگر دانشجو بخواهد حضور انقلابی  
 داشته باشد، راهش اين است که بر سر مسئولان خود داد بکشد؛ خير، اين که انقلابی  گری نيست.959

بی اعتنايی به جوانان مؤمن و انقلابی
 من بارها از اعماق جان، قلبم برای اين جوانان مؤمن و انقلابی، سوخته و گداخته است. بارها تأسف 
خورده ام که چرا بايد به جوانان به اين خوبی، بی اعتنايی شود؟! اين ها هيچ چيزشان از آن کسانی 
که در جاهايی به عنوان هنرمند معروف شده اند؛ کمتر نيست. در بسياری از امور، از آن ها خيلی 
هم بهترند؛ اما به اين ها بی اعتنايی می شود. وقتی که انسان مطلب را به درستی کاوش می کند، 
 می بيند سر رشته می رسد به اراده ی خباثت آميزی در نقطه ای! مسئولين هم متوجه نيستند.960

منزوی نمودن مجموعه های مؤمن
 از کارهای دشمن، اين شد که اين مجموعه های مؤمن را منزوی کند. جوان، بی تجربه است؛ 
به مجرد اينکه ببيند در يک دستگاه رسمی کشور مثلًا در يک مرکز فرهنگی کشور، دو نفر به 
او اخم کردند، به او بی اعتنايی کردند، او را تحقير کردند؛ در حرکتش اثر می گذارد و او را کند 
می کند. يا مثلًا وقتی ببيند که در مجلات به اصطلاح ادبی و هنری کشور، چهره های مخالف 
با اين روش و خط را، بزرگ می کنند، برجسته می کنند، تعريف می کنند؛ اين جوان دلش آب 
می شود و روحيه اش را از دست می دهد. وقتی يک فيلمساز، اثرش را به مراکزی می برد که 
می توانند از او استفاده کنند و کاری کنند که بتواند کارش را ادامه دهد؛ اما با بی اعتنايی به او 
آقا؛ ما اين را قبول نداريم؛ اين طورش را قبول نداريم« و بعد در همان حال  می گويند: »نه 
ببيند انواع و اقسام کارهايی که از لحاظ مايه های هنری از کار او کمتر است، اما چون مايه ی 
شد.961 خواهد  نااميد  و  منزوی  به خودی خود،  جوان  اين  آن هاست؛  قبول  مورد  ندارد   اسلامی 

 من همين جا به مسئولين محترمی که تشريف دارند، می گويم که به هيچ وجه نگذاريد افرادی 
که کليدهای کار دستشان است؛ بر تشکل های انقلابی و تشکل های اسلامی سخت گيری 
کنند. مطلقاً اجازه ی اين کار داده نشود و فضا را تنگ نکنند؛ بگذارند تشکل های اسلامی و 
تشکل های انقلابی ]کار کنند[. خوب، همين حرف هايی که اينجا زده شد، اين ها حرف های 
ما است؛ اين ها همان حرف هايی است که ما بايد بزنيم؛ همان کارهايی است که ما بايد بکنيم؛ 

اين جوان ها ]هم[ دارند اين حرف ها را می زنند که حالا من نقش بسيار مؤثر گفتن 

959- بيانات درمراسم بيعت دانشجويان 23/ 3/ 1368
960- بيانات درجمعی ازکارگزاران فرهنگی 21/ 5/ 13۷1

961- همان
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و بازگفتن و بازگفتن اين حرف ها از سوی دانشجوها را خواهم گفت؛ بگذاريد اين حرف ها 
را بزنند؛ بگذاريد بيايند کار کنند؛ اجازه بدهيد تشکل های دانشجويی، تشکل های انقلابی و 
اسلامی –به خصوص روی تشکل های انقلابی من تکيه دارم- دست وبالشان باز باشد، امکانات 

داشته باشند؛ محدودشان نکنند.962
 پرهيز از تکفير و اتهام 

 من در مورد تذکرات، معتقدم، بايد با منطق محکم و با بيان روشن، نقطه نظرات صحيح را 
ارائه بدهند. با تهمت زنی و جنجال آفرينی، بنده موافق نيستم؛ با تکفير کردن و متهم کردن 

اين و آن، بنده موافق نيستم. اعتقاد من اين است که مجموعه ی انقلابی کشور ـ که بحمدالله 
تعداد بی شماری از آن ها در بين جوان های ما، در بين صاحب  نظران ما، اساتيد ما، بزرگان ما، 
تحصيل کرده های ما حضور دارند ـ می توانند با منطقِ محکم وارد ميدان بشوند، نقادی کنند؛ 
نقاط ضعف را و نقاط منفی را به رخ ما مسئولين بکشانند. گاهی می شود که مسئول، متوجه 

نيست چه دارد می گذرد در متن جامعه، اما آن جوان در متن جامعه است؛ او می فهمد.963
  پرهيز از افراط و تفريط

 نبادا حرکت انقلابی، جوری باشد که بتوانند تهمت افراطی گری به او بزنند؛ از افراط و تفريط 
بايستی پرهيز کرد. جوان های انقلابی بدانند؛ همان طور که کناره گيری و سکوت و بی تفاوتی 

ضربه می زند، زياده روی هم ضربه می زند؛ مراقب باشيد زياده روی نشود. اگر آن چيزی 
که گزارش شده است که به بعضی از مقدسات حوزه، به بعضی از بزرگان حوزه، به بعضی 

از مراجع، يک وقتی مثلًا اهانتی شده باشد، درست باشد؛ بدانيد اين قطعاً انحراف است؛ اين 
خطاست. اقتضای انقلابی گری، اين ها نيست. 964

 يک نکته هم خطاب به جوانان پرشور و انقلابی، ... جوان های انقلابی بدانند؛ همان طور که 
باشيد  زند؛ مراقب  زياده روی هم ضربه می  زند،  کناره گيری و سکوت و بی تفاوتی ضربه می 

زياده روی نشود... اقتضای انقلابی گری، اين ها نيست.965
من توصيه می کنم، نصيحت می کنم به همه ی افرادی که جايگاهی دارند برای حرف زدن و 
را تضعيف  انقلاب  اساسی  بنيان های  را،  اصالت های کشور  نکنند  بزنند، سعی  می توانند حرف 
کنند؛ تا کسی از اصالت ها گفت، فوراً نگويند ايشان دارد تندروی می کند يا افراطی گری می کند، 
نکنند،  را تخطئه  اصالت ها  نيست.  اين جوری  نه  ]ميزند[؛  يا جناحی گری حرف  يا چه می کند، 

تهمت افراطی گری نزنند؛ بينات انقلاب را انکار نکنند؛ بيّنتی در انقلاب هست؛ واضحاتی، 

962 - بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان 1394/4/20
963- بيانات در حرم مطهر رضوی 1393/1/1

964- بيانات در ديدار طلاب، فضلا واساتيد حوزه علميه قم  29/ ۷/ 1389
965- همان
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محکماتی در انقلاب هست. خب، اين بيست وچند جلد بيانات امام است؛ امام مظهر انقلاب بود، 
امام سخنگوی انقلاب بود، مبيّن حقايق انقلاب بود. خب نگاه کنند و ببينند امام بر روی چه 

چيزهايی تکيه می کرد. بينات انقلاب را انکار نکنند؛ اين، آن چيزهايی است که مهم است.966
مراقب بودن از ورود عناصر نفوذی

 جوان حزب اللهی هم بايد باهوش باشد. بايد چشمهايش را باز کند و نگذارد کسی در صفوف او 
رخنه کند و به  نام امر به معروف و نهی از منکر، فسادی ايجاد نمايد که چهره حزب الَلهّ را خراب 
کند. بايد مواظب باشيد؛ اين، به عهده خودتان است. من يقين دارم - و تجربه های اين چندسال 
هم نشان داده - تا نيروهای مؤمن و حزب اللهی برای انجامِ کاری به ميدان می آيند، يک عده 
عناصر بدلی و دروغين، با نام اين ها در گوشه ای فسادی ايجاد می کنند تا ذهن مسؤولين را 
به  امر  مسأله  باشيد؛  مواظب  کنند.  چرکين  مردمی  و  و حزب اللهی  مؤمن  نيروهای  به  نسبت 

معروف و نهی  از منکر، مثل مسأله نماز است؛ ياد گرفتنی است.96۷
پرهيز از ظلم و تعدی

 جوان های انقلابی و مؤمن و عاشق امام که حرف می زنند؛ می نويسند، اقدام می کنند؛ کاملًا 
رعايت کنيد. اينجور نباشد که مخالفت با يک کسی، ما را وادار کند که نسبت به آن کس، از 
نبايد ظلم  نبايد کرد؛ به هيچ کس  جاده ی حق تعدی کنيم؛ تجاوز کنيم، ظلم کنيم؛ نه ظلم 

کرد.968
  ما نسبت به دوستانمان، نسبت به دشمنانمان چه می گوييم؟ اينجا تقوا اثر می گذارد. ممکن 
است ما با يکی مخالف باشيم، دشمن باشيم؛ درباره ی او چگونه قضاوت می کنيد؟ اگر قضاوت 
شما درباره ی آن کسی که با او مخالفيد و با او دشمنيد، غير از آن چيزی باشد که در واقع وجود 

دارد؛ اين تعدی از جاده ی تقواست.969
و  بدی  اساسی ترين کارهاست؛ ظلم چيز  آن  از  يکی  اين هم  نکنيم.  بارها گفته ام: ظلم   من 
چيز خطرناکی است. ظلم فقط اين نيست که آدم توی خيابان به يکی کشيده بزند. گاهی يک 
کلمه ی نابجا عليه يک کسی که مستحقش نيست، يک نوشته ی نابجا، يک حرکت نابجا، ظلم 
محسوب مي شود. اين طهارت دل را و طهارت عمل را خيلی بايستی ملاحظه کرد. ... زيادتر 
نگوئيد از آنچه که هست، از آنچه که بايد و شايد، منصف باشيم؛ عادل باشيم. اين ها آن وظائف 
ماست. اينجور نيست که ما چون مجاهديم، چون مبارزيم، چون انقلابی هستيم، بنابراين هر 
کسی که از ما يک ذره - به خيال ما و با تشخيص ما - کمتر است؛ حق داريم که درباره اش 

هر چی که مي توانيم بگوئيم؛ نه اينجوری نيست. بله ايمان ها يکسان نيست؛ حدود يکسان 

966 - بيانات در ديدار فرماندهان گردان های بسيج در آستانه روز بسيج مستضعفين؛ 1394/9/4
96۷- بيانات در ديدار فرماندهان گردان های عاشورا 13۷1/4/22

968- خطبه های نماز جمعه  تهران در حرم امام خمينی )ره( 1389/3/14
969- همان
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نيست و بعضی بالاتر از بعضی ديگر هستند. خدا هم اين را مي داند و ممکن است بندگان صالح 
خدا هم بدانند؛ ليکن در مقام تعامل و در مقام زندگی جمعی، بايد اين اتحاد و اين انسجام حفظ 

بشود و اين تمايزها کم بشود.9۷0
لزوم رفتار منطقی و عقلائی در هنگام اعتراض

 دقت کنيد و مواظب باشيد، رفتار بعضی از کسانی که به نظر شما جای اعتراض دارد، شما را 
عصبانی نکند، شما را از کوره در نبرد. رفتار منطقی و عقلائی يک چيز لازمی است. البته اين را 
هم به همه توصيه کنيم که نيروهای انقلابی را متهم به افراطی گری نکنند. بعضی هم اينجوری 
دوست می  دارند عنصر انقلابی، جوان  انقلابی، طلبه ی انقلابی، فاضل انقلابی، مدرس انقلابی 
در هر سطحی از سطوح را متهم کنند به افراطی گری؛ نه اين هم انحرافی است که به دست 

دشمن انجام می گيرد. واضح است، پس نه از آن طرف، نه از اين طرف.9۷1
 گزينش افراد باصلاحيت، پرهيز از نفوذی ها

 يکی از نيازها )بسيج دانشجويی(، گزينش افراد باصلاحيت در بخش های مختلف اين تشکيلات 
بزرگ است. امام )رضوان اللهَّه تعالی عليه( هميشه به همه - از جمله به دانشجوها - توصيه 
می کردند که از نفوذی ها بپرهيزيد؛ واقعش هم همين بود. آن اوايل، جزء مجموعه های ماهر 
در نفوذ، اعضای حزب توده بودند که با چاپلوسی و ظاهرفريبی و رياکاری، خودشان را جا می 

زدند.9۷2
پرهيز از انشعاب و انشقاق و دودسته شدن

 حواستان باشد؛ انشعاب و انشقاق و دودسته شدن خطرناک است. يکی، به خاطر يک فکری 
از مجموعه ای جدا بشود؛ باز يکی ديگر از آن طرف، به خاطر يک فکر ديگر جدا بشود؛ در 
حالی که اين فکرها ممکن است درست هم باشد، اما آن قدر اهميت نداشته باشد که انسان اين 
يکپارچگی را به خاطر آن به هم بزند. بنده که عرض کردم اتحاد ملی، خوب، اتحاد ملی برای 
شما دانشجويان بسيجی از همين بسيج خودتان شروع می شود: اتحاد سازمانی و تشکيلاتی، 

نگذاريد شما را تکه تکه و پاره پاره کنند.9۷3
اتحاد و يکپارچگی در درون و نيز تزريق اتحاد به مجموعه ی جامعه

 برادران، خواهران، عزيزان! امروز کشور به اتحاد کلمه خيلی نيازمند است. بنده مخالفم با سخنی 
و حرکتی و نوشتاری که - حتی اگر با انگيزه ی درست و با انگيزه ی صادقانه است - موجب 
شقاق و شکاف مي شود؛ بنده موافق نيستم. اگر کسی نظر من را مي خواهد بداند، نظر من 

9۷0- همان
9۷1. بيانات در ديدار طلاب، فضلا و اساتيد حوزه  علميه  قم، 1389/۷/29

9۷2- بيانات در ديدار هزاران نفر از اعضای بسيج دانشجويی دانشگاه های سراسر کشور 1386/2/31
9۷3- همان
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اين است که عرض کردم. ما بايستی انسجام را ايجاد کنيم. ما بايستی تلائم را در مجموعه ی 
اين ظرفيت عظيم به وجود بياوريم. حالا مگر نمي شود، اين جمعی که شما اينجا نشسته ايد به 
بهانه های گوناگون به ده تا جمع تقسيم کرد؟ راحت مي شود؛ کسانی که رنگ لباسشان اين 
است، کسانی که سنشان اين است، کسانی که اهل فلان نقطه ی کشورند؛ مي شود جدا کرد؛ 

مي شود ديوارکشی کرد.9۷4

9۷4- بيانات در ديدار اعضای بسيجی هيئت علمی دانشگاه ها 1389/4/2
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قدر شناسی از بسيج
 مسؤولين عزيز کشور، قدر بسيجي ها را بدانند. بحمدالَلهّ خودشان هم بسيجی هستند؛ رئيس 
جمهور عزيز ما، يک بسيجی است؛ بسيجی ميدان جنگ ديده، خطر کشـيده، کتک خورده ی 
انقـلاب و يک بسيجی حقيـقی؛ بقيه ی مسـؤولين هم بحمـدالَلهّ هر يک، کم و بيش حظ و 

سهمی از بسيجی و بسيجی گری دارند .9۷5

 واقعاً بايد قدر جوانان مؤمن و انقلابی را همه بدانند، همه؛ اين جوانان مؤمن و انقلابی اند که 
روز خطر، سينه سپر می کنند؛ هشت سال جنگ تحميلی می روند توی ميدان؛ اين ها هستند.9۷6

بسيج تشکل و تجمع الهی
 قدر بسيج را بدانيد. بسيجی ها هم قدر خودشان را بدانند. مسؤولين، آحاد بسيج را به عنوان 
شايسته ترين افراد ملت ايران، برای آن کارهايی که توانايی آن را دارند به حساب بياورند. جوانان 
بسيجی، به خصوص شما فرماندهان هسته های بسيجی و يگان های بسيجی در سراسر کشور 
که امروز اينجا اجتماع کرده ايد، قدر اين تشکل و تجمع الهی را بدانيد که بسيار چيز با ارزشی 

است.9۷۷
بسيج، عزيز و گرامی

 قدر بسيجي ها را بايد بدانند. در داخل هر دستگاه و هر وزارتخانه ای، آن انسانی را که دارای 
روحيه ی بسيجی است، بايد عزيز بشمارند. در دستگاه های گوناگون دولتی، کسی که دارای 
روحيه ی بسيجی است؛ متخصص بسيجی، پزشک بسيجی، دانشجوی بسيجی، روحانی بسيجی، 

مدير بسيجی، کارمند بسيجی، هر جايی که هست؛ بايستی عزيز و گرامی داشته شود.9۷8
استفاده و قدر شناسی از اردوهای هجرت

 بسيج سازندگی و اين اردوهای هجرت را قدر بدانيد. شما که خودتان محورهای اصلی اين 
حرکت عظيم هستيد، اين را قدر بدانيد؛ از خدای متعال شاکر باشيد. مسئولين، ديگران، مديران 

و کسانی که دست اندرکار امور هستند؛ آن ها هم اين حرکت عظيم را قدر بدانند.9۷9
حضور برجسته  عناصر حزب اللهی در دستگاه های اجرايی کشور

 در محيط های مختلف، حضور عناصر حزب اللهی، بايد حضور برجسته ای باشد. دستگاه های 
اجرايی، اعم از دستگاه های قضائی يا دستگاه های دولتی، بايد به طور عملی، اين ارزش را در 

9۷5 -بيانات در ديدار فرماندهان »بسيج« سراسر کشور 13۷1/8/2۷
9۷6-بيانات در ديدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، 1392/12/15

9۷۷- بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان 13۷2/8/30
9۷8- بيانات در ديدار فرماندهان »بسيج« سراسر کشور 13۷1/8/2۷

9۷9- بيانات در ديدار جهادگران بسيج سازندگی 1389/6/31
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مأموران و کارگزاران خودشان، مورد توجه قرار دهند. يک دستگاه اداری سالم، چه وقت می تواند 
معنای  به  که  عناصری  خالص،  عناصر  مؤمن،  عناصر  وقتی که  باشد؟  داشته  بيشتری  کارآيی 
حقيقی کلمه حزب اللهی هستند، در آنجا مؤثر باشند. مديران خوب، مسئولين خوب و متخصصين 
خوب، بر سرِ کار باشند. اين طور نباشد که همان بحث های سال های پيش، که دشمنان آن 
روزها تعقيب می کردند؛ رايج شود. بين عناصر مؤمن و متخصص، تفکيک کنيم! »آيا مؤمنين سرِ 
کار باشند يا متخصصين؟!« کأنَّهه بين مؤمن و متخصص، يک تضاد طبيعی وجود دارد! اين چه 
حرفی است؟! عناصر مؤمن، با گذشت سيزده سال از انقلاب، بحمد اللهَّه در همه سطوح فراوانند؛ 
در سطوح تصميم گيری، در سطوح مديريت بالای جامعه، در سطوح مسئولان نظامی؛ از سپاه 
و ارتش و بسيج؛ آحاد مردم هم که معلوم است. مردم ما، مردم مؤمنی هستند. مردم امتحان 
داده ای هستند. مردم ما مردمی نيستند که حاضر باشند بين آن ها و اسلام و دين و قرآن، فاصله 
بيفتد؛ بين آن ها و اهل بيت فاصله بيفتد. ملت ما اولين ملتی است که به اتکای قرآن و با شعار 
قرآن و اسلام توانست يک نظام سياسی با آن عظمت را شکست دهد، امريکا را شکست دهد 

و دنيای استکبار را شکست دهد.980
 يکی از هشدارهايی که واقعاً بايد وزرای محترم به آن توجه کنند، مقابله ی با عناصر متدين و 
انقلابی در دانشگاه ها است. عناصری هستند متعهد به انقلاب، پايبند انقلاب، پايبند به مسائل 
دينی و ظواهر دينی، کسانی با اين ها از مسئولين -حالا بين خود دانشجوها سلايق مختلفی 
محيط  ندارد؛  اهميتی  بشود،  بينشان  هم  بگومگويی  است  ممکن  ندارد؛  هم  اشکالی  هست، 
دانشگاه است- از طرف اساتيد، مديران، با يک چنين عنصری، با يک چنين جوانی، با پسری 
يا دختری که متعهد و پايبند است؛ مقابله کند، اين قابل قبول نيست؛ بايد عناصر مؤمن تشويق 

بشوند؛ حالا ازاين قبيل مسائل وجود دارد.981
دولت و مسؤولان هم بايد بسيجی باشند

 کسی خيال نکند که بسيج، يک حاشيه است و ملت و دولت و حکومت، به راهی می روند و 
بسيج هم در کناری نشسته و به خود مشغول است؛ خير، »بسيج« متنِ حرکت نظام است. همه 
بايد بسيجی باشند. دولت و مسؤولان هم بايد بسيجی باشند و بحمداللهَّه هستند. بسياری از بلند 
پايگان و مسئوولان برجسته کشور، حقيقتاً بسيجی و دارای فرهنگ و عقايد و حرکت بسيجی 

هستند.982
قدردانی از عناصر مؤمن و انقلابی در هيئت های علمی

 بايد عناصر مؤمن و انقلابی در هيئت های علمی، قدر دانسته شوند. اين را من خطاب به مديران 
عزيزمان، به مسئولين وزارت آموزش عالی و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی می گويم: قدر 

980- بيانات در ديدار جمعی از روحانيون 13۷1/5/۷
981 - بيانات در ديدار شرکت کنندگان در نهمين همايش ملی »نخبگان فردا« 1394/۷/22

982- بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان سراسر کشور 13۷4/9/8
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بدانيد! وزرای محترم و هيئت های مديره ی وزارتخانه ها، بايد از حضور اين اساتيد مؤمن و اساتيد 
پايبند به ارزش های دينی که ايستاده اند پای حرف حق خودشان و از اين هجمه های تبليغاتی 
و موذی گری های زيرزيرانه )که از خيلی از آن ها هم ما مطلعيم(، نهراسيدند و عقب ننشستند، 

قدردانی کنند.983
 مديران محترم! عناصر مؤمن و اساتيد مؤمن را در دانشگاه ها ارج بنهيد. اين مطلب اول، راجع به 
اهميت استاد؛ من اگر می توانستم با همه ی اين هفتاد هزار استاد عزيز در کشور ديدار کنم، حتماً 
اين کار را می کردم و اگر می توانستم از يکايک آن ها سخنی بشنوم حتماً می شنيدم؛ منتهی، 

خوب، معلوم است که دست ما کوتاه است و اين خرمای شيرين و ارزشمند بر نخيلی بلند.984
جدی گرفتن بسيج توسط همه

 مسأله ی بسيج، مسأله ی بسيار مهمی است. البته اين مسأله، در نظام جمهوری اسلامی هميشه 
جدی گرفته شده است. شخص حضرت امام )رضوان اللهَّه  تعالی عليه( و بقيه ی مسؤولان و مردم، 
بسيج را جدی گرفتند و از اين پس هم بايد کوشش کنيم که مسأله ی بسيج، همچنان جدی 
گرفته بشود و يک حالت روانی اهتمام به بسيج، در سطوح مختلف مسؤولان و در گستره ی 
زندگی مردم، باقی بماند... فقط در سايه ی وجود بسيج، جدی بودن بسيج و رو به رشد بودن 
بسيج تحقق پيدا خواهد کرد؛ پس اصل قضيه اين است که بسيج - به معنای حقيقی کلمه - 
يک پديده ی انقلابی است و بايد اين کشور و اين ملت و اين انقلاب، اين پديده را هميشه جدی 

بگيرد و قدر بداند.985
 سپاه به عنوان يک نهاد، يک شاخه ی برآمده ی برومندی از ريشه ی اين انقلاب و اين نظام و 
بسيج هم به عنوان يک حادثه ی بديع و بی نظير در مجموعه ی حوادث انقلاب، بايد مورد توجه 

قرار بگيرد.986
باز کردن ميدان برای تلاش و پيشرفت اساتيد جوان و مومن

 مجموعه ی دستگاه های دولتی هم بايد برای تلاش و تحرک و پيشرفت اين ها، ميدان را باز 
کنند. امروز ما اساتيد جوان، تحصيلکرده، باسواد، بااستعداد، سرشار از نيرو و لبريز از عشق به 
کار، فراوان داريم. اين ها را نبايد پشت در نگه داشت. بايد وارد ميدان کار علمی کرد تا بتوانند 
حداکثر بهره ی ممکن را به اين ملت ببخشند. علم هم با نيروی جوانی و همراه با ايمان، کيفيت 
بهتری پيدا می کند و امروز، عزيزان من! کشور ما به اين احتياج دارد. امروز کشور ما به تلاش 

شما احتياج دارد.98۷

983- بيانات در ديدار اساتيد دانشگاه ها 1394/4/13
984- بيانات در ديدار اساتيد دانشگاه ها 1394/4/13

985- بيانات در ديدار فرماندهان نيروی مقاومت بسيج  1/9//1369
986- بيانات در ديدار بسيجيان استان کرمانشاه 1390/۷/22
98۷ - بيانات در ديدار اساتيد بسيج دانشجويی  1380/۷/18
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محافظت از بسيج در برابر اغواگريی دشمن
 سعی کنيد اين جوانان پاکيزه، اين جوانان مؤمن، اين دل های پاک و صاف و نورانی را از آسيب 
تبليغات دشمن محفوظ نگهداريد. ...خودِ جوانان، بايد اول کسانی باشند که در مقابل اغواگری 
ها و شر آفرينی های دشمن؛ در مقابل تبليغات هوس انگيز دشمن که گمراه کننده جوانان است؛ 

مقاومت کنند.988
 تعليم مسايل مورد نياز و ايجاد فرصت شغلی

 بايد فرماندهان و مسؤولين بسيج - مسؤولين فکری و روحانی - اين مواظبت را بکنند. علاوه 
بر توجه و مراقبت، با آموزش الهی و دينی و نظامی، با تمرين، با مانورهای لازم، با تشکل کاملًا 
مستحکم، با گسترش دادن دستگاه بسيج، مسؤوليت سپردن به آحاد بسيجی )از مرد و زن و پير 
و جوان( به حسب فرصت ها و امکانات شغلی که هر کسی دارد؛ بايد انشاءاللهَّه بتوانند اين نيروها 

و عناصر زبده بسيجی را در اين راه مقدس و پرافتخار، ثابت قدم بدارند.989
استفاده از نيروهاي  کارآمد بسيجي  در ميدان  سازندگي 

 امروز بسيج  عناصر مؤمن  و فداکار، علاوه  بر دفاع  مسلحانه  از کشور و انقلاب ، بايد سازندگي  
همه ي   بايد  نيروها  همه ي   که   است   روزي   امروز،  دهد.  قرار  خود  ديگر  هدف   نيز  را  کشور 
سرمايه هاي  علمي ، فکري ، تخصصي ، تجربي ، مادي  و معنوي  خود را همچون  بسيجيان  ميدان  
و  کرده   بسيجي  عمل   به  شکل   دولت   کنند.  وارد  سازندگي   ميدان   به   دولت   پشت  سر  جنگ ، 
نيروهاي  کارآمد بسيجي  را به  حضور در ميدان  سازندگي  تشويق  کند و با برنامه  ريزي  جامع ، 
جايگاه  هر قشر و هر فردي  را در جهاد بازسازي  کشور معين  کند و آحاد مردم  نيز با ترجيح  

مصلحت  سازندگي  بر مصالح  شخصي ، فداکارانه  در اين  ميدان  مجاهدت  کنند.990 
سازماندهی و تغذيه ی فکری خوب

 مسؤولان محترم بسيج، بايد به سازماندهی خيلی اهميت دهند؛ زيرا اصل قضيه، سازماندهی 
است و در چارچوب سازماندهی خوب، آموزش و پشتيبانی و تغذيه ی فکری خوب شکل می 

گيرد.991 
تجهيز و آماده سازی و ايجاد ترتيبات برای بسيج

 البته ممکن است دشمن هرگز به فکر حمله به چنين ملت دلاوری که ميدان کارزار را با شور 
و عشق خودشان سرشار می کنند، نيفتد؛ اما اسلام حکم می کند که شما آماده باشيد. تمام 
مسؤولان کشور، در مقابل تجهيز و آماده سازی و ايجاد ترتيبات برای بسيج مسؤوليت دارند؛ و 

988- بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان 13۷2/8/30
989- بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان 13۷2/8/30

990- پيام به گردهمائي فرماندهان ارتش بيست ميليونی 1368/9/2
991 - بيانات در مراسم بيعت بسيجيان نمونه  ی کشور 1369/4/6
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من خودم را بر دفاع از سازمانی که امروز به عنوان نيروی مقاومت بسيج مشغول خدمت است، 
موظف می دانم و دفاع خواهم کرد.992

بسيج ، بالاترين  مأموريت سپاه 
ملت   است .  بالاتر  سپاه   هاي   مأموريت  تمام   از  بسيج ،  به   توجه   مدت ،  بلند  لحاظ  از   
حد  به   بايد  ها  مأموريت  اين   به   است .  مهمي   و  بالا  بسيار  مأموريت   کردن ،  آماده   را 
او  به   و  مي دهد  انجام   که   را  کاري   همان   کلي ،  روند  اين   در  کس   هر  برسيد.  اکثر  و  اعلي  
عملا  عمل   امراء  رحم الله   بدهد.  انجام   دقيق   و  صحيح   و  خوب   بايد  است ؛  شده   محول  
مي دهد.993  انجام   کاري   اگر  که   را  کسي   آن   کند  رحمت   خدا  است ؛  روايت    فاتقنه “. 
 من به برادران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سفارش مؤکد کرده ام که مسأله ی بسيج را جدی 
بگيرند. اداره و ترتيب بسيج، در حدود نيمی از مأموريت و مسؤوليت سپاه پاسداران است. در کنار 
اين موضوع، بايد بگويم که رفتار و ادب و نظم و انضباط افراد بسيج، بايد از ديگران به رفتار 
اسلامی نزديکتر باشد و روحيه ی آمادگی بسيجی در تمام دستگاه ها و سازمان های کشور، بايد 

انشاءاللهَّه حکم فرما شود.994
الگو شدن برای همه  جوانان بسيجی

 وظيفه ی نيروی مقاومت بسيج، الگو شدن برای همه ی جوانان بسيجی در کشور است. جوانی 
که در نيروی مقاومت بسيج به عنوان يک نيروی بسيجی، خود را خدمتگزار اهداف انقلاب و 
آرمان های اسلامی می داند؛ بايد چنان خود را بسازد که مثل شمعی پروانه ها را به دور خود جمع 

کند و سازندگی علمی، اخلاقی، معنوی، فکری و سياسی داشته باشد.995
وظيفه همگان، دست گيری معنوی از جوانان نوخاسته ی کشور

 امروز نيروی مقاومت بسيج )که مجموعه ی عظيمی در سازمان وسيعی از عمدتاً جوانان کشور 
است(، بايد اين مسؤوليت را بر دوش خود احساس کند که دست جوانان نوخاسته ی کشور را 
در سرتاسر اين کشور بگيرد. اين کارها فقط بر عهده ی سازمان های موظف فرهنگی نيست؛ 
البته آن ها وظيفه دارند، روحانيت وظيفه دارد، گويندگان دينی وظيفه دارند، همه ی مسؤولان 
کشوری به هر نحوی وظيفه دارند؛ اما اين سازمانِ عظيم نيروی مقاومت بسيج می تواند اين 
نقش بزرگ را ايفا کند که برای استقرار معنويت در جامعه، به عنوان ملجأ و پناهگاهِ دل های 
باصفای جوانان و راهنمای دلسوز و دردشناس و همدل، دست جوانان را بگيرد. عزيزان من! خود 

را بسازيد و آماده ی اين نقش عظيم کنيد.996

992- بيانات در مراسم ويژه ی روز بسيج در پادگان امام حسن مجتبی )ع( 1369/9/5
993- بيانات  در ديدار فرماندهان  سپاه  پاسداران  و رؤساي  دفاتر نمايندگي  ولی فقيه  در سپاه 1369/6/29

994- ديدار با اقشار مختلف مردم 1368/۷/5
995 - بيانات در جمع نيروهای بسيجی شرکت کننده در اردوی رزمی - فرهنگی علويّون 1380/8/21
996- بيانات در جمع نيروهای بسيجی شرکت کننده در اردوی رزمی - فرهنگی علويّون 1380/8/21
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ارتقاء نگرش مسئولين نيروی مقاومت بسيج، نسبت به بسيج
انقلاب  پاسداران  سپاه  های  يگان  خلال  در  مقدس،  دفاع  دوران  در  بسيج  مقاومت  نيروی   
اسلامی، کارهای بزرگی کرد. امروز اين نيرو به عنوان يک سازمان بزرگ، از سازمان های سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی است؛ شعبه ی گسترده ی آن نيز در همه ی قشرها و در همه ی بخش 
های کشور حضور دارد؛ اما توجه به اين نکته مهم است که نيروی مقاومت بسيج با اين که يک 
نيروست و جزء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، ولی يک نيروی رزمیِ محض نيست؛ يک 
الهی، اخلاقی، علمی، تربيتی و يک مجموعه ی آماده ی به کار برای  انسانی،  نيروی مردمی، 
کارهای بزرگ است؛ چنين موجود بی نظير و پُرفايده و پُربرکتی است. مسؤولان نيروی مقاومت 

بسيج، با اين چشم به بسيج نگاه کنند.99۷
 ما يک نيروی مقاومت بسيج داريم؛ يک بسيج عظيم ملی هم داريم که در تمام بخش ها و 
قشرها هستند. ممکن است اين ها داخل نيروی مقاومت بسيج هم نباشند؛ اما نيروی مقاومت 
بسيج نسبت به اين موج عظيم و اين پهنه ی وسيع، دارای مسؤوليت است. هر جوان بسيجی، 
روحانی  و  بسيجی  کارگر  بسيجی،  دانشجوی  بسيجی،  دانش آموز  بسيجی،  زن  بسيجی،  مرد 
بسيجی می تواند محور باشد و انسان هايی را به خود جذب کند و با سخن و اخلاق و رفتار و 
درس خواندن و کار کردن و احساس مسؤوليت و آگاهی سياسی و اطلاعات دينی و معنوی خود، 
مثل شمعی دل ها را روشن کند و ديگران را اميدوار به آينده و آماده ی به کار برای حضور در 
ميدان ها قرار دهد. ببينيد چه مسؤوليت بزرگ و سنگين و درعين حال شيرين و هيجان انگيزی 
است. اين در صورتی به وجود می آيد و به وقوع می پيوندد که در داخل سازمان نيروی مقاومت 
بسيج، کار اداره ی فکری و عملی و قلبی و اخلاقی و روحی و سياسی از همه جهت؛ آن چنان 

منظم و باتدبير صورت گيرد که بتواند چنين محصول عظيمی داشته باشد.998
نيروی مقاومت بسيج، الهام بخش بسيج در همه حوزه ها

 نيروی مقاومت بسيج، آن قلعه ی اصلی، جايگاه و مرکز و قرارگاهِ اصلیِ اين چتر عظيمی است 
الهام بخش  است؛  الهام بخش حضور  است؛  نظم  الهام بخشِ  گيرد؛  دربرمی  را  ملت  که همه ی 
حرکت است؛ چه در جامعه، چه در قشرهای مختلف، چه در دانشگاه، چه در مدرسه، چه در 
دهی،  خط  است.  معنا  اين  به  بسيج  مقاومت  نيروی  حضور  نقطه ای؛  هر  در  علميه،  حوزه ی 
راهنمايی، انضباط، نظم، تعيين وظايف گوناگون نسبت به اين مجموعه تا آنجايی که توانش و 

امکانش برسد.999
برنامه ريزي  صحيح  برای جذب  و سازمان دهی  بسيجيان 

 بسيج  براي  دفاع  از کشور اسلامي  و انقلاب  اسلامي  به  وجود آمد. آمادگي  براي  دفاع ، امروز 
99۷- همان
998- همان

999 - بيانات در ديدار اعضای مجمع عالی بسيج مستضعفين 1393/9/6
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بايد  بسيج   مقاومت   نيروي   بنابراين ،  است .  ملي   و  انقلابي   و  اسلامي   و هميشه  يک  وظيفه ي  
ادامه  دهد و تشکيل  ارتش   با برنامه ريزي  صحيح   کار جذب  و سازمان دهی  بسيجيان  عزيز را 

بيست ميليونی  را ميسور و عملي  سازد.1000
توصيه های مهم برای جذب و سازمان دهی و گسترش بسيج

 تشکيلات بسيج، يعنی هيئت رئيسه و مديران و مسئولان بسيج، بايد آن چنان ظريف عمل کنند 
که به تدريج بتوانند همه ی آحاد مستعد کشور را - مستعد به همان معنا که اول گفتم - داخل 
در خيمه ی بسيج کنند؛ تا او ضمن اين که احساس می کند زن خانه دار است، احساس کند يک 
نظامی است؛ ضمن اين که احساس می کند يک دانشجو است، احساس کند يک نظامی است. 
اين کار، با تبليغات و سازمان دهی خوب و توجه به اين که از هر قشری چه انتظاری هست و ذهن 
آن قشر را چگونه می شود با حقيقت مسئله ی بسيج، سيراب و اشباع کرد، ميسر است. اين کار، 
کار بسيار ظريف و مستمری است. يعنی می خواهم بگويم که در بررسی های شما، يک سطح بالا 
لازم است. بايستی مسئله را به چشم يک امر خيلی ظريف و دقيق نگاه کنيد. اين طوری نيست 
که حالا تصور کنيد جمعيتی هست، ما هم تور را وسط می اندازيم و عده ای بالاخره می آيند؛ 
آن ها را به پادگانی می آوريم و آموزش می دهيم؛ بعد هم حداکثر يک کُد رويشان می گذاريم 
و می گوييم شما متعلق به فلان لشکريد؛ فلان گردان با فلان فرمانده، فلان گروهان هم با 
فلان فرمانده است! اگر سازمان دهی دقيق هم انجام شود - ديگر بالاتر از اين که نيست - در 
از قضيه ی سازمان دهی، همين ظرافت هايی که گفتم؛ وجود  غير  نمی شود.  تمام  اينجا قضيه 
دارد. ما اگر ديديم اقبال مردم به سمت پايگاه های مقاومت - که ميدان عمل بسيج است - در 
داخل شهر و به سمت دفاتر شما - که مرکز اداری است - کُند شد؛ بايد بدانيم که ما در اين 
ظريف کاری، يک مقدار لنگيم. وقتی از مردم می گوييم، منظور صاحبان فکر و انديشه ی انقلابی 
هستند؛ به خصوص آن هايی که جنگ را به عنوان يک امکان دائمی برای کشور ما تلقی کرده اند؛ 

نه آدم بافکری که بنشيند، به بافد و از انقلاب هم چيزی نفهمد1001.
 نکته ی دوم، اين است که شما برای تحرک بسيج، دو ميدان اصلی داريد. البته اين سوادآموزی 
و قرآن و امثال اين ها، چيزهايی است که در حاشيه ی کار و يا بعضی به عنوان روح کار لازم 
است؛ اما آنچه ميدان کار عملی شماست، يکی جبهه و ديگری هسته های مقاومت شهری است. 
ما می خواهيم کاری کنيم که اين مجموعه ای که شما تا حالا توانسته ايد در اين دو ميدان گرد 
بياوريد؛ به بيست ميليون نفر گسترش پيدا کند. البته بعضی از برادران، بيست وپنج يا سی ميليون 
را گفته اند که من در سال گذشته در اجتماع برادران گفتم: نه ما حالا همان بيست ميليونی را 
که امام فرمودند؛ تأمين کنيم. اگر بخواهيم اين چهل، پنجاه ميليونی را که در کشورمان جمعيت 
از بيست ميليون زبده هم درنيايد. اگرچه - مثلًا  بيشتر  داريم، استحصال کنيم؛ شايد ته آن، 
فرض کنيد - آن ده، دوازده، سيزده ميليون ديگر هم باز جزء عزيزان قابل التعليم، در حمل سلاح 

1000- پيام به گردهمائي فرماندهان ارتش بيست ميليونی 1368/9/2
1001- همان
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هستند و بايد به فکرشان باشيم؛ اما بيست ميليون خوب است. ما می خواهيم اين را به بيست 
 ميليون برسانيم. شما چگونه می خواهيد اين بيست ميليون را تأمين کنيد؟1002

گسترش و سازمان دهی بسيج
 همه ی دستگاه های نظامی ما می توانند اين فرض را بکنند که کارشان در يک حد که رسيد، 
اين قدر  دارم،  قراردادی  نيروهای  اين قدر  می گويد  سپاه  مثلًا  نمی کنند.  پيدا  گسترش  ديگر 
استخدامی دارم. می گوييم خيلی خوب، شما اين تعداد را تا اين سطح پايين بياوريد؛ يا تا آن 
سطح بالا ببريد؛ بعد ببنديد. برای بسيج نمی توانيم سقف ببنديم؛ سقف، بيست ميليون است؛ 
تا آنجا، خيلی فاصله داريم. ممکن است شما بگوييد، دو يا سه و يا چهار ميليون نفر را آموزش 
داده ايم؛ خيلی خوب، اولًا هرچه آموزش داده ايد، عضو شما که نيست؛ يکی آمده، پانزده روز 
آموزش ديده و رفته، بعد هم شما هرگز از او خبری نداريد؛ وانگهی، سه ميليونِ دوران جنگ و 
اول کار، با اين هفده ميليونی که بايد در دوران علی الظاهر غير جنگ به بسيج بپيوندند؛ خيلی 
فرق دارد. شما چگونه می خواهيد اين هفده ميليون را جذب کنيد؟ می خواهيد جذب کنيد يا نه؟ 
بايد جذب کنيد؛ شکی نيست. در کشور ما، ارتش بيست ميليونی بايد يک تحقق واقعی باشد. اين 
نمی شود، مگر با جذب اين شانزده و يا هفده ميليون نفر ديگر؛ اين ها را بايد جذب کنيد. همه را 

بايد سازمان دهی کنيد.1003
استحکام ساخت بسيج

بقيه که قطع و بسته  تنها سازمان نظامی ای هستيد که ميدان کارتان - برخلاف   پس شما 
می شود - دائماً رو به گسترش است. شما دائم رو به گسترشيد؛ بنای کار را بر اين گسترش 
که  مثل ساختمانی  که  بکنيد  آن چنان محکم  را  کار  پايه ی  است؛  اين  اصلی،  بگذاريد. حرف 
می سازيد؛ استحکام چندين طبقه ی ديگر را داشته باشد. يک وقت می خواهيد روی يک ساختمان، 
دوطبقه ی ديگر بسازيد. يک وقت هم می خواهيد روی آن، بيست طبقه ی ديگر بسازيد. در اين 
صورت، پايه فرق می کند؛ پايه را به گونه ای به چينيد که بشود بيست طبقه ی ديگر روی آن 

ساخت. اين کار، کار خيلی مهم و دقيق و نفس گيری است1004.
 بسيج )نيروی مردمی( را نمی شود با روش های جذب بقيه ی نيروها، جذب کرد. انسان، ارتشی 
را طور خاصی و سپاهی را يک طور ديگر جذب می کند - مثلًا مختصر فرقی باهم دارند - اما 
بسيجی را آن طوری نمی شود جذب کرد. بسيجی، توده ی مردم است. شما می خواهيد او را تحت 
يک سازمان بياوريد؛ بانظم و انضباط آشنايش کنيد؛ فرمان بری به او ياد بدهيد و استعداد و شوق 
و ايمانی که برای دفاع از کشور در او هست؛ آن را به بهترين شکلی به کار بگيريد و اگر در او 

کم است؛ تزريق کنيد. چه کار می خواهيد بکنيد؟ اين کار، کار بسيار مهمی است و من عرض 

1002- همان
1003- همان
1004- همان
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می کنم که اگر اين کار )فراگير شدن بسيج( انجام شد، اين انقلاب، بيمه ی بيمه است؛ اگر نشد، 
جای نگرانی است؛ يعنی بسيج با سرنوشت انقلاب سروکار دارد. اگر بسيج، قوی و کارآمد شد 
و گسترش پيدا کرد )همان طور که عرض کرديم( و پايه اش مستحکم بود، هيچ قدرتی در دنيا، 
هرچه هم توطئه کنند؛ هرچه هم با يکديگر همدست بشوند؛ قادر نخواهند بود نسبت به اين 
کشور و اين انقلاب، کمترين چشم زخمی وارد کنند. اگر نيروی بسيج )نيروی نظامی مردم( را 
کم گرفتيم؛ آن وقت جای نگرانی و اشکال است؛ چون صحنه ی حضور مردم، فقط صحنه ی 
سياسی و اقتصادی نيست. صحنه ی نظامی، اهم صحنه هاست و اين حضور، در سايه ی بسيج 
است. می خواهم به اين وسيله، اهميت کار شما و اهميت کار هريک نفر از اين بچه ها و جوانان 
بسيجی را - که به معنای واقعی کلمه، جزء اين مجموعه ی عظيم بسيج هستند - يادآور شوم. 
هيچ نفری را نبايد رها نمود و يا کاری کرد که رها بشوند. اگر اين جوان بسيجی که در جنگ، 
آن همه خدمت کرده، خدای نکرده به سمت چيزهايی در متن جامعه سوق داده شود؛ خسارتِ 
و  زندگی اند  خيابان ها می بينيد، مشغول  در  اين جوانانی که شما  است. همه ی  جبران ناپذيری 
دنبال کار خودشان اند، بايد در دلتان آن ها را يک بسيجیِ بالقوه فرض کنيد و بسيج بشويد؛ برای 
اين که آن ها را جذب کنيد. ما نمی توانيم راضی بشويم که جوان اين کشور و جوان مسلمان، 

از بسيج عمومی مردم بيرون بيايد.1005
...البته، مسؤولان عزيز ما در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسيج، زحمات زيادی در اين چند 
)و بحمداللهَّه شرح  نيروی مقاومت تشکيل شد  از سال گذشته هم که رسماً  سال کشيده اند و 
وظايف آن هم تصويب شده است و امروز به مسؤولان محترم داده خواهد شد(؛ فصل نويی در 

زندگی بسيج و حيات پُرافتخار اين نيرو به وجود آمد1006.
اميدوارم ارواح مطهر شهيدان و روح مقدس امام بزرگوار، هميشه حامی شما باشد و قلب مقدس 
ولی عصر )ارواحنا فداه( از شما راضی باشد و انشاءاللهَّه آن روز درخشان و آينده ی زيبا را همه ی 

شما ببينيد.100۷

1005 - همان
1006- بيانات در ديدار فرماندهان نيروی مقاومت بسيج 1369/9/1

100۷- بيانات  در ديدار دانش آموزان و دانشجويان بسيجی 1386/8/9
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ايمان حقيقی، ايمانی همراه با جهاد در ميدان عمل          2۷6
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مبارزه ی با استکبار، يک حرکت معقول و منطقی           286
آمريکا از ابليس هم بدتر              28۷
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وظيفه همگان، دست گيری معنوی از جوانان نوخاسته ی کشور          318
ارتقاء نگرش مسئولين نيروی مقاومت بسيج، نسبت به بسيج           319
نيروی مقاومت بسيج، الهام بخش بسيج در همه حوزه ها         319
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بيانات در ديدار با تشکلهای مختلف دانشجويی 13۷۷/10/24  
بيانات در ديدار با حوانان 13۷۷/11/13

پيام به ملت شريف ايران در باره فتنه سال ۷8،  13۷8/4/22
بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان به همراه اقشار مختلف مردم  13۷8/4/21

بيانات درديدارجمعی از سپاهيان وبسيجيان درمشهد   13۷8/6/10 
بيانات در ديدار دانشجويان و دانش آموزان بسيجی »طرح ولايت« 13۷8/6/13

پيام به نهمين نشست ساليانه اتحاديه انجمن های اسلامی دانشجويان مستقل3/6/13۷8
بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان 13۷8/9/3

بيانات در ديدار با فرماندهان سپاه و بسيج1۷/2/13۷9
بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان اردبيل  13۷9/5/6

بيانات در ديدار دانشجويان بسيجی »طرح ولايت« 13۷9/6/10
بيانات مقام معظم رهبری در آغاز درس خارج فقه 20/6/ ۷9  

سخنرانی در اجتماع بزرگ بسيجيان شرکت کننده در اردوی ياران امام علی)ع(  13۷9/۷/29 
بيانات در ديدار با فرماندهان و بسيجيان نمونه، آذر13۷9

بيانات رهبر انقلاب در اجتماع بزرگ مردم اراک، 13۷9/8/24
بيانات درجمع دانشجويان و اساتيد دانشگاه صنعتی اميرکبير 09/ 12/ 13۷9

بيانات در  ديدار با جمعی  از اعضای  تشکل  بسيج  دانشجويی  13۷9/11/24               
بيانات مقام معظم رهبری در ميدان با جوانان 1380/2/12

بيانات در ديدار بسيجيان و پرسنل سپاه پاسداران استان گيلان 1380/2/16
بيانات در ديدار دانشجويان شرکت کننده در طرح ولايت   1380/6/6

بيانات در ديدار با اساتيد بسيج دانشجويی   1380/۷/18
بيانات در جمع نيروهای بسيجی شرکت کننده در اردوی رزمی - فرهنگی علويّون 1380/8/21
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بيانات در ديدار با بسيجيان استان اصفهان، آبان1380
بيانات در ديدار با دانش آموختگان طرح ولايت 1381/5/1۷

بيانات در ديدار جمعی از دانش آموزان و دانشجويان 1381/8/13                 
بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ديدار مردم آذربايجان شرقی 1381/11/28

بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ديدار جوانان اهواز  1382/5/8
بيانات در جمع دانش آموختگان طرح ولايت  1382/6/13

بيانات دراجتماع بسيجيان وسپاهيان لشکر 25 کربلا، 1382/6/29
بيانات در ديدار جمعی از فرماندهان بسيج با رهبر انقلاب. 1382/9/9    

بيانات در اجتماع بزرگ مردم قزوين 1382/9/25
بيانات در خطبه های نماز عيد سعيد فطر 1383/8/24
بيانات در ديدار بسيجيان استان همدان 1383/4/16

بيانات مقام معظم رهبری  ، 1384/2/18
بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان استان کرمان19/2/1384

بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان بسيجی1384/03/05
بيانات در ميدان صبحگاه ستاد نيروی مقاومت بسيج  1384/6/2

بيانات در ديدار هزاران نفر از بسيجيان سراسر کشور 384/9/۷
بيانات  در ديدار اساتيد و دانشجويان دانشگاه امام صادق )عليه السّلام(   1384/10/29

بيانات در ديدار اعضای بسيج دانشجويی دانشگاه ها31/2/1386
بيانات در ديدار گردانهای نمونه عاشورا و الزهرای بسيج 1386/9/5

بيانات در ديدار بسيجيان استان فارس 138۷/2/14
بيانات درمراسم نوزدهمين سالگردا رتحال حضرت امام خمينی )ره(  138۷/3/14

ديدار مسئولان نظام به مناسبت مبعث حضرت رسول اعظم )ص( 138۷/5/9
پيام به کنگره اتحاديه جامعه اسلامی دانشجويان 138۷/5/10
بيانات  در ديدار دانش آموزان و دانشجويان بسيجی9/8/1386

بيانات در ديدار روحانيون و طلاب تشيع و تسنن کردستان  1388/2/23 
بيانات در ديدار جمعی از شعرا 1388/6/14
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انتصاب سردار محمدرضا نقدی به رياست سازمان بسيج مستضعفين12/۷/88                 
بيانات در ديدار با مردم چالوس و نوشهر 1388/۷/15    

بيانات در ديدار جمع کثيری از بسيجيان کشور 1388/9/4
بيانات در ديدار با جمعی از طلاب و روحانيون 1388/9/22

بيانات در ديدار مردم قم در سالگرد قيام نوزده دی ماه       19/10/1388  
ديدار با اعضای دفتر رهبری و سپاه حفاظت ولی امر، 1388/5/18
ديدار با اعضای شورای هماهنگی تبليغات اسلامی 1388/10/29

بيانات در ديدار مردم مازندران به مناسبت سالگرد حماسه6 بهمن 6/11/1388
بيانات در ديدار خانواده های شهدا و ايثارگران کردستان  1388/2/22

بيانات درحرم امام خمينی )ره( 1389/3/14
بيانات در ديدار اعضای بسيجی هيأت علمی دانشگاه ها 1389/4/2

بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان 1394/4/20
بيانات در ديدار جهادگران بسيج سازندگی  1389/6/31

بيانات درديدار طلاب،فضلا و اساتيد حوزه  علميه   قم، 1389/۷/29
بيانات در ديدار هزاران نفر از بسيجيان استان قم  1389/8/2

بيانات در جمع 110 هزار بسيجی  در روز عيد غدير 1389/9/4
بيانات در ديدار دانشجويان و جوانان استان قم   1389/8/4 

بيانات در ديدار بسيجيان استان کرمانشاه 1390/۷/22
بيانات رهبر انقلاب در ديدار اقشار نمونه ی بسيج سراسر کشور 1390/9/6

بيانات در ديدار با مردم قم به مناسبت سالروز 19دی 1390/10/19 
بيانات در ديدار مردم آذربايجان 1390/11/26

بيانات مقام معظم رهبری در حرم رضوی 1391/1/1
بيانات در اجتماع مردم بجنورد 1391/۷/19

بيانات در اجتماع مردم اسفراين  1391/۷/22
بيانات در اجتماع مردم شيروان  1391/۷/24

بيانات در ديدار بسيجيان استان خراسان شمالی  1391/۷/24
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بيانات رهبر انقلاب در ديدار بسيجيان و فعالان طرح شجره ی طيبه ی  صالحين 1391/9/1
بيانات در ديدار با مردم قم به مناسبت سالروز 19دی  1390/10/19

بيانات درديداردانشجويان ، 1292/5/6
بيانات در ديدار پنجاه هزار فرمانده بسيج سراسر کشور 1392/8/29

بيانات مقام معظم رهبری در مورخه 1392/12/15
پيام شفاهی رهبرانقلاب  به تشکل های دانشجويی انقلابی    1392/11/23

بيانات درحرم مطهررضوی  1393/1/1
بيانات در يادمان شهدای شرق کارون 1393/1/6

بيانات در ديدار مردم استان ايلام 1393/2/23
بيانات در ديدار اساتيد دانشگاه ها 1393/4/11

بيانات در ديدار اعضای مجمع عالی بسيج مستضعفين 1393/9/6
بيانات در ديدار اعضای مجمع عالی بسيج مستضعفين  1393/9/6

بيانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی   1394/1/1
بيانات در ديدار مداحان اهل بيت عليهم السلام   1394/1/20

بيانات در ديدار خانواده های شهدای هفتم تير و جمعی از شهدای استان تهران 1394/4/6      
بيانات در ديدار اساتيد دانشگاه ها   394/4/13

بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان 1394/4/20
بيانات مقام معظم رهبری در مورخه 1394/5/26
بيانات مقام معظم رهبری در مورخه 1394/6/12
بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم  1394/6/18

بيانات مقام معطم رهبری در مورخه  1394/۷/22
بيانات در ديدار اعضای ستاد کنگره  شهدای استان چهارمحال و بختياری   1394/۷/13

ييانات در روزملیّ مبارزه بااستکبارجهانی  1394/8/12
 بيانات در ديدار فرماندهان گردان های بسيج در آستانه روز بسيج مستضعفين؛ 1394/9/4

حديث ولايت ج8، ص 199
حديث ولايت ج9، ص 1۷5

مجله رويدادها و تحليل ، شماره 111






